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حضرت میرزا غلام احمد قادیانی 
امام مهدی و مسیح موعود علیه الصلوة والسلام 


کلام امام 


بسی مایه سعادت است که برای اولین بار کلام منظگوم حضصرت 
امام مهدی و مسیح موعود علیه الصلوة والسلام را مطابق با روش و 
اصول نگارشی فارسی‌زبانان به چاپ می‌رسانيم. 

حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام قبل از بعئت در دفتر 
خود اغلب اشعار فارسی می‌نوشتند که برای اولین بار در سال ۱۹۱۶ 
تحت عنوان «در مکنون» منتشر شدند. در این باره. حضرت شیخ 
یعقوب علی عرفانی رضی الله عنه می‌نویسد که: زمانی که ایشان 
[حضرت امام] در قادیان به تنهایی و خلوت زندگی می‌کردند. این 
جوهر گران‌بهایشان گاه‌به‌گاه ظهور می‌کرد. و این به طرق مختلفی 
بود. گاهی ایشان صرفا احساسات پاک و نیک خود را که در محبت و 
اخلاص به حضرت احدیت داشتند. بیان می‌کردند و گاهی اخلاص خود 
را نسبت به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ابراز 
ای ی ار 
دشمنان اسلام پاسخ می‌دادند. عادتشان این بود که اگر کسی به 
ایشان نامه منظوم می‌نوشت ایشان نیز جواب او را به صورت منظوم 
می‌دادند... اما این شعرگویی هرگز و در هیچ شرایطی مشغلة شاعرانة 
ایهان نبود. بخشی بزرگ از کلام آن ایام قادیان به صورت دیوان | 
نامرتب نزد من بود. 

بادداشست‌های کلام آن دورد نشان می‌دهنه که برحی اسعار ار 
باقی مانده‌اند. در جایی مصرع اول موزون شده اما مصرع دوم ناتمام 
مانده است. و در جایی مصرع دوم نوشته شده ولی مصرع اول نیست. 
دِِ نشان می‌دهد که دی وت احساسات آن‌حضرت اوج می‌ گرفت» 
انچه که در آن حالت بیرون می‌آمد را می‌نوشتند و هرگز به این نیاز 
نمی‌دیدند که مانند شاعران دیگر ساعت‌ها برای یک مصرع فکر 
کت راما ی که اما سرد ارام رد باه ان حض رت دس از 
آن هرگز نگاه نمی کردند که چه نوشتاند. گاهی از تخلص استنفاده 
مب دی از اف ء له در انا اه ایا اس ارس ان اوه 
مر اا را ۱ | 


بخش دوم درمکنون به نام درعدن که فقط ۶۵ بیت فارسی دارد. 


اس نب ۱ 


در ال ی ار ۱۱۲ ۱ جات رد 

۱ ار نا 
از فصاحت و بلاغت و پر از معانی هستند و بقینا هر انسان منصفی که 
این اشعار را بخواند. گواهی خداوند که "در کلام تو چیزی است که 
شعرا را در آن دخلی نیست» یعنی در کلام تو چیزی است که دیگر 
شاعران از آن بی‌بهره‌اند» را به وضوح صادق خواهد یافت. 

حضرت اقدس امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام بعد از بعفشت 
خویش در نوشته‌های منظوم و منشور خود فقط یک هدف را دنبال 
کردند که پیام خداوند را که به ایشان داده شده بود با بیانی روشن 
و در قالب‌های مختلف به مردم برسانند و آن‌هارا به ادای حقوق الله 
و حقوق العباد متوجه کنند. در این ارتباط حضرت در بسیاری از کتب 
خود. مفاهیم و مطالب خود ۳ در قاللب سر بان فرموده‌اند. این 
اشعار فارسی جمع‌آوری سده و به صورت یک مجموعه با عنوان «در 
مین فارسی» منتشر تک ه 

این مایه سعادت است که مادرئمین و درمکنون و در عدن را باهم 
چاپ می‌کنیم تاتمام مجموعه شعری آن‌حضرت برای فارسی‌زبانان 
فراهم گردد. 

لاه ما دار افای دب اسف عل ر ست یر ات راد 
ی آماده کردن این کتاب به هر نحوی تلاش نموده‌اند تشکر 
کنتم؛ "۳ از جناب آفای تمنیل مشتان احمد به صفحهارای ی 
و طراات ی اس تشاب ر انجام داده‌اند و برای آن بسیار زیاد زحمت 
اند ر همحت نا با اف ای ا و امد وس وا دم اه 
بات آفای مبیل وی ود دند. راهم لاه تعالی احس الج ا. 

محتاج دعا 
ناشر 
٩‏ اردیبهشت ۱۴۰۲ 


که هام 


در دمین 


آسمان بارد نشان الوقت می‌گوید زمین 
آسمان بارد نشان الوقت می‌گوید زمین 
آسمان و مه و خورشید شهادت دادند 

آمد تمام شهر به بیمار پرسی‌ام 
آنانکهبردعاوی م احمله‌ه اکنند 

آنان که گشت کوچه‌ی جانان مقام‌شان 
آن جوان مردوحبیب کرد گار 

ن صید تیره بخت که بندی به پای اوست 


اسع 


آن کس که به تو رسد شهان را چه کند 
آنکه آیدازخداآیدبدونصرت‌دوان 

آنکه گوید ابن مریم چون شدی 

آن نه دانایی بود کز ناشکیبای نفس 
آه‌صداآه‌رفت عمربه‌باد 

از افترا و کذب شماخون شدست دل 
ازبند گان نفس ره آن یگان میرس 

از طمع جستیم هر چیزی که آن بیکار بود 
ای کر ری 
ازنورپاکقرآن صبح‌صفادمیده 

ازوحی خداءصبح‌صداقت بدمیده 
از اه 
ی 

اگر خود آدمی کاهل نباشد در تلاش حق 
اگرمردی‌ره‌مولی‌ طلب کن 

اگریاران کنون برغربت اسلام‌رحم‌آرید 
الا ای کمر بسته بر افترا 


الا ای که هشیاری و پاک زاد 
امت‌احمد نهان دارد دو ضد را در وجود 
ای اسیر عقل خود بر هستی خود کم بناز 
ای خدا ای چاره‌ساز هر دل اندوهگین 
ای خداای چاره‌ی آزارما 

ای خدا ای چشمه نور هدی 

ای خدا ای مالک ارض و سما 

ای خدانورده این تیره‌در ونانی را 

ای خداون درهنم ای جهان 

ای در انکار مان ده از الهام 

ای دلیر و خسن و دلدار 

ای ز تعلیم وید اواره 

ای سر خود کشیده از فرقان 

ای سر و جان و دل و هر ذره‌ام قربان تو 
اف 

ای عزیزان مدد دین متین آن کاری است 
ای غافلان وفا نکند این سرای خام 

ای فرید وقت در صدق وصفا 

ای قدیر و خالق ارض و سما 

ای که دجالم به چشمت نیز ضال 

ای گرفتارهوادرهمهاوقات‌حیات 
ای‌محبت‌عج بآثارنمایان کردی 
آی‌مونس جان‌بی‌قرارم 

این نه از خود هست جوش جانشان 

ای نیجر شوخ. این چه ابداست 

ای یار ازل بس است روی تو مرا 
باتوبادآن‌رو که‌نام‌اوخدا 

بترسید از خدای بی‌نیاز و سخت قهاری 


کلام امام 


بحمدلله که‌این کحل‌الجواهر 

بده از چشم خود آبی درختان محبت را 
تِِِ_ «ِ. 

بردباری‌می کند زور آوری 

بکوشید ای جوانان تا به دین قوت شود پیدا 
بنگر ای قوم نشان‌های خداوند قدیر 

بنگر که آن مود من شیخ نجف را 

بهار و رونق اندر روضه‌ی ملت شود پیدا 
بهترزهزارخلد کوی‌تومرا 

به‌جزفضل خداون دی چه درمانی ضلالت را 
به‌دل دردی که دارم از برای طالبان حق 
به مردی که نازیستن مرد را 

به هردم ازدلوجان وصف پارخود کنم 
به‌هردمممددی ا زخداهمی‌آید 


پناهم آن تواناییست. هر آن 
۱ 
تا شود پیر کودکی نادان 

ترابا هر که روی آشنایی است 
تراعقل‌توهردم‌پایبند کبرمی‌دارد 
ترک خوبی میکناندخوبتر 

توانم که‌این عهدوپیم ان کنم 

تو خواهی خسپ یا خود مرده می‌باش 
تومردان آن راه‌چون‌بنگری 

تو نور هر دو جهانی ترا شناخته‌ام 
تویک قطره‌داری ز عقل و خرد 
جان‌ف دای آنکه‌اوجان آفرید 

جان و دلم فدای جمال محمد است 
جایی که از مسیح و نزولش سخن رود 
جنس نام وننگ وعزت راز دامان ریختیم 


جهان را دل ازین طاعون دو نیم است 
چه‌خوش بودی‌آگره ریک زامت‌نوردین‌بودی 
چه شیرین منظری ای دلستانم 

چه شیرین یاد تست‌ای دلستانم 

چو آمد از خدا طاعون ببین از چشم اکرامش 
چو شیر شرزه قرآن نماید رو به غزیدن 
چو کافر شناساتر از مولویست 

چون ز من آید ثنای سرور عالی تبار 
چون گمانی کنم‌اینجام ددروح‌قدس 
چون مرا حکم از پی قوم مسیحی داده‌اند 
چون مرا نوری پی قوم مسیحی داده‌اند 
جون نیست به یک مگسی تاب همسری 
حاجت نوری بود هر چشم را 

حریفی که در شنبه می‌داشت جان 
حمد و شکر آن خدای کردگار 
خاکساريم و سخن از ره غربت گوییم 
خدا چون ببندد دو چشم کسی 

خلق و عالم جمله در شور و شراند 
خیزتاازدر آن بارمرادی‌طلبیم 

دامن کشان روی ز من ای يار مهوشم 
در آن ابن‌مریم خدایی نبود 

دردا که حسن صورت فرقان عیان نماند 
در دلم جوشد ثنای سروری 

دوستان خود را نثار حضرت جانان کنید 
ذلت صادق مجوای بی تمیز 

رحمت خالق که حرز اولیاست 

رفتی و درد عشق به جانم گذاشتی 
رهبرما سیدمامصطفی است 

9 ده 

روی دلب از طلبگاران نمی‌دارد حجاب 
ی ری 

ربلد ان خن کز مر هداسست 


کلام امام 


سپاس آن خداوند یکتایی را 

سخن نزدم مران از شهریاری 

شان احمد را که داند جز خداوند کریم 
صدق راهردم مددآید زرب‌العالمین 
صیدکردن کارماآم دمگر 

عجب نوریست در جان محمد 

عزیزان می‌دهم صد بار سوگند 

عشق است که بر خاک مذلت غلطاند 

عهد شد از کردگار بی‌چگون 

عیش دنیای دون دمی چند ست 
غریق‌ورطهی‌بحرمحبت 

قربان تست جان من ای پار محسنم 

کاش تا دوست راه پافتم 

کی را 

کردست سیم خالص قلب سیاه ما را 

کلام پاک آن بیچون دهد صد جام عرفان را 
کی پرستد بنده را جز آنکه نادانی بود 

کی توان کردن شمار خوبی عبدالکریم 
رت ری 

گر این کفرم به دست ید برو قربان کنم صد دین 
گرچه‌ هر کس زره لاف بیانی دارد 
گرخدااز بنده‌ای خوشنود نیست 
گرمهرخویش‌ب رکنم ازروی‌دلبرم 

گر نبودی در مقابل روی مکروه و سیه 
۱ 

لطف ‌عمیم دلب رهردمم رابخوان د 

مایده چیزیست دیگر خشک نان چیزی دگر 
متاب از سرمه رو گر روشنی چشم می‌باید 
محبت تو دوای هزار بیماری است 


۳۷۶ 
۱۹۷ 
۱۳۷ 
۱۳۴ 
۳۴ 
۲۸۷ 
۱۶۲ 
۳۰۲ 
۲۹۱ 
۳۹۷ 
۵۵ 

۳۰۳ 
۱۶۴ 
۳۵ 
۳۸۶ 
۱۳۸ 
۲۷۱ 
۲۹۱ 
۳۰۳ 
۳۵۳ 
۳ 
۳۰۷ 
۳۹۴ 
۱۴۱ 
۳۰۷ 
۵۵ 

۳۰۳ 
۱۳۸ 
۳۲۰ 
۳۹۳ 
۱۳۵ 
۳ 


مردم به درد عشق و صنم را خبر نشد 
مردمیدان‌باش‌وحال‌ماببین 

مصطفی را چون فروتر شد مقام 

می‌سزد گر خون ببارد دیده‌ی هر اهل دین 
می‌فتد. بر شمع سوزان از ره شوخی وناز 
ناتوانان راکجاتاب‌وتوان 

نشان اگرچه نه در اختیار کس بودست 
نمی‌ترسیم از مردن» چنین خوف از دل افکندیم 
ننگ ونام وعزت دنیازدامان ریختیم 
نه‌درفراق قرارآیدم‌نهوقت‌وصال 

هرآن کاری که گردداز دعای محوجانانی 

هر دم از کاخ عالم اوازیست 

هر که بی‌تحقیق بکشاید دهن 

هر که روشن شد دل و جان و درون از حضرتش 
ها ۱ 

هست فرقان مبارک از دا یب شجر 

هفت کشور گر ز حالم بی‌خبر باشد چه باک 
همان به که جان در ره او فشانم 

همان ز نوع بشر کامل از خدا باشد 

هم پی تکمیل عیسی را در آخر شد ورود 
همین مرگ است کز یاران بپوشد روی یاران را 
هیچ محبوبی‌نماندهمچویاردلبرم 
یادکن‌فرمانقلللمومنین 


کلام امام 


ِِِ__ و تذکیر آن دم آید راست 
آتشآمدمگرب اب‌خورش 
آتش عشق نه به جان و دلم 
ان عالم قدس احمد 

آنقدر شیر علم نوشیده 

آن کرم کن که ما سوای ترا 
اد 
آنکه آیدزحضرت‌عزت 

آنکه او سیر خورده از مرده 
آنکهداردبه‌ یا رخویش‌نظر 
انکه‌م ریات در دش 
آن‌نبینی که‌جذبه‌ی‌قرآن 

آه و فرباد و جزع وفزع وفغان 
از برای دو روزه حرص و هوا 
ازتذلل به خاک‌افتادند 

از توای بار در که روآرم 
ای اه ام 

از تویک دم جدانمی‌مانم 

از جناب تودر که رو آرم 

از خود و نفس خود خلاص شدند 
از درون واصل حریم جلال 

از زمان دراز دل می‌سوخت 


د‌ 
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از کجا بخت من چنان باشد 

از کرم سوی خویش راهم ده 

از کرم می‌کنی تو ستاری 
استقامت نشان دینداری است 
اشعارمتفرق 

ات ال تاه ار 
الجنةعشق وسوی العشق سقر 
الا بات دیا ان 
لله‌الله چه ریخت ازانوار 

امروز گذشت از سر من 

ای آنکه اگر تو بر سر رحم آیی 
ای بهار زمانه‌ی عاشسق 

ای به خوبی دلبران را سروری 
ای خداوند خلق وعالمیان 

ای خداوند خلق وعالمیان 

ای در دل من مقیم گشته 

ای دل ز که ماجرات پرسم 

ای رخ خود باین و آن کرده 
ای‌زاندوه تودلم پرخون 

ای ز هر ذره ذات تو آگاه 

ای که یک چند بت پرستیدی 
9 
این پری آنچه به من کرده است 
این جمله سرقتی است ز هر مخزن گوهر 
اینچنین قوم را بباید جست 

این کسی دیده است کز یک جام 
ای یارعزیزدر کجایی 

با خداوند پاک بغض و شقاق 

زر سر هر صدی برون آید 

بزرگی به جز فطنت و رای نیست 
بنده را ساختن خدای جهان 
بنده را نام بنده شد از بند 


بنده را نام بنده شد زین بند 


۳ 


۱۷ 


2۴۲ 
۴۳۸ 
۴۳۷ 
۴۷۰ 
۶۱۷ 
۶.۳ 
۵۹۵ 
۵۳۷ 
۴۸۱ 
۵۸۸ 
2۹۳ 
۳۵۷ 
۶.۲ 
۳۲ 
۳ِ 
2۹۲ 
2۸۶ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹۳ 
۳۸۳ 
۵۸۷ 
2۹۳ 
۶.۴ 
۴۲۰ 
۳۳ 
2۸۶ 
2۹ 
2۳۹ 
2۷ 
۳۳۷ 
۳۵۵ 
۳۵۰ 


بنگر آخ رکه درغزاوجهاد 

به خاطر گذشت است یک گلبدن 
رای همان ی کل کت مرا 
به کفارها کنون‌نگهم یکنیم 

بد دا سکس دلان ارن صست تعجا ساره 
به هرزه‌گویی او را و خشک جان مخراش 
بودافزون ترازهمهبه کرم 

بی تو پر از فساد و شر هستم 

بی تو گشتیم از سگان کمتر 

بی‌خبر از شریعت معبود 

بی‌روی تو آرزو نماند است مرا 
بی‌کوی تو هیچ کو نماند است مرا 
پایه تا عرش کبریایش هست 

بات یت ان 
پرشدا زعشق آبگینه‌ی‌شان 

پندت ای هوشیار چون شنوم 
پیشه‌ی خود ستم نباید کرد 

تاجها نآفرین تن‌وجان‌داد 

تاز تو هستیات به در نرود 

تاکنون بوی عشق آن متعال 
ان 

تانه‌عز را از گرددخوار 

تانه غایب شوی ز راه جهان 

ری یی ان وی فد 
توان کردن باسانی محبت 

تیغم زد وبرفت ونکرد از قفانظر 
جمال پاک وزخ همچوارغوان داری 
جمله ثابت قدم شدند بدین 

جهد کن و دست بزن هر کنار 

جور معشوق بد نمی‌آید 

جر رات خا یر درس 
چوبداندتراصب‌وروامین 

چو دیوانه سگ را گزاری همی 


چون د رآیینهعبرت رخ دنیادیدیم 
چون دلی را به پند بخراشد 
چون‌زبان‌ر نگ صدق‌می‌بابد 

چون کنم دلبرا شکیبایی 

چو پار زان لب شیرین بخواند اشعارم 
حفط ستت ادای حک دا 

خلق را می‌توان شناخت بدو 

خلق و عالم جمله در شور و شراند 
خنک آن کس که خلوتش جایی است 
دب سر درم ریت 
خود ندانیم و آشنایی را 

خوش کسانی که درین مرحله جان بسپردن 
درپس‌داعیش‌بروم ولا 

در جهان روشن‌اند انوارش 

در همه مردمان است این سگ بد 
در وصف تو هر زمان سخن می‌رانم 
دگر تافتی سر ازین حکم عام 
دل‌اززخارف‌دنیاجوجیفهاگنده 
دلبران را اگرچه رحم هم است 

دل زفرمان من برفت به در 

دلم در زلف جانان جا گرفت است 
دل مرنجان ز گردش دوران 
دل‌من‌بردیارزیبایم 

دل ندارد به سوی پند نگاه 

دل‌نهاده به چیزه ای‌نژند 

دل و جان بهر دین نثار مرا است 
دمی از دلسستان دوری نشاید 

دیگر آن کیست همچو او قادر 
راستی موجب رضای خدا است 

روز و شب جان بکاهد از المم 
زاهدان حور خلد ما را دوست 

ز مهر پار اگرچه جوی ظهوری نیست 
زهر قتال خورده‌ام بسیار 


۳ 


زین غلط کرده‌اند ایشان راه 

سال‌ها ما گداز جان دیدیم 

_ دیده‌ای گر برنجد روا است 
سنگ را گر نهی تو بر لب بام 

یر سس سره 
شاهد آمد پر حقیقت زاهد آمد مدعی 
شب گزاری همه به چنگ و رباب 
شکیب از نقابش توان ساختن 
صبرازرخ تو کدام یارا تادرد توبردوام‌ماند 
طالبش زار و نامرادبرفت 

طرفه کیشی است کیش قوم هنود 
طریق ما همه آنست کان طريق رسول 
ظاهر آراسته به شرح متین 

ای رال وس 

عاشق صادق نیارامد زمانی جز نگار 
عامه را عشق آب و گل در دل 

عفت وصدق لهجه‌وایثار 

فرخش سوی دوستی خواند 

فلک س رگشت از سودای عشقم 
قوم‌دیگ رب ودفربق دگر 

کاملان از پی چنین روزی 

کاهلی دراطاعت فرمان 

کاهلی در آمور شرح متین 

کجا شد ثنایی که بر وی ثنا است 
تا و ۳ 
ک ‏ و 

کفانی خالقی‌ربی‌معینی 

کلامیست روشن‌تراز آفتاب 

کیمیایی است حضرت دادار 

گرا زکفرالحادایندباز 
گرببیندزیان‌یکدانه 


۳۶ 
۳۶۵ 
۵۷۸ 
۳۷۴ 
۳۸۸ 
۳۵۶ 
۴۰ 
۵۴۱ 
2۶ 
۵۸۸ 
۴۸۹ 
۳۶۷ 
۶.۲ 
2۲۲ 
۳۹ 
52۶ 
۴۴۹ 
۴۳۹۵ 
5۴۰ 
2۶۲ 
۴۳۹ 
2۲ 
۳۶۸ 
۳۶۲ 
0۸۰ 
۶۳ 
۴۹۱ 
2۴ 
0۷۰ 
0۷۰ 
۳۶۷ 
۵۸۱ 
۵۳۸ 


گر بپوشی به کف دو دیده‌ی خویش 
گر ترا رحم آن یگان بکشد 
کرو ال ۱ 

کر خواستی آن خدای دادار 

گردهن دت‌بصیرت‌دینی 

گر رسد بر تو ناوک پزان 

گر کسی اندرین زمانه‌ی ما 

گر نباشد عنایت حق یار 

گفت ای سوخته به عشق فرید 
ی و 

لطف عمیم دلب ره ردم م رابخواند 
لقمه و معده و سر و دستار 
متفکرهمی‌بمان‌هردم 

مرادلی است ز دست ازل سرشته به عشق 
مردراه است و سرور مردان 
مردوباداجل بروبوزید 

مشو تیره با کرده‌ی کردگار 

مناز ای به سر در قباء و سمور 

من خیره ز کار روز گارم 

منزل تمام گشت و به پایان رسید عمر 
نبشتند پیشینیان هر مقال 

نخواهم تافتن سر را ز حکم حضرت عالی 
نفس صد گونه شور و شر دارد 

نگار مست به تیر اه (کستت مرا 
ننماید به چشم عاشق زار 

نه دین دارم به دست خود نه دنیا 

نور او شرق و غرب را بگرفت 

نیز بنگر که آن تناسخ تو 

هجر تو بسوخت آندرونم 


کلام امام 


۳۱ 


2۳۲ 
۵۳۸ 
۳۳۰ 
۵۸۹ 
2۱۳ 
۴۳۶ 
۴۳۵۹ 
۳ 
۳۶۹ 
2۳ 
۶.۳ 
۴۲ 
۴۹۲ 
2۸۳ 
۶۰۱ 
2۹۶ 
۳۶۰ 
۳۶۴ 
۳۷۳ 
۳۶۸ 
۸۴ 
2۷۳ 
۵۸۹ 
۳۹ 
۵۷۱ 
۶.۲ 
۳" 
۶. 
۵۲۵ 
2۹۲ 
۴۵۴ 
۳۵۲ 
۵۸۵ 


هر چه از وصف خاکی و خاک است 
هرچه‌دارم‌برای‌اوبدهم 
هرزمانی‌نه‌مرهمی‌بنهند 

هر کرابیشتر خبر باشد 

هرکرام ی کندزدربیرون 

هر کرا نخوتی به رگ باشد 
رو 

هر که باشد سوار این میدان 

هر که جانش بسوخت از هجران 
هر که دل داددل بدو بدهید ۲ 
عست ترا ان رزسا 
هست پروردگار زین همه پاک 
هست عزت ز طرف رب مجید 
هست علمت محیط عالمیان 
هفت‌دریافروبری‌زه وا 

همه احکام دین بدین داریست 
همه این بستگان به بند گران 
همه دارند دردو محنت وغم 
همه داری بکشتنم آهنگ 
۵« 
هو هیر 
هنر نیست کم زور بودن به باه 
ورا آزمودی به صنع نخست 

وگر گشته بود آن زمان رای او 
۳ 

یار را طور و طرز و وضع جدا است 
یاررا گیرودیگران بگذار 


۳۴۶ 
2۳۶ 
۳۸۴ 
۳۷۰ 
۴۱۰ 
۳۳۱ 
۳۶۶ 
2۳ 
۴۱ 
۴.۶ 
2۴۷ 
۳۴۱ 
۵۳ 
۳۷۲ 
۴۰۲ 
2۳۰ 
2۱۱ 
2۳۱ 
۵۴۸ 
۳۵۸ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
2۶ 
۳۳۸ 
۵۷۵ 
2۸۲ 
2۸۴ 
۵۸۸ 
۴۳۰ 
2۳۱ 


در عدان 


ازان زمان که دو گیسو بران عذار افتاد 
از بستگان راحت دنیا مخواه فقر 

ای خاک به فرقم که من کور ز دیده 

ایزد غم و شادی دهد گه دوزد و گه می‌درد 
بده دل یار را تا دل دهد هم 

دردا که پار رفت و به ما گفتگو نکرد 

در هر دو جهان خدا بیاید ما را 

در کمسته از اهر تین نمی‌اید 
را 
مشو نومید در پیراتسالی خیز و همت کن 
نی هوای لاله دارم نه به بوی یاسمن 

هر کسی از بهر مقصودی حزین 


۳ 


۱ 


۶۰ 
۶۱۷ 
۶۱۵ 
۶۰۹ 
۶۴ 
۶۱۳ 
۶۶ 
۶۱۵ 
0 
۶۰۸ 
۶۱۳ 
۶۰۸ 
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[تذکره ص ۷۹] 
ای بسا آرزو که خاک شده 
[تذکره ص ۱۰۴] 
بر سر سه صد شمار این کار را 
[تذکره ص ۱۶۵] 
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند 
[تذکره ص ۱۸۹] 
کر روی من انواره] بتافت 
[تذکره ص ۲۲۱] 
بر روی من انوار سعادت بتافت 


[تکز دض ۱۲۲۱ 


۱ این مصراع از نظامی گنجوی است 


[تذکره ص ۲۴۴] 

سلامت بر تو ای مرد مست 
[تذ کره ص ۲۴۷] 

رهگرای عالم جاودانی نت 
[تذکره ص ۳۹۱] 


عسن. ماش که قافيت اک کرافه: یه 
کش کرهضی ۳۱۹ 

نصرت و فتح و ظفر تا بست سال 
[تتاکزهضی ۱۴۲۲ 

ای بسا خانه‌ی دشمن که تو ویران کردی 


[تذ کره ص ۴۲۵] 


امن است در مکان مت سرای‌ما 
هی ۳۲| 
هی ۳۳ 

رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت 
[تذ کره ص ۴۳۴] 

رسید مزده که ایام نوبهار امد 
[ئذکره ص ۴۳۹] 

رها گوسفندان عالی جناب 
اک کزه :۳۸۳ ] 

دیتی. نو دعاي. رجتم. و ها 
[تذکره ص ۴۸۸] 

تولزل . در ایوان . کسری فتاد 


[تذ کره ص ۵۰۳ 


جهان عشق بر وی اشکار 
[نتاگره ی ۱۵۱۱ 

حالی] مصلحت وقفت دران می‌بینم 

تاره نی 1۶1۳ 


گنه ۱۶۲۲ 

آهتتت خسن یار که بادت 
[تذکره ص ۶۲۶] 

از خدا پابند مردان خدا 
[تذکره ص ۶۳۴] 

مباش ایمن از بازی ‏ . روزگار" 
[تذکره ص ۶۳۸] 


مکن مر عضسز ناپای دار ۳ 


[تذ کره ص ۱۶2۰ 


مرش اد سعنی ای اسف 
مصراع از سعدی شیرازی است 


پشست بر قبله می‌ کنند نماز؟ 
اد گنم نی ۵۲| 

شد ترا این برگ و بار و شیخ و شاب 
[تذ کره ص ۶۵۳] 

قدیمان خود ر بیف‌زای قدر 
[تذ کره ص ۶۶۷] 

به همین مردمان بباید خت 


[تذکره ص ۶۹۴] 


[تذکره ض ۳۰] 


مصراع از سعدی شیرازی است 


۵ مصراع از سعدی شیرازی است 


[تل وه نضی ]٩۲‏ 


قزر کر ایس ااکته.. دای سل ااتست: افبسهم ع-د3 


بت هه .سر هن سات. ند شا 


[تذکره ص ]٩۷‏ 


[تذ کره ص ‏ ۱۴۰] 


ایخ تشر حاقظشیزازی است 


تارک روزگار 


منه دل در تنعم‌های دنا گر خدا خواهصی 
مصفا قطره‌ای باید که تا گوهر شود یی دا 


کضا. فیشتست. هل نایاته رویق. اک حض‌ت .با 


کرهش 1۶۷ ] 


[تذ کره ص ۱۶۵] 


۸ متضراع دوم این .بیت الغامی اس 


زنجیر 


[تذ کره ص ۲۵۸۵] 


ای عضراع از شفده انس 


فک 


ات کزمضی ۳۲۲ 


سال دیگر و که می‌داند حساب 
شا کضا: ره اه با سا سمد. مار 


[تذ کره ص ۲۲۲] 


دلم می‌بلرزد و یاد آورم 


مناجات شوریده اندر رم 


[تذکره ص ۳۴۱] 


[تذکره ص ۳۹۱] 


تو در منزل ما چو بار بار آیی 


خدا ۳ رحمت ببارید با اس 


[تذ کره ص ۴۶۸] 


[تذکره ص ۵۱۴] 


ان یت از نظامی کین اس 


دورانش رسولان ناز 


[تذ کره ص ۵۱۶ 
دبدبهی خسرویم شحیق بلند 
زلرله در کته نظامی فگند 
[تذ کره ص ۶۲۲] 


[تذ کره ص ۱ ۶۵] 


[تذ کره ص ۱ ۶۵] 


سپردم 
نو دانی حساب کم و9 بیش ۳ ۱ 


[تذ کره ص ۶۷۳] 


۵ و گاه: سا سوم فتاه . خبسک: اعسران مایب 


[تذ کره ص ۶۸۴] 


ای دل تو خاطر اینان نگاه دار 
۳ کح توت حتبٍ پیمبرم 


[رفع شبهات. روحانی خزاین ج ۲ ص 1۸۳] 


هر دم از کاخ عالم آوازیست 
نه کس او را شریک و انبازیست 
ایب صقان زا ما فالها تمسق 
وحده لا شریک حی و قدیر 
کارساز جهان و پاک و قدیم 
رهنما و معلم ره دین 
بریکی حال هست در همه حال 
نیست از حکم او برون چیزی 
نتوان گفت لامس اشیاست 


ذات او گرچه هست بالاتر 


هرچه آید به فهم و عقل و قیاس 


نی بکارش دخیل و همرازیست 
و از جهان برتر است و ممتازیست 
لم یزل لایزال فرد و بصیر 
خالق و رازق و کریم و رحیم 
هادی و ملهم علوم یقین 
برتر از احتیاج آل و عیال 
ره نیابد بدو فنا و زوال 
نه ز چیزیست اونه چون چیزی 
نی توان گفتن این که دور از ماست 
نتوان گفت زیر اوست دگر 


ذات او برترست زان وسواس 


نه وجودی به ذات او انباز 
همه پیدا ز دست قدرت او 
گر شریکش بدی ز خلق دگر 
هرچه از وصف خاکی و خاکست 
بند بر پای هر وجود نهاد 
آدف بش6 تا و تسش نس 
همچنین بنده آفتاب و قمر 
قشاق را فیسق. طافنته اس از 
نیز خورشید را نه بارای 
آپ هم پتده هست زین که مدام 
آتشی تیز نیز بنده‌ی او 
گر برآری به پیش او فریاد 
پای اشجار در زمین بندست 


کم آناه. * ۲ 
و از توق و. فیسفقه ازاق*ت 
فه کسي .8 امشتانت. ار اب 
کثرت‌شان گواه وحصدت او 
گشتی این جمله خلق زیر و زبر 
ذات بیجون او ازان پاکسست 
خود ز هر قید و بند هست آزاد 
در دو صد حرص و آز و سر به کمند 
بند در سیرگاه خویش و مقر 
که بتابد به روز چون احرار 
که نهد بر سریر شب پای 
بند در سردی است نی خود کام 
در چنین سوزشی فگنده‌ی او 
گرمیش کم نگردد ای استاد 


بر وجودش دلایل و آیات 


قر مشیم 
ای ایشا خلسق, م۸ عالشتاه 
چه مهیب‌ست شان و شوکت تو 
جمته را پا نو نسحسبت. از آفاز 
تو وحیدی و بی‌نظیر و قدیم 
کس نظیر تونیست در دو جهان 
زور تو غالب است بر همه چیز 
ترست ایمن کند ز ترس و خطر 
خلق جوید پناه و سایه‌ی کس 
هست یادت کلید هر کاری 
هر که نالد به درگهت به نیاز 
لطف تو ترک طالبان نکند 
هر که باذات توسری دارد 
زینکه چون کار بر تو بگ‌ذارد 
با کت وناز بکنی 


هر که پوشیده با تودر سازد 


جلسی و عالس ز عاراست: جیتر ان 
چه عجیب‌ست کار و ضنخت تو 
نی دران کس شریک نی آنباز 
متنزه ز هر قسیم و سهیم 
بردو عالم توای خدای یگان 
هر که عارفترست ترسانتر 
تا 
خاطری بی تو خاطر آزاری 
نت گم‌کوهه با ساسه: سا 
کس به کار رهت زیان نکند 


پشت بر روی دیگری دارد 


رو به اغیار از چه رو ارد 


دل یکی جان یکی نگار یکی 


اتکر بنوازد 


رحمشت 


هر که گیرد درت به صدق و حضور 


هر که راهت گرفت کارش شد 
هر که راه تو جست يافته است 
وانکه از ظطْل قربت تورمید 
ای خداوند من گناهمم بخش 
روشنی بخش در دل و جانم 
دلستانی و 


دلربایی کن 


در دو عالم مرا عزیز توای 


در دلسم جوشد تنای سروری 
آنکسه. چانسش عافسق بنار ازل 


کلاه انا ۰۶ ۲۱ 
از در و بام او ببارد نور 
صد امیدی به روزگارش شد 
تافت آن ره که سر نتافشه است 
بر در هر که رفت ذلت دید 
سوی درگاه خویش راهم بخضش 
پناکه کنن, از تاه پنيان 
به نگاهی گره کشایی کن 


و آنچه می‌خواهم از تو نیز توای 


[براهین احمدیه. روحانی خزاین ج۱ ص 11۶-۱۴ 


آنکه در خوبی ندارد همسری 
آنک 4 روش واصتل ی دلبری 


همچو طفلی پروریده دربری 


۰. ۲ 


هی مت 
آنکه در بر و کرم بر عظیم 
آنکه در جود و سخا ابر بهار 
آن رحیم و رضم حق را آیتشی 
آن رخ فرخ که یک دیدار او 
آن دل روشن که روشین کرده است 
اوزهتتا که نس تانق زایگ:آن 
احمد آخر زمان کز نور او 
از بنی آدم فزون‌تر در جمال 
برلبش جاری ز حکمت چشمه‌ای 
بهر حق دامان ز غیرش برفشاند 
مج ای داهن تین کتشن تا اه 
پهلوان حضرت رب جلیل 
تیر او تیزی به هر میدان نمود 
کرد ثابت بر جهان عجز بتان 


تانماند بی‌خبر از زور حة 


آتکه هد ات ان تفا دی 
ال تفه فتشی ه ایک انا 
آن کربم و جود حق را مظهعری 
زشت‌رو را می‌کند خوش منظری 
صد درون تیره را چون اختری 
رحمتی زان ذات عالم‌پروری 
شد دل مردم ز خور تابان‌نری 
وز لالی پاک‌تر در گوهری 
در دلش پر از مصارف کونری 
انی او نیست در بحر و بری 
نی خطر نی غم ز باه صرصری 
برمیان بسته ز شوکت خنجری 
تییغ او هر جانموده جوهری 
وانموده زور آن یک قادری 


خواجه و مر عاجزان را بن ده‌ای 
آن ترحم‌ها که خلق از وی بدید 
از شراب شوق جان‌ان بیخودی 
روشنی از وی به هر قومی رسید 
آیت رحمن برای هر بصیر 
ناتوانان را به رحمت دستگیر 
حسن رویش به ز ماه و آفتاب 
آفتاب و مه چه می‌ماند بدو 
یک نظر بهتر ز عمر جاودان 
من که از حسنش همی‌دارم خبر 
پاد آن صورت مرا از خود برد 
می‌پریدم سوی کوی او مدام 
لاله و ریجان چه کار آید مرا 


خوبسی او دامن دل می‌کشد 


کلام آنام. ۶ ۲۴ 
دشمن کذب و فساد و هر شری 
شاه وسگسان ([ خاکتوش 
کس ندیده در جهان از مادری 
در سرش بر خاک بنهاده سری 
نور او رخشید بر هر کشوری 
جر خسن بر عسو. لاور 
خسته‌جانان را به شفقت غمخوری 
خاک کویش به ز مشک و عنبری 
در دلش از نور حق صد نیری 
گر فتد کس رابران خوش‌پیکری 
جان فشانم گر دهد دل دیگری 
هر زمان مستم کند از ساغری 
کرو دوبان وی 


من سری دارم بان روی و سری 


مو کشانم می‌برد زوراوری 


و تیه 
دیده‌ام کو هست نور دیده‌ها 
تافت آن روی کزان رو سر نتافت 
هر که بی او زد قدم در بحر دین 
امی و در علم و حکمت بی‌نظیر 
آن شسوای: مغرفتته داش دا 
شد عیان از وی علی الوجه الاتم 
ختم شد بر نفس پاکش هر کمال 
آفتاب هر زمین و هر زمان 
مجمع البحرین علم و معرفت 
چشم من بسیار گردید و ندید 
سالکان را نیست غیر از وی امام 
جای او جایی که طیر قدس را 
آق خاوتهش ناد آن شرع دادن 


تفت اول بر دیار تازیان 


بعد زان آن نور دین و شرع پاک 


در اثر مهرش چومهر انوری 
باکت ان فرضان که رید آن فرق 
کرد در اول قدم گم معبری 
زین چه باشد حجتی روشن‌تری 
گز شعاعش خیره شد هر اختری 
جوهر انسان که بود آن مضمری 
لا جرم شد ختم هر پیفمبری 
رهبر هر اسود و هر احمری 
جامع الاسمین ابر و خاوری 
چشمه چون دین او صافی‌نری 
رهروان را نیست جز وی رهبری 
سوزد از انوار آن بال و پری 
کان نگکردد تاابد متعغیری 
تا زیانش را شود درمانگری 


شد محیط عالمی چون چنبری 


خلق را بخشید از حق کام جان 
بطق ان او شاهات رشق 
نی به علمش کس رسید و نی به زور 
او چه می‌دارد به مدح کس نیاز 
هست او در روضه‌ی قدس و جلال 
ای خدا بر وی سلام‌مارسان 
هر رسولی آفتاب صدق بود 
هر رسولی بود ظلّی دین پناه 
گر به دنیا نامدی این خیل پاک 
هر که شکر بعث‌شان نارد بجا 
آن همه از یک صدف صد گوهراند 
تین نف رو وه در تهسان 
ال آدم آخرشان احمدست 
انبیا روشن‌گهر هستند لیک 


آن همه کان معارف بوده‌اند 


وارهانی ده ازدری 
یک طرف مبهوت هر دانشوری 
درشکسته کبر هر متکیری 
مدح او خود فخر هر مدحتگری 
فد شیبسال..فاهضان بالاترن 
هم بر اخوانش ز هر پیغمبری 
هر رسولی بود مهر انوری 
هر رسولی بود باغی مثمری 
کان شفتض سانکی, یواسم رین 
هست او آلای حق را کافری 
متحد در ذات و اصل و گوهری 
کان دران امد به وقتی منذری 
ای خنک آن کس که بیند آخری 


هست احمد زان همه روشن‌تری 


هر یکی از راه مولی مخبری 


» ۶ 


ذز, تمیق 
هر که را علمی ز توحید حق ست 
آن رسیدش از ره تعلیم‌ها 
هست قومی‌کج رو و ناپاک‌رآیی 
دیده‌ی‌شان روی حق هرگز ندید 
شور بختی‌های بختشان ببین 
چشم گر بودی غنی از آفتاب 
هر که کورست و به راهش صد مغاک 
قوم دیگر را چنین ری رکیک 
کان خدا ملکی دگر اندر جهان 
هم دگر رویی چو روی خوب‌شان 
لاجرم از ابتدایش تابد 
ملک دیگر گرچه میرد در ضلال 
داد مر یک ذره قومی را کتاب 
چون به روز ابتدا تقسیم کرد 


وانسستین در حصه اوشان فتاد 


هست اصل علمش از پیغمبری 
گو شود اکنون ز نخوت منکری 
آنکه زین پاکان همی‌پیچد سری 
ببس سیه کردند روی دفتری 
ناز بر چشم و گریزان از خوری 
کس نبودی تیزبین چون شپری 
وای بر وی گر ندارد رهبری 
درنشسته از جهالت در سری 
از دیارشان ندیده خوشتری 
نام‌دش مرغوب طبع و خاطری 
ماند و خواهد ماند آنجابستری 
می‌نگردد زو گهی مستفسری 
ترک کرده صد هزاران معشری 
درمیان خلق از خیر و شسری 


دیکران را کذب شد آبشسخورن 


قول‌شان این‌ست کان در غیرشان 


لیک نامد نزدشان یک نیز هم 
آنکه ایشان را نمودی راه حق 
خاشفی دار وا خن شام 
الکرض نزدیکشان دادار یاک 
کو گزارد عالمی را در ضلال 
خود همی‌دارد به یک قومی مدام 
اینچنین پرحمق رآی این قوم را 
عاقبت این رآی زشت و بدخیال 
چشم پوشیدند از صد چشمه‌ای 
سخت ورزیدند کین باانبیا 
آنچه کین‌شان به پاکان ابت‌ست 
خر بود اندر حماقت بی‌نظیر 
نی سر تحقیق دارند و بوت 


کلام ایام * ۳۴ 
آفسنه: صتف کاب و. حیلنگکری 
آنکه موداش از ختها دایم فسوی 
در کشودی کذب هر کذب آوری 
بر سر هر مسلم و متنصری 
هست ظالم‌تر ز هر ظالم‌تری 
مبتلا در پنجه‌ی هر ماکری 
همچو شیدای کسی میل و سری 
حمق دیگر این که بر وی فاخری 
کرد ایشان را عجب کور و کری 
سرنگون گشتند بر یک آخوری 
لامان از کین هر متکبسری 
از شیاطین کس ندارد باوری 
لیکن ایشان رابه هر مو صد خری 
نی زنند از صدق پابر معبری 


لب قجتین وا شتاستتد: از نوی 


». ۸ 


ور مبوخ 
نی ز کس پرسند از روی نیز 
نی به دل پروای این تفتیش‌ها 
بریکی مایل عدو صد هزار 
نی به دل خوف خدای کردگار 
تیره‌جانان دیده‌ها را دوخته 
دیده و دانسته از حق قاصراند 
از برای حق تراشیده ز جهل 
آن خدای‌شان عجب باشد خدا 
بهر الهام آمدش دایم پسند 
اینچنین رآی کجا باشد درست 
کی گمان بد کند بر نیکوان 
ماه را گفتن که چیزی نیست این 
کور گر گوید کجاهست آفتاب 
در خور تابان مکن شک و گمان 


گر خدا خواهی چرا کج می‌روی 


فتی یه ضرف فکتر شوه متفکنزق 
کز همه دین‌ها کدامین بهتری 
فارغ از وق ال و اکنسری 
نی به خاطر بیم روز محشری 
سوخته در کین‌وری چون آزدری 
دل نهاده در جهان غادری 
دایما در خانه خود منبسری 
نوات سر وی 
یک زبان یک خطه کوته‌نری 
و کر سای ری ی 
آنکه باشد نیک و نیکو محضری 
هست دشنامی نه زین افزون‌تری 
می‌شود در کوری‌اش رسواتری 
تاملامت را نگردی درخوری 


جون نمی‌ترسی ز قهر قاهری 


چون نمی‌ترسی ز روز بازبرس 


افترایشان چسان گشتت یقین 
نورشان یک عالمی را درگرفت 
لعل تابان را اگر گویی کثیف 
طعنه بر پاکان نه بر پاکان بود 
بعض بامردان حق نامردیست 
وانکه در کین و کراهت سوخت است 
صد مراتب به ز چشم اهل کین 
بر سر کین و تعصب خاک باد 
جزبه پابندی حق بند دگر 
ما همه پیغمبران را چاکریم 
هر رسولی کو طریق حق نمود 
ای خداوندم به خیل انبیا 
معرفت هم ده چو بخشیدی دلم 


کلام امام * ۴۹ 
چون نترسی از حضور داوری 
پا خدایت وانموده دفتری 
توهنوز ای کور. در شور و شری 
زین چه کاهد قدر روشن جوهری 
خود کنی ثابت که هستی فاجری 
آن بشر باشد که باشد بی‌شری 
نفس دون را هست صید لاغری 
چشم نابینا و کور و اعوری 
هم به فرق کین‌وران خاکستری 
تس کین ربا اف کب رش 
همچو خاکی اوفتاده بر دری 
جان‌سا قربان بر آن حق‌پروری 
کش فرستاده به فضل اوفری 


می‌بده زانسان که دادی ساغری 


کش شدی در هر مقامی ناصری 


دست من گیر از ره لطف و کرم 


در نمین 


تکیه بر زور تودارم گرچه من همچوخاکم بلکه زان هم کمتری 


در مهمم باش یار و یاوری 


آیراهین آحمدیه» روحانی خزاین ج۱ ص ۲۳-۱۷] 


به دل دردی که دارم از برای طالبان حق 
نمی‌گردد بیان آن درد. از تقریر کوتاهم 
دل و جانم چنان مستغرق. اندر فکر اوشان اسست 
که نی از دل خبر دارم. نه از جان خود آگاهم 
بدین شادم که غم از بهر مخلوق خدا دارم 
ازین در لذتم. کز درد می‌خیزد. ز دل آهم 
مرا مقصود و مطلوب و تمنا خدمت خلق است 
همین کارم. همین بارم. همین رسمم. همین راهم 


کلام امام 
که همدردی برد آنجاء به جبر و زور و اکراهم 
غم خلق خداء صرف از زبان خوردن» چه کارست این 
گرش. صد جان به پاربزم. هنوزش عذر می‌خواهم 
چو شام پرغبار و تیره حال عالمی بینم 


خضدا بر وی فرود آرد» دعاهای سحرگاهم 


آبراهین احمدیه» روحانی خزاین ج۱ ص ۷۴-۷۳] 


بیاای طلب‌گار صدق و صواب بخوان از سر خوض و فکر این کتاب 
کرتیم کتانم ففت‌یک نتسگاه نذانتی که تا جلتت اینستت واه 
مگر شرط انصاف و حق پروریست که انصاف مفتاح دانشوریست 
دو چیزست چوبان دنیاودین دل روشن و دیده‌ی دوربین 


کسی کو خرد دارد و نیز داد نخواهد مگر راه صدق و سداد 


«". ۲ 


فز. تمیق 

چو بیند سخن راز حق‌بروری 
الاای که شواهن ی ات از شسها 
به حق گرد و حق را به خاطر نشان 
مشو عاشق زشترو زینهار 
زمین از زراعت تهعی داشستن 
اک فودفدت ذیده‌ی عقفل بساز 
طلب‌کار گکردی به صدق لین 
یرنه نمتی. ارات ان 
اجل بر سرت. هستیات چون حباب 
به آباء و اجداد پیشین نگر 
به یادت نماندست انجامشان 
خودت. با اجل چیست از مکر و بند 
چو ناگه نهنگ اجل درکشد 
به دنیای دون دل مبند ای جوان 


به دنا کسی جاودانه نماند 


دسر ور سفن کم کات تآورش 
به قصر نجات از در حق در آ 
منه دل به باطل چو کزخاطران 
و گر خوب گم گردد از روزگار 
به از تخم خار و خسک کاشتن 
بجویی ره حق ز عجز و نیاز 
به خواب اندر انديشه هم نگسلی 
مگّر چون ز حق بازیابی نشان 
تو زین‌سان» سر اندر نهاده به خواب 
که چون درگذشتند زین رهگذر 
فراموش کردی در اندک زمان 
جه دیوار داری کشیده بلند 
چرا آدمی اینچنین سرکشد 


تماشای. ان گنرد 


تا تهان 


به یک رنگ وضع زمانه نماند 


به دست خود از حالت دردناک 


چو خود دفن کردیم خلقی کثیر 
ز خاطر چرا یادشان افگنیم 
بترس ای معاند ز قهر خدا 
به ناکردن ترس پروردگار 
ازان بی‌هراسان نشانی نماند 
همه زیرگی در هراسیدن ست 
هه نایا کی هه خبها زیستن 
بیا و بنه سوی انصاف گام 
یقین دان که قولم ز حق پروریست 
به هر مذهبی غور کردم بسی 
بخواندم ز هر ملتی دفتری 
هم از کودکی سوی این تاختم 
جوانی همه اندرین باختم 


بماندم قاووسن عنسم زمان دراز 


کاس نام 
سپردیم بسیار کس را به خاک 
چرا یاد ناریم روز اخیر 
نه ما آهنین‌جسم و رویین‌تنیسم 
3 
بساشهر ویران شدند و دیار 
افش رک روتکاف ۸ 
وگرنه بلا بر بلا دیدن ست 
به از اینچنین زیست نازیستن 
ز کین توبه کردن چرا شد حرام 
نه لاف و گزافست ونی سرسریست 
شنیدم به دل حجت هر کسی 
بدیدم ز هر قوم دانشوری 
درین شغل خود را بینداختم 
دل از غیر این کار پرداختشم 


نخفتم ز فکرش شبان دراز 


«" ۴ 


یر دتم 
نگه کردم از روی صدق و سداد 
چو اسلام دینی قوی و متین 
چنان دارد» این دین؛ ضفا بیش بیش 
نماید ازان گونه راه صفا 
هسب خکست آمسوزدا و عقل و دا 
ندارد دگر سل وق قزر بلاه 
اصولش. که هست آن؛ مدار نجات 
اصول دگر کیش‌ها هم عیان 
اگّر نامسلمان خبر داشتی 
محمد مهین نفش نور خداست 
تشیی فسود از راستی هنسر دیار 
خدایش فرستاد و حق گسترید 


نهالیست از باغ قدس و کمال 


آبراهین احمدیه» روحانی زاین ج۱ ص ۸۵-۸۳] 


به ترس خدا و به عدل و به داد 
ندیدم که بر منبمش آفرین 
که حاسد ببیند درو روی خویش 
که گردد به صدقفش خرد رهنما 
رهاند ز هر نوع جهل و فساد 
چه خورشید تابد به صدق و ثبات 
نه چیزی که پوشیدنش می‌توان 
به جان. جنس اسلام نگذاشتی 
که هرگز چن وی به گیتی نخاست 
به کردار آن شب که تاریک و تار 
زمین را بدان مقدمی جان دمید 


همه آل او همچو گل‌ه ای آل 


گر نبودی در مقابل روی مکروه و سیه 


گرنیفتادی به خصمی کار در جنگ و نبرد 
روشنی را قدر از تاریکی است و تیرگی 


حجت صادق ز نقض و قدح روشن‌تر شود 


عیش دنیای دون دمی چند ست 
این سرای زوال و موت و فناست 
یک دمی رو به سوی گورستان 


کس چه دانستی جمال شاهد گلفام را 
کی شدی جوهرعیان شمشیر خون‌آشام را 
وز جهالت‌هاست عز و وقر عقل تام را 
عذر نامعقول ثابت می‌کند الزام را 


هر که پیدا شدست تاکی زیست 


«" ۶ 


فز متخ 
ترک کن کین و کبر و ناز و دلال 
چون ازین کارگه ببندی بار 
ای ز دین بی‌خبر بخور غم دین 
هان تغافل مکن ازین غم خویش 
دل ازین درد و عم فگار بکن 
هکت کار هت 4ابسان بسک فان 
بخت گردد چو زو بگردی باز 
چون ببری ز این چنین یباری 
این جهان‌ست مثل مرداری 
خنک آن مرد کو ازین مردار 
چشم بندد ز غیر و داد دهد 
این همه جوش حرص و آز و ه وا 
چشم دل اندکی چو گردد باز 
ای رسن‌های آز کرده دراز 


دولت عمر دم به دم به زوال 


تانه کارت کشد به سوی ضلال 
باز نایی درین بلاد و دیار 
که ترا کار مشکل‌ست به پیش 
دل چه جان نیز هم نثار بکن 
چون صب‌وری کنی ازو هیهات 
دولت آید ز آمدن به نیاز 
چون بدین ابلهی کنی کاری 
چون سگی هر طرف طلب‌گاری 
روی آرد به سوی آن دادار 
در سر یار سر به باد دهد 
هست تا هست مرد نابیتا 
نود گوده بر آدمی همه از 
زین هوس‌ها] چرا نیایی باز 


خویش و قوم و قبیله پر ز دغا 


این همه را بکشتنت آهنگ 
خاک بر رشته‌ای که پیونذت 
هست آخر بآن خدا کارت 
قدم خود بنه به خوف اتسم 
تاضداات محصب خود سازد 
باده نوشی ز عشق و زان باده 
نیست این جایگه مقام مدام 
مهعر آن زنده نورت افزاید 
لقمه و معده و سر و دستار 
حق باری شناس و شرم بدار 
به: اند اد هه نو دنتسین 
تسن. بای ود قاری اکیسن 
فاسقان در سیاه کاری اند 


ای خنک دیده‌ای که گریانش 


کاماناین ۳ ۲ 
تو بریده برایشان ز خدا 
گه به صلحت کشند و گاه به جنگ 
بکسلاند از پار 
نه تویار کسی نه کس یبارت 
تاروی از جهان به صدق قدم 
ت. اه یب نخ تفا 
مست باشی و بی‌خود افتاده 
هوش کن تانه بد شود انجام 
مهراین مردگان چه کار آید 
سربه سر هست بخشش دادار 
پیش زان کز جهان ببندی بار 
سگ وفا می‌کند تو انسانی 
هر که عارف‌ترست ترسآن‌تر 
عارفان در دعا و زاری‌اند 


.قزر ففی8 

اي هیانک کی تفه طا لب مسق 
هر که گیرد ره خدای یگان 
نس طالتب: رشان شا 
#ستوفافن اسف فد قشبهض 
شوت ام کته سای عون شا 
دل نهادن در آنچه مرضی پار 
توبه حق نیز دیگری خواهعی 
گر دهندت بصیرت و مردی 
درحقیقت بس‌ست پار یکی 
هر که او عاشسق یکی باشد 
کوی او باشدش ز بستان به 
هر چه دلبر بدو کند آن بسه 
پابه زنجیر پیش دلداری 
هر کته دار یکی دلاراهمنین 


شب به بستر تید ز فرقت یار 


فارغ از عمر و زید بارخ دوست 


آن خدایش بس‌ست در دو جهان 
دگشسلق. اه هشته. ماع نها 
بهرحق هم ز جان جدا گشتن 
یی و. قنا ور ایا کب 
صبر زیر مجاری اقدار 
این خیال‌ست اصل گمراهمی 
از همه خلسق سوی حق گردی 
دل یکی جان یکی نگار یکی 
ترک جان پیشش اندکی باشد 
رف او .باشتفشی و ان باه 
دیدن دلبرش ز صد جان به 
به ز هجران و سیر گلزاری 
جز به وصلش نیابد آرامی 


تا نبیند صبوری‌اش ناید 


در دل عاشقان قرار کجا 
حسن جانان به گوش خاطرشان 
همچنین‌ست سیرت عشاق 
جان منور به شمع صدق و یقین 
کامیابان و زین جهان ناکام 
از خود و نفس خود خلاص شده 
در خداوند خویش دل بسته 
پاک از دخل غیر منزل دل 
دین و دنیابه کار او کردند 
ریزه ریزه شد آبگینه‌شان 
نقش هستی بشست جلوه‌ی پار 
گر برآرند شعله‌های درون 
نی ز سر هوش نی ز پاخبری 


هر کسی را به خود سروکاری 


کارانان. ۰ 9 
هردمش سیل عشق برباید 
توبه کردن ز روی پار کجا 
گفت رازی که گفتنش نتوان 
صدی‌ورزان به ایزد خلاق 
نورحق تافته به لوح جبین 
زیرکان دورتر پربده ز دام 
مهبط فیض نور خاص شده 
باطن از غیر پار بگسسته 
پار کرده به جان و دل منزل 
بر درش اوفتاده چو گردند 
وی فلبر قذمد ز سیه‌شان 
سر زد آخر ز جیسب دل دلدار 
دود خیزد ز تربت مجنون 
در سر دلستان به خاک سری 


کار دل‌دادگان به دلداری 


ذز, تمیق 
هر کسی را به عزت خود کار 
توسر خوبش تافته از دین 
در عناد و فساد افتاده 
سرکشیده به ناز و کیر و ریا 
جون خدا ات نداد نور درون 
کفر گویی عبادت انگاری 
صد حجابت به چشم خویش فرا 
پرده بردار تا ننیشست . ستاو 
تافتی سر ز منم منان 
دل نهادن درین سراچه‌ی دون 
ترک کوی حق از وفا دورست 
دانی و باز سرکشی از وی 
هرچه غیر خدا به خاطر تست 
بر حذر باش زین بتان نهان 


همست تفر کلسی کهفت کی کار 


فکر ایشان همه به عزت پار 
حاصل روزگار تو همه کین 
داد و دانش ز دست خود داده 
و از تدین نهاده بیرون با 
عقل و هوش تو جمله گشت نگون 
فسق ورزی ثواب پنداری 
باز گویی که آفتاب کجا 
جان ما سوختی به کوری خویش 
ایسن بو شکر نعمت ای نادان 
عاقبت می‌کند ز دین بیرون 
دل به غیری مده که غیورست 
این چه برخود ستم کنی هی هی 
آن بت تست ای بایمان سست 


دامن دل ز دستشان برهان 


چون زن زانیه هزارش بار 


صدق می‌ورز و صدق پیشه بگیر 


دیده‌ی توبه صدق بکشاید 
صادق آن‌ست کو به قلب سلیم 
دین پاک‌ست ملت اسلام 
زین که دین از برای آن باشد 
وین صفت هست خاصه‌ی فرقان 
با براهین روشن و تابان 
من گر امروز سیم داشتمی 
الله الله چه پاک دین‌ست این 


افتاب ره صواب‌ست این 
می‌برآرد ز جهل و تاریکی 
می‌نماید به طالبان ره راسست 
کتو قترا بت شصم: ان عادار 


چون بود بر تورحمت آن پاک 


[براهین احمدیه» روحانی خزاین ج ۱ ص ۱۲۴- ۱۲۸] 


کلام آبام. ۶ ۴۱ 
جانب صدق را همیشه بگیر 
پار رفته به صدق باز آید 
گید آن دین که هست پاک و قویم 
از خدایی که هست علمش تام 
کته و باطا مق کشتان باشد 
هر اصولش موق از برهان 
می‌نماید ره خدای یگان 
آن براهین به زر نگاشتمی 
رحمت رب عالمین‌ست این 
بخدا به ز آفتاب‌ست این 
سوی انوار قرب و نزدیکی 
راستی موجب رضای خداست 
بپذیر و ز خلق بیم مدار 
دیگر از لعن و طعن خلق چه باک 


لعنت آن‌ست کوز رحمان ست 


هس فرقان از خدا خبل شین 
هست فرقان روز روشن از خدا 
حق فرستاد این کلام بی‌مثال 
و سک بت ال ار ای 
هر که روی خود ز فرقان در کشید 
جان خود را می‌کنی در خودروی 
کاش جانت میل عرفان داشستی 
خود نگه کن از سر انصاف و دین 
هر که را سویش دری بکشوده است 
قیشه فان تفت اعم ار نییبت 


وحی فرقان مردگان را جان دهد 


تا دهندت روشنی دیده‌ه]ا 
تارسی در حضرت قدس و جلال 
کان نماید قدرت تام خدای 
جان او روی یقین هرگز ندید 
شارس‌فاتی شمان کول من 
کاش سعیت تخم حق را کاشتی 
از گمان‌ها کی شود کار یقیسن 
از یقین. نی از گمان‌هابوده است 
این ندانی کت جزاز وی پار نیست 


صد خب از کوچه‌ی عرفان دهد 


از یقین‌ها 


ای در انکار مانده از الهام 
از خدا رو به خویش آوردی 
هر که شد تابع کلام خدا 
از خود و نفس خود خلاص شده 
برتر از رنگ این جهان گشسته 
شا اسان ۳ 


تامیان بست وحی حق به رشاد 


رانا ۳ ۲۲ 
کان نبیند کس به صد عالم همی 


کرد عقل توعقل را بدنام 
این چه آیین و کیش آوردی 
راز توحید را چه‌سان یابد 
کی به پاک و پلید فرق کنی 
رست از اتباع حرص و هوا 
آنجه ناید به وهمم آن گشته 
تام یی شااه 


ای بسا عقده‌های ضاکه کشاه 


۰ «۴ 


شیب ان 
تووعلم توماوعلم خدا 
آن یکی را ن‌گار خویش به بر 
آن یکی همنشین به مهرویی 
آن یکی کام‌یافته به تمام 
عارت آید ز عالم اسرار 


فرق بیّن از کجاست تابه کجا 
دیگری چشم انتظار به در 
دیگری هرزه‌گرد در کویی 
دیگری سوخته به فکرت کام 
خود ز خود دم زنی زهی پندار 


وه چه کارت به عقل خام افتاه 


[براهین احمدیه. روحانی خزاین ج ۱ ص ۱۶۲-۱۶۲] 


تراعقل تو هر دم پایبند کبر می‌دارد 
همان بهتر که مان علم حق از حق بياموزيم 
که گویدبهترازقولش,گراو خاموش بنشینا 


بروقدرش ببین واز حجت بی اصل دم د رکش 


ترا عقل تو هر دم پایبند کبر می‌دارد 


[براهین احمدیه» روحانی خزاین ج ۱ ص ۱۶۹] 


بروعقلی طلب کن کت ز خود بینی برون آرد 


که‌این علمی‌که ما داریم صد سهو و خطادارد 
که گیرددستت ای‌نادان گراو دست توبگنارد 


که این حجّت که می‌آری بلاها برسرت آرد 


حاجت نوری بود هر چشم را 
چشم بینا بی‌خور تابان که دید 
چون تو خود قانون قدرت بشکنی 
آنکه در هر کار شد حاجت‌روا 
آنکه اسپ و گاو خر را آفرید 
جون ترا حیران گذارد در معاد 
چون دو چشمت داده‌اند ای بی‌خبر 
آنکه زو هر قدرتی گشته عیان 
آنکه شد هر وصف پاکش جلوه گر 
هر که او غافل بود از یاد دوست 
توعجب داری ز پیفام خدا 


او وی خا کی اش داد 


اشخنیسن. افکا. فاتعوم. ها 
کی چنین چشمی‌خداوند آفرید 
پس چرا بر دیگران سرمی‌زنی 
چون روا داری که نبود رهنما 
تارهد پشت تواز بار شدید 
ای عجب تو عاقل و این اعتقاد 
پس چرا پوشی یکی وقت نظر 
قدرت گفتار چون ماندی نهان 
پس چرا این وصف ماندی مستتر 
چاره‌ساز غفلتش پیفام اوست 
این چه عقل و فکر تست. ای خودنما 


عاشقان را جون بیفگندی ز باه 


۰ ۶۶ 


قزر تیگ 
عشق چون بخشید از لطف اتم 
خود چو کرد از عشق خود دلها کباب 
دل نیارامد به‌جز گفتار بار 
پس چو خود دلبر بود اندر حجاب 
لک ا فان کشاوخل شاه اییسبق 
حسن را باعاشقان باشد سری 
عاشق آن باشد که او گم از خود است 
لیکن استیصال این کبر و خودی 
هر که ذوق یار جانی يافت ست 
عشق از الهام آمد در جهان 
شوق و انس و الفت و مهر و وفا 
هر که حق را یافت از الهام یافت 
تونه‌ای اهل محبت زین سبب 


عشق می‌خواهد کلام پار را 


این مگ و کز درگهش دوریم ما 


چون نبخشیدی دوای آن الم 
چون نکردی از سر رحمت خطاب 
گرچه پیش دیدها باشد نگار 
کی توان کردن صبوری از خطاب 
در طریق عاشقی افتاده اسست 
بی‌نظرور کی بود خوش‌منظری 
در طریق عشق خودبینی بدست 
نیست ممکن جز به وحی ایزدی 
آن ز وحی آسمانی يافت ست 
درد از لام شا افتزن قس ان 
جمله از الهام می‌دارد ضیا 
هر رخی کو تافت از الهام تافت 
از کلام یار می‌داری عجب 
رو بپبرس از عاشق این اسرار را 


3 ۰ 


کالتت آنخر دض کف رففتسان سوک 


دل نمی‌گیرد تسلی جز خدا 
دل ندارد صبر از قول نگار 
آنکه انسان را چنین فطرت بداد 
کار حق کی از بسر گردد ادا 
ماهمه جهلیم و او دانای راز 
با خدا هم دعوای فرزانگی 
تافتن رو از خور تابان که من 
عالمی را کور کردست این خیال 
ناز بر فطنت مکن گر فطنتی ست 
عقل کان با کبر می‌دارند خلق 
کبر شهر عقل را ویران کند 
آنچه افزاید غرور و معجیی 
خود روی در شرک ان‌دازد ترا 


هست مشرک از سعادت دورتر 


کات آنا. * ۴۳ 
ینعی ورف ره سا سوه 
اینچنین افتاد فطرت ز ابتدا 
کاشنند ایسمن تختم از آغاز کار 
چون کمال فطرتش دادی به باد 
کن هو ان کزیکتی ان سا 
ماهمه کوریم و او را دیده باز 
ی لیس وگ را کت 
خود برارم روشنی از خویشتن 
سرنگون افگند در چاه ضلال 
در ره تو این خردمندی بتی ست 
هست حمق و عقل پندارند خلق 
عاقلان را گمره و نادان کند 
جون رساند تا خدایت ای وی 
توبه کن از خود روی ای خودنما 


و از فیوض سرمدی مهجورتر 


وی تیم 

بان تفا ما ماقشسم 
تانیایی پیش حق چون طفل خرد 
شرط فیض حق بود عجز و نیاز 
حق نیازی جوبد آنجا ناز نیست 
عاجرزان را پرورد ذات اجل 


جسون نیایبی زیر تایب افشابب 


آن خیالاتی که بینی از خرد 
لییک چشم دیدنت چون باز نیست 
سرکشی از حق که من دانا دلم 
لفزش تو حاجتی پیدا کند 
عقل توگور مج از برون 


منتهای عقل تعلیم خداست 


نی به مکر و حیله و تدبیرو فن 
هست جام توسراسر پر ز درد 
کس ندیده آب بر جای فراز 
از پر خود تادرش پرواز نیست 
سرکشان محروم و مردود ازل 
کی فتد بر توشعاعی در حجاب 
نازها کم کن اگر داری تمیز 
رو طلب می‌کن اگر جان بایدت 
کس به جز مصباح حق راهش ندید 
پرتو آن هم ز وحی حق رسد 
زین دل تومحرم این راز یست 
حاجت وحیش ندارم عاقلم 
در دمی عقل ترا رسوا کند 
و اندرونش چیست؟ یک لاشی زبون 


با زبان حال گوید روزگار 
طبه ۵ تاقضان شم تافتی مس 
حق منزه از خطاء تو پر خطا 
عقل تو مغلوب صد حرص و هواست 
از کس و ناکس بیاموزی فنون 
از تکبر راه حق بگذاشتی 
ای ستمگر این همان مولای ماست 
ابروباران و مه ومهر آفرید 
تابه فضل او غذای خود خوریم 
آاکهبسرتن کف ای ما لت انم 
وحی فرقان‌ست جنذب ایزدی 
هست قرآن دافع شرک نهان 
تارهی از کبر و خودبینی و ناز 


دور شو از کبر تارحم آیدش 


کلام ناه #۶ ۴۰ 
تافت آن رویی کزو روی نتافت 
ای قصیرالعمر گیر آموزگار 
گر ترا گوشی بود حرفی بس ست 
داوری‌ها کم کن و بر حق بیا 
تکیه بر مغلوب کار اشقیاست 
غنار ار زان خیم می‌چکون 
این چه کردی این چه تخمی کاشستی 
کز عطیاتش همه ارض و سماست 
کرد تابستان و سرما را پدید 
زن ده مانیم و تن خود پروریم 
کی کند محروم جان را از کرم 
تابرندت از خودی در بی‌خودی 
تامراد را هم ازو بابی نشان 
تاشوی ممنون فضل کارساز 


ور سیخ 
زندگی در مردن و عجز و بکاست 
هست جام نیستی آب حیات 
عاقل آن باشد که جوید پار را 
ابلهعی بهتر ازان عقل و خرد 
طالب حق باش و بیرون از خود آ 
من ندانم این چه ایمان‌ست و دین 
توکجاوآن قادر مطلق کجا 
پست هستی لاف استعلا مزن 
غایث آن باشد که پیشش فانی است 
خویشتن را نیک اندیشیده‌ای 
اینچنین بالاز بالا چون پری 
کاخ دنیا را چه دیدستی بنا 
دل جرا عاقل ببندد اندر این 


از یی فنیا بریسنن از ختها 


هر که افتادست او آخر بخاست 
هر که نوشیدست او رست از ممات 
۵ ۳ فا شا ستیاش: ان با 
کت به چاه کبر و نخوت افگند 
خودروی‌ه | ترک کن بهر خدا 
دم زدن در جنب رب العالمین 
توبه کن این ابلهی‌ها کم نما 
این همه خلق و جهان برهم شود 
واز گلیم خویش بیرون پا مزن 
خارف ان که کمیذش لاتانيی است 
ای هداک الله چه بد فهمیده‌ای 
یامگر زان ذات بیچون منکری 
کب شون آففادست انم قاتی سا 
ناگهان باید شدن بیرون ازین 


چون شود بخشایش حق بر کسی 


هوش کن کیین, جایگه جای فناست 
زهر قاتل گر به دست خود خوری 
آن گروهی بین که از خود فانی‌اند 
فارغ افتاده ز نام و عزو جاه 
دورتر از خود به پار آمیخته 
دیدن‌شان می‌دهد یاد از خدا 
توز استکبار سر بر آسمان 
تانگرده عجز در نفست عیان 
تانمیرد دانه‌ای اندر زمین 
نیست شو تابر تو فیضانی رسد 
تاتوزار و عاجز و مضطرنه‌ای 
چیست ایمان وحده پنداشتن 
چون ز آموزش خرد را یافتی 


ان درون خویش را روشن مدان 


کلام امام ۶ ۷۱ 
دل نمی‌ماند به دنیایش بسی 
با خدا می‌باش چون آخر خداست 
من چه‌سان دانم که تو دانشوری 
جان‌فشان بر گفتهی ربانیاند 
دل ز کف و از فرق افتاده کلاه 
ابرو از بهر روی ریخته 
صدقورزان در جناب کبریا 
پازده بیرون ز راه بندگان 
یهن فان خیسان تاپسه پسر آن 
کی ز یک. صد می‌شود تو خود ببین 
جان بیفشان تادگر جانی رسد 


لایق فیضان آن رهبر نه‌ای 
کار حق را با خدا بگذاشتن 


پس ز تعلیمش چرا سر تافتی 


آنجه می‌تابد بتابد ز آسمان 


" 


و فمتیز 

کور هست آن دیده کش این نور نیست 
صالحین و صادقین و اتقیا جمله 
آن عقلی که از خود داندش 
عقل بی‌وحیش بتی داری به راه 
پیش چشمت گر شدی این بت عیان 
لیک از بدقسمتی چشمت نماند 
عقل در اسرار حق بس نارساست 
کنو سوق یا کیسوه رآی آورد 
توبه عقل خویش در کبر شدید 
در قیاسات تپی جانت اسیر 
نیک دل بانیکوان دارد سری 
شرت اسر ایس ان اس تشر 
این چراغ مرده از زور هوا 
وصی یزدانی ز ره آگه کند 


مافتاده بی‌هنر در جسم و جان 


گوو هس آن ستت کر شک قاری گس 
و ند سل از وخ ها کج | 
فد ان شش کبا کیحاته 
رتیه کي باق وبپسگام 
از 9 توشدی جویی روان 
بت‌پرستی آخرت چون بت نشاند 


آنجه گه گه می‌رسد هم از خداست 


مافتداق آنکه و عقل آفرية 
جان ما قربان علم آن بصیر 
بر گهر تف می‌زند بدگوهمری 
تاکجاتازد خر فکر و نظر 
چون ره باریک بنماید ترا 
تابه منزل نور را همره کند 


حصق پاش کم‌زنتسی با آن بسکان 


چون بیفتی با دوصد درد و نفیر 
باخبر را دل تید بر بی‌خبر 
همچنین قانون قدرت اوفتاد 
چون آزین قانون شود رحمان برون 
آنکه او هر بارما برداشت اسست 
چون ز ماغافل شود در امر دین 
دل منه در خاکدان بی‌وفایاد 
بارها دیدی به عقل خود فساد 
باز نخوت می‌کنی بر عقل خویش 
نفس خود را پاک کن از هر فضول 
لیک ترک نفس کی آسان بود 
این چنین دل کم بود در سینه‌ای 


درحقیقفت مردم معنی کم‌اند 


انا ۶ ۲۳۰ 
وز سر هستی قدم برداشتن 
کس همی‌خیزد که گردد دست گیر 
رحم بر کوری کند اهل بصر 
مر ضعیفان را قوی آرد به یاد 
رحم یزدان از همه باید فزون 
ه و یت قشاق 
شرمت آید از چنین انکار وکین 
کن آخر وفاهای خدا بارها 
مبتلا هستند در سپو و ذهول 
بارها زین عقل ماندی بی‌مراد 
و از دلیری می‌روی نادیده پیش 
ترک خود کن تا کند رحمت نزول 
مردن و از خود شدن یکسان بود 
کان بود پاک از غرور و کینهای 


گ و همه از روی صورت مردم‌اند 


" 


یر فسنظ 
هوش کن ای در چهپی افتاده‌ای عقل و دین از دست خود در داده‌ای 
غیرمحدودی به محدودی مجو کار نور محض از دودی مجو 
آنچه باید جست باعج زو نیاز تومجوباکبر و خودبینی و ناز 
وه چه خوب‌ست این اصول رهروی . یادگار مولوی در مثنوی 
زیرکی ضد شکست‌ست و نیاز زیرکی بگذاروباگولی بساز 
زانکه طفل خرد را مادر نهار دست و پاباشد نهاده در کنار 


[براهین احمدیه» روخانی غزاین ج ۱ ص ۱۷۷-۱۷۱] 


چو چیزی بود روشن اندر بهعی بروهر چه بندی بود ابلعی 


چوبر نیک گوهر گمان بد بری بدانند مردم که بدگوهری 


چو گویی در پاک را پرغبار غبار دو چشمت شود آشکار 


سخن‌های پرخبث و بی‌مغز و خام 


ندانید گفتن سخن جز دروغ 
نیاربد یاد از حق بی‌چگون 
فونی | کی کل مسبت چیزا 
سرانجام این خانه رنج‌ست و درد 
بدین گل میالایی دل چون خسی 
زمان مکافات آید فراز 
فریبی مخور از زر و سیم و مال 
نه آورده‌ایم و ته با جوق ریم 
الا تانتابی سراز روی دوست 
خوایی ان سی وه از ها 
ابوالقاسم آن آفتاب جهان 
بشسر کی بدی از ملک نیک‌تسر 


نیاید ترا شرم از کردگار 


کاخرانای ۰ ۲ 
بود بر خبیئان نشانی تمام 
برحق ندارد دروفی فروغ 
پسند اوفتادست دنیای دون 
که ناگاه باید شدن زین سرا 
به پیچش نیایند مردان مرد 
که عهد بقایش نماند بسی 
تو بر عیش دنیا بدین سان مناز 
که هر مال را آخر آید زوال 
تهی آمدیم و تهعی بگذریم 
جهانی نیرزد به یک موی دوست 
که روشن شد از وی زمین و زمان 
نبودی اگر چون محمد بشر 
که اهمل خرد باشی و باوقار 


که یابد ازو نو چشم عقول 


ال هی تیم 

ز سپو و ز غفلت رهیده نه‌ای 
نیاید ز تو کار رب العباد 
مدان ناقص و ابکمش چون جماه 
تو خود ناقصی و دنی‌الصفات 
خیالات بیهوده کردت تباه 
خیالت شبی هست تاریک و تار 
نه دل را چو دزدان به شب شاد کن 
اگّر در ه وا همچو مرغان پری 
و گر زآتش آیی سلامت برون 
نیاری که حق را کنی زیر و پست 
خدا هر که را کرد مهر منیر 
دل خود به هرزه مسوز ای دنی 
بهارست و باد صبا در چمن 
ز نسرین و گل‌های فصل بهار 


توای ابله افتاده اندر خزان 


ز طور بشر پا کشیده نه‌ای 
مکن داوری‌ه از جهل و عناد 
کمال خدا را میفگن ز باد 
منه تهمت نقص بر پاک ذات 
خود از پای خود اوفتادی به چاه 
فزوده بر آن شب ز کین صد غبار 
بترس و ز روز سزا یاد کن 
وگر بر سر آب‌ها بگنری 
و گر خاک رازر کنی از فسون 
مکن زاژخایی چون مجنون و مست 
نگردد ز دست توضاک حقیر 
نکاهد ز مکر تو افزودنی 
کند نازها با گل و یاسمن 
نسیم صبامی‌وزد عطر بار 


همه برگ افشانده جون مفلسان 


به قرآن چرا بر سر کین دوی 


گر نامدی در جهان این کلام 
جهان بود افتاده تاریک و تار 
به توحید راهی ازو شد عیان 
وگرنه ببیین حال آبای خویش 
بود آن فرومایه بدگوهری 
ز اندازه‌ی خویش برتر مپر 
ای کف این کار تتانین اتف 
شد این دین به فضل خدا ارجمند 
درخشد درو نور چون آفتاب 
به اپاکی دل مشو بدگمان 
به شوق دل آویختن را بساز 
گزین کن ز قومت یکی انجمن 
به ما هست فضل خداوند پاک 


کی انا ۶ ۲۶۴ 
ندیدی ز قرآن مگر نیکوی 
نماندی به دنی‌از توحید نام 
ازو شد منور رخ هر دیار 
ترا هم خبر شد که هست آن پگان 
به انصاف بنگر در آن دین و کیش 
که از منعم خود بتابد سری 
پزشکی مکن چون ندانی هنر 
نه از دخل و تدبیر انسانی است 
نه کار فریب است و سالوس و بند 
تو کوری نمی‌بینی‌اش زین حجاب 
و گر حجتی است. بنماعیان 
یی آنکتافنیسن فتلاوت کارییساه 
که بایک تن از ما کند یک سخن 
ز باطل‌پرستان نداربم باک 


۸ * در ثمین 
خدا را در لطف‌ها هست باز 
کسی کو بتابد سر از عدل و داد 
کلام خدا هر دم از عز و جاه 
چسان رآی شخصی بگرده بلند 
دل پاک و جولان فکر و نطر 
چو صوف صفا در دل آمیختند 
خدا آفریدت ز یک مشت خاک 
بهر حاجتت گشست حاجت‌روا 
پاداش جودش چنین می‌دهمعی 
چه خود را برابر کنی باخدایی 
شا شون کی ره یی تفا 


بکوشیم و انجام کار آن بود 


[براهین احمدیه. روحانی خزاین ج ۱ ص ۲۳۰-۲۲۷] 


سیم غاینات. ار اهاز 
کت کم وق تیسرن ختای وراستقا 
کند روی ناشرمسارش سیاه 
دو جوهر بود لازم یک دگر 
مداد از سواد عون ریختند 
خودت داد نان تانگردی هلاک 
کشود از ترحم دو دست عطا چه 
که در علم. خود را نظیرش نهی 
نو بر کین ققا و اقار که رایتن 


به کوشسش نیاریم کردن بلند 


کته ان ماهس و را انس 


این روشنی و لمعان شمس الضحی ندارد 


یوسف به قعر چاهی محبوس ماند تنها 
از مشرق معانی صدها دقایق آورد 
کیفیت علومش دانی چه شان دارد 
آن نیر صداقت چون رو به عالم آورد 
روی یقین نبیند هرگز کسی به دنیا 
آن کس کهعالمش شد. شد مخزن معارف 
باران فضل رحمان آمد به مقدم او 
میل بدی نباشد الارکی وفتیطان 
ای کان دلربایی. دانم که از کجایی 


میلم‌نماند با کس»محبوب‌من توبی بس 


بر غنچه‌های دل‌هاباد صبا وزیده 


وین دلبری و خوبی کس در قمر ندیده 
وین پوسفی که تن‌ها از چاه برکشیده 
قد هلال نازک زان نازکی خمیده 
شهدیست آسمانی از وحی حق چکیده 
هر بوم شب‌پرستی در کنج خود خزیده 
الا کسی که باشد بارویش آرمیده 
و آن بی‌خبر ز عالم کین عالمی ندیده 
بدقسمت آنکه از وی سوی دگر دویده 
آن را بشر بدانم کز هر شری رهیده 


تونور آن خدایی. کین خلق آفریده 


زیرا که‌زان فغانرس نورت به ما رسیده 


آبراهین اخمدیه: روحاتی خواین ج ٩‏ ض ۳۰۵-۳۰۴] 


از وحی خداء صبح صداقت بدمیده چشمی که ندید آن صحف پاک چه دیده 
کاخ دل ماشد. ز همان نافه معطر وان پار بیامد. که ز مابود رمیده 
آن دیده, که نوری نگرفت‌ست.زفرقان حقاکه همه عمرز کوری نرهیده 
آن دل که» جزازوی, کل گلزار خداجست. سوگند توان خورد. که بویش نشمیده 
با خور ندهم نسبت آن نورهکه بینم. صد خور که به پیرامن او حلقه کشیده 


بی‌دولت و9 بدبخت»کسانی که ازان نور سرتافته از نخضوت و9 پبوند بریده 


[براهین احمدیه. روحانی خزاین ج ۱ ص ۲۲۵] 


ای سر خود کشیده از فرقان شا نهاده به لجه‌ی طعغیان 


بانگ کم کن به پیش نور هدی توبه کن از فسوس و بازی‌ها 


تسا دفیسرن. کتسارن وشسون وف نف 
باخدایت عناد و کین تا چند 
خویشتن را مکش به ترک حیا 
مهر تابان چوبر فلک رخشید 
ای تخب تک ان 
نور فرقان نتاقفت است چنان 
آنی راغ هدی‌ست. دثیا با 
رحمتی از خداست دنیا را نعمتی از 
از ختها .هیر خدا. دانین 
دستگیر قیاس و استدلال 
حجتش اعظطم و اثر اکمل 
پی‌توفف. خدایسش آمد باه 
کور ماند و ز نور حق مهجور 


دل و جانم فدای آن اسرار 


نم انای. ۴ ۲۲ 
کافتابی درو جو ذره نمود 
هست دور از کنار کشتی تو 
خنده و بازیت بدین تا چند 
جای گریه مشو به استهزا 
چون توانی به خاک و خس پوشید 
لیک در روز روشن این نتوان 
کو بمائد نهان ز‌ دیده‌وران 
رهبر و رهنماست دنیا را 
ات یا راون اهای ای 
برتر از پایه بشر به کمال 
کار ساز انم به علم و عمل 
هر که بر عظمتش نظر بکشاد 
دان که از کبر و کین ندید آن نور 
وه چه دارد ازان یگان اسرار 


ف. کون تحار خفن باگا 


"- 


قزر ند 
خور تابان زاوج حق بر خاک 
دل و جانم فدای آن انوار 
عالمی را کشید سوی خدا 
زشت‌رویان ازو صبیح شدند 
وز خود و آرزوی خود مردند 
پا برآورد جذب پار ز‌ گل 
که دلشان ربود از دنی)ا 
وز می عشق آن یگان پر ساخت 
تفت از پرده. بفر کامل‌شان 
شد سراسر وجود نورانی 
کرد مایل به عشق ربانی 
که از مش اک ,هو تبات: 
اوفتاده به خاک و خون سر کس 
طالبان زلال جوی خدا پر 


وه چه دارد خزاین اسرار 
هست آیینه بهر روی خدا 
بی‌زبانان ازو فصیح شدند 
میوه از روضه‌ی فنا خوردند 
دست غیبسی کشید دامن دل 
بود آن جذبه‌ی کلام خدا 
سینه‌ی‌شان ز غیر حق پرداخت 
چون شد آن نور پاک شامل‌شان 
دور شد هر حجاب ظلمانی 
خاطرشان به جذب پنهانی 
آنچنان عشق تیز مرکب راند 
نی خودی ماند نی هوا و هموس 


عاشقان جلال روی ضدا 


ز عشسق و تهی ز هر آزی 


باه کشت ز لوف هستی غویش 


زسته از بند خودپرستی خویث 


که ندانشسه با دقو نرداخست 
گم به یادش ز فرق تابه قدم 
حاصل روزگار و مغز حیات 
دوخته چشم خود ز غیر نگار 
فضسا. او. اضتل. مقاضا. کسرذه 
عشق جوشید و کارها کرده 
زور بود برد ازجا لا رم یفتند نو 
خدا تن چو فرسود دلستان آمد 
عشق دلبر به روی‌شان بارید 
هست این قوم پاک را جاهعی 
کاس بت ها تور برد فد 
کشف رازی گر از خدا خواهند 
کس به سر وقتشان ندارد راه 


گر نماید خدا یک زانان 


کلام امام ۰ ۸۲ 
اتت انم ار ه کل تخاشتت 
قدم خود زده به راه عدم 
اه 
سوخته هر غرض به جز دلدار 
دل و جان بر رخی فدا کرده 
مرده و خویشتن فنا کرده 
از دیار خوذدی شدند جدا سیل پر 
خدا چون خودی رفت شد ظهور 
دل چواز دست رفت جان آمد 
ابر رحمت به کوی‌شان بارید 
که ندارد جهان بدو راهعی 
مورد فیض‌های داداراند 
هتم ار عبر اقب و۳ 


که نهان‌اند در قباب الله 


یه رکابش دوند سلطانان 


یر تیم 

این همه عاشقان آن یکتا 
هستند از جهان پنهان 
همچو خورشید و مه برون آیند 
بالتضوضن ان مان کیان ان 
دل ببندد جهان به دار فنا 
جیفه را کنند مدح و ثنا 
هاگن ون سوه و واه اه 
شوکت و شان این سرای زوال 
بر زبان‌ها شود مقام خدا 
اندرین روزهای چون شب تار 
می‌فرستد به خلق صاحب نور 
تاز شور و ففان عاشق زار 
تا هرن مردم‌ان ره راست 


اینچنین کس چورو نهد به جهان 


نور یابند از کلام خدا گرچه 
باز گه گه همی‌شوند عیان 
غیر را چهره نیز بنمایند 
باغ مهر و وفا کند ویران 
لب کشاید به مدحت دنی]ا 
وز خداوند جود. استغنا 
مره کدی نت آرقر شاه 
خوش نماید به دیده جهال 
اندرون پر شود ز حرص و هوا 
دست گیرد عنایت دادار 
تاشود تیرگی ز نورش دور 
خلق گردد ز خواب خود بیدار 
تابدانند منکران که خداست 
برجهان عظمتش کنند عیان 


‌ لاله زاو شاه اتف 


وقت دیدار پار باز آید 
ماروی نگار باز آید 
باز خنده به ناز لاله و کل 
دست غیبش بپرورد ز کرم 
نور الهام همچو باد صبا 
می‌شود ملهم از امور نهان 
تا نماید عیان حقیقت کار 
همچنین آن کریم و پاک و قدیر 


دیده‌ها می‌کند بدو بینا 
هر که آمد بدو به صدق و 
خدا گفت پیغمبر ستوده‌صفات 
بر سر هر صدی برون آید 
تاشود پاک ملت از بدعات 
ای -ه لاد تاه 


این مگ و کین گزاف و لغو و خطاست 


م9 


فر. فسن6 

ای یکی ذره‌ای ذلیل و خوار 
همه این راست‌ست. لافی نیست 
وعده‌ی کج به طالبان ندهم 
من خود از بهر این نشان زادم 
این سعادت جو بود قسمت 
ما نعره‌هامی‌زنم بر آب زلال 
تامگر تشنگان بادیه‌ه ا گردم 
شرط است عجز و صدق و 
جستن از غربست و تذلل دل 
نی زماپرسد ونه خود داند 
آن نه انسان که کرمک دون‌ست 
سروکاری به حسق نمی‌دارد 


آیها الجامحون فی الشسهوات 


ارس خاد از وان 8 
امتحان کن گر اعترافی نیست 
کاذبیم گر ازو نشان ندهم 
دیگر از هر غمی دل‌آزادم 
مارفته رفته رسید نوبت 
همچو مادر دوان پی اطفال 
آیند زین فغان و صلا لیک 
صفا آمدن بانیاز و خوف خدا 
و ز خلوص و اطاعت کامل 
گیرد از راه عدل راه دگر 
نی ز گین. روی خود بگرداند 
اه مایت وی بسن 


اجرم لعنتش برو بارد 


آکشروا ذکرٌ هادم اللثات 


بفقتنی اسست این مشفام فا دل 


عمر اول ببین کجارفت است 
پاره‌ی عمر رفت در خوردی 
تازه رفت و بماند پسس خورده 
صد چو تو معجبی بخورد زمین 
بشنو از وضع عالم گنران 
کین جهان با کسی وفانکند 
گربود گوش بشنوی صد آه 
که چرا رو بتافتم ز خدا دل 
تفه ای با وس اش 
جای آنست کز چنین جایی 
هر چه اندازدت ز یار جدا باش 
ای خیره. سرکشی تا چند 
روی دل را بتاب از اغیار 


رو بدو کن که رو رخ پارست 


کلام آنام. ۶ ۸۲ 
چه بندی درین دو روزه سرا 
رفت و بنگر ز تو چه‌هارفت است 
پاره‌ای را به سرکشی بردی 
فان تاه ود فجن افیفه 
و هن تایه اشفای ار تن 
چون کند از زبان حال بیان 
نکند صبر تا جدا نکند 
از دل مرده‌ای درون تباه 
نهادم در آنچه گشست جدا 
ام شا کشا یسور از حخسرات 
از توزع برون نی پایی 
زان جمله کاروبار جدا آخر 
کس ز دلدار بکسلد پیوند 
باش هردم به جستجوی نگار 


همه روها فدای دلدارست 


" ۸ 


ور سیخ 
توبرون آز خود لقااین ست 
هر که غافل ز ذات بیجون ست 
تابه کی رو بتابی از رخ دوست 
در دو عالم نظیر پار کجا 
به دل آتشی ز عشق افروخضت 
ایکتخ تست تن رسوذان 
ان کتان ۱ قطا سوه 3 خسدا 
زیر حکم کلام حق بروند 


دیگری را اینجا 


تم هو 
غیر را آن وفا و مهر کجا 
عاقلانی. که سر سره تاه 
همچو گوری سپید کرده برون 
مرخدارا جوسنگ داده قرار 
آن خدایی که.خی و فیتوم است 


آن حفیظ و قدیر و رب عباد 


تودرو محو شوبقااین ست 
کته داتا که من متون مس 
دیگری را نشان دهی که چو اوست 
عاشقان را به غیر کار کجا چو 
دلستان ماند و غیر او همه سوخت 
تا نبخشند یافتن نتوان 
کز کمند خودی شوند رها 
و ز فرامین او برون نشوند 
ور دهندش ثبوت آن بنما 
زهد خشک است. غایت عقلا 
بی‌خبر از حقیقت و رازند 
اتورون بو و خبط #واکتون 
عاجز از نطق و ساکت از گفتار 
نزدشان یک وجود موهوم است 


نزدشان اوفتاده همجو جماد 


آنکه خودبین و معجب افتاد است 
خوی عشاق عجز هست و نیاز 
گر بجویی سوار این ره راسست 
اندر آنجا بجو که زور نماند 
فانیان را جهانیان نرسند 
خلق و عالم همه به شور و شراند 
تانه کار دلت به جان برسد 
تانه از خودروی جدا گردی 
تانیایی ز نفس خود بیرون 
تاه جاکنت شوه پبسان غبار 
تانه خونت چکد برای کسی 
چون دهندت به کوی جانان راه 
نیست این عقل. مرکب آن راه 


کاخراناین. ۶ ۲۲ 
فسار از تخضسرگ. غایمن قیین 
خعسرزت افدسشی تیاه اوه 
نشنیدیم عشق و کبر انباز 
اندر آنجا بجو که گرد بخاست 
خود نمایی و کبر و شور نماند 
جانیان را زبانیان نرسند 
عشقبازان به عالم دگراند 
چون پیامت ز دلستان برسد 
تانگردی برای او مجنون 
تانگده غبار تو‌ضون بار 
خود کن از راه صدق و سوزنگاه 
هوش کن هوش کن مشو گمراه 


تو کجاو طربق عشق کجا 


مسق 
تو نشسته به کبر از اصرار 
این چه عقل تواين چه دانش و رآیی 
ات وه تاه اش روت 
این چه از فکر خود خطا خوردی 
چون شود عقل اقصت چو خدا 
آنجه صد سپو و صد خطا دارد 
سپوکن را ثنا کنی هیهات 
آنچه لغزد به هر قدم صد بار 
این سراب است سوی آن مشتاب 
کشتی تو شکسته است و خراب 
ناز کم کن برین چنین کشتی 
نزسی تایقین ز راه قیاس 
گرز فکر و نظر گداز شوی 
گر دو صد جان توز تن برود 


هست داروی دل کلام خدا کی 


کرده ایمان فدای استکبار 
که کنی همسری بسان یکتایی 
این چه قهر خدا دو چشمت دوخت 
ال الدن دردی آوردی 
خاک‌زادی چسان پرد به سما 
عم اه ساوسو 
این چنه سپوو خظا کتی هیع نات 
چون ز دربارساندت به کنار 
می‌نماید ز دور چشمه‌ی آب 
باز افتاده در تک گرداب 
کم خرام ای دنی بدین زشستی 
همه بر ظن و وهم هست اساس 
میخ قه سکن گداسل را توق 
این نه ممکن که شک و ظن برود 


شوی مست جزبه جام خدا 


پفتسنگا و قیستر6. راغ ان اه 


باید اینجا ز کبرها دوری 
این چه غفلت که خوش بدین کیشی 
رو طلب کن وصال بارز یار 
کر سس سس 
تانریزد ترا همه پروبال 
ناتوانی‌ست قوت اینجا 
پرده‌ای نیست بر رخ دلدار 
هر که را دولت ازل شد یار 
آن درآمد به حضرت بیچون 
حق شناسی ز خودروی ناید 
از خودی حال خود خراب مکن 


چون رسد عجز کس به حد تمام 


کلام انا ۴ ۲۲ 
همه ابواب آسمان بسته 
از شب تار جهل کس نرهید 
توبه عقل و قیاس مفروری 
وز خدا هیچ گه نیندیشی 
تکیه بر زور خود مکن زنهار 
پرده از نفس تو نگردد باز 
اندر اینجا پریدن است محال 
اینچنین قوتی بیار و با 
توز خود پرده‌ی خودی بردار 
کار اف .ست. دلل, نهر کار 
که شد از تنگنای کبر برون 
خودروی. خودروی بیفزاید 
شب‌پری کار آفتاب مکن 
اندرونش تهی بود از بار 


بنده‌گانيیم بنده را باید 


منصب بنده نیسست خودرآیی 
هر که بر وفق حکم مشغول است 
وانکه بی‌حکم خود تراشد کار 
ماضعیفیم و اوفتاده به خاک 
ما همه هیچ. اوست کامل ذات 
ذات بیچون که نام اوسست 
آنجا آنکه او آمدست از بر ار 
آتته ما فسی الضشمیر تست تهان 
تین که قبا ف, الیو ارن کاقار 
آنکه چشم آفرید نور دهد 


چشم ظاهر ببین که چون ز کرم 


چه کنم تا کشایدت دیده 
خودروی‌ه | مکن ز ترک ادب 
چون خدا به جای خود آ 
که کند هرچه خواجه فرماید 
خود نشستن به کارفرمایی 
بر سر اجرت است و مقبول است 
مزد واجب نمی‌شود زنهار 
خود چه دانیم راز حضرت پاک 
علم ما چون شود چو او هیهات 
توا . کسم. خیحان. وه وس 
اه ستانه: ۶ «لستن. آشرار 
کین جوهو انش :گر اسان 
مثشل او چون بدانی ای غدار 


انگته. دل. شاد او شسوور. دهد 


خالقفعش داد نیراعظم 


مصالح دوران 


وز برای 


اینچنین‌ست حال چشم درون 
هوش دار ای بشر که عقل بشر 
سرکشیدن طریق شیطانی ست 
فا سار فصاسشنی وه نو بخشساین 
در سرایر چه جای استنباط 
تو نه‌ای باخبر ازان کویی 
خبری زو به مردمان چه دهی 
سخن یار و سینه‌ی افسرده 
گربری ریگ را بزرگ و بلند 
هست مارا یکی که هر فیضان 
اف لانیر کد. آفرنتن. ان 
هر چه باید برای مخلوقات 
خود مهیا کند به منت و جود 


چشم خود کن به کشت صحرا باز 


کلام انام. ۷ ۲۳ 
کات تا کته .و ج فا 
آفتابیش کلام آن بی‌چون 
دارد اندر نظر هزار خطر 
برخلاف سرشت انسانی ست 
صد فضولی بکن چه کار آید 
شتری چون خزد به سم خیاط 
تو ندانی جمال آن رویی 
ماه نادیده را نشان جه دصی 
جامهی زنده است بر مرده 
جنبش باد خواهدش افگند 
می‌شود زان محافظ تن و جان 
هنست. هم آفریده را تکران 
از لباس و خوراک و راه نجات 
که کریم است و قادر است و ودود 


خوشه با خوشه ایستاده به ناز 


۰. ۴ 


ریق 

همه از بهر ماست تابخوربم 
آنکه از بهر چند روزه حیات 
چون نکردی برای دار بقانظری 
افتد بر این چنین فرهنگ 
گر کنی سوی نفس خویش خطاب 
خود ندایی بیایدت ز درون 
ناید اندر قاس و فهم کسی 
پس چه ممکن که ذره‌ی امکان 
شان دادار پاک را بشناس 
خویشتن را شریک او سازی 
این چه عقل است ای بتر ز دواب 
گر کسی گویدت به استحقار 
نیستی از کسی به عقل فزون 
مشتعل می‌شوی به کین‌خیزی 


آنجه سر خود روا نمی‌داری 


درد و رنج گرسنگی نبریم 
این قدر کرده است تاییدات 
کن به عقل و شرم وحیاسنگ 
که ز صدق است دور صد فرسنگ 
کش ات تور شوه ند هآ 
که ز تايید حضرت بی‌چون 
که شود کار پیل از مگسی 
خود کند کار حق به زور و توان 
و از چنین کسر شان او بهراس 
پیش او دم زنی به آنب‌ازی 
این چه بر فهم توفتاد حجاب 
که دربن شهر چون تو هست هزار 
با تو همپایه‌اند مردم دون 
در دل آری که خون او ریزی 


چون پسندی به حضرت باری 


چون پسندی که کارساز امور 
چون پسندی که واهب هر نور 
چون پسندی که حضرت غیور 
بهر تعظیم هست مذهب و دین 
آنکه او خلق را زبان‌ها داد 
چون بود گنگ و بی‌زبان هیهات 
جامع هر کم‌ال و عز و جلال 
همه اوصاف او چو گشت عیان 
فیده: ار رام ان بان 
وجه این جشنم هست و این ذایذه 
گر به دل باشدت خیال خدا 
از دل و جان طریق او جویی 
هر کرا دل بود به دلداری 


ام 


بخل ورزیده یا شد است قصور 
هست عاجز چو مردگان قب‌ور 
تف بر آن دین که می‌کند توهین 
خاک را طاقت بیان‌ها داد 
تفت این ایو کامان خانت 
چون بود ناقفص ای اسیر ضلال 
چون بماندی تکلمش پنهان 
که بدو مرد راه‌دان باشد 
که برو آفتاب پوشیده 
اینچنین ناید از تسو استعنا 
و از سر صدق سوی او پویی 
خبرش پرسد از خبرداری 


جوید از نزد بار مکتوبی 


گه به رویش نظر گهی به کلام 


و یه 
آنکه داری به دل محبت او 
فرقت او گر اتفاق افتد 
ار شتا انم 
باز چون آن جمال و آن رویی 
دست در دامنش زنی به جنون 
این محبست به ذره‌ی امکان 
لت فتاه ان شتار 
وتان برا شم کی بسه کفاز 
کس شنیدی که قانع از پارست 
آنکه در قضر دل فنزود. آید 
تودل خود به دیگران داده 
این بود حال و طور عاشسق زار 


عاشقان را بود ز صدق آثار 


تازتوهستیات به در نرود 


نایدت صبر جزبه صحبت او 
در تن و جان تو فراق افتد 
چشمت از رفتفش پر آب شود 
شد نصیب دو چشم در کویی 
کته ز تادیدانست ولسم شستله حون 
وز دل افگنده‌ای خدای یگان 
فارغی زان جمال و زان گفتار 
وز دلارام زنده‌ای بیزار 
عشق و صبر این دو کار دشوارست 
دیده از دیدنش نیاساید 
یکسر از پار فارغ افتاده 
این بود قدر دلبر ای مردار 
ای سیه دل ترا به عشق چه کار 


تسا تسوا دود دل بسر نرود 


یار پیدا شود دران هنگام 


تانسوزی ز سوز و غم نرهی 


چیست آن هرزه جان و تن که نسوخت 
کلبه‌ی جسم خود بکن برباد 
پای خود را جدا کن از تن خویش 
هیچ چیزی چوذات بیچون نیست 
گنج‌های جهان فدای نگار 
هرچه از دست او رسد آن به 
ذلت از بهر او ز عزت به 
مردن از بهر او حیات مدام 
ای که در وی دلستان گذری 
صادقانی که طالب یاراد 
کتو. ببایتت. باه آن. لصو 
از لارام رکه می‌ذارنتد 


۳ خود یه درد می‌بیننفد 


کلاب آنام. ۶ ۲۳ 
که تو گردی نهان ز خود به تمام 
تانمیری ز موت هم نرهعی 
آتش اندر دلی بزن که نسوخت 
تون نمی تتبدق. از ها ایسان 
چون نگیرد رهی صداقت پیش 
جگری خون شود کزو خون نیست 
به ز صد گنج خاک پای نگار 
خار او از هزار بستان به 
قلت از بهر او ز کشرت به 
صد لذایذ فدای آن آلام 
باوفا باش ور ز جان گذری 
جانفشانان ز بهمر ددلداراند 
از غمش جان کنند زیر و زیر 


وز ره نام ننگ می‌دارند 


حسن در روی زرد می‌بینند 


" ۸ 


در نمین 


توکه چون خر به گل فرومانی 


منزل یار خویش کرد به دل 
از خودی در شد و خدا را يافشت 
توچه یابی که غافلی زین راه 
همه کارت به عقل خمم افتاد 
همچو طوطی همین سخن یادست 
ای که دیوانه‌ای پی اموال 
روی دل را به جانب دین کن 
حصر توبر قیاس, در همه حال 
تانه فرمان رسد به اعلانی 
تانه حکمی شود ظهورپذیر 
تانگردد کسی ز حق مامور 


فا تمافتاه. استاري: زد نگار 


همت آن یلان چه می‌دانی 
داند آن کس که رو به غم‌ها کرد 
که ز خود شد برای جانانی 
وز هواها رمید صد منزل 
ماع دس رهیب] ۱ تافسف 
و از جلال خدا نه‌ای آگاه 
هی نو کانسای او 
کت ابر اخاداشسگه ۵ ار قاس 
وه که در کار دین چنین اهمال 
هست بر حمق تویک استدلال 
چون شود کس مطیع فرمانی 
چون توانی شدن مطیع امیر 
کفر و ایمان چسان کنند ظهور 


تاه یر امه فانک خاش زر 


فرق در سرکش و مطیع خدا جز به 


تعمیل حکم چون حکم است 
وه ان سوام خانظ یوار 
خود تراشیدن از خودی فرمان 
نه به عرف است و نی به عقل 
خدا حکم او آن بود که او فرمود 
که ازین شد ثبوت وحی خدا 
او دهتدلات ییوت شین 
بنگر آخر به عقل و فکر و قیاس 
تا نباشد رفیق او دگری 
تا نبینی بدیدها جایی 
خود نگوید ترا خرد زنهار 
پس چه ممکن که دم زند به معاد 
این چه حمق‌ست و این چه بی‌راهی 


چون روی از قیاس خود به رهی 


کلام نا ۶ ۲ 
حکمش چسان شود پیدا شرط 
پس وجودش بجو نخست ای مست 
که روم زیر حکم آن دادار 
آن نه حکم خداست ای تادان 
روا که شود ظن خویش حکم 
پی و تر وه وه کی زود 
شد ضرورت 1 مسلمش زین 
در گمان‌ها هلاک خود بینی 
که خرد را نه محکم است اساس 
نایدش از ره یقین خبری 
پا نیابی خبر ز بینایی 
ک ی فارگ ین مسکامن: اتسار 
و 


که تن انست لاف اگافتی. 


که ندیدی به عمر خویش گهی 


4 


در ثمین 

چون شد از عالم دگر خبرت 
ور تیه انست کین چبه ان دانی 
تو که داری ز انبیاء انکار 
یک نظر کن به فطرت انسان 
مختلف اوفتاد صر بشسری 
پس چو یک بیش و دیگر است کمی 
خود نگه کن کنون ز صدق و صفا 
شب تار است و خوف بیش از پیش 
پس دیوار چون نمی‌دانی 
در شگفتم که با چنین نقصان 
این چه عقل است و این چه معرفت است 
این جهانت چوعید خوش افتاد 
پشتو از وی حسق که کویته راز 
کان خردها که در دل عقلاست 


آن کلام خدا نه بر فلک است 


مادرت دیده بود یبا پبدرت 
کم خرام ای دنی به عریانی 
این همه کوری است و استکبار 
که ندارند جوهری یکسان 
کس به خیری فزود کس به شری 
همچنین در قبول فیض همی 
که چه ثابت همین شود زین جا 
از سر خود روی مده سر خویش 
چون بدانی غیوب ربانی 
از چه بر عقل می‌شوی نازان 
این چه قهر خدا دو چشمت بست 
وان وعید خدا نداری یاد 
از جناب وحید و بی‌انب از 
همه یک ذره‌ای ز آتش ماست 


تابگویی که هست دور از دست 


نی به زیر زمین کلام خدا 
چون ز قعر زمین برون آرم 
قطع عذر تو کرده داور پاک 
گر ترا رحم آن یگان بکشد 
الله اللله چه ریخت از انوار 
جهل گردد ز دیدنش یکسو 
لستواور. ‏ هساو آورد تلاوت او 
چشم بد دور این چه هست جمال 
تاجهان رسم دلبری بنهاد 
اق شعاعی کزو شد است عیان 
چند بر عقل خام ناز کنی 
نقص خود بنگر و کمال 
خدا از ره عقل راه رب مجید 


کلام امام 
بر فلک رفتنم کدام مجال 
تابگویی که چون خزم آنجا 
خود چنین طاقتی نمی‌دارم 
نور عرش آمد است بر سر خاک 
دولتت سوی او عنان بکشد 
هست رشح دگر در آن گفتار 
رو دهد صد کشایشی زان رو 
عالمی زیر بار منت او 
هست یک چشمه‌ای ز آب زلال 
کس جواو دلبری ندارد یاه 
کس ندیده ز مهر و مه به جهان 
چه کنم تاتودیده باز کنی 
خدا ذلت خویشتن جلال 
کس ندید است و کس نخواهد دید 


چون رهی از قیاس بکشاید 


شا تشه . یر خی اسف 
عقل را زان چمن نبود خبر 
آن صبا نگهتی ز پار آورد 
بارهس ای خسوق: تکار . اور 
وقت عیش است و موسم شادی 
تند بادی بخواه از دادار 
در خور و مه شکی نگیرد راه 
گمرهی تادمی که سرتابی 
نیستی طالب حقیقت راز 
بر وجودش ز صنعت استدلال 
وصلش از آله‌ی مجازی نیست 
گر بر آتش دو صد جگر سوزی 


خبری نیستت ز جانانه 


آن یقینی که بخشدت دادار 


آن ۳ از دهان دلداری 


فرماتانی‌اورد بو نسیم صبا| 
طایر فکر بود سوخته‌پر 
تا خرد نیز رو به کار آورد 
تانه خیل قیاس بار آورد 
توچه در سوگ و ماتم افتادی 
تاخس وخار توبردیک بار 
توزدلدار خویش دیده بخواه 
چون بجویی ز صدق دل یابی 
بس همین مشکل است ای ناساز 
این مجاز است نی چو اصل وصال 
باز کن دیده جای بازی نیست 
نیستت از قیاس پیروزی 
می‌زنی هرزه گام کورانه 
چون قیاس خودت نهد به کنار 


وی اس اقلا وین زتارباه: ۵۳۳ 


نع او یال ودره کسان 


ای که مغرور راه مظنونضی 
ی خدا ر کزوست مه 
این خدای عجیب در دل تست 
تانه از عاقلان مددها یافت 
کی پسندد خرد که آن اکبر 
شب تارست و دشت و بیم دوان 
یز یبال خنوه تاه بکتنخ 
ی سس وه ین فان 
می‌تید از برای رفع حجاب 
فلا تبصرون! گفت خدا 
تواسیری به صد هزار خطا 
این کوری است و بی‌بصری 
سخن راست است نی ز خطاست 


سر سربسته و ورای ورا که 


کلام امام " ۱۰۳ 


پس کجا باشد این دو کس یکسان 
تونه عاقل که سخت مجنونی 
پشمری زیر منت عقلاء 
که چنین است زار و مانده و سست 
نتوانست سوی خلق شتافت 
شهرتی یافت از طفیل بشر 
چون بخوابی به غفلت ای نادان 
خطر راه ببین و آه بکن 
که چه خواهد مراتب عرفان 
یا قیاسش بس است در هر باب 
خیز و در نفس جو تعطش‌ها 
هر خطایی بتر ز آزدرهاعجصب 
که ازین کار خام بی‌خبری 


کشاید بدون وصی خدا راز 


هس یه 
ذات نهان که گوید باز 
مشت خاکی فشاده است به راه 
تونفهمی هنوز این سخنم 
ای دریعا که دل ز درد گداخشت 
ای خور روی بار زود بر 
نگاهی ببس است در دین‌ها 
آشکار است کفر و ایمان همم 
ترک خوف خدا و بدعملی 
ورنه روی نگار نیست نهان 
ار زگ تسام زینو بازستت 
هر که برخاست از خودی یکبار 
حی و قیوم و قادرست نگار 
میل رفن گرست جانب بار 
ور شکی هست خیز و تجربه کن 


گر خرد پاک از خطابودی 


جز خدایی که هست محرم راز 
تند بادی بجوید از درگاه 
در دلت چون فرو شوم چه کنم 
درد مارا مخاطبی نشناخت 
که دل آزرد از شب یلدا یک 
کاش دیدی کسی ز خوف خدا 
گفتمت آشکار و پنهان همم 
این دو چیزاند تخم تیره‌دلی 
هر حجابی ز تست ای بی‌جان 
هرزه از تو درازی کار اسست 
خود نشیند به کار او دادار 
تو مپندار مرده. ای مردار 
جانب صدق را عزیز بدار 
تا شکوکت بر آورم از بن 


هر خردمند باخدا بودی 


کس نرست از ذهول و سپو و 


نظری کن ز روی استقرا 
ورنه بازا ز شورش و انکار 
آ واه سا فا فتسل شترر کار 
در خرابات اوفتاد دلی 
رو به باطل نهاده‌ای بازاً 
در مزابل فتده‌ای بازاً 
آخر ای لافزن ز عقل و خرد 
دم زدن در خیال‌همای محال 
هر که رخت افگند به ویرانه 
چون چنین سر زنی ز راه صواب 
پای تو لنگ منزل تو دراز 
خود چنین است فطرت انسان 
اول از زور و تاب و طاقت خویش 


۱ 


کلام نان ۰ ۳۶ 
شتا تقد راهان الاس از 
کر کسيی رسته استت. بازنه ا 
جیفهی کذب را مخور زنهار 
خود نگه کن بترس زان دادار 
خودبخود چون برون شود ز گلی 
دل به بد روی داده‌ای بازاً 
این کجا ایستاده‌ای بازً 
هوش کن پامنه برون از حد 
هست شوریده مشربی و ضلال 
می‌نماید بتر ز دیوانه 
چه ندانی که آخر است حساب 
ترسمت چون رسی ازین تگ و تاز 
که سوه کشا از گرا 


می‌کند سعی و جهد بیش از پیش 


زیر بار سپاس کس ناید 


قر تشه 
و تشه که کار وفت اد سیخ 
رو نید سوی کوچه‌ی باران 
زور دست برادران جوید 
چون بماند ز هر طرف ناچار 
نعره‌ه | می‌زند به حضرت پاک 
در خود بندد و بگرید زار 
هبو 
جهن ین فط وت یشم افتاه 
آن حکیمش ز لطف بی‌پایان 
اد ین جن: خویس شقن هفاسشی هه 
و از پی کار با همین امداد 
از شعوب و قبایل و اقوام 
و از پی حاجت فیوض خدا 


ر ۱ کار آخافنحن هه کال 


رسن اختیار رفت از دست 
فسففی.. جوستق. از ستدگاران 
نزد هر کاردان همی‌پوید 
نالد آخر به درگه دادار 
۳ ۱۳ 
کای کشاینده‌ی ره دشوار 
تانه دشمن زند به شادی جوش 
زابت ستقه کهنهساتت کنده کر وم باه 
حسب فطرت بداد هم سامان 
راه فکّر و قاس و خوض کشاد 
رحم در قلب یک دگر بنهاد 
کرد کار نام و ربط تمام 
کرد الهام را ز رصم عطا تا 


زان دوگونه شود ره تفهیسم 


زان دوگونه مناهمج تلقین 


هر طبیعت به حسب فهم و خیال 
غرض آن میل فطرتی که 
آن همی‌خواست وحی رپانی 
فطرتت جون فتاده است چنان 
اقتضای طبیعت انسان 
گه بشر را کشد به سوی قیاس 
گاه دیگکر کشد به منقولات 
زین که آرام قلب و اطمینان 
نیز چون واجب است در تعلیم 
لاجرم راه کشده‌اند دو تاتا 
ذکی و غبی و اشرف و دون 
دیگر این است نیز هم برهان 


کته جلیسن. شسهرت تدای بان 


کب تین ها الا اوه 


کافمانام. ۲۱۲ 


می‌کشاید ره حصول یقین 
می‌براید بدان ز چاه ضلال 
خدا کرد در فطرت بشر پی دا 
نظری کن به غور تادانی 
چون کشی سر ز فطرت ای نادان 
که نهادست ایزد منان 
تانهد کار را به عقل اساس 
تابیارامد از بیان قات 
جز به اخبار صادقان نتوان 
که به قدر خرد بود تفهیم 
ف یی سشه۱ ۲۴ 
ره بیابند سوی آن بی‌چون 
بر ضرورات وحی آن رحمان 
هرگّْز از جهد عقل‌ها نتوان 


چون فتادی جهان برش به سجود 


هر مق 
این همه شور هستی آن بار 
خود بینداخت آن خدای جهان 
ای دریغ این چه آدمی‌زادند 
عقل چون شد؟ چو فیض وحی نبود 
او اگر نور خود نبخشیدی 
بلبل از فیض گل سخن آموخت 
هه الم گکواه. آلایستشن 
مهر پاکان به جان خود بنشان 
ایس خر حول هعلق قی دا رفس 
چاره‌ی مابه غیر یار کجا 


زهر فرقشت چشی و اکامی 
جان توبرلب از نخوردن آب 
کور هستی و کین به دیده‌وران 


داروی درد دل. نه فطنت ماست 


تصور زر 


شود عین زر 


که ازو عالمست عاشق زار 
نه بشر کرد بر سرش احسان 
کز خدا در خودی بیفتادند 
دیده را ز آفتاب هست وجود 
چشم ما خود به خود چسان دیدی 
منکر از وی همان که چشم بدوخت 
بله منکر ز وحی و القایش 
تاشوی جان من هم از پاکان 
ناز کم کن که چون تو بسیاراند 
ما کجايیم و عقل زار کجا 
باز منکر ز وحصی و الهامی 
باز از آب 


زند ی روتاب 


وه جچه داری شقاوت 9 خسران 


مها الش فای»سض: تیگ 


زر همانست کو فتد به نظم 


آن گمان برد و این نمود فراز 
آن فرو ریخت این به کف بسپرد 
آنکه بشکست هر بت دل ما 
اس قیسا را رخ نگار نمود 
آنکه داد از یقین دل جامی 


بی‌عطیات ما همه بی‌زاد 


[یراهین احمدیه. روحانی خزاین ج ۱ ص 


اشامن را کضا شاج وان 


کی ابا ۱۱۰ 


۳ نهان گفت و این کشود ان راز 
ان طمع داد 9 اشسین بجا آورد 


همه حاصل شده ز الهامش 


]۲ ۷۸-۹ 


"." ۰ 


فو. فن6 

عقل کوران رهنماجوید به‌راه. رهبری از دانش کوران مخواه 
عقل مااز بهر زاری و بکاست دفع آزار جهالت از خداست 
عقل طفل است این که گرید زار زار شیر جز مادر نياید زینهار 


آبراهین احمدیه. روحانی غزاین ج.۱ ص ۳۸۷] 


چشم و گوش و دیده بند» ای حق گزین 


یاد کن فرمان قل للمومنین خاطر خود زین و آن یکسر برار 
زیر پاکن دلبران این جهان تانماید چهره آن محبوب جان 
کاملان حی‌اند هم زیر زمین توبه گوری باحیات اینچنین 
سال‌ها باید که خون دل خوری تابه کوی دلستانی ره بری 


کی به آسانی رهی بکشایدت صد جنون باید که تا هوش آیدت 


هست فرقان مبارک از خدا طیّب شجر نونهال و نیک‌بو و سایه‌دار و پر ز بر 
میوه گر خواهیء بيا زیر درخت میودار گر خردمندی, مجنبان بید را بهر ثمر 
ور نياید باورت در وصف فرقان مجید . حسن آن‌شاهدبپرس از شاهدان یاخودنگر 


وأنکه او نامد پی تحقیق و در کین مبتلاست آدمی هرگز نباشد. هست او بدتر ز خر 


آیزاهین آحمدیه روسایی غر این ج 1 من ۶۱۲] 


دانی, تتو آن. درف هرا کنم دیکران. فان کننم 
از بسن لطیفصی تیاه قزر هو .رت و ارم .درا 


تاچون به خود یابم تراء دل خوشتر از بستان کنم 


۰." ۲ 


در نمین 


ور سرکشی ای پاک‌خو جان برکنم در هجر تو 


زان‌سان همی‌گربم کزو یک عالمی گریان کنم 


خواهی به قهرم کن جداء خواهمی به لطفم رونما 


وتان شا کشا جر وان قاتا نسم 


آبراهین احمدیه: روحانی خزاین ج 1ص ۶۱۳] 


اش تفا ار تاره ار نا 
ای تو مرهم بخش جان ریش 
مااز کرم برداشتی هر بار ما 
حافظ و ستاری از جود و کرم 
بنده‌ی درمان‌ده باشد دل طبان 
عاجزی را ظلمتی گیرد به راه 


حسن و خلق و دلبری بر توتمام 


ای علاج گربه‌های زار ما 
ماای تودلدار دل غم کیش 
دورب یتارب 
بیکسان را باری از لطف انم 
ناگهان درمان براری ازمیان 


ناگیان آری برو صد مهر و ماه 


آن خردمندی که او دیوانه‌ات 
هر که مفتفک درل وجاتای قیة 
عشق تو گردد عیان بر روی او 
صد هزاران نعمتش بخشی ز جود 
خود نشینی از پی تایید او 
بایان کزه نتفر سبسان 
خود کنی و خود کنانی کار را 
خاک را در یک‌دمی چیزی کنی 
بر کسی چون مهربانی می‌کنی 
صد شعاعش می‌دهی چون آفتاب 
تاز تاریکی برآید عالمی 
زین نشان‌ها به درگان کور و کراند 
عشتق طلست قشتس با افخاب 
آن هسام کاس مصطفی, 


آنکه هر نوری طفیل نور اوست 


۱۱۳ ۰ 


کلام امام 


شمع بزم است آنکه او پروانه‌ات 
ناگهان جانی در ایمانش فتد 
بوی توآید ز بام و کوی او 
مهر و مه را پیشش آری در سجود 
روی تو یاد اوفتد از دید او 
می‌نمایی بهر اکرامش عیان 
خود دهمی رونق تسو آن بازار را 
کز ظهورش خلق گیرد روشنی 
از زمینی آسمانی می‌کنی 
تانماند طالب این قر حجتابب 
تانشان يابند از کویت همی 
صد نشان بینند و غافل بگذرند 
شب‌پران سرمدی جان در حجاب 


آنکه منظور خدا منظور اوست 


۰". ۴ 


فد ند 

آنکه بهر زندگی آب روان 
آنکه بر صدق و کمالش در جهان 
آنک ه انوا خدا بر روی او 
آنکه جمله انبیا و راستان 
آنکه مهرش می‌رساند تاسما 
می‌دهد فرعونیان را هر زمان 
ان تن و تسه این کو ای زر 
شرمت آید ای سگ ناچیز و پست 
این نشان شهوتی هست ای لئیم 
در شبی پی دا شود روزش کند 
مظهر انوار آن بی‌چون بود 
اتباعش آن دهد دل را کشاد 
آتباعش دل فروزد جان دهد 


اتب 3 #- نورانی تن 


منطق او از معارف پر بود 


در معارف همچو بحر بی‌کران 
صد دلیل و حجت روشن عیان 
مظهر کار خدایی کوی او 
خادمانش همچو خاک آستان 
می‌کند جون ماه تابان در صفا 
چون ید بیضای موسی صد نشان 
هست یک شهوت‌پرست و کین‌شعار 
کز رخش رخشان بود نور قدیم 
در خزان آید دل افروزش کند 
در خرد از هر بشر افزون بود 
کش نبیند کس به صد ساله جهاد 
جلوه‌ای از طاقت یزدان دهد 
باخبر از یار پنهانی کند 


بیان او سراسر در بود 


از کمال حکمت و تکمیسل دیسن 
و از کمال صورت و احسن اتم 
تابمش چون انبی | گردد ز نور 
شیر حق پر هیبت از رب جلیل 
این چنین شیری بود شهوت‌پرست 
چیستی ای کورک فطرت‌تباه 
شهوت‌شان از سر آزادی است 
خود نکه کن آن یکی زندانی است 
گرچه در یکجاست هر دو را قرار 
کار پاکان بر بدان کردن قیاس 
کاملان کز شوق دلبر می‌روند 
این کمال آمد که بافرزند و زن 
در جهان و باز بیرون از جهان 
چون ستوری زیر بار افتد به سر 


این چنین اسپی کجا آید به کار 


۱۱۵ ۰ 


کلام امام 


پا نهد بر اولین و آخرین 
جمله خوبان را کند زیر قدم 
نورش افتد بر همه نزدیک و دور 
دشمنان پیشش چو روباه ذلیل 
هوش کن ای روبهی ناچیز وپست 
طعنه بر خوبان بدین روی سیاه 
نی اسیر آن. چو تو آن قوم مست 
وان دا کر داروشقی سلطانی, اسیبت 
لیک فرقی هست دوری آشکار 
کار ناپاکان بود ای بدحواس 
باد و صد باری سبکتر می‌روند 
از همه فرزند و زن یکسو شدن 
تین مین آفتخ نشان کاملان 
در تهی رفتن سریع و تيزتر 


تست اه سانش مهار 


و یه 
اسپ آن اسپ است کو بار گران 
کاملی گر زن بدارد صد هزار 
پس گر افتد در حضور او فتور 
نیست آن کامل, نه مردی زنده جان 
کامل آن باشد که با فرزند و زن 
باتجارت باهمه بیع و شرا 
ان نشان قوت مردانه اسست 
سوخته جانی ز عشق دلبری 
او نظر دارد به غیر و دل به پار 
دل طبان در فرقت محبوب خویش 
اوفتاده دور از روی کسی 
خم شده از غم چو ابروی کسی 
دلبرش در شد به جان و مغز و پوست 
جان شد او کی جان فراموشش شود 


دیبده جون بر دلبر مست اوفتد 


می‌کشد هم می‌رود ببس خوش‌عنان 
صد کنیزک صد هزاران کاروبار 
نیست آن کامل. ز قربت هست دور 
گر خردمندی ز مردانش مخوان 
باعیال و جمله مشغولی تن 
یک زمان غافل نگرده از خدا 
کاملان را ببس همین پیمانه است 
کی فراموشش کن-د بادیگری 
دست در کار و خیال اندر نگار 
سینه از هجران یاری ریش ریش 
دل دوان هر لحظه در کوی کسی 
هر زمان پیچان چو گیسوی کسی 
راحت جانش. به باد روی اوست 
هر زمان آید هم‌آفوشش شود 


غیر گو در بر بود دور است دور 
کاروبار عاشقان کار جداسست 
قفوم عیارست دل در دلبری 
جان خروشان از پبی مه پیکری 
فانیان را مانمی از پار نیست 
باد و صد زنجیر هر دم پیش پار 
توبه یک خاری براری صد فغان 
عاشسقان در عظمت مولی فنا 
و مهرشان همه بهر خداست 
آن که در عشق احد محو و فناست 
فانی است و تیر او تیر حق است 
اه ماش فش )۱ بحفتاق 
خوی حق گردد در ایشان آشکار 
لطفشان لطف خدا هم فهرشان 


۱۱۷ ۰ 


کلام امام 


پار دور افتاده هر دم در حضور 
برتر از فکر و قیاسات شماست 
چشم ظاهربین به دیوار و دری 
برزبان صد قصه‌ه از دیگری 
بچه و زن بر سرشان بار نیست 
خار بااو گل. گل اندر هجر خار 
عاشقان خندان به پای جانفشان 
غرقه دربای توحید از وفا کین 
تیاس کر یت ام کش ای 
هر چه زو آید ز ذات کبریاست 
صید او دراصل نخچیر حق است 
تسا کافبات او باکت واش 
از جمال و از جلال کردگار 
قهر حق گردد نه همچو دیگران 


جون ملایک کارکن از دادگکر 


بر قمر عوعو کنی از سگ رگی 


مصطفی آیینهی روی خداست 
گر ندیدستی خدا او را ببیین 
آنکه آویزد به مستان خدا خصم 
حور کاپیسد اپسونم مفسکان. گ-ن 


منزلشان برتو. از نت اسماون 


یا کرم بر ناتوانی می‌کند 
او ز خواهش‌های نفس خود جداست 
واصلان و فاصلان از ماسواء 
نور حق در جام هی انس‌انی‌اند 
گم ز خود در رنگ و آب حضرت‌آند 
رفته از چشم خلایق دورتر 
زانکه ادنی را به اعلی راه نیست 
چشم کورش بی‌خبر زان روشنی 
می‌نمایی کوری خود را به ما 
و وگو ین 
منعکس در وی همان خوی خداست 
من رآنی قد ری الحق این یقین 
او گردد جناب کبریا دست 


بس نهان اندر نهان اندر نهان 


پا فشرده در وفای دلبری 
جان خود را سوخته بهرنگار 
صاحب چش‌اند آنجا بی‌تمیز 
روی‌شان آن آفتابی کان‌دران 
تو خودی زن. رآی تو همچون زنان 
خوب گر نزد تو زشت است و تباه 
کوریت صد پرده‌هابر توفگند 
ای بسا محبوب آن رب جلیل 
ای بسا کس خورده صد جام فنا 
هوا گر نماندی از وجود تو نشان 
زاغ گر زادی به جایت مادرت 
زانکه کذب و فسق و کفرت در سر است 
توهلاکی ای شقی سرمدی 
ای که در انکار و شکی از شاه دین 


کّس ندیه از بزرگانت نشان 


۱۱۹ ۰ 


کلام امام 


و از سرش بر خاک افتاده سری 
زنده گشته بعد مرگ صد هزار 
چشم کوران خود نباشد هیچ چیز 
چشم مردان خیره هم چون شپران 
اقص ابن ناقص ابن ناقصان 
پس چه خوانم نام توای روسیاه 
و این تعصب‌های تو بیخت بکند 
پشت از کوری حقیر است و ذلیل 
پیش این چشمت پر از حرص و 
نیک بودی زین حیات چون سگان 
نیک بود از فطرت بد گوهرت 
وین نجاست خواریت زان بدتر است 
زانکه از جان جهان سرکش شدی 
خادمان و چاکرانش را ببین 


". ۳۰ 


ف, تمیق 

لیک گر خواهی بیابنگر ز ما 
هان بیاای دیده بسته از حسد 
صادقان را نور حق تابد مدام 
مصطفی مهر درخشان خداست 
اس تفسان اسف کایسن شتسان 
نی دل صافی نه عقلی راهبیسن 
جان کنی صد کن به کین مصطفی 
تانه نور احمد آید چاره‌گر 
از طفیل اوست نور هر نبی 
آن کتاببی همچو خور دادش خدا کز 
هست فرقان طیّب و طاهرشجر 
صد نشان راستی در وی پدید 
پرز اعجاز است آن عالی کلام 
از بقداس‌ش] تفه کار اعد 


تاشعاعش پرده‌ی تو بردرد 
کاذبان مردند و شد ترکی تمام 
نایار وم تسه 
مانده اندر ظلمتی جون شپران 
اتف رگ جی: کاس 
ره نبینی جزبه دین مصطفی 
کس نمی‌گیرد ز تاریکی به در 
نام هر مرسل به نام او جلی 
رخش روشن شد این ظلمت‌سرا 
از نشان‌ها می‌دهد هر دم ثمر 
نور یزدانی درو رخشد تمام 


دریده رده‌ی کفار ر آفتاب 


واه ککوری با کنو شاپ 


ای مزور گر بیایی سوی ما وز 
سر صدق و بات و غم خوری 
عالمی بینی ز ربانی نشان 
گر خلاف واقعه گفتم سخن 
راضیّم گر خلق بر دارم کشند 
راضیّم گر باشدم این کیفری 
راضیّم گر مال و جان و تن رود 
گر دروغم رفته باشد بر زبان 
لیک گر تو زین سخن پیچی سری 
زین سخن‌ها هر که روگردان بود 
ای خدا بیخ خبیثانی براآر 
دل نمی‌دارند و چشم و گوش هم 
دینشان بر قصه‌ها دارد مدار 
فرق بسیار است در دید و شنید 


دید را کن جستجو ای ناتمام 


۱۳۱ ۰ 


کلام امام 


وفارخت افگنی ذر کوی ما وز 
روزگاری در حضور ما بری 
سوی رحمان خلق و عالم را کشان 
راضیم گر توسرم بری ز تن 
از سر کین باصد آزارم کشند 
خون روان بر خاک افتاده سری 
و آنچه از قسم بلا بر من رود 
راضیّم بر هر سزای کاذبان 
بر تو هم نفرین رب اکبری 
آن نه مردی رهزن مردان بود 
کز جفاباحق نمی‌دارند کار 
باز سر پیجان ازان بدر اتسم 
گفتگوها بر زبان دل بی‌قرار 
خاک بر فرق کسی کین را ندید 


ورئنه در کار خودی بس سرد و خام 


یه 
برسماعت چون همه باشد بنا 
صد هزاران قصه از روی شنید 
دین همان باشد که نورش باقی است 
دل مده الا به خوبی کز جمال 
کوری خود ترک کن ماهی ببین 
رو ببین و قد ببین و خد ببین 
یک دم از خود دور شو بهر خدا 
دین حق شهر خدای امجد است 
در دمی نیک و خوش اسلوبی کند 
جانب اهمل سعادت پی بزن 
ای به صد انکار و کین از کودنی 
ناله‌ها کن کای خداوند بگان 
تامگر زان ناله‌های دردناک 


بی‌عنایات خدا کار است خام 


آن نیفزاید جویی صدق و صفا 
نیست یکسان با جوی کان هست دید 
و از شراب دید هر دم ساقی است 
وانماید بر تو آیات کمال 
ای گدا برخیز وان شاهی ببین 
واز محاسن‌های خوبان صد ببین 
تامگر نوشی تو کاسات لقا 
داخل او در امان ایزد است 
همچو خود زیبا و محبوبی کند 
تاشوی روزی سعید ای جان من 
رو در حق زن چرا سر می‌زنی 
بگ‌سلان از پبای من بند گران 
دست غیبی گیردت ناگه ز خاک 


[براهین احمدیه. روحانی خزاین ج ۱ ص ۶۴۶-۶۲۶] 


جان و دلم فدای جمال محمد است . خاکم نثار کوچه‌ی آل محمد است 
دیدم به عین قلب و شنیدم به گوش‌هوش . در هر مکان ندای جلال محمد است 
این چشمه‌ی روان که به خلق خدا دهم یک قطره‌ای ز بحر کمال محمد است 
این آتشم ز آتش مهر محمدی ست ‏ وین آب من ز آب زلال محمد است 


[آییفه کمالات اسلا روحانی خزاین جلد۵ :۴۵ ۶] 


ای دلبر و دلستان و دلدار وی جان جهان و نور انوار 
لرزان ز تجلیّت دل و جان حیران ز رخت قلوب و ابصار 


۰". ۳۴ 


ی اکن 
دوری و قریب ترز جان هم 
آن کیست که منتهای تويافت 
کردی دو جهان عیان ز قدرت 


و این طرفه که هیچ کم نگردد 


شوخی ز تو یافت روی خوبان 


هر برگ صحیفه‌ی هدایت 
هر نفس به تورهی نماید 
هر ذره فشاند از تو نوری 


هر سوز عجایب تو شوری 


تو نورها ببینم 


نوری و نهان تراز شب تار 
و آن کو که شود محیط اسرار 
بی ماده و بی‌نیاز انصار 
پتسا آنکسته: قطان تست پسسیار 
مهر توبه خود کشد ز هر یار 
از حسن نبودی. هیچ آنار 
رنگ از تتو گرفت گل به گلزار 
آمد ز همان بلند اشجار 
گیسوی بتان و مشک تاتاو 
بینم همه چیز آیینهدار 
هر جوهر و عرض شمع بردار 
هر جان بدهد صلای این کار 
هر قطره براند از تو انهار 
هر جاز غرایب تو اذکار 


در حلقه‌ی عاشقان حون تاو 


کلام ابا ۶ ۱۲۵ 
آن کسسن گنه ام عضفت:افتاد دیگر نشنید پند اغیار 
ای مونس جان چه دلستانی کز خود بربودیم به یکبار 
از یاد تواین دلی به غم‌غرق دارد گهری نهان صدفوار 
چشم و سرما فدای روت جان و دل مابه تو گرفتار 
عشق توبه نقد جان خریدیم تا دم نزند دگر خریدار 
غیر از تو که سرزدی ز جیبم دز . بصرح دلم نماند دیار 
عمریست که ترک خویش و پیوند کردیم و دمی جزاز تو دشوار 


آسرمه چشمه آریه. روحانی خزاین جلد۲ ص ۵۰-۴۹] 


نظری کن به شان ربانی 


ای ز تعلیم وید آواره. منکر از فیض‌بخش همواره 


"۰ ۶ 


در ثمین 
ناتوانی‌ست طور مخلوقات کت دا اجنین ون فسات 
نظری کن به شأآن رتانی داوری‌ها مکن به نادانی 


گر بدین دین و کیش هستی شاد هایهی عمر را دهصی بر باه 


[سرمه چشمه آریه. روحانی خزاین جلد ۲ ص ۱۴۹] 


آنجا که محبتی نمک می‌ریزد هر پرده که بود از میان برخیزد 
چون رنگ خودی رود کسی را از عشق پارش ز کرم به رنگ خویش آمیزد 


[سرمه چشمه آریه. روحانی خزاین جلد۲ ص ۲۵۴] 


هیچ دانی چیست دین عاشقان 
از همه عالم فرو بستن نظر لوح دل شستن ز غیر دوستدار 


[سرمه چشمه آریه» روحانی خزاین جلد ۲ ص ۲۵۸] 


ترک خوبی می‌کناند خوبتر عشق را درمان بود عشق دگر 
شیر با شیری نماید زور تن می‌توان آهن به آهن کوفتن 
گر غریق آندر نجاست‌هاست تن رو به دربایی در آر و غوطه زن 


[سرمه چشمه آریه» روحانی خزاین جلد ۲ ص ۲۸۱] 


شانر ول ش ای مایا رخست یمتا قب‌ستامیار 


اتاتق ی دیش راهظا 


[سرمه چشمه آریه. روحانی خزاین جلد ۲ ص ۲۰۰ الی ۳۰۱] 


ان صید تیره بخت که بندی به پای اوست 


آن صید تیره بخت که بندی به پای اوست 
شیر مفال بعض خوری اختیار کرد 
فرعون شد و عناد کلیمسی به دل نشاند 
یکسر خزان شد و گله‌ها از بپار کرد 


چون شحنه‌ی حق از پی تعزیر او بخاست 


۲ ۱۳۰۴ به الحاق بندی به پای صیدی 


ای ابا ۱۳۰ 


چندان بکوفتش که تنش جون غبار کرد 


راتکه سم که مسب شاه یط 


ببارد دیده‌ی هر اهل دین 
بر پریشان حالی اسلام و قحط المسممین 
دین حق را گردش آمد صعبناک و سهمگین 
سخت شوری اوفتاد اندر جهان از کفر و کین 
آنکه نفس اوست از هر خیر و خوبی بی‌نصیب 
م‌تاشتنه یهت کر ان یناه 
آنکه در زندان ناپاکی‌ست محبوس و اسیر 


هست در شان امام پاکبازان نکته‌چین 


۱۳۰ 


ذز, تمیق 

تیر بر معصوم می‌بارد خبیشی بدگهر 
آسمان را می‌سزد گر سنگ بارد بر زمین 
پیش چشمان شما اسلام در خاک اوفتاد 
چیست عذری پیش حق ای مجمع المتنعمین 
هر طرف کفرست جوشان همچو افواج یزید 
دین حق بیمار و بی‌کس همجو زین‌العابدین 
مردم ذی مقدرت مشغول عشرت‌های خویش 
خرم و خندان نشسته با بتان نازنین 
عالمان را روز و شب باهم فساد 
زاهدان غافل سراسر از ضرورت‌های دین 
هر کسی از بهر نفس دون خود طرفی گرفت 
طرف دین خالی شد و هر دشمنی جست از کمین 
آق. .شسلمانام. شنت انار سبلمانی. همین‌ست 
دین چنین ابتر شما در جیفه‌ی دنا رهین 


کاخ دنیا را چه استحکام در چشم شماست 


کلام امام 
پا مگر از دل برون کردید موت اولین 
دور موت آمد قریب ای غافلان فکرش کنید 
دور می تا کی به خوبان لطیف و مه‌جبین 
نفس خود را بسته‌ی دنا مدار ای هوش‌مند 
ورنه تلخی‌ه‌ا ببینی وقت انفاس پسین 
دل مده لا به دلداری که حسنش دایم‌ست 
تا سرور دایمی یابی ز خیرالمحسنین 
آن خردمندی که او دیوانه‌ی راهمش بود 
هوشیاری آنکه مست روی آن پار حسین 
هست جام عشق او اب حیات لازوال 
هر که نوشیدست او هرگز نمیرد بعد ازین 
ای برادر دل مته در دولت دنیای دون 
زهر خون‌ریزست در هر قطره‌ی این انگبین 
تاتوانی جهد کن از بهعر دین با جان و مال 


۱۳۱ ۰ 


و سیخ 
از عمل ثابت کن آن نوری که در ایمان تست 
دل چو دادی یوسفی را راه کنعان را گزین 
یاه ايأمی که این دین مرجع هر کیش بود 
عالمی را وارهانید از ره دیو لعین 
بر زمین گسترد ظل تربیت از نور علم 
پای خود میزد ز عز و جاه بر چرخ برین 
این زمانی آنجنان آمد که هر ابن الجهول 
از سنفاهت می‌کند تکذیب این دین متین 
صد هزاران ابلهان از دین برون بردند رخضت 


صد هرزاران جاهلان گشتند صید للماکرین 


عال. اشتان کارت ات اه سوام و ف: 
هر کجا در مجلسی فسق‌ست ایشان صدرشان 
هر کجا هست از معاصی حلقه ایشان نگیسن 
با خرابات آشسنا بیگانه از کوی هدی 
نفرت از ارباب دیسن با می پر مان منت بو 
رو بگردالید دلداری که صد اخلاص ذاشت 


چون ندید اندر دل این قوم صدق المخلصین 
ان زمان دولت. و اقبال ایشسان درگذشست 
شومی اعمالشان آورد ایامی چنین 
از ره دین پروری آمد عروج اندر نخست 
باز چون آید بیاید هم ازین ره بالیقین 
با نی ساز کی ایته: و کنو رکف مهد 
باز کی بینیم آن فرخنده ایام و سنین 
این دو فکر دین احمد مفز جان ما گداخت 


کیت اضهفاع: ساعت له اضر ین 


۱۳۳ ۰ 


خی تمد 
اش تا یگ: | و عم شتا آب: تصرفضا س۳, 
پا مرا بردار پا رب زین مقام آتشین 
ای خدا نور هدی از مشرق رحمت برار 
گمرهان را چشم کن روشن ز آیاتی مبین 
چون مرا بخشیده‌ای صدق اندرین سوز و گداز 
هه استه که ات انم «س 
کاشتای صااقان. گنه نانتن. . تساه 
صادقان را دسست ختق. باتت. نان گر اسستیق 


[فتح اسلام. روحانی خزاین جلد ۳ ص ۴۴ الی ۴۶] 


شام احمه صای له یه ولد رن 


شان احمد را که داند جز خداوند کریم ‏ آنچنان از خود جدا شد کز میان افتاد میم 
زان نمط شد محو دلبر کز کمال اتحاد . پیکر او شد سراسر صورت رب رحیم 


بوی محبوب حقیقی می‌بم دزان روی پاک ات حقانی صفاتش مظهر ذات قدیم 


گرچه منسویم کند کس سوی‌الحاد وضلال 
منت ایزد را که من بر رم اهل روزگار 
از عنایات خدا و از فضل آن دادار پاک 
آن مقام ورتبت خاصش کابرمن شد عیان 


در ره عشق محمد این سر و جانم رود 


آن نه دانایی بود کز ناشکیبای نفس 
صبرباید طالب حق را که تخم‌اندر جهان 
اندکی نور فراست باید این جا مرد را 
صادقان را صدق پنهانی نمی‌ماند نهان 


هر کهازدست کسی خورداست کاسات وصال 


۱۳۵ ۰ 


کلام امام 


چون دل احمد نمی‌پینم دگر عرش عظیم 
صد بلا را می‌خرم از ذوق آن عین النعیم 
دشمن فرعونیانم بهر عشق آن کلیم 
گفتمی‌گر دیدمی‌طبعی درین راهی سلیم 


این تمنا این دعا این در دلم عزم صمیم 


[توضیح مرام» روحانی خزاین جلد ۳ ص ۶۳-۶۲] 


خویشتن را زودتر بر ضد و انکار آورد 
هر چه پنهان خاصیت دارد همان بارآورد 
تا صداقت خویشتن را خود به اظهار آورد 
نور پنهان بر جبین مرد انوار آورد 
هر زمان رویش سرور واصل يار آورد 


[رفع شبهات. روحانی خزاین جلد ۳ ص ۱۰۴] 


جایی که از مسیح و نزولش سخن رود 
کان‌در دلسم دمید خداوند کردگار 
موعودم و به حلیه‌ی ماثور آمدم 
رنگم چو گندم است و به موفرق بِیّن ست 
این مقدمم نه جای شکوکست والتباس 
از کلمه‌ی مناره‌ی شرقی عجب مدار 
اینک منم که حسب بشارات آمدم 
آن را که حق به جنت خلدش مقام داد 
چون کافر از ستم بپرستد مسیح را 
ویک نظر به جانب فرقان ز غور کن 
یارب کجاست محرم راز مکاشفات 


آن قبله رو نمود به گیتی به چاردهم 


گویم سخن اگرچه ندارند باورم 
کان برگزیده را ز ره صدق مظهرم 
حیف‌است گربه‌دیده نبینند منظرم 
زانسان که آمد است در اخبار سرورم 
سید جدا کند ز مسیحای احمرم 
چون خود ز مشرق است تجلی نیزم 
عیسی کجاست تا بنهد پا به منبرم 
چون برخلاف وعده برون آرد از ارم 
غیوری خدا به سرش کرد. همسرم 
تا بر تو منکشف شود این راز مضمرم 
تانور باطنش خبر آرد ز مخبرم 


بعد از هزار و سه که بت افگند در حرم 


جوشید آنچنان کرم منبع فیوض 
ای معترض به خوف الهی صبور باش 
ار نخوانده‌ای. که گمان نکو کنید 
برمن چرا کشی تو چنین خنجرزبان 
مامورم و مرا چه دربن کار اختیار 
ای آنکه سوی من بدویدی به صد تبر 
حکم‌است زآسمان به زمین‌میرسانمش 
ای قوم من! به گفته‌ی من تنگدل مباش 
من خودنگویم این که به لوح خداهمین اسست 
در تنگنای حیرت و فکرم ز فوم خویش 
نی چشم مانده است و نه گوش ونه نوردل 
بدگفتنم ز نوع عبادت شمرده‌اند 
ای دل تو نیز خاطر اینان نگاه دار 
ای منکر پیام سروش و ندای حق 


جانم گداخت از غم ایمانت ای عزیز 


۱۳۷ ۰ 


کلام امام 


کآمد ندای یار ز هر کوی و معبرم 
تاخود خدا عیان کند. آن نور اخترم 


چون می‌روی برون ز حدودش برادرم 


از خود نیم ز قادر ذوالمجد اکبرم 
زو این سخن بگو به خداوند آمرم 
از باغبان بترس که من شاخ مثمرم 
گر بشنوم نگویمش آن را کجا برم 
ز اوّل چنین مجوش ببین تا به آخرم 
گر طاقت‌ست محو کن آن نقش داورم 
یارب عنایتی که ازین فکر مضطرم 
جز یک زبان‌شان که‌نیرزد به یک درم 
در چشمشان پلیدتر از هر مزورم 
کاخر کنند دعوی حب پیمبرم 
از من خطامبین که خطا در تو بنگرم 


و این طرفه‌تر که من به گمان تو کافرم 


۸ ور نیم 
خواهی که روشنت شود احوال صدق ما 
گوش دلم به جالب تکفیر کس کجاست 
از طعن دشمنان خبری چون شود مر 
من می‌زیم به وحی خدایی که‌با من است 
من رخت بردهام به عمارات یار خویش 
عشقش به تاروپود دل من درون شد است 
راز محبت من و او فاش گر شدی 
ابن‌ای روزگار ندانند راز من 
بعد از رهم هر آنچه پسندند هیچ نیست 
هر لحظه می‌خوریم ز جام وصال دوست 
باد بهشت بر دل پر سوز من وزد 
بدبوی حاسدان نرساند زیان به من 
ارب ای و۵9 ابیت 
پایم ز لطف یار به جتت خزیده است 


جوش اجابتش که به وقت دعا بود 


روشن دلی بخواه ازان ذات ذوالکرم 
من مست جام‌های عنایات دلبرم 
کاندر خیال دوست به خواب خوش ندرم 
پیغام اوست چون نفس روح پرورم 
دیگر خبر مپرس ازین تیره کشورم 
مهرش شد است در ره دین مهر آنورم 
بسیار تن که جان بفشاندی برین درم 
بد قسمت آنکه در نظرش هیچ محترم 
هر دم انیس پار علی‌رغم منکرم 
صد نگهت لطیف دهد دود مجمرم 
من هر زمان ز نافه‌ی یادش معطرم 
کانجاز فهم و دانش اغیار برترم 


زان گونه زاریم نشنید است مادرم 


هر سوی و هر طرف رخ آن یار بنگرم 
ای حسرت این گروه عزیزان مرا ندید 
گرخون شد است دل زغم ودردشان چه شد 
هر شب هزار غم به من آید ز درد قوم 
یارب بآب چشم من‌اين کسل‌شان بشو 
دریاب چونکه آب ز بهر تو ریختیم 
تاریکی غموم بآخر نمی‌رسد 
دل خون شد است از غم این قوم ناشناس 
گر علم خشک و کوری باطن نه ره زدی 
بر سنگ می‌کند اثر این منطقم مگر 
علم آن بود که نور فراست رفیق اوست 
آمروز قفوم من نشناسد مقام من 
ای قوم من به صبر نظر سوی غیب دار 
گر همچو خاک پیش تو قدرم بود. چه باک 


۱۳۹ ۰ 


کلام امام 


آن دیگری کجاست که آید به خاطرم 
وقتی ببیندم که ازین خاک بگذرم 
هست آرزو که سر برود هم درین سرم 
یارب نجات بخش ازین روز پر شرم 
کامروز تر شد است ازین درد بسترم 
دریاب چونکه جز تو نماند است دیگرم 
این شب مگر تمام شود روز محشرم 
و از عالمان کج که گرفتند چنبرم 
هر عالم و فقیه شدی همچو چاکرم 
بی‌بهره این کسان ز کلام مئرم 
این علم تیره را به پشیزی نمی‌خرم 
روزی به گریه یاد کند وقت خوشترم 
تا دست خود به عجز ز بهر تو گسترم 
چون خاک نی که از خس و خاشاک کمترم 


». ۰ 


ی میم 

زانگونه دست او دلم از غیر خود کشید 
بعد از خدا به عشق محمد مخمرم 
هر تاروپود من بسراید به عشق او 
من در حریم قدس چراغ صدافتم 
هر دم فلک شهادت صدقم همی‌دهد 
والله که همچو کشتی نوحم ز کردگار 
ان اطع که‌دامن آخر زمان بسوخت 
من نیستم رسول و نیاورده‌ام کتاب 
پارب به زاریم نظری کن به لطف و فضل 


1 


جانم فدا شود به ره دین مصطفی 


گویی گهی نبود دگر در تصورم 
نس موه ری انز 
از خود تهی و از غم آن دلستان پرم 
دستش محافظ است ز هر باد صرصرم 
زینم کدام غم که زمین گشت منکرم 
بی‌دولت آنکه دور بماند ز لنگرم 
از بهر چاره‌اش به خدا نهر کوثرم 
هان ملهم استم و ز خداوند منذرم 
جز دست رحمت تودگر کیست باورم 


این است کام دل اگر آید ميَسرم 


[رفع شبهات. روحانی خزاین جلد ۳ ص ۱۸۰ الی ۱۸۵] 


اقیان را می‌دهی فهم و ذکا 


کلام امام * ۱۴۱ 
کرمکی بودم مرا کردی بشر من عجب‌تر از مسیحی بی‌پدر 


[رفع شبهات. روحانی خزاین جلد ۳ ص ۲۹۴] 


ای خدا ای مالک ارض و سما 


ای خدا ای مالک ارض و سما ای پناه حزب خود در هر بلا 
ای رحیم و دستگیر و رهنما ای که در دست تو فضل است و قضا 
سخت شوری اوفتاد اندر زمین. رحم کن بر خلق ای جان‌آفرین 
امر فیصل از جناب خود نما تاشود قطع نزاع و فتنه‌ها 


اشگ آسمات دروخان ای خاد هن ۳۲۲۱] 


گرخدا از بنده‌ای خوشنود نیست 


گرخدا از بنده‌ای خوشنود نیست هیچ حیوانی چو او مردود نیست 


». ۲ 


یر مت 

گر سگ نفس دنی را پروریم 
الفر وا ای عالنتاع. را وهتد ۲ 
بررضای خویش کن انجام ما 
خلق و عالم جمله در شور و شراند 
آن یکی را تور می‌بخشی بسه دل 


چشم و گوش و دل ز تو گیرد ضیا 


از سگان کوچه‌ها هم کمتریم 
ای که مهر تو حیات روح ما 
تابراید در دو عالم کام ما 
طالبانت در مقام دیگراند 
وان دگر را می‌گذاری پابه گل 


ذات تو سرچشمه‌ی فیض و هدا 


[حکم آسمانی» روحانی خزاین جلد ۴ ص ۳۲۵] 


بکوشید ای جونان تابه دین قوت شود پیدا 


بهار و رونق اندر روضه‌ی ملت شود پیدا 


گر بان کنون بر غربت اسلام رم آربد 


یف اضضابه نیین. ند شا عبت شوق. بیتا 


نفاق و 


اختلاف ناشناسان 


از میان خیزد 


کلام امام 
تال اشتاق. ب کات و افش .۰ نبا 
بجنبید از پی کوشش که از درگاه ربانی 
ز بهر ناصران دین حق نصرت شود پیدا 
گر امروز فکر عزت دین درشما جوشد 
شما را نیز ولله رتست و عزت شود پیدا 
اگر دست عطا در نصرت لام بکشائید 
هم از بهر شما ناگه ید قدرت شود پیدا 
ز بنل مال در رافش کی مفلس نمی‌گردد 
خدا خود می‌شود ناصر اگکر همست شود پی‌دا 
دو روز عمر خود در کار دین کوشید ای یاران 
کته آختو.شسافته رحته مسته اه جستءت.. سوق 
با سا فیک کته اه ایا ی 
که از تئیه دین سرچشمه دولت شود پیا 
بجو از جان و دل تا خدمتی از دست تو آید 


بقای جودان یابی گر این شربت شود پیدا 


۱۳۳ ۰ 


در ثمین 
ببه مفت این اجر نصرت را دهندت ای اخضی ورنه 


همی‌بینم که دادار قدیر و پاک می‌خواهد 


گریما صد کرم کن بر کسی کو ناصر دین است 
بلای او بگردان گر گهی اآفت شود پیدا 
چنان خوش دار او را ای خدای قادر مطلق 
که در هر کاروبار و حال او جنت شود پیدا 
دریغ و درد قوم من ندای من نمی‌شنود 
ز هر در می‌بهم پنش مگر عبرت شود پیدا 
مگر وقتوکه خوف و عفت و خشیت شود پیدا 
مرا دجال و کذاب و بتر از کافران فهمند 
نمی‌دانم چا از نور حق نفرت شود پیدا 


ای ناآشنایان 


غافلان 


کلام امام * ۱۴۵ 
که از حق چشمه‌ی حیوان درین ظلمت شود پیدا 
چرا انسان تعجب‌ه | کند در فکر این معنی 
که خوابالودگان را راقع غفلت شود پیدا 
فراموشت شد ای قومم احاديث نبی لله 
که نزد هر صبی یک مصلح آست شود پیدا 


آآيیتة کمالات اسلام روحانی خزاین جلد ۵ص ۲] 


محبت تودوای هزار بیماری است به روی تو کهرهایی درین گرفتاری است 
پناه روی تو جستن نه طور مستان است که آمدن به پناهت کمال هشیاری است 
متاع مهر رخ تو نهان نخواهم داشت که خفیه داشتن عشق تو ز غداری است 
بر آن سرم که سر و جان فدای تو بکنم که‌جان به بارسپردن حقیقت باری‌است 


[آینه کمالات اسلام» روحانی خزاین جلد ۵ ص ۳] 


عاجز از مدش زمین و آسمان و هر دو دار 
3 مقام قرب کو دارد به دل‌دار قدیسم 
کس نداند شان آن از واصلان کردگار 
آن عنایت‌ها که محبوب ازل دارد بدو 
کس به خوبی هم ندیه مثشل آن اندر دیار 
سرور خاصان حق شاه گروه عاشقان 
آتکه روش کرد طی هر منزل وصل نگار 
اش شیارگ بی. تن انسد: کات ب]ا. یات از 
رحمتی زان ات علم‌پرور و پروردگار 
آنکه دارد قرب خاص اندر جناب پاک حسق 


کلام امام 
احمد آخر زمان کو اولین را جای فخر 
آخرین را مقتدا و ملجا و کهف و حصار 
هست درگاه بزرگش سای عالم‌پناه 
کس نگردد روز محشر جز پنافهش رستگار 
از همه چیزی فزون‌تر در همه نوع کمال 
استمان‌ها پبیستشن اوج همت او ذرهوار 
مظهعر نوری که پنهان بود از عهد ازل 
مطلع شمسی که بود از ابتدا در استتار 
صدر بزم آسمان و حجة الله بر زمین 
ذات خالق را نشانی ببس بزرگ و استوار 
هر رگ و تار وجودش خانه‌ی پار ازل 
هر دم و هر ذره‌اش پر از جمال دوستدار 
حسن روی او به از صد آفتاب و ماهتاب 


خاک کوی او به از صد نافه‌ی مشک تتار 


هست او از عقل و فکر و فهم مردم دورتر 


۱۳۷۰ 


آن بحر ناپیداکنار 


ادم توحید و پیش ازادمش۱۴ پیوند بار 


جان‌نشار خسته‌جانان بیدلان را غمگسار 
رن وقتی که نیا پر ز شرک و کفر بود 
هیچ‌کس را خون نشد دل جز دل آن شهربار 
هیچ‌کس از خبث شرک و رجس بت آگه نشد 
این خبر شد جان احمد را که بود از عشق زار 
کس چه مي‌داند کرا زان نله | باشد خبر 
کان شفیعی کرد از بهر جهان در کنج غار 
من نمی‌دانم چه دردی بود و اندوه و غمی 
کاندران غاری درآوردش حزین و دلفگار 
نی ز تاریکی توش نی ز تنهایی هراس 
نی ز مردن غم نه خوف کزدمی نی بیم مار 


۳ اشازة سوی الستت بریکم قالوابلن 
۴ 


یعنی پیدا کننده توحید بعد از گم شدن آن 


کلام امام 
کشته‌ی قوم و فدای خلق و قربان جهان 
نی به جسم خویش میلش نی به نفس خو یش کار 
نعره‌ها پر درد میزد از پسی خلق خدا 
شد تضرع کار او پیش خدا لیل و نهار 
سخت شوری بر فلک افتاد زان عجز و دعا 
قدسیان را نیز شد چشم از غم آن اشکبار 
آخر از عجز و مناجات و تضرع کردنش 
شد نگاه لطف حق بر عالم تارینک و تسار 
در جهان از معصیت‌ها بود طوفان عظیم 
بود خلق از شرک و عصیان کور و کر در هر دیار 
همچو وقت نوح دنا بود پر از هر فساد 
هیچ دل خالی نبود از ظلمت و گرد و غبار 
مر شیاطین را تسلط بود بر هر روح و نفس 
پس تجلی کرد بر روح محمد کردگار 


۱۳۹ ۰ 


فا تیم اللله: نن. اش. قر. ناه 
آن یکی جوید حدیث پاک تو از زد و عمرو 
و آن دگر خود از دهانت بشنود بی‌انتظار 
ژ نذ ۵ ان شخصی. که نود جر عه ای ۱ جچشممه ات 
رگ ان سوفن کح .تحرد. اسف اباعستت: | یار 
عارفان را منتهای معرفت علم رخست 


در دمی حاصل شود نوری ز عشق روی تو 


کلام آمام 
کان نباشد سالکان را حاصل اندر روزگار 
ازعجایب های عالم هر چه محبوب و خوش است 
شان آن هر چیز بینم در وجودت آشکار 
خوشتر از دوران عشق تو نباشد هیچ دور 
خوبتر از وصف و مدح تو نباشد هیچ کار 
من که ره بردم به خوبی‌های بی‌پایان تو 
جان گدازم بهعر تو گر دیگری خدمت گزار 
هر کسی اندر نماز خود دعایی می‌کند 
من دعاهای بر و بار تو ای باغ بهار 
پا نبی الله فدای هر سر موی توام 
وقف راه تو کنم گر جان دهندم صد هزر 
اتباع و عشق روت از ره تحقیق چیست 
کیمیای هر دلی اکسیر هر جان فگار 
دل اگر خون نیست از بهرت چه چیز است آن دی 
ور نثشار تو نگردد جان کجا آید به کار 


۱۵۱ ۰ 


۰. ۲ 


یر من 

پایداری‌هاببیین خوش میروم تا پلی دار 
اتسیو اسلا بمنیه با سعف. السل. «افنسم 
ای که چون ما بر در تو صد هزار امی‌دوار 
يا نبی الله نثار روی محبوب توام 
وقفف راهمت کردم این سرکه بر دوش‌ست بار 
تابه من نور رسول پاک را بنموده‌اند 
عشق او در دل همی‌جوشد چو آب از آبشار 
آتنش عشق از دم من همچو برقی می‌جهد 
یک طرف ای همدمان خام از گرد و جوار 
بر سر وجد است دل تادید روی و به خوب 
ای بران روی و سرش جان و سر و روم نثار 
صد هزاران یوسفی بینم درین چاه فذقن 
و آن مسیح ناصری شد از دم او بی‌شمار 
تاجدار هت کشور آفتاب شرق و غرب 
فتاه سک هه لته لام ف. طاکباز 


وان اضق دل که زد در راه او از صدق گام 


کلام امام 


نیکبخت آن سر که میپرد سر آن شهس‌ور 


مست عشق روی تو بینم دل هر هوشیار 
افل فل, فهمته قفرت. عارفان. دانسد. حال 
از دو چشم شپران پنهان خور نصفالنهار 
هر کسی دارد سری با دلبری اندر جهان 
من فدای روی تو ای دلستان گل‌عذار 
از همه عالم دل اندر روی خوبت بستهام 
بر وجود خویشتن کردم وجودت اختیار 
زندگانی چیست جان کردن به راه تو فدا 
رستگاری چیست در بند تو بودن صیدوار 
تا وجودم هست خواهد بود عشقت در دلم 
تادلم دوران خون دارد به تو دارد مدار 


پا رسول الله به رویت عمد دارم استوار 


۱۵۲ ۰ 


". ۴ 


در ثمین 
عشق تو دارم ان روزی" که بودم شیرخور 


هر قدم کاندر جناب حضرت بی‌چون زدم 


پرورش دادی مرا خود همچو طفلی در کنار 
یبد کن هت ی که در کشفم نموی شکل‌خویش 
یاد کن همم وقت دیگر کامدی مشتق‌وار 
پل کتم آن اطتن و مها میا نم انش 
و آن پبشارت‌ها که می‌دادی مرا از کودگار 
یا کن وقتی چو بنمودی به بیداری مر 
آن جمالی آن رخی آن صورتی رشک بهار 
آنچه ما را از دو شبخ شوخ آزاری رسید 
پا رسول الله بیرس از عالم ذو للاقتدار 
حال ما و شوخی این هر دو شیخ بدزبان 
جمله می‌داند خدای حللدان و بردبار 
نام من دجال و ضال و کافری بنهاداند 


تیم عشق تو در وجودم نهادینه شده است. ناشر 


کلام امام 
نیست اند ر زعمشان چون من پلید و ز شت وخوار 
ایزدت بخشد چو پیرن صدق و سوز و اصطبار 
گر کنی تکفیر قوم خود چه کاری کرد‌ی 
رو اگر مردی جهودی را به اسلام اندر آر 
جون نیم صبح محشر پرده بردارد ز کار 
کیست کفر کیست مومن خود بگردد آشکار 
گر خردمندی برو کن فکر نفس خود نخست 
لاف ایمان خود چه چیزی نور ایمان را بیار 
چند بر تکفیر نازی چند استهزا کنی 
رو به ایمان خود و مارا به کفر ما گر 
نی ز فردوسم حکایت کن نه از آلام نار 
کز غفم دین محمد میزیم شوریده‌وار 
اندر آن وقتی‌که باد آید مهم دین مر 
ببس فرموشم شود هر عیش و رنج هر دو دار 


[آیینه کمالات اسلام. روحانی خزاین جلد ۵ ص ۲۳ الی ۲۹] 


۱۵۵ ۰ 


ز بار آمدم تا خلق را این ماه بنمایم 
گر امروزم نمی‌بینی ببینضی روز حسرت را 
گر از چشم تو پنهانست شانم دم مزن باری 
که بدپرهیز بیماری نبیند روی صحت را 
چو چشم حق‌شناس و نور عرفانت نبخشیدند 
نهادی نام کافر لاجرم عشاق ملت را 
کجا از آستان مصطفی ای ابله بگریزیم 


نمی‌یابیسم در عایس) دکسو ایس جاه و9 دولت ۳ 


کافمانام * ۲۷ 


بحمدالله که خود قطع تعلق کرد این قومی 
خدا از رحمت و احسان میسر کرد خلوت را 
چه دوزخ‌ه ا که می‌دیدیم به دیدار چنین روها 
بنازم دلیر خود را که بازم داد جشت را 
چه می‌سوزی ازان قربی که با دلدار می‌دارم 
اگّر زوریست در دستت بگردان رزق قسمت را 
له تعوتقسا نمی آ بت باه اسعت: ان دامتن. باکستلن 
کسی عزت ازو یابد که سوزد رخت عزت را 
اکترر خواهسي, به هو .و لاف عنم عانی.شع 
که ره ندهند در کویش اسیر کبر و نخوت را 
شه. وال انز هسام .تا کم ها شاف 
که می‌خواهد نگار من تهیدستان عشرت را 
مصفا قطره‌ای باید که تا گوهر شود پیدا کجا بیند 


دل نلپاک روی پاک حضرت 


" ۸ 


و فمتیز 
منه از بپر ما کرسی که ماموریم خدمت را 
هدعاق وخهان خواته رای شبن سوه من 
خلاف من که می‌خواهعم به راه یار ذلت را 
همه در دور این عالم امان و عافیست خواهند 
چه افتاد این سر مارا که می‌خواه د مصیبت را 
مرا هر جا که می‌بینم رخ جانان نظر آید 
درخشد در خور و در ماه بنماید ملاحت را 
حریص غربت و عجزم ازان روزی که دانستم 
که جا در خاطرش باشد دل مجروح غربت را 


من آن شاخ خودی و خود روی از بیخ برکندم 
که می‌آرد ز ناپاکی بر نفرین و لعنت را 
اگّر از روضه‌ی جان و دل من پرده بردارند 
یخی اتحدران. ان دلبر پاکیزه طلعت را 


فروغ نور عشق او ز بام و قصر ما روشن 


فکور ید کسی ان را که افسی‌دارق. تضیوت .| 


کلام امام 
نگاه رحمت جانان عنایت‌ها به من کردست 
وگرنه چون منی کی یابد آن رشد و سعادت را 
نظرب‌ازان علم ظاهر اندر علم خود نازند 
ز دست خود فگنده معنی و مفز و حقیقت را 
همه فهم و نظر در پرده‌های کبر پوشیدند 
چنان خواهند این خمری که پاکان جام قرست را 
خدا خود قصه‌ی شیطان بیان کردست تادانند 
کسته اشن شوت گشتن ایس هر اه عبات با 
به لفاظی بسر کردند عمر خود بلا حاصل 
دمی از بهر معنی‌ها نمی‌یابند فرصت را 
گزاف و لافشان در ظاهر شرعست هم باطل 
که غافل از حقایق کی نکو داند شریعت را 
مسیح ناصری را تا قيامت زنده می‌فهمند 
مگکر مدضون یرب را ندادند این فضیلت را 


ز بوی نافه‌ی عرفان چو محروم ازل بودند 


۱۵۹ ۰ 


هس تیم 
پسندیدند در شان شه خلق این مذلت را 
همه درهای قرآن را جو خاشاکی بیفکندنه 
زٍ عم تمابشان. چها م. کف مت را 
همه عیساییان را از مقال خود مدد دادند 
کشا فلستم . امسق. اسان مست:. وا 
درین هن‌گام پرآتنش بخواب خوش چسان خسپم 
زمان فریاد میدارد که بشتابید نصرت را 
شب تاریک و بیم دزد و قوم ما چنین فغافل 
کجازین غم روم یارب نما خود دست قدرت را 
به خاک انگیزیشان بر ضیای خود نمی‌ترسم 
نهان کی ماند آن نوری که حق بخشید فطرت را 
کجا غوغای‌شان بر خاطر من وحشتی آرد 


که صادق بزدلی نبود وگر بیند قیامت را 


[آیینه کمالات اسلامء روحانی خزاین جلد ۵ ص ۵۵ الی ۵۷] 


مصطفی را چون فروتر شد مقام از مسیح ناصری ای طفل خام 
آنکه وسبن پاک او دست خداست جون توان گفتر کهاز روحش جداست 
انکاهر هار و کون دین ماست یک دم از جبریل بعدش چون رواست 
پسو. اسام اتبیسام. ایسن, افرا. ون نمی ترسید از خر ختا 


[آینته کمالات اسلام رفحانی خزاین خلد قاضی ۱۱۲ ] 


چون مرا نوری پی قوم مسیحی داده‌اند مصلحت را ابن مریم نام من بنهاده‌اند 
می‌درخشم چون قمر تابم چوقرص آفتاب کور چشم آنانکه در انکارها افتاده‌اند 
بشنوید ای طالبان کز غیب بکنند این ندا مصلحی باید که‌در هر جا مفاسد زاده‌اند 


صادقم و از طرف مولی با نشان‌ها آمدم صد در علم و هدی بر روی من بکشادند 


"." ۲ 


آسمان بارد نشان الوقت می‌گوید زمین این دو شاهدازپی تصدیق من استادهند 


[آییته کمالات اسلام رفحانی خزاین جلد ۵ ص ۳۵۸] 


دوستان خود را نثار حضرت جانان کنید 


دوستان خود را نثار حضرت جانان کنید . درره آن یار جانی. جان و دل قربان کنید 
آن‌دل خوش باش رااندرجهان جویدخوشی از پی دین محمد کلبه‌ی احزان کنید 


از تعیش‌ها برون آیید ای مردان حق خویشتن را از پی اسلام سرگردان کنید 


[آیینه کمالات اسلام» روحانی خزاین جلد ۵ ص ۶۳۶] 


عجب نورد ست در جان محمد عجب لعلیست در کان محمد 
ز ظلمت‌ها دلی آنگه شود صاف که گرده از مجتّان. محمد 


عختپ: دارم عل ان ناکسان. را 


ندانم هیچ نفسی در دو عالم 
خدا زان سینه بیزارست صدبار 
خدا خود سوزد آن کرم دنی 
او شراهی ات اومستی کین 
اگر خواهی که حق گوید ثنایت 
اگر خواهی دلیلی عاشقش باش 
شس ان تفای سا اه 
به گیسوی رسول الله که هستم 
دربن ره گر کشندم ور بسوزند 
به کار دین نترسم از جهانی 
بسی سهل‌ست از دنيا بریدن 
فدا شد در رهش هر ذره‌ی من 
دگر استاد را نامی ندانم 
به دیگر دلبری کاری ندارم 


نتابم رو ز 
که دارم رتسگ ایمان محمد 
به باد حسن و احسان محمسد 


که ددم حسن پنهان محمد 


که خواندم در دبستان محمد 


". ۶۴ 


یر سن 

دل زارم به پهلویم مجویید 
من آن خوش مغ از مرغان قدسم 
توجان مامنور کردی از عشق 
دریفا گر دهم صد جان درین راه 
چه هیبت‌ها بدادند این جوان 


ره مالی فتهه: کم رال مردم 


که بستیمش به دامان محمد 
که دارد جابه بستان محمد 
فدایت جانم ای جان محمد 
را که ناید کس به میدان محمد 
بترس از تیغ بران محمد 
بجو در آل و اعوان محمد 
هم از نور نمایان محمد 


[آیینه کمالات اسلام. روحانی خزاین جلد ۵ ص ]۶۴٩‏ 


قربان تست جان من ای یار محسنم 


هر مطلب و مراد که می‌خواستم ز غیب 


بامن کدام فرق توکردی که من کنم 


هر آرزو که بود به خاطر معیّنم 


از جود داده‌ای همه آن مذعای من 
هیچ آگهی نبود ز عشق و وفامرا 
این خاک تیره راتو خود اکسیر کردهی 
این صیقل دلم نه به زهد و تعبّد است 
ضد منت تو هست وین مشت خاک من 
سهل است ترک هر دوجهان گررضای تو 
فصل بهار و موسم گل نایدم به کار 
جون جاخشی بو یه ادیپ د نو 
زانسان عنایت ازلی شد قریب من 
پارب مرابه هر قدمم استوار دار 


۱۶۵ ۰ 


کلام امام 


و از لطف کرده‌ای گذر خود به مسکنم 
خود ریختی متاع محبت به دامنم 
بود آن جمال تو که نمود است احسنم 
خود کرده‌ای به لطف و عنایات روشنم 
جانم رهین لطف عمیم تو هم تنم 
آید به دست ای پنه و کهف و مامنم 
کاندر خیال روی تو هر دم به گلشنم 
مرا من تربیت‌پذیر ز رب مهیمنم 
کآمد ندای پار ز هر کوی و برزنم 

آن روز خود مباد که عهد تو بشکنم 


اول کسی که لاف تعشق زند منم 


[آیینه کمالات اسلام» روحانی خزاین جلد ۵ ص ۶۵۸] 


ای اسر عقل خود بر هستی خود کم بناز کین سپهر بولعجایب چون تو بسیار آورد 
غیرراهرگز نمی‌پاشد گزر در کوی حق هر که آید ز آسمان او راز آن یار آورد 
خودبخود فهیمدن قرآن گمان باطل است هر کهاز خود آورد او نجس و مردار آورد 


[برکات دعاء روحانی خزاین جلد ۶ ص ۵] 


ای نیجچر شوخ. این چه ایذاست از دست تو فتنه هر طرف خاست 
ای کش زو گر پا دیگکر نگزید جانب راسست 


نیچر نه به اصل خویش بد بود دیین گم شد و نور عقل‌ها کاست 


بر قطره نگون شدند یک بار 
و ۰ زر رت .باه 
ای سید سرگروه این قوم 
پیرانه سر این چه در سر افتاد 
ترسم که بدین قیاس یک روز 
ای خواجه برو که فکر انسان 
آخر ز قیاس‌ها چه خیزد 


۱۶۷ ۰ 


کلام امام 


رو تافتسه زان طسرف کسه دریاست 
کین قصه‌ ی بعید از خردهاست 
گوید خلاف عقل داناست 
هشدار که پای تونه بر جاست 
رو توبه کن این نه راه تقواست 
گویی که خدا خیال بیجاست 
در کار خدا ز نوع سوداست 
بنشین که نه جای شور و غوفاست 
اسرار خدا نه خوان یغماست 


[ب رکات دعاء روحانی خزاین جلد ۶ ص ۲۳] 


" ۸ 


کر سیخ 

لیکن آن روی خسین از غافلان ماند نهان 
عاشقی باید که بردارند از بهرش نقاب 
دامن ناگی ز نخوت‌ها نمی‌آید به دست 
هیچ راهی نیست غیر از عجز و درد و اضطراب 
ببس خطرناک است راه کوچه‌ی پبار قدیم 
جان سلامت بایدت از خودروی‌ها سر بتاب 
تا کلامش فهم و عقل ناسزایان کم رسد 
هر که از خود گم شود او یابد آن راه صواب 
مشکل قرآن نه از ابنای دنا حل شود 
فو این ی‌دان ان فبیتی که توق ی ایس الب 
ای که آگاصی ندادندت ز انوار درون 
در حق ماهر چه گویی نیستی جای عتاب 
از سر وعظ و نصیحت این سخن‌ها گفته‌ایم 


تسا مور ینز مرهمصی ات کب دق آرن: توص نع ایب 


ای که گویی گر دعاها را اثر بودی کجاست 
سوی من بشتاب بنمایم ترا چون آفتاب 
هان مکن انکار زین اسرار قدرت‌های حسق 
قصه کوته کن ببین از ما دعای مستجاب 


[برکات دعاء روحانی خزاین جلد ۶ ص ۳۲] 


دین احمد صلی الله علیه وله وسلم 


ِِ شد دین احمد هیچ خویش و پار نیسست 
و 3 بل ضلالت صد هصراران تن ربود 


یف بر چشمی که اکنون نیز هم هشیار نیست 


قور تمیق 
ای خداون دان نعمت اینچنین غفلت چراست 
بیخود از خوابید یا خود بخت دین بیدار نیست 
ای مسلمانان خدا را یک نظر بر حال دین 
آنچه می‌بینم بلاها حاجت اظهار نیست 
اکشم. افتاه: اه ف. تق. تفت آمم. بلان 
دیدنش از دور کار مردم دیندار نیست 
هر زمان از بهر دین در خون دل من می‌تید 
محرم انتن درد صا. و عالم اسرار نیست 
آنچه بر مامیرود از غعم که داند جز خدا 
زهر می‌نوشیم لیکن زهره‌ی گفتار نیست 
هر کسی غمخواری ال و اقارب می‌کند 
ای دریغ این بیکسی را هیچ کس غمخوار نیست 
خون دین بینم روان چون کشتگان کربلا ای 


عجب این مردمان را مر آن دلدار نیست 


حیرتم آید چو بینم بذلشان در کار نفس 


کلام. آمام 
کاین همه جود و سخاوت در ره دادار نیسست 
ای که داری مقدرت هم عزم تاییدات دین 
لطف کن مارا نظر بر اندک و بسیار نیست 
بین که چون درخاک می‌غلطد ز جور ناکسان 
آنکه مثل او به زیر گنبد دوار نیست 
آندریین وقت مصیبت چاره‌ی ما بیکسان 
جز دعای بامداد و گریه‌ی اسحار نیست 
اف ها که من شاه ان دل تاو فت‌ک» .۷ 
آنک ه او را فکر دین احمد مختار نیست 
ای برادر پنج روز ایام عشرت‌ها بود 


دایهما عیسش و بهار گلشن و کلزار نیسست 


[برکات دعاء روحانی خزاین جلد ۶ ص ۳۷] 


۱۷۱ ۰ 


رهبرما سیدما مصطفی اسست 
آنکه خدا مئل رخش افرید 
دشمن دین حمله برو می‌کند 
چون سخن سفله به گوشم برسید 
چند توانم که شکیبی کنم 
ام تسه مباهان تلو از ؟اه ری 
جان شود اندر ره پاکش فدا مزده 


سر که نه در پای عزیزش رود 


آنکه ندیدست نظیرش سروش 
آنکه رهش مخزن هر عقل و هوش 
در دل من خاست چو محشر خروش 
چند کند صبر دل زهرنوش 
کش نبود از پی آن پاک جوش 
همین است گر آید به گوش 
بار گران است کشیدن به دوش 


[مجموعه اشتهارات جلد اول ص ۳۶۶] 


این جهان آیینهدار روی او ره ذزه ره نماید سوی او 
کرد در آبینه‌ی ارض و سما آن رخ بی‌مثشل خود جلوه‌نما 
شیر گنافی. عتارف: گام ار فرشا اماب ۳ 
نور مهر و مه ز فیض نور اوست هر ظهوری تابع منشور اوست 
هرسری سری ز خلوتگاه او هر قدم جوید در با جا او 
مطلب هر دل جمال روی اوست ‏ گمرهی گر هست. بهر کوی اوست 
مهر و ماه و انجم و خاک آفرید صد هزاران کرد صنعت‌ها پدید 
انن‌هسسسی کنانه کاراست. باه آتریی سار اس 
این کتابی پیش چشم مانهاد تاازو راه هدی داریم پاد 
خاشابی ای باکیرا که نکنام رتافد 


تا شناسی از هزاران آنخه زوست 


شود معیار بر وی دوسست 


۲ دز یه 
تا خیانت را نماند هیچ راه 
بس همان شد آنجه آن دادار خواست 
مشرکان و آنجه پوزش می‌کنند 
گر بگویسی غیسر را رحمان خدا 
ور تراشی بهر آن یکتا پسر 
بازبان حال گوید این جهان 
نی پدر دارد نه فرزند ونه زن 
یک نظر. قانون قدرت را ببین 
کاخ دنیا را چه دید استی بنا کز 
آن تال کته شش فان استت 
ترک کن ناراستی هم عذر خام 
راه بد را نیک اندیشیده‌ای 
روی خود. خود می‌نماید آن یگان 


تاجدا گردد سفیدی از سیاه 
کار دستش شاهد گفتار خواست 
این گواه ان تیر دوزش می‌کنند 
تف زند بر روی توارض و سما 
برتوبارد لعنت زیر و زبر 
کان خدا فرد است و قیّوم و یگان 
نی مبدل شد ز ایام کهن 
این همه خلق و جهان برهم شود 
تاشناسی شان رب العالمین 
پی آن می‌گذاری صدق را عابد 
غاف ان که تسشن فان زاست 
میل سوی راستی چون شد حرام 
ای هبداک له جد بت فهمیده‌ای 
تو کشی تصویر او چون کودکان 


درحقیقعت روی حق ی بوده اشتت 


وانچه خود کردی بتی داری به راه 
ای دو چشمی بسته از انوار او 
اینچنین در افتراها چون پری؟ 
دل چرا بندی درین دنیای دون 
از پی دنیا بریدن از خدا 
چون شود بخشایش حق بر کسی 
لیک ترک نفس کی آسان بود 
ان دا هت را تسده کار خی 
هرچه او را بود از حسن مزید 
تو کشی از پیش خود تصویر او 
آنکه خود از کار خود جلوه‌نماست 
ای ستمگر این همان مولای ماست 
هر چه قرآن گفت می‌گوبد سما 
ببس همین فخری بود اسلام را 


زانسان که از صنعش عیان 


۱۷/۵ ۰ 


کلام امام 


بت‌پرستی‌ها کنی شام و پگاه 
چون نبینی روی او در کار او 
یامگر از ذات بی‌چون منکری 
ناگهان خواهی شدن زین جا برون 


مردن و از خود شدن یکسان بود 


حلیه‌ی آن پیش چشم ماکشید 
خالق او می‌شسوی ای تیره‌خو 
آن خدا نی آنکه خود از دست ماست 
آنکه قرآن مادح او جابه جاست 
کو نماید آن خدای تام.را گویدشن 


نی تراشد از خودش چون دیگران 


7( یم 
قیسر مسا وه عرش یکت وان 
خودتراشیده نمی‌گردد خضدا 
زین تراشسیدن جهانی شد تباه 
چون تو کوری نیستی چشمی کشا 
هر طرف بشنو صدای القدیر 
هیچ مخلوقی خدای خود مگیر 
پیش او لرزد زمین و آسمان 
گر خدا گویی ضعیفی را به زور 
دل نمی‌داند خدا جز آن خدا 
از ره کین و تعصب دور شو 
کین ریاض عقل را ویران کند 
کی بشر گردد خدای لایزال 


آب شور اندر کفت هست ای عزیز 


به قرآن بین جمال آن قدیر 


خود تراشد قامت و پاو سرش 
همچو طفلان بازی است و افترا 
کم کسی سوی خدا بردست راه 
بین چه ظاهر می‌کند ارض و سما 
ذوالجلال و ذوالعطی نوری منیسر 
کی شود یک کرمکی چون آن قدیر 
بسن لو مت خاک زامن مقان 
جان تو گوید که کذابی و کور 
اینجنین افتاد فطرت ز ابتدا 
یک نظر از صدق کن پرنور شو 
قاری کاس شاهان که 
داوری‌ها کم کن ای صید ضلال 
نازها کم کن اگر داری تمیز 
آنکه بنماید ترا ارض وسما هم 


قول و فصل حق زلال یک غدیر 


مردم اندر حسرت این مذعا چون 
هست قرآن در ره دین رهنما در 
گروه حسق که از خود فانی‌اند 
فارغ افتاده ز نام و عز و جاه 
دورتر از خود. به بار آمیخته 
از برون چون اجنبی دل پر ز یار 
دیدنشان می‌دهد باد از خدا 
آن همه را بود فرقان رهبری 
آن همه زان دلبری جان یافتند 
جشم‌شبان شد پاک از ش رک و فاد 
شدای گنای مصظیی اتف 
می‌درخشد روی حق در روی او 
هر کم ال رهبری بر وی تمام 
ای خدا ای جاره‌ی آزار ما کن 


ری کی فا وحاششن ففغ 


۱۷۳۷ ۰ 


کلام امام 


نمی‌خواهند خلق این چشمه را 
همه حاجات دیین حاجت‌روا آن 
آب‌ن_وش از چشمه‌ی فرقانی‌اند 
دل ز کف و از فرق افتاده کلاه 
آبرو از بهعر رویی ریخته 
کس نداند رازشان جز کردگار 
صدق‌ورزان در جناب کبریا 
هر یکی زان در شده همچون دری 
جان چه باشد روی جانان یافتند 
شد دل‌شان منزل رب العباد 
رهبر هر زمره‌ی صدق و صفا است 
بوی حق آید ز بام و کوی او 
پاک‌روی و پاک‌رویان را امام 


شفاعت‌های او در کارما هر 


ناگهان جانی در ایمانش فتد 


" ۸ 


کر تمیق 

کی ز تاریکی برآید آن غراب 
آنکه او را طلمتتین کیسزة بسه راه 
تابش بحر معانی می‌شود 
هر که در راه محمد زد قدم 
توعجب داری ز فوز این مقام 
ای که فخر و ناز بر عیسی تراست 
شد فراموشت خداوندی ودود 
من ندانم این چه عقل‌ست و ذکا 
فانیان را نسبتی بااو کجا 


چاره‌ساز بندگان قادر خدا 


قو تاه داتس انز ختتطاا عم سا که 


هان دمی هر دم ز کفاره زنی 
نسخه‌ی سهل است گر یابد سا 


کورمد زین مشرق صدق و صواب 
نیستش چون روی احمد مهر و ماه 
از زمینی آسمانی می‌شود 
اثبیاء را شه مثیل آن محترم 
پای بند نفس گشته صبح و شام 
بنده‌ی عاجز به چشم تو خداست 
پیش عیسی اوفتادی در سجود 
بنده‌ای را ساختن رب السما 
از صفات او کمال است و بقا 
الکته تانق قفا اسف یسور وق قوس 
بی‌کسان را یار و رحمان و رحیم 
و جلال و تو دادی خاک را 
پس نه مرد استی که کمتر از زنی 
زید و گردد بکر زان فعلش رها 


در ورق‌های زمین و اسمان 


تاخدا بنیاد این عالم نهاه 
چون ندارد فاسقی آن را پسند 
ما گنهگاریم نالان نیز همم 
زهر و تریاق است در مامستتر 
زهر را دیدی. ندیدی چاره‌اش 
چون دو چشمت داده‌اند. ای بی‌خبر 
یک نظر بین سوی این دنیای دون 
آنچه داری از متاع و منزلت 
بایندت تا مدتی جهدی دراز 
چون همین قانون قدرت اوفتاد 
خوب گفت آن قادر رب السوری 
هم درین معنی‌ست گر تو بشنوی 
گندم از گن دم بروید جوز جو 
آنکه بر کناره‌ها خاطر نهاد 


دین و دنیا جهد خواهد هم تلاش 


[ضیاء الحق, روحانی خزاین جلد ٩‏ ص ۲۵۱ الی ۲۵۶ ] 


۱۳۹ ۰ 


کلام امام 


ظالمی هم ننگ دارد زین فساد 
چون پسندد حضرت پاک و بلند 
او غیوری هست رحمان نیز هم 
آرخ کشت این داش ان گر 
آنکتد. پسوده. از ازل, کفتاره‌اش 
پس چرا پوشی یکی وقت نظر 
چون بگردی از پسی آن سرنگون 
بی‌مشقت‌ها نگشته حاصلت 
تا خوری از کشت خود نانی فراز 
بس همین یاد آر در کشت معاد 
لیس لانسان الا ما سعی 
یادگار مولوی در مثنوی 
از مکافات عمل غافل مشو 
عقل و دین از دست خود یکسر بداد 


رو به راهش جهد کن نادان مباش 


چشمه‌ی فیض است وحی ایزدی 
وی قرآن رازها دارد بسی 
واختب امتق تسین انتر قفی تخب 
آن سعیدی کش ابوبکر است نام 
زین نشد محتاج تفتیش دراز 
هست فرقی در نظرهاای سعید 
بود هارون پاک و این کرمی پلید 
کر گناشسو فیسین وه شاب ۴ 
آن یکی را مه عیان پیش نظر 
ان تیف ینت ولو ایسن 


وحی حق پر از اشارات خداست 


گر نفهمد جاهلی کجدل رواست 
لیکن آن فهمد که باشد مهتدی 
تسین رایم که شا تیب کی 
کار بی‌تنسبت. نمی ایس قوستت 
سین هکت زا شیرا لته 
جان او بشناخت روی پاک‌باز 
آنچه هارون دید آن قارون ندید 
کی بماند با یزیدی بایزید 
ظلمتی در هر قدم گیرد به راه 
و ی کر ور و تک 
ز کوری‌ه ا در انکار و ابا مه 


همچنین صدیق در چشمان گبر 


ای ابا ۰ ۱ 
ای برادر از تامل کن تلاش هان مرو چون توسنی, آهسته باش 
ای پی تکفیر مابسته کمر خانهات ویران تودرفکردگر 
صد هزاران کفر در جانت نهان رو چه نالی بهر کفر دیگران 
خی و اول خویشتن را کن درست نکته‌چین را چشم می‌باید نخست 
اتتشیره کت ی بسا کق: ات فا وی اس 


لعنت امل جفا آسان بود لعنت آن باشد که از رخمان بود 


[شیاد لیب روحایین خوایخ جلده ٩‏ امن ۳۰۸] 


بود تالک عارف و مرد خدا 


جان فدای آنکه او جان آفریند دل نثار آن که زو شد دل پدید 
جان ازو پیداست زین می‌جویدش زیّنا الله ربا الله گوی‌دش 
گر وجود جان نبودی زو عیان کی شدی مهر جمالش نقش جان 
جسم و جان را کرد پیدا آن یگان زین دود دل سوی او چون عاشقان 


او نمک‌هاریخت اندر جان ما جان .ان ماستت آن جانان سا 


۰". 


قزر مت 

هتو فجنووی قنفسین زو گرقت 
هر که نزدش خود بخود جانی بود 
گر وجود مانه زان رحمان بدی 
آنکه جان ما به جانش همسر است 
سر مفهوم خدایی» قدرت است 
گر ندانی صدق این گفتار را 
گفت هر نوری ز نور حق بتافت 
وید می‌گوید که‌هر جان چون خداست 
اکن این فعض 
گفت هر جانی ز دستش شد پدید 
فک در گفاته ایسیم.عارفس ان 
بود نانک عارف و مرد خدا 
وید زان راه معارف دورتر 
این نصیحت گر ز نانک بشنوی 


او نه از خود گفت این گفتار را 


جان عاشق رنگ مستی زو گرفت 
او نه دانا سخت ادانی بود 
جان ماباجان او یکسان بدی 
جای ننگ و عار نی پرمیشر است 
تک ان لایق صد لعنت است 
هم ز نانک بشنو این اسرار را 
هر وجودی نقش خود زان دست پافت 
خودبخود نی کرده‌ی رب الوری است 
اه ترا کب ی بارش 
قادر است. او جسم و جان را آفرید 
رو چه نالی بهر وید آربان 
رازهای معرفت را ره کشا 
سادهگ ما له بی‌هنضر 
در دو عالم از شقاوت‌ها ری 


گوش او بشنید اینن اسرار را 


وید را از نور حق مهجور یافت 


ای برادر هم تو سوی او بیا 


آنان که گشت کوچه‌ی جانان مقام‌شان 


هر گز تمیرد آنکه لک زنله شسذ یه عش و 


ای مرده دل مکوش پی هجو اهل دل 


اگر بشنوی قصه‌ی صادقان 


تو خود را خردمند فهمیده‌ای 


کلام امام * ۱۸۲ 
از خدا ترسید و راه نور یافت 
کل جه دی در فان س‌وفسا 


[ست بچن. روحانی خزاین جلد ۱۰ص ۱۱۴-۱۱۳] 


ثبت است بر جریده‌ی عالم دوام‌شان 
مره یی که تست دنت هار 
جهل و قصور تست نفهمی کلام‌شان 


[ست بچن. روحانی خزاین جلد ۰ص ۱۳۲ ] 


مگ قدر د نش بحصر بی حد وعد 
مجنبان سر خود چو مستهزیان 


مقامات مردان کجا دیده‌ای 


[ست بچن. روحانی خزاین جلد ۱۰ص ۱۶۵ ] 


بنگر ای قوم نشان‌های خداوند قدیر 
رو بدو آر که گر او بیذیرد رو تافت 
چون بتابی سر خود زان ملک ارض و سما 
قمر و شمس و زمین و فلک و آتش و آب 
قدسیان جمله بلرزند ازان هیبت پاک 
جنت و دوزخ سوزنده آزو می‌لرزند 
چنداین جنگ و جدل‌ها بخدا خولهی کرد 
من اگر در نظر یار مقامی دارم 
آات ک ویو ع اه 
ای برادر ره دین است ره بس دشوار 
توهلاکی اگر از کبر بتابی سر خویش 


آن خدایی که ازو خلق و جهان بی‌خبراند 


ورنه این روی سیه هست بتر از خنزیر 
گربگیردز غضب پس چه پنهست وظهیر 
همه در قبضه‌ی آن یار عزیز اند اسیر 
انبیارا دل و جان خون و الم دامنگیر 
توچه چیزی چه ترا مرتبه.ای کرم حقیر 
توبه کن توبه مگر درگذرد از تقصیر 
پس چه نقصان ز نکوهیدن تو و از تکفیر 
لعنت بدگهران است یکی هرزه نفیر 
خاک شو خاک مگر باز کنندش اکسیر 
من ازو آمدم و با تو بگویم چو نذیر 
برمن او جلوه نمودست گر اهلی بپذیر 


[سراج منیر» روحانی خزاین جلد ۱۲ ص ۳] 


ای فرید وقت در صدق و صفا 
برتو بارد رحمت پار ازل 
از توجان من خوش‌ست ای خوش‌خصال 
درحقیقت مردم معنی کم‌اند 
ای مرا روی محبت سوی تو 
کس ازین مردم به ماروی نکرد 
هوسان با نی بای کته 
کافرم گفتند و دجال و لعین 
بنگر این بازی کنان راء چون جهند 
مومنی را کافری دادن قرار 


زانکه تکفیری که از ناحق بود 


در تو تابد نور دلدار ازل 
دیدمت مردی درین قحط الرجال 
گو همه از روی صورت مردم‌اند 
بوی انس آمد مرا از کوی تو 
این نصیبت بود ای فرخنده مرد 
خسته دل از جور و بیدادم کنند 
تابه چشم غیر زندیقی نشد 
از حسد بر جان خود بازی کنند 
کار جان‌بازیست نزد هوشیار 


۶ * _ در ثمین 
سفله‌ای کو غرق در کفر نهان 
گر خبر زان کفر باطن داشستی 
اسان وه باه 
آفه افاییسش هر ین باقمانه 
شامک لقبوه کسی ون افش 
در وه سا فتندضا انگیشفته 
کافرم خواندند از جهل و عناد 
تخسان .ناکین باق اون 
بسا ما اه سای سا 
اتاریسن نیسن امه از مادریسم 
آن کتاب حق که قرآن نام اوست 
باده‌ی عرفان مااز جام اوست 
مو راودا سوه ور سدق 
شرس اه وا تبسن یبال فان 


هرزه ناد بهرکفر دیگران 
خویشتن را بدتری انگاشتی 
بهیر تکفیرم چها کوشیده‌اند 
و از خیانت‌ها سخن پرورده‌اند 
باداش کاف کاخ هس 
بانصاری ری خود آمیختند 
اینچنین کوری» به دنیا کس مباد 
کین بجوشید و دوچشم‌شان ربود 
تاش خبا (ا امساهم و قفا 
هم برین از دار دنیا بگذریم 
آن رسولی کش محمد هست نام 
دامن پاکش به دست مامدام 
جان شد و با جان به در خواهد شدن 
هر نبوت را برو شد اختتام 


زو شده سیراب سیرابی که هست 


آنجه مارا وحی و ایمایی بود 
ماازو یابیم هر نور و کمال 
اقتدای قول او درجان ماسست 
از ملایک و از خبرهای معاد 
آن هه او حضسرت لته ابیت 
معجزات او همه حق‌اند و راست 
معجزات انبیاء سابقین 
بر همه از جان و دل ایمان ماست 
یک قدم دوری آزان روشن کتاب 
لیک دونان را به مغزش راه نیست 
تانباشد طالبی پاک‌اندرون 
راز قرآن را کجافهمد کسی 
این نمن قرآن همین فرموده ست 
قروه فرآن خی کی[ ادنوه 


نور را داند کسی کونور شد 


کلام امام ‏ ۶ ۱۸۷ 


آن نه از خود ازهمان جایی بود 


تفه ان اسان 


هرجه گفت آن مرسل رب العباد 


هه که الکارهن فست اه افشاسیت 
نزد ما کفر است و خسران و تباب 
هر کاسیم از مسر ان اگاه پیسست 
بهر نوری نور می‌باید بسی 
ان درو شرط تطهر بوده است 
پس چرا شرط تطهر را فزود 


و از حجاب سرکشی‌ها دور شد 


" ۸ 


و فمتیز 
این همه کوران که تکفیرم کنند 
بی‌خبر از رازهای این کلام 
درکف‌شان استخوانی بیش نیست 
مرده‌اند و فهم‌شان مردار همم 
الغرض فرقان مدار دین ماست 
نور فرقان می‌کشد سوی خدا 
چه سان بندیم زان دلبر نظر 
روی من از نور روی او بتافت 
چون دو چشمم کس نداند آن جمال 
همچنین عشقم به روی مصطفقی 
تامرا دادن د از حسنش خبر 
من که می‌بینم رخ آن دلبری 
ساقی من هست آن جان پروری 
محو روی او شدست این روی من 


بس که من در ۷ عشق او هستم نهان 


بی‌گمان از نور قرآن غافل‌اند 


بی‌نصیب از عشق و از دلدار هم 
او انیس خاطر غمگین ماست 
می‌تسوان دیدن ازو روی خدا ما 
همچو روی او کجا روی دگر 
یافت از فیضش دل من هرچه یافت 
جان من قربان آن شمس الکمال 
دل پرد چون مرغ سوی مصطفی 
شد دلم از عشق او زیر و زبر 
جان فشانم گر دهد دل دیگری 
هو مان مبستیم کت از مت ری 
بوی او آید ز بام و کوی من 


جان من از جان او یابد غنا 
احمد اندر جان احمد شد یدید 
فارغ افتادم بدو از عز و جاه 
برمن این بهتان که من زان آستان 
سر بتابد زان مه من چون منی 
آن منم کاندر ره آن سروری 
تیع گرباره بسه کوی آن تکار 
گر همین کفر است نزد کین‌وری 
کافرم گفتند و دجال و لعین 
این طبیعتهای‌شان چون سنگ‌هاست 
کاه فان هن اتکی ان امدسخ 
دل پر از خبث است و باطن پر ز شر 
صحت نیت چو باشد در دلی 
بر شرارت‌ها نمی‌بندد میان 


لیکن این بی‌باکی و ترک حیا 


۱۸۹ ۰ 


کلام امام 


از گریبانم عیان شد آن ذکا 
اسم من گردید آن اسم وحید 
دل ز کف و از فرق افتاده کلاه 
تافتم سر این چه کذب فاسقان 
لعنت حق بر گمان دشمنی 
درمیان خاک و خون بینی سری 
آن منم کاول کند جان را نار 
خوش‌نصیبی آنکه چون من کافری 
من ندانم این چه ایمان‌ست و دین 
در برشان گر دلی بودی کجاست 
یار اینان هر دمی حرص و هواست 


برگل صدق اوفتد چون بلبلی 


۱۹۰ " در ثمین 

این نه کار مومنان و اتقیاست 
خویشتن را نیک اندیشیده‌اند 
اتباع نفس اعراض از خدا ببس 
کته زیفستان خیسک جر تن پیوه 
من برین مردم بخواندم آن کتاب 
هم خبرها پیش کردم زان رسول 
لیکن اینان را به حق روی نبود 
اتنزشان وب کشت ان شام این 
برزبان قرآن مگر در سینه‌ها 
دانش دین نیز لاف است و گزاف 
جاهلانی غافل از تازی زبان 
کبرشان چون تاکمال خود رسید 


دشمنان دین چون شمر نابکار 


این نه خوی بندگان باصفاست 
چسان دانم که ترسد از خدا 
های, این مردم چه بد فهمیده‌اند 
همین باشد نشان اشقیا هر 
کافرم گر بوی ایمانش بود 
کان منزه اوفتاد از ارتیاب 
کو صدوق از فضل حق. پاک از فضول 
پیش گرگی گریه‌ی میشی چه سود 
آن یقین گوبا دلم بشگافتند 
کافران دل برون چون مومنین 
حب دنیاهست و کبر و کینه‌ها 
پشت بنمودند وقت هر مصاف 
هم ز قرآن هم ز اسرار نهان 
غیرت حق پرده‌هایشان درید 


دین چو زین العابدین بیمار و زار 


تن همی‌لرزد دل و جان نیزهمم 
کشا یار کرت و کته 
نکن ریخست ار اسان 
من چه چیزم جنگشان با آن خداست 
هر که آویزد به کار و بار حق 
فانی ایم و تیر ماتیر حق است 
صادقحين. دازخ: ناه ان بسن 
هر که بادست خدا پیچد ز کین 
ای بسا نفسی که همچو بلعم است 
آم دم بر وت چون ابر بهار 
آسمان از بهر من بارد نشان 
این دو شاهد بهر من استاده‌اند 
های, این مردم عجب کور و کراند 
اینچنین اینان چرا بللا پرند 


او چو برکس مهپربانی می‌کند 


۱۹۱ ۰ 


کلام امام 


چون خیانت‌ه ای ایشان بنگرم 
قاتا کارسا فرشم اف 
چون زوال آید برو از حاسدان؟ 
کز ذو هسستش این ویاشن و این بشات 
اوستاده ازپی پیکار حق 
صید ما دراصل نخچیرحق است 
دست حق در آستین او نبان 
بیخ خود کندد چو شیطان لعین 
کار او از دست موسی برهم است 
بارهم امن صد نشان لطف یار 
هم زمین الوقت گوید هر زمان 
باز در من اقصان افتاده‌اند 
صد نشان بینند غافل بگذرند 
یامگر زان ذات بی‌چون منکراند 


بو یمه 
عزتش بخشد ز فضل و لطف و جود 
من نه از خود ادعایی کرده‌ام 
کار حق است این نه از مکر بشر 
ها ای تیوه رخ 
مردم و جانان پس از مردن رسید 
میل عشق دلبری پر زور بسود 
من ندارم مایه‌ی کردارهاعشق 
شد نیستی طور خدا جون 
بدو کردم که رو آن روی اوست 
در دو عالم مثل او رویی کجاست 
آن کسان کز کوچه‌ی او غافل‌اند 
خلق و عالم جمله در شور و شراند 
آن جهان چون ماند بر کس ناپدید 


راه حق بر صادقان ات نت آشتت 


هر که جوید وصلش از صدق و صفا 


مهر و مه را پیشش آرد در سجود 
امر حق شد اقتدایی کرده‌ام 
دشمن انس تسه او اد کر 
رحمتش در کوی‌م اباریده است 
گم شدم آخر رخی آمد پدید 
غالب آمد رخت مارا در ربود 
جوشید و آزو شد کارها بهر من 
خودی رفت آمد آن نور خدا رو 
مرول فشفهابایل سوق آزست 
جز سر کویش دگر کویی کجاست 
از سگان کوچه‌ها هم کمتراند 
عاشقانش در جپان دیگراند 
از جهان آن کور و بدبختی چه دید 
هو کف وچ دامن ابق چ4 خبیک 


و هن سحون: ان باب ااشحها 


صادقان را می‌شتاسه چشسم بار 
صدق می‌باید برای وصل دوست 
صدق‌ورزی در جناب کبریا 
دری مسدود بکشاید به صدق 
صدق‌ورزان را همین باشد نشان 
دوخته در صورت دلبر نظر 
کار عقبی با عمل‌ها بست‌اند 
از سخن‌ها کی شود این کار و بار 
علم را عالم بتی دارد به راه 
۳ به علم خشک کار دین بدی 
یارما دارد به باطن‌ه ا نظر 
هست آن عالی جنابی بس بلند 
زندگی در مردن عجز و بکاست 
تانه کار درد کس تاجان رسد 


هر که ترک خود کند یابد خدا 


۱۹۳ ۰ 


کلام امام 


کید و مکر اینجانمی‌آید به کار 
هر که بی‌صدقش بجوید حمق اوست 
آخرش می‌یابد از یمن وفا صد 
یار رفته باز می‌آید به صدق 
تس متسه که نع ان 
وز ناو سب مردم بی‌خبر 
رسته آن فلا که هی خسبتهانن 
شنقاق اف تافتق. که نبا ایس تکار 
بت پرستی‌ها کند شام و پگاه 
هر لییمی رازدار دین بدی 
هان مشونازان توبافخردگر 
بهر وصلش شورها باید فگند 
هر که افتادست او آخر بخاست 
کی فغانش تادر جانان رسد 


چیست وصل از نفس خود گشتن جدا 


۰. ۴ 


کر سیخ 
لیسکه توک فس, کی اسان یبود 
تانتان‌باهی وزه بر جان ما 
درین گرد و غباری ساخته 
تانه قربان خدای خود شویم 
تانباشیم از وجود خود بسرون 
شا تین ات که ایک ماه تور 
تانریزد هر پر و بالی که هست 
بدنصیبی آنکه وفخش شد به باه 
از خردمندان مرا انکار نیسست 
تانباشد عشق و سوداء و جنون 
چون نهان است آن عزبزی محترم 
آن رهی کو عاقلان بگزیده‌اند 
شا سر ها اقا 


ماکه با دی دار او رو تافتیسم 


ترک خود کردیم بهر آن خدا 


کورباید ذره‌ی امکان ما کی 


هی کتوان فسته. ان بخ رده 
تانه محو آشنای خود شویم 
تانگردد پر ز مهرش اندرون 
کی حیاتی تازه بینیم از نگار 
مرغ این ره را پریدن مشکل است 
پبار آزرده دل اغیار شاد 
لیکن این ره راه وصل پار نیست 
جلوه ننماید نگار بی‌چگون 
هر کسی راهی گزیند لاجرم 
از تکلف روی حق پوشیده‌اند 
مطلبسی نزدیک دور انداخته 
از ره عشق و فنایش یافتیسم 


از نان مسا سامت تا 


اندرین ره دردسر بسیار نیست 
گر نه او خواندی مرا از فضل و جود 
از نگاهمی این گدا را شاه کرد 
راه خود بر من کشود آن دلستان 
هر که در عهدم ز من ماند جدا 
پر ز نور دلستان شد سینه‌ام 
پیکرم شد پیکر پار ازل 
بس که جانم شد نهان در پار من 
نور حق داریم سر چادری 
احمد آخر زمان نام هسلخ آمسیت 
طالب: بان تفا ۱ مفهه: باه 
هر که را یاری نهان شد از نظر 
هر که جویان نگاری می‌بود 
می‌دود هر سو همی‌دیوان هوار 


هر که عشق دلبری در جان اوست 


۱۹۵ ۰ 


کلام امام 


جان بخواهد دادنش دشوار نیست 
صد فضولی کردمی بی‌سود بود 
ههار سا اد 
دانمش زانسان که گل را باغبان 
می‌کند بر نفس خود جور و جفا 
شتد. ز دستی صیقل آیینهام 
کار سشقشته: از دنفاز ان 
بوی یار آمد ازین گلزار من 
از گریبانم برآمد دلبری 
آخرین جامی همین جام من است 
کش خدا بنمود این وقت مراد 
از خبرداری همین پرسد خبر 
کی به یک جایش قراری می‌بود 
تامگر آید نظر آن روی بار 


دل ز دستش آوفتد از هجر دوست 


» ۶ 


ذز, تمیق 

عاشقان را صبر و آرامی کجا 
هر که را عشق رخ باری بود 
فرقتکش گر اتفاقی اوفتد 
یک زمانی زندگی بی‌روی بار 
باز چون بیند جمال و روی او 
می‌زند در دامنش دست از جنون 
اینچنین صدق ار بود اندر دلی 
گر تو افتی با دو صد درد و نفیر 
اقشسن رو اتسور تایسان که سوق 
آتت سم الا تکاس سبط 
عالمی را کنور کردسث این شب ال 
تون ان فش لا[ باه شستافت 
آن خردمندی که جوید کوی یار 
خاک گردد تاهوا بربای دش 


تفای اف تفا کار ترش ام 


[سراج منیر روحانی خزاین ج ۱۲ ص ۱۰۲-۹۴] 


توبه از روی دل آرامی کجا 
روز و شب با آن رخش کاری بود 
در تن و جانش فرافی اوفتد 
می‌کند بر وی پریشان روزگار 
می‌دود چون بی‌حواسی سوی او 
کز فراقفت شد دلم ای یار خون 
گل بجوید جای خود چون بلبلی 
کس همی‌خیزد که گردد دستگیر 
خود بر آرم روشنی از خویشتن 
بیخ شقوت نخوت و خامی بود 
سرنگون افگند در چاه ضلال 
هر که جست از صدق دل آخر بیافت 
آبرو زره ر بهر روی پار 
گم شود تا کس رهی بنمایدش 


سخن نزدم مران از شهریاری 
خداوندی که جان‌بخش جهان ست 
کریم و قادر و مشکل‌کشایی 
فتادم بر درش زیر آنکه گویند 
چو آن پار وفادار آیدم یاد 
به غیر او چسان بندم دل خویش 
دلسم در سینه‌ی ریشم مجوئید 
دل من دلبری را تخت‌گاهی 
چگویم فضل او بر من چگون‌ست 
عنایت‌های او را چون شمارم 


مورا کازیسته پا ان دلستتانین 


که هستم بر دری امیدواری 
بدیع و خالق و پروردگاری 
رحیم و محسن و حاجت براری 
برآید در جهان کاری ز کاری 
فراموشم شود هر خویش و یاری 
که بی‌رویش نمی‌آید قراری 
که بستیمش به دامان نگاری 
هنسرهین.. تقر وه سباری. تارمن 
که فضل اوست ناپیدا کناری 
که لطف اوست بیرون از شماری 


ندارد کس خبر زان کاروباری 


۱۹۸ ۰ در ثمین 
تال یر فرش تسام که تال 
مرا باعشق او وقتی‌ست معمور 


شاف کته ان لته از 


آن کس که به تو رسد شهان را چه کند 


چون بنده شتاختت بدان عز و جلال 


دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی 


آن کس که به تو رسد شهان را چه کند 


به وقفت وضع حملی بارداری 
چه خوش وقتی چه خرم روزگاری 
که فارغ کردی از باغ و بهاری 


[حجت الله» روحانی خزاین جلد ۱۴ ص 1۴۹] 


بافز توفز خسروان را چه کند 
بعد از تو جلال دیگران را چه کند 


دیوانه‌ی تو هر دو جهان را چه کند 


[مجموعه اشتهارات» جلد اول ص ۱۵۰ اعلامیه: ۱۷۹ چاپ ۲۵جون ۱۸۹۷] 


کلام امام 


هر آن کاری که گردد از دعای محو جانانی 


هر آن کاری که گردد از دعای محو جانانی 
تسه شمشیی: کف ان کاز مر پسادی: ند .بارانسیی 
عجب رد ار دستی که دست عاشقی باشد 
بگرداند جهانی را ز بهر کار گریانی 
گر جنبد لب مردی ز بهر آنکه سرگردان 
خدا از آسمان پیدا کند هر نوع سممانی 
۵ کار تاه ساستی کار رن تا نت« 
همین باشد دلیل آنکه هست از خلق پنهانی 
مگر باید که باشد طالب او صابر و صادق 
نبیند روز نومیدی وفادار از دل و جانی 


[الحکم ۰۱۳ ۶ اوت ۱۸۹۸] 


بترسید از خدای بی‌نیاز و سخت قهاری 
نپندارم که بد بیند خداترسی نک وکاری 
مرا باور نمی‌آید که رسوا گردد آن مردی 
نف هی تست آزان: تاره که غفارستت و سستاری 
گر آن چیزی که می‌بینم عزیزان نیز دیدندی 
ز دنا توبه کردندی به چشم زار و خونباری 
خور تابان سیه گشت است از بدکاری مردم 
زمین طاعون همی‌آرد پی تخویف و انذاری 
به تشویش قیامت ماند این تشویش گر بینی 
علاجی نیست بهر دفع آن جز حسن کرداری 
نشاید تافتن سر زان جناب عزت و غیرت 


کته کر وف کشا ور که وشن ون گرم بیکارش 


کلام امام "۳ ۱۲۳۰ 


من از همدردیات گفتم تو خود هم فکر کن باری 


ای قدیر و خالق ارض و سما 
ای که می‌داری توبردلهانظر 
گر تومی‌بینی مرا پر فسق و شر 
پاره پاره کن من بدکار را 
اسان آیسر رتشا بیاز 
آتش افشان» بر در و دیوار من 
ور مرا از بندگانت یافتی 


بامن از روی محیت کار کد 


گر تو دید استی که هستم بد‌گهر 
شاد کن. این زمره‌ی اغیار را 
هر مرادشان به فضل خود برآر 
دشمنم باش و تبه کن کار من 
فلتفن شیق استانت. خی 
کز جهان آن راز را پوشیده‌ای 


اندکی افشای آن اسرار کن 


تن شین 

ای که آیبی سوی هر جوینده‌ای 
زان تعلق‌ها که باتوداشستم 
خود برون آ ازپی ابراء من 
آتشی کاندر دلم افروختی 
هم ازان آتش رخ من برفروز 
چشم بکشااین جهان کور را 
ز آنستمان تور ففسان سوه فیس 
این جهان بینم پراز فسق و فساد 
از حقایق غافل و بیگانه‌اند 
سرد شد دل‌هاز مهر روی دوست 


سیل در جوش است و شب تاریک و تار 


آه کت لس سای این لسن ۳۵۵۴۲۴ ۳] 


زان محبت‌ها که در دل کاشتم 


ای تو کهف و ملجاء و ماوای من 


وز دم آن غیر خود را سوختی 
وین شب تارم مبدل کن به روز 
ای شدید البطش بنما زور را 
یک گلی از بوستان خود نما 
غافلان را نیست وقت موت باه 
همچو طفلان مایل افسانه‌اند 
روی دل‌ها تافته از کوی دوست 


از کرم‌ها آفتابی را برار 


غریق ورطه‌ی بحر محست 
بگوش عاشق از لب‌ه‌ای دل‌دار 
چنان رویش خوش افتد از سر عشق 
شب و روزش به دلبر کار باشد 


بسوزد هر چه غیر یار باشد 


همان ز نوع بشر کامل از خدا باشد 
بتابد از رخ او نور عشق و صدق و وفا 


ات ارهه کل قاس اش ید 


غریق ورطه‌ی بحر محیّت 


قصیده درمعرفت انسان کامل مظهر حق تعالی 


نه بر مهرش نظر باشد نه بر کین 


چنان نفرین عزیز آید که تحسین 
که قربان می‌کند بر وی دل و دین 
دل و جانش شود آن بار شیرین 
همین این عشق را رسم است و آتین 


[الحکم ۰۱۷ ۱۷ اکتبر 1۱1٩۰۱‏ 


ز خلق او کرم و غربت و حیاباشد 


ور سیم 

روان به چشمه‌ی او بحر سرمدی باشد 
صعود او همه سوی فلک بود هر دم 
خبر دهد ز قدومش خدا به مصحف پاک 
نتابد از ره جانان خود سر اخلاص 
به راه پار عزیز از بلا نپرهیزد 
کند حرام همه عیش و خواب را بر نفس 
دل ازکف و کلهش باشد اوفتاده ز فرق 
اصول او همه بر خلق رحم باشد و لطف 
هميشه نفس شرپفش بکاهد از حسرات 
هميشه محترز از صحبت بدان ماند 
یناه دین بود و ملجاء مسلمانان 
هزار سر زنی و مشکلی نگردد حل 
چو شیر زندگی او بود درین عالم 


گهی نشان بنماید ز بهر دین قویم 


بود مظفر و منصور از خدای کریم 


عیان در آیینهاش روی کبریا باشد 


اگرچه سیل مصیبت به زورها باشد 


اگرچه در ره آن بار اژدهاباشد 
چو جمله عارف و عامی درین بلا باشد 
فراغت از همه خود بینی و ربا باسد 
طریق او همه همدردی و عطا باشد 
که چون گروه بدان تابع هدی باشد 
غیور از پی دین همچو اصفیا باشد 
چو پیش او بروی کار یک دعا باشد 
ز صید او دگران را همه غذا باشد 
گهی به معرکه جنگش باشقیا باشد 


ز معضلات شریعت گره‌ کشا باشد 


ز مهر یار ازل بر رخش ببارد نور 
کشوف اهل کشوف از برای او باشند 
غعرض مقام ولایت نشان‌ها دارد 
کلید این همه دولت محبت‌ست و وفا 
سخن ز فقر بدزدی همی‌توان گفتن 
ز مشکلات ره راستی چه شرح دهم 
بسوزد آنکه نسوزد به صدق در ره یار 
کلاه فتح و ظفر هیچ سر نمی‌بابد 
نشان‌های سماوی به هیچکس ندهند 
کسی رسد به مقام خوارق و اعجاز 
ضرورت است که در دین چنین امام آید 
جهانیان همه ممنون منتش باشند 
اگرچه تیغ ندارد مگر به تیغ دلیل 
چو پهلوان به در آید ز نزد رب کریم 


چه دس‌ها کهنماید به روز کشتی و جنگ 


۲۰۵ ۰ 


کلام امام 


ز شان حضرت اعلی درو ضیا باشد 
هم از نجوم پی مقدمش صدا باشد 
نه هر که دلق بپوشد ز اولیا باشد 
خوشا کسی که چنین دولتش عطا باشد 
ولی علامت مردان ره. صفا باشد 
که شرط هر قدمی گریه و بکا باشد 
بمیرد آنکه گریزن ده از فنا باشد 
مگر سری که پی حفظ دین فدا باشد 
مگر کسی که ز خود گم پی خدا باشد 
که در مقام مصافات و اصطفا باشد 
چو خلق جاهل و بی‌دین و مردسا باشد 
چراکه او پنه ملت الهدی باشد 
همی‌درد صف قومی که ناسزا باشد 
به هر دمش مدد صدق مدعا باشد 


باین امید که نفسی مگر رها باشد 


ی تیه 

همین‌ست طایفه‌ی برگزیدگان خدا 
به جنگ و حرب گزارند هر دمی که‌بود 
به خیر و عافیتت بگذرد شب اندر خواب 
غلام همت مردان کارزار ببباش 
پناه بیضه‌ی اسلام آن جوانمردی‌ست 
ازین بود که همه اهل و نیک‌طینت 
دماغ وکبر به مردان حرب نادانی‌ست 
چه جای کبر که‌ایشان پناه هر بشراند 
اگرز مأمن‌شان یک دمی جدا بشوی 
سر است زیر تبر صادقان مخلص را 
اصول‌شان همه همدردی‌ست ومه رو کرم 
هزار جان گرامی فدای آن دل باد 
به کنج خلوت پاکان اگر گذر بکنی 


به دولت دو جهان سر فرو نمی‌آرند 


مناز با کله سبز و خرقه‌ی پشمین 


همین اسان اه شدانسا باشبه 
که تا حفاظت مردم ز فتنه‌ها باشد 
گهباسبانی انشتان یه مق سا شخ 
که امن مرد و زن از مردم وغا باشد 
که خون به دل ز پی دین مصطفی باشد 
را سر نیاز به درگاه‌شان فرا باشد 
کسی که کبر کند سخت بی‌حیا باشد 
طفیل‌شان همه عمامه و قبا باشد 
متاع و مایه‌ی ایمان ز تو جدا باشد 
که تا رهد سر قومی که در بلا باشد 
طریق‌شان ره عجز و سر رضا باشد 
که مست و محو رضاهای کبرپا باشد 
عیان شود که چه نوری دران سرا باشد 
به عشق یار دل زارشان دو تا باشد 


ز دست و بازوی آن مرد خدمتی آید 
کسی که‌دل زپی خلق سوزدش شب و روز 
نهیب حادثه بنیاد دین ز جاببرد 
ازین بود که چو سال صدی تمام شود 
رسید مژده ز غیبم که من همان مردم 
لوای ما پنه هر سعید خواهد بود 
عجب مدار اگر خلق سوی ما بدوند 
گلی که روی خزان را گهی نخواهد دید 
منم مسیح به بانگ بلند می‌گویم 
مقدر است که روزی برین ادیم زمین 
زمین مرده همی‌خواست عیسوی آنفاس 
کشاده‌اند در فضل گر کنون نایی) 
به هرزه طالب آن مهدی و مسیح مباش 
عزیز من ره تایید دین دگر راهی‌ست 


چه حاجت است کهتیغ از برلی دین بکشی 


۳۰۷ ۰ 


کلام امام 


که سوخته دل و جان از پی هدی باشد 
محقق اس هه شاد ال باشتة 
که ملک اه تفا راخ 
ترایق آنگ یه قین نایب خدا باشد 
که او مجدد این دین و رهنما باشد 
ندای فتح نمایان به نام ما باشد 
که هر کجا که غنی می‌بود گدا باشد 
به باغ ماست اگر قسمتت رسا باشد 
منم خلیفه‌ی شاهی که بر سما باشد 
هزارها دل و جان بر رهم فدا باشد 
ز وعظ بی‌عملان خود اثر کجا باشد 
ز نامساعدی بخضت نارسا باشد 
که کارشان همه خونریزی و وغا باشد 
نه این که تیغ براری اگر ابا باشسد 


نه دین بود که به خونریزیش بقا باشد 


"۰. ۸ 


یر من 

چو دین مدلل و معقول و باضیا باشد 
چودین درست بود خنجری نمی‌باید 
تواز سرای طبیعت نیامدی بیرون 
ز جبر حجت حق بر جهان نياید راست 
ز جبر کوکبه‌ی صدق را شکست آید 
به‌هوش‌باش که‌جبراست خوددلیل گریز 
مرابه کفر کنی متهم ازین گفتار 
مگرچه جای عجب گر تواینچنین گوبی 
بگو هر آنچه بگویی چو خود نمی‌دانی 
خوشم به جور کشیدن اگرچه کشته شوم 
دو چشم خویش صفا کن که‌تارخم بینی 
مرا برین سخنم آن فضول عیب کند 
کجاست ملهم صادق که تا حقیقت ما 


زمان یقظه بیامد هنوز در خوابی 


بهعلم وفضل و کرامت کسی به مانرسد 


کدام دل که ازان مذهبش ابا باشد 
که زور فول موجه عجب‌نما باشد 
ازین همه هوست جبر با جفا باشد 
برو دلیل بده گر خرد ترا باشد 
این موه کت شح هش زاشه 
تسلی دل مردم ازین کجا باشد 
که کفر نزد توابرار را سزا باشد 
که هر که بی‌هنر افتاد ژازخا باشد 
که ساکنان درش را چه اجتبا باشد 
ازین که هر عمل و فعل را جزا باشد 
وگرنه پیش تو صد عدل هم جفا باشد 
که بی‌خبر ز ره و رسم دین ما باشد 
برو عیان همه از پرده‌ی خفا باشد 
شنو که هر سحر از هاتف این ندا باشد 


کجاست آنکه ز ارباپ ادغا باشد 


هزار نقد نمایی یکی چو سکه‌ی ما 
مگکس کا ماقم تین ان وقق 
چو غنچه بود جهانی خموش و سربسته 
چه فتنه‌ها که بزادست اندرین ایام 
محال هست گزین فتنه‌ها شوی محفوظ 
کسی که سایه‌ی بال هماش سود نداد 
سل اس | اه خکو مت هام 
بدین خطاب مرا هرگز التفات نبود 
به تاج و تخت زمین آرزو نمی‌دارم 
مرا بس است که‌ملک سمابه دست آید 
حوالتم به فلک کرده‌اند روز نخست 
مرا که جنت علیاست مسکن و ماوا 
اگرجهان همه تحقیر من کند چه غمی 
منم مسیح زمان و منم کلیم خدا 


۳۹۰ 


کلام امام 


به نقش خوب و عیار و صفا کجا باشد 
به شأن او دگری کی ز اتقیا باشد 
من آمدم به قدومی که از صبا باشد 
کتفام یی نورد اخقشا بافتقن 
مگر ترا چوبه من گام اقتدا باشد 
ببایدش که دو روزی به ظل ما باشد 
که من مسیح خدایم که بر سما باشد 
چبه جرم من چوچنین حکم از خدا پاش 
نشوق افسرشاهی به دل مرا باشد 
که ملک و ملک زمین را بقا کجا باشد 
کنون نظر به متاع زمین چرا باشد 
چرا به مزبله‌ی این نشیب جا باشد 
که با من‌ست قدیری که‌فوالعلی باشد 
منم محمد و احمد که مجتبی باشد 


که جنگ او به کلیم حق از هوا باشد 


۰". ۰ 


خی کمن 
ازان قفس بپریدم برون که دنیا نام 
تایه کی ضوان عق نات گر 
کمال پاکی و صدق و صفا که گم شده بود 
مرنج از سخنم ای که سخت بی‌خبری 
نمی ک کی شاد شور و دش 
نیامدم ز پی جنگ و کارزار و جهاد 
به خاک ذلت و لعن کسان رضا دادیم 
درون من همه پراز محبت نوریست 
بجز اسیری عشق رخش رهایی نیست 
عنایت و کرمش پرورد مرا هر دم 
به کارخانه‌ی قدرت هزارها نقش‌اند 
بیامدم که ره صدق را درخشانم 
بیامدم که در علم و رشد بکشایم 
ترا نمی‌رسد انکار ما که نامردی 


گداز شد دل و جانم پی حمایت دین 


کنون به کنگره‌ی عرش جای ما باشد 
مقام من چمن قدس و اصطفا باشد 
دوباره از سخن و وعظ من بپا باشد 
که اینکه گفتهام از وحي کبریا باشد 
هر آنچه از دهنش بشنوی بجا باشد 
غرض ز آمدنم درس اتقاباشد 
بدین غرض که بر نیستی بقا باشد 
که در زمان ضلالت ازو ضیا باشد 
به درد او همه امراض را دوا باشد 
به بینی‌اش آگرت چشم خویش وا باشد 
مر تجلی رحمان ز نقش ما باشد 
به دلستان برم آن را که پارسا باشد 
باکت عای کت نیما ناش 
توبازنان بنشین گر ترا حیا باشد 


هنوز چشم تو کور این چه اعتدا باشد 


تراچه غم اگر این دین ره عدم گیرد 


تو خود ز علت بیگانگی شدی مهجور 
چرا شکایت رحمان کنی به نادانی 
چنین زمانه چنین دور این چنین برکات 
ببین که نور برین خانهام همی‌بارد 
ترا که همچو زنان کار زینت‌ست و هوا 
فدای بازوی آنان هزار زاهد باد 
گرفتگان محبت مسخران جمال 
امام وقت همان پهلوان میدان ست 
چسان تو قدر شناسی خصال مردان را 
جهان و جاه جهان نزدشان چنان هیچ ست 
قمر مقابله با روی‌شان نیارد کرد 
به حضرت صمدی آبرو همی‌دارند 


رمد ز صحبتشان جذبه‌های کدی 


که هر دمت دل بریان پی هوا باشد 
وگرنه از در او هر طرف صلا باشد 
تو صاف باش که‌تازان طرف صفا باشد 
تو بی‌نصیب روی وه چه این شقا باشد 
رنه یی کر با ات 
چگونه در دل تو میل اهتدا باشد 
که جانشان به ره دین حق فدا باشد 
روندگان رهی کان ره فنا باشد 
که تیغ برسر و سر پیش آشنا باشد 
که خصلتت همه چون خصلت نسا باشد 
که پیش چشم تو یک خس ز بوریا باشد 
که نور او ز خور» این نور از خدا باشد 
دعای گریه‌ی شان خارق السما باشد 
اگرچه بر فلکی چشمه‌ی ضیا باشد 


قهة و کاشنشان انجه قلکشضا پاشق 


2.۲ 


قزر 
هزار جهد کنی زر نگردد این مس نفس 
اگر تو خود بگریزی وگرنه ممکن نیست 
غبار حرص و هوا را به زیرپا بکنند 
مرامربی من. زین گروه خود کرد است 
دو چشم خلق ببیند چو ماه پرتو من 
هزارگونه نشان‌های صدق بنمایم 
فلک قریب زمین شد ز بارش برکات 
کجادلی که درو خشیت خدا باشد 
به جاه و منصب دنیا مناز ای هشیار 
چو خواب بگذرد این وقت خوش کهی‌داری 
نماز می‌کنی و قبله را نمی‌دانی 
ز دیده خون بچکاند سماع قصه‌ی حشر 
به نفس تیره تمنای وصل او هیهات 


قدم به منزل روحانیان بنه که جزین 


مگر به دوستی‌شان که کیمیا باشد 
که سایه‌ی کرم‌شان ز تو جدا باشد 
که ترک دوست ز بهر هوا جفا باشد 
به جذبه‌ای که نه حدش نه انتها باشد 
به شرط آنکه ز هر پرده‌ای رها باشد 
به شرط آنکه به صبر امتحان‌ما باشد 
کجاست طالب حق تایقین‌فزا باشد 
کجاست مردم چشمی که باحیا باشد 
که این تنعم و عیشت نه دایما باشد 
ظطمع مفا. که ایشسال اقا پاشة 
ندانمت چه غرض زین نمازها باشد 
به شرط آنکه به دل خشیت خدا باشد 
رسد همان به خدا کو ز خود فنا باشد 
جهان و کار جهان جمله ابتلا باشد 


تفت کی ور ی فتاه 


کشاد کار به دل بستن است در محبوب 
هزار شکر که من روی یار خود دیدم 
دماغ و کبر همه منکران دین شکنم 
چو مهر انور و تابان همی‌فشانم نور 
ز کارها که کنم و ز نشان که بنمایم 
کنون که‌در چمن من هزار گل بشگفت 
توعمر خواه و صبوری که آن زمان آید 
گره ز دل بکشا کار ماز هموش نگر 
تراچه شد که‌به ماتم نشسته‌ای نالان 
ز فکر تفرقه باز ا که موسمی آمد 
اراده‌ی ازلی این زمان وقت آورد 
مرو به بی‌خردی نزد ما بیا و نشین 
مقیم حلقهی ابرار باش روزی چند 
زهی خجسته زمانی که سوی ما آیی 


چه جورها که تو بر نفس خود کنی هیهات 


چه خوش رخی که گرفتار او رها باشد 


چشینم آن همه کان لذت لقا باشد 
سق ابستاههام اک خر سا رآفنه 
دگر کجاو چنین قدرتی کرا باشد 
عیان شود که همه کارم از خدا باشد 
گر از طلب بنشینی عجب خطا باشد 
که جلوه‌ی خورما دافع العما باشد 
که عقل صاف دهندت چو دل صفا باشد 
که موسمی است که‌هم مرغ در نوا باشد 
که اجتماع همه اهل و اتقیا باشد 
تو چیستی که ز تورد این قضا باشد 
که ظل اهل صفا موجپ شفا باشد 
یر عتاست فا کر قفا باسیه 
وهی تیپ بو گر کسوق رن القجا باشند 


هزار حیف برین فطنت و ذکا باشد 


تم 
چه حاجت‌ست که رنجی کشی به تالیفات ‏ که امتحان دعاگو هم از دعا باشد 
به روی یار که هرگز نه رتبتی خواهم مگر اعانت اسلام مدعا باشد 
سیاه باد رخ بخت من اگر به دلم دگر غرض به‌جزاز یار آشنا باشد 
ره خلاص کجا باشد آن سیه دل را که . باچنین دل من در پی جفاباشد 
چوسیل دید ماهیچ‌سیل وطوفان‌نیست . بترس زین که‌چنین سیل پیش پاباشد 
ز آه زمره‌ی ابدال بایدت ترسید علی الخصوص اگر آه میرزا باشد 


(تریاق قلوب. روحانی خزاین ج ۱۵ ص ۱۲۹- ۱۳۷] 


حریفی که در شنبه می‌داشت جان به یک شنبه از وی نماند نشان 
کجاهست امروز آن لیکهرام به یک شنبه گویند هر خاص و عام 
بدین عمر می‌داشت طبع درشت نه اسان که دست خدایش بکشت 


(تریاق القلوب. روحانی خزاین چ ۱۵ ص ۳۹۵-۲۹۴] 


می‌کشایی هر دمی بر من زبان 
از سر تقوی همی‌باید جدال 
نیستی گرگ بیابانی نمار 
ای عجب از سیرتت ای پرغضب 
خیز و اول فهم خود را کن درست 
دل شود از بدزبانی‌ها سیاه 
کم نشین بازمره‌ی مستهزئین 
روز و شب بدگفتنم کار تو شد 
ابش ان باشنن وان وحساه یه 
گر سفیهی لعنتی برماکند 


هر که می‌دارد دل پرهیزگار 


چون نترسی از خدای رازدان 
تا کجا دشنام‌ها ای بدخصال 
ترک کن این خوی و از حق شرم دار 
از حقیقت بی‌خبر دور از ادب 
پخویاتان وا قو انا نیستت. واه 
تابیابی حصه‌ای از مهتدین 
لهنت و تحقیر کردار تو شد 
لعنت ناهل و دون آسان بود 
او نه برماخویش را رسوا کند 


ون فجبت: دار ز کار کردگار 


بر یم 
آتکنة از فک فطع آنسانی کش خن 
چون منی را گر مسیحایی کند 
نیست از فضل و عطای او بعید 
هان مشو نومید زان عالی جناب 
قادر است و خالق و رب مجید 
نطفه را روی درخشان می‌دهد 
بر کسی چون مهربانی می‌کند 
همچنین بر من عطایی کرده است 
مظهر انسوار آن بی‌چون شدم 
پارمن برمن کرم دارد بسی 
بشنوید ای مردگان من زنده‌ام 
این دوچشتماسن: که ژیپ این سرم 
این قدم تا عرش حق دارد گذر 
صدهزاران نعمتم بخشیده‌اند 


می‌دهم فرعونیان را هر زمان 


و از دو مشت تخم بستانی کند 
با گتان با تاه کف 
کور باشد هر که از انکار دید 
بنده باش و هر چه می‌خواهی بیاب 
هر چه خواهد می‌کند عجزش که‌دید 
سنگ را لعل بدخشان می‌دهد 
از زمینی آسمانی می‌کند 
فص ضفا بیاتتباسی کنترفه امست 
فسات ار غشه هی رت 
صا تسا دارم اک اه کمن 
ای شبان تیره من تابن‌ده‌ام 
بینسد ارت باری: که نار دلسرم 
و این دو گوشم را رسد از حبق خبر 
و این رخم از غیر حق پوشیده‌اند 


زین نشان‌ها بدرگان کور و کراند 
دور افتادم ز چشمان بشر 
قو من افتارنعن از یس ان 
کم قاشع :| انیب 
از سر حمق است جوش وجنگ‌شان 
ای مزور گر بیایی سوی ماو 
واز سر صدق و صداقفت پروری 
عالمی بینی ز ربانی نشان 
من نمی‌خواهعم که آزاری دهم 
همچنین یک سال می‌باید قیام 
گر کش انم سال معلم شاخ 
صالحان را این طریق و سنت است 
هر که روشن شد درون از حضرتش 
هر که او را ظلمتی گیرد به راه 


ا نا ما مارسشفوف با کته 


۳۱۷ ۰ 


کلام امام 


صد نشان بینند و غافل بگذرند 
از مقامسم کسس نمی‌دارد خبسر 
بخت برگردیده محروم از قبول 
عقل‌شان را تا در مسا راه تیست 
وا ی سایق آهنگشسان 
از وفا رخت افگنی در وی ما 
روزگاری در حضور ما بری 
سوی رحمان خلق و عالم را کشان 
برس رهرماه دیناری دهم 
از من این عهد است و از توالتزام 
هر چه می‌گوبی همی گو بعد زان 
راه استعجال راه لعنت اسست 
کیمیا باشد دمی در صحبتش 
ایکا اس وبا تن شتا 


با وفاداران وفاداری کند 


". ۸ 


کی فکنظ 

هر که عشقش در دل و جانش فتاد 
عشق حق گردد عیان بر روی او 
دید او باشد به حکم دید او 
بس نمایان کاره ا کانندر جهان 
صد شعاعش می‌دهد چون آفتاب 
اینچنین بر من کرم‌ها کرده است 
علم قرآن علم آن طیّب زبان 
این سه علمم چون نشان‌ها داده‌اند 
آدهی‌زافیق. نارق هیع:« فن 
حجت رحمان بر ایشان شد تمام 
از کسوف و ترک آن نوری که بود 
این نشان بر آسمان رحمان نمود 
هست لطف پار من برمن آتم 
دلبرم در شد به جان و مغز و پوست 


رازه دارم به پار دلبرم 


ناگهان جانی در ایمانش فتاد 
بوی او آید ز بام و کوی او 
خود نشیند حسق پی تایید او 
می‌نماید بهر اکرامش عیان 
تامگر جانی بر آید از حجاب 
منکرم بر خود ستم‌ها کرده است 
علم غیب از وحی خلاق جهان 
هر سه همجون شاهدان استاده‌اند 
تادر آویزد درین میدان به من 
یاوه گویی ماند در دست لتام 
مهر و مه هم پیشم آمد در سجود 
بر زمین هم دست هیبت‌ها کشود 
او مرا شد من هم از بهرش شدم 
راحت جانم به یاد روی اوسست 


شد عیان از من بهار دلبرم 


کلام انامه ۲۲۰۰ 
هر کسی دستی به دامانی زند مابه ذیل حی و قیوم و اخضد 
ای دریغا قوم من نشناختند نقد ایمان در حسدها باختند 
این جهان پر ستم کور و کر است چشمشان از چشم بومان کمتر است 


ذره‌ای بودم مرا بنواختند چون خوری گشتم ز چشم انداختند 


[تحفه غزنویه, روحانی خزاین چ ۱۵ ص ۵۳۴-۵۳۱] 


باز بفض و کین و انکار اینان را ببین 
ای ملامتگر خدا را بر زمان کن یک نظر 
چون خدا خام وش ماندی در چنین وقت خطر 
خیستگان. دپین, . مرا اون آسمان. . ظلییدانة 
آمدم وقتی که دل‌ها خون ز غعم گردیده‌اند 


دعوی ما را فروغ از صد نشان‌ها داده‌اند 


۰.۳۰ 


در ثمین 
مر و مه هم از پسی تصدیق ما استاده‌اند 


[تحفه گولرویه روحانی غزاین چ ۱۷ ص 1۵۶-۱۵۵] 


مایده جیزیست دیگر خشک نان جیزی دگر 


مایده چیزیست دیگر خشک نان چیزی دگر 
خوردنی هرگز نباشد نان خشک ای بی‌هنر 
دوستان را مایده بدهند از مهر و کرم 
پاره‌های خشک نان بیگانگان را نیز هم 
مایده از لطفها پیش عزیزان می‌برند 
ترک کن این خشک نان | هوش کن فرشه باش 
گر خردمندی پی آن مایده دیوانه باش 


«دافع بلاء روحانی خزاین ج۱۸ ص ۴۳ ۲» 


کی شوی عاشق رخ باری 
هم‌چنین زان لبی دو گفتاری 
لاجرم عشق دلبر خوش خو 
گفتگ و را کشش بود بسیار 
هر که ذوق کلام یافته است 
زیر لب گفتگوی جانانی 
دوزخی کز عذاب پر چون خم 
دل نگکردد صفا نخیزد بیم 
هست داروی دل کلام خدا کی 
تانه او گفشت خود انا الموجود 
تانشد مشعلی ز غیب پدید 


تانه خود را نم ود خود دادار 


کین شوی عاشق رخ یاری 


اه بو عل رتش کنسد کارون 


ان کنه: کازهنا کسد فیذازش 
خیزد از گفتگ و چو دیدن زو 
بی‌سخن کم اثر کند دیدار 
راز این ره تمام یافته است 
ان کر شتا وتان پسک: آنسین 
ال ان هسته لا یکلم 
تاچوموسی نمی‌شوی تو کلیم 
شوی مست جزبه جام خدا 
عقده‌ی هستیش کسی نگشود 
از شب تار جهل کس نرهید 
کین تلانسحت . کوش الق 


2.۳۲ 


شور مطنق 

تانه خود از سخن بقین بخشید 
هر چه باشد ز زهد و صدق‌وسداد 
گر یقین نیست بر خدای یگان 
بی‌یقین دین و کیش بیهوده‌ست 
بی یقین و تجلیات یقین 
بی‌یقین از گنه نرست کسی 


آن خدایی که ذات اوست نهان 
بروجودش یقین چسان آید 
زین سبب هست حاجت گفتار 
بی‌کلام و شهادت آیات 
بی‌بقین کی همین شود دل‌پاک 
گر یقین نیست نیز ایمان نیست 
جزیقین مشکلست صدق و ثبات 
زین سبب خلق شد چو مرداری 


روز و شب کاروبار فسق و فجور 


دین و مذهب برای آن باشد 


کس ززندان ریب و شک نرهید 
از محللات قوت ایمان 
بی‌یقین هیچ دل نیاسوده‌ست 
کس نرسته ز دام دیو لعین 
دام وال یو شتآ بسن 
دورتر از دو چشم عالمیان 
گر میسر نمی‌شود دیدار 
کی یقین می‌شود که هست 
آن ذات مُرده چون سربرآرداز ته خاک 
زهد و صدق و ثبات‌و عرفان نیست 
سخت دشوار ترک منهیات 
سر تهی گشت از سر باری 
حاصل عمر کفر و کبر و غرور 


این‌چه دینی که می‌کشد هر آن 
از ریا عیب خویش می‌پوش ند 
چون یقین نیست بر خدای وحید 
نفس دون تانبیند آن انوار 
هست والله کلام ربانی 
ازدهای دمان که نفسش نام 
این فسون است بهر این ماری 
وه چه دارد ار کلام خدا 
وا کشت با نس ار 
همچو قول خدا کدام سحر 
هر که این در برو خدا بگشاد 
آنچنان دور شد ز خبث و فساد 
وان که در عمر خود ندید آن نور 
کس نیابد ازان پگان اسرار 
هر که این مهر بر سر او تافت 


هیچ ین کلام رحمان چیست؟ 


هر دم از حخرص و آز می‌جوشند 
لا جرم نفس شد خبیث و پلید 
کی شود سرد خواهمش مردار 
از خدا آله‌ی خدا دانی 
بسی کلام خدا نگردد رام 
کز لب یار یک دو گفتاری 
دیو بگربزد از پیام خدا 
چون سحر شد گریزد آن غدار 
که رود تیرگی ازو یکسر 
بی‌توقف خدایش آمد یاد 
که نمانده انر ز استعداد 
کور مان د و ز نور حق مهجور 
جز سعیدی که یابد آن گفتار 
ذوق مهر خدا همان کس یافت 


۰. ۴ 


در ثمین 


آن کلامش که نورها دارد 


نور در ذات خویش نور دهد 
دل که باشد گرفته‌ی اوهام 
همچو میخضی که هست فولادی 
زو رهد عادت فساد و شقاق 
کارها می‌کند به انسانی 
می‌گشاید دو چشم انسان 
در وانختسین/ خدا جو گردد از 
که تسین کار هی سا اه فارون 
زان کش دل همی شود بیدار 
وق کر رین ۶ جد: 
میوه از روضه‌ی فنا خورده 


بل عش ‏ قیل ز جای خود برده 


از یقین پر چو شیشهی عطار 


چاره‌ی زهر نفس چون ترباق 
همچو باه صبابه بستانی 
را می‌نماید جمال رحمان را 
بسته گردد بر آدمی در أز 
در دل آید فرو رخ بیچون 
متس فر ز غیر و طالب پار 
سوی پار ازل شتابنده 
و از خود و آرزوی خود مرده 
رخضت در جای دیگو آورده 
پیش کوران خبیث و ملعونی 
۷ ابالی ‏ ز 


دست غیبسی کشیده دامن دل 
پاک دل پاک جان و پاک ضمیر 


آنچز ن‌ ق» نیز مر 1 راند 


پرز عشق و تهی ز هر آزی 
آن ندای یقین که گوش شنید 
رفته بیرون ز حلقهی اغیار 
پاک گشته ز لوث هستی خویش 
اتتان یار که اتاام 
قدم خود زده به راه عدم 
ذکر دلبر غفای او گشته 
سوخته هر غرض به‌جز دلدار 
دل و جان بر زخی فدا کرده 
از خودی‌های خود فتاد خدا 


۲۳۹۵۰ 


کلام امام 


برکشیده دو دست یار ز صن 
دور تر از مکائشد و تزویر 
کشا قاری هک تاک هر متاخ 
رسته‌ی کسر ز ننگ و از نامی 
قصه کوتاه کرد آوازی 
کرد کار و ز غیر حق ببربد 
دل بریده ز غیر آن دلدار 
رهز یه وتپرستی کویتن 
که نداند به دیگری پرداخشت 
گم به پادش زفرق تابه قدم 
همه دلبر برای او گشته 
دوخته چشم دل ز غیر نگار 
فضسای از اضتن عخصا رده 


سیل پر زور بود. برد از جا 


2.۶ 


فز. تمیق 

عشق دلبر به روی او بارید 
از بقینی که شه ز گفتاری 
هر ظهوری یکی سبب دارد 
این میسر نمی‌شود. زنهار 
عشق کور و نماید از دیدار 
بالخصوص آن سخن که از دلدار 
کشته‌ی او. نه یک نه دو نه هزار 
هر زمانی قتیل تازه بخواست 
این سعادت جو بود قسمت 
ما کربلایی است سیر هر آنم 
آدمم نیز احمد مختار 
کارهایی که کرد بامن‌ یار 
دل من برد و الفت خود داد 


وی او ر عجب الستو: دیدم 


ابر رحمت به کوی او بارید 
در دل او برست گلزاری 
دنله ان که هون طاسب دارگ 
که بشوید هم از خودی آنار 
جز سخن‌های دلبر و دلدار 
نیز که که بخیوه از گفتار 
خاصیت دارد اندر این اسرار 
این قتیلان او برون ز شمار 
غازه‌ی روی او دم شهدا است 
مارفته رفته رسید نوبست 
مسق خمیق آشته ور کنات 
در برم جامه‌ی همه ابرار 
داد آن جام را مرا به تمام 
شوه شرا یط وی وی سای 


روی آن مهر زان قمر دیدم 


دیدم از خلق رنج و مکروهات 
آنچه من بشنوم ز وصی خدا 
من خدا را بدو شناخته‌ام 
بخدا هست این کلام مجید 
آنچه بر من عیان شد از دادار 
ان انس س نات 
ائبیا گرچه بوده‌اند بسی 
وارث مصطفی شدم به یقین 
آن یقینی که بود عیسی 
القا وان یقین کلیم بر تورات 
کم نیم زان همه بروی یقین 


لیک آئینهام 3 اقب عقصین 


۳۳۷ ۰ 


کلام امام 


ان خا یر استا این این لذات 
بخدا پاک دانمش ز خطا 
کل بذسن. آنشتن. کواخشهام 
نان ام مساو وخید 
آفتابی است بادو صد انوار 
به که رو آرم ار ازو تام 
مه خر نب تمرم کیت 
شده رنگین به رنگ یار حسین 
را بر کلامی که شد برو 
وان یقین‌های سید السادات 
هر که گوید دروغ هست لعین 
از پی صورت مه مدنی 
نه شیاطین بدو نه نفس آمیخت 
زین سبب شد دلم پر از انوار 


۸ در نمین 
تک این وخوالتفن تست 
آمدم آن زهمان که باه خزان 
در مشایخ نماند جز تزور 
عاشق زر شدند و دولت و جاه 
اندرین روزهای چون شب تار 
پس مرا از جهانیان بگزید 
در دل من ز عشق شور افگند 
کرد دیوانه و خردها داد 
خلق و مردم نصیحتم بکنند 
من نیم کور تا چو کورانی 
آن بر تازه کان عطیه یار 
ی رن رن 
من نه آنسم که تسرک او گویسم 
رخت هرگز ز کوچه‌اش نبرم 


همتا کارم ازا نیت تساه انس 
کرد یکسر ریاض دین ویران 
عالمان هم نشسته همچو ضریر 
کان. این او . مخیست. ان شاه 
قوم را دید حق به حالت زار 
در دلم روح پاک خویش دمید 
خود مرا شد گسست هر پیوند 
بست یک در هار در بگشاد 
تاببرم ز یار خود پیوند 
بگزنیم چهی ز بستانی 
چون ز دست افگنم پی مردار 
تیغ گیرد که خون من ریزد 
جان من هست بار مه‌رویم 
بزدلان دیگراند و من دگرم 


از عم حمله‌های این اغیار 


ناصحان را خبر ز حالم نیست 
آمدم چون سحر به لجه‌ی نور 
شور آفگتههاه که فا دشن کار 
غافلان. من ز بار آمده‌ام 
ایستن. مانتم ای کار 
آمدم تا نگار باز آید 
دست غیبسم بپرورد هر دم 
نور لهام همچو باد صبا 
زنده شد هر نبی بآمدنم 
توبن از تور هن زان و زمین 
با خدا جنگ‌هاکنی هیهات 
از تورع برون نهادی پاهموش 
خلق و ننگ و نام و رسوم 


رو بدو کن که رو رخ پار است 


تابه کی خیراین گریبانی 
گذری سوی آن زلالم نیست 
تا شود تیرگی ز نورم دور 
خلق گردد ز خواب خود بیدار 
همچو باد بهار آمدهام 
موسم لالهزار و وقشت بهار 
بی‌دلان را قرار باز آید 
کرد وحیش به من ظه ور آتم 
نزدم آرد ز غیب خوشبوها 
هر رسولی نهان به پیرهنم 
سر هنوزت بر آسمان از کین 
این چه جور و جفا کنی هیهات 
کن ای بریده زان یکت از پسبی 
تافتی رو ز حضرت قیوم 


همه روها فدای دل‌دار اویتتنت 


۰.۳۰ 


قیر قلت8 
وحی حق را چو بشنوی از ما 
تانه کار دلت به جان برسد 
قاس خی وروی شتا کرو 
تانیایی ز نفس خود بیرون 
تانه خاکت شود بسان غبار 
تانه خونت چکد برای کسی 
چون دهندت به کوی جانان راه؟ 
تو حریص دراهم و دینار 
با چنین حرص و آز و کبر و غرور 
گر بجویی سوار این ره راست 
اسشن انا یت کته زو تماتد 
اتقر آنهابخو کف کف ام 
فانیان را جهانیان نرسند 


لاف‌های زبان بود مردار 


در دلی چون بروید آن گلزار 


این مگو ما نیفتیم چرا 
جون پیامت ز دلستان برسد؟ 
شاه فربتان. افتفا دض 
تانگردی به روی او مجنون 
تا نگردد غبار تو خونبار 
تانه جانت شود فدای کسی 
شحمن.. تا . ایفته. ازان. .در اه 
روز و شب چون سگان بر آن مردار 
چون نمانی ز وی جانان ۳ 
اندر آنجا بجو که گرد بخاست 
خودنمایی و کبر و شور نماند 
چون خزان رفت بار و برگ آمد 
جانیان را زبانیان نرسند 
جز سگان کس نجویدش زنهار 


بل بلبللش اهمل دل شوند هزار 


اینن قبولیت از خدا آید 
در کسید ضفل بات 
گر بود زیر جامه شیطانی 
می‌خوری زهر گر تو بخل و حسد 
تانمیری به طرز مرداری 
تانگردد سرت نگون ز نیاز 
تانریزد ترا همه پروبال 
پوده‌ای. لیست: پر وخ کلسذار 
هر که را دولت ازل شد یار 
ام .سفیدان: افای. او خیشد 
آبرو ریخته پی آن شاه 
گر نیابند سوی بار گذر 
جون دلی سوی دل رهی دارد 
لا جرم این چنین وفاداری 


همچو دیوانه یک جهان خیزد 


۲۳۱۰ 


کلام امام 


نه به تزویر و افترا آید 
صد عزیزی برو فدا باشد 
زود بینی تباه و ویرانی 
می‌کنی با عباد رب احد 
دوری از فضل حضرت باری 
پرده از نفس تو نگردد باز 
اندر این جا پریدن است محال 
توز خود پرده‌ی خودی بردار 
کا اد تفه تن نتفر کار 
که بلاها برای او دیدند 
دل ز کف و از سر اوفتاده کلاه 
از غمش جان کنند زیر و زیر 
بار چون یار خویش بگذارد 
جام عزت خورد ازان پاری 


تیم 
لیکن آن پار خود فرود آید 
همچنین صادقان نشان دارند 
این نهان جنگ گر بشر دیدی 
هر عدوی که خیزد از سر کین 
چون شود بنده پار آن جانان 
هر که جان بهر یار باخته است 
از سگان کمتر است دشمن او 
هست از عادت خدای علیم 
هیچ دانی للیم را چه نشان؟ 
آنکه او آمد از خدای یگان 
گر نبودی شقی و کرم زمین 
آنچه بامن کند عنایت یار 
گر شعار تو اقا بودی 
اتقا را بود ز صدق آنار 


نیستی از خدا تو رازشناس 


تا عدو را دو دست بنماید 
قدسیان بهرشان به پیکاراند 
راه مردان راه بگزیدی 
خود بکوبد سرش خدای معین 
به رکابش دوند سلطانان 
بار ماقدر او بشناخته است 
بدگهر کوفته ز هاون او 
می‌کند فرق در سعید و لثیم 
انکنتاه. ار ففتفن ‏ امتام. متام 
توبه کردی ز گفتگوی چنین 
کی به غیری شنیدی ای مردار 
مشعل غیب رهنما بودی 


ای سیه دل ترا به صدق چه کار 


همه برظن و وهم هست اساس 


آنچه گویی ز راه کبر و جحود 
نفس توفربه. روح تو خسته 
این‌چه‌غفلت که خود بدین کیشی 
ای بسارازهاکه عین صواب 
ره طلب کن به گریه و زاری 
یک شب از صدق نعره‌همابردار 
از ادب نی به راه استکبار 
ترکن از اشک خویش بستر خویش 
کای خدای علیم راز نهان 
ماچه‌چیزیم و علم ماست‌چه چیز 
ماخطاکار و کار مااست خطا 
گر ز تست این که سوی تو خواند 
گنه ما ببخش و چشم 
ورنه این ابتلا ز ما بردار 


اهمل اخلاص جون تن دسا 


۳۳۳ ۰ 


کلام امام 


پیش ازین گفته‌اند قوم یهود 
هس آنسوانیه استفات سره 
و از خدا هیچگه نیندیشی 
پیش کوران مقام استعجاب 
تا بجوشد ترحم باری 
پیش آن عالم حقیقت کار 
زو مدد خواه اندر این اسرار 
باز لب را گشای بادل ریش 
کان قر آذم: نو فاشستی هستتور 
بی تو در صد خطر قیاس و تمیز 
شد تبه کار ماز عجلت‌ها 
وز تو بهتر کدام کس داند 
بگشا تانمیریم از خلاف و ابا 
که رحیمی و قلادر و غفار 


از سر صدق و ابتهال و بکا 


ور یه 
شور افتد ازان در ال سما 
پس کجایی چرا نمی‌آیی 
تودعاکن به صدق و سوز و گداز 
چون رسد عجز کس به حد مقام 
پسس چرا نصرتش نمی‌خواهمی 
نه زمان بینی و نه حالت قوم 
ای که چشمت ز کبر پوشیده 
گر ترا در دلست صدق و طلب 
راز راه خدا بجو ز خدا 
هوش دار ای بشر که عقل بشر 
سرکشیدن طریق شیطانی است 
تانه فضلش در تو بگشاید 
ان دای که اخستطهین حگمین 


او بدانست از ازل که انام 


ورنه کار خکن مه شواهق بود 


ان رنه سیم یرو انز 
اتف اسن. سایگاه. بکاسن 
شا شوه سر دلنقا دق از 
نصرت پار را رسد هنگام 
دور رفتی به کام گمراهمعی 
دل چو کوران زبان گشاده به لوم 
جه کنسم نا کشاندت تسده 
خودزوی‌ها مکن ز تسرک ادب 
تونه‌ای چون خدا به جای خود آ 
دارد اندر نظر هزار خطر 
بر خلاف سرشت انسانی ات 
صد فضولی بکن چه کار آید 
داد از راه رحم و لطف همی 


راه خود سم کنند از اوهمام 


رهنمایی بمرد راه جه سود 


راه گم کرده را خکم بای‌د 
ایسن مگو ما خودیم عالم دین 
کور را کور کی نماید راه 
دین نیاید به غیر دینداری 
سخن یار و سینه افسرده 
گربری ریگ را رفییع و بلند 
خانه: ان اسست این تارفن 
این زمان هزار طوفان است 
این عجب قوم هست اهنجار 
آنچه بادین نمود قوم پلید 
باز گویی که من نمی‌بینم 
ای‌که راضی شدی به نقص و زیان 
دین بیام‌وزدت خدای قدیر 
فسات ۲ مسا تکره ام تفن 


این همه استخوان به دامانت 


۳ خی مل کی مسا مت 


سگ نداند به غیر مرداری 
جامهی زنده است بر مرده 
جنبش باد خواه‌دش افگند 
ورنه افتد ز سیل دیواری 
خانه از پای بست ویران است 
با چنین خانه فارغ از معمار 
باامامان نکرده است یزید 
جات .ینوی یم .ینم 
این تین ات له دشمن ان 
ورنه رسمی است‌خام و زشت و حقیر 


و از بخاری بخار سر افزون 


نیست یک ذره مغ در جانت 


2.۳۶ 


قر سفق 
کوری و باز در دلت هوسی 
زین خیال تو مردنت بهتر 
ای نشسته به صدر سجاده 
ناید اندر قیاس و فهم کسی 
از خدا چون رسید پیغامت 
ببس همین‌است طاعتت ای غول 
حجت لغو درمیان آری 
هر چه ثابت شه است از قرآن 
صد نشان شد عیان چو مهر منیر 
دیده آخر برای آن باشد 
وه‌چه‌این چشم‌هست و این دیده 
گربه دل باشدت خیال خدا 
از دل و جان طریق او جویی 
هر کرا دل بود به دلداری 


گر نباشد لقای 


مجیو یسح 


که بخواند ترا بصیر کسی 
زین غذا زهر خوردنت بهتر 
این چه سودت در سر اوفتاده 
که شود کار پیل از مگسی 
چون نترسی ز خبث انجامت 
که دلت حکم حق نکرد قبول 
خب؛ث نفس است اصل بیزاری 
توازو سر بپیچجی ای نادان 
نزد تست این دروغ بسا تزویسر 
که بدو مرد راه‌دان باشد 
که برو آفتاب پوشیده 
این چنین ناید از تواستغنا 
و از سر صدق سوی او پویی 
خبرش پرسد از خبرداری 


جوید از نزد بار مکتوبی 


بی‌دلارام. نایدش ‏ آرام 
آنکه داری. به دل محیت او 
فرقت او گر اتفاق افتد 
دلت از هجر او کباب شود 
باز چون آن جمال و آن روی 
دست در دامنش زنی به جنون 
این محبت به ذره‌ای امکان 
این وفاها به ذره‌ی ناچیز 
او فرستاد بنده‌ای از جود 
آن قدر بارها نشان بنمود 
باز سر می‌زنی به انکاری 
ابالی فتدده‌ای زان بار 
موقان را مین کی یه از 


کسر شنیدی که قانع از یار است 


این بود حال و طور عاشق زار 


۳۳۷۰ 


کلام امام 


گه به رویش نظر گهی به کلام 
نایدت صبر جز به صحبت او 
در تن و جان تو فراق افتند 
چشمت از رفتفش پر آب شود 
شد نصیب دو چشم در کوی 
که ز نادیدنت دلم شد خون 
پات وان اققی کواش ذای و ای 
قاری افمتادهان .از عوییه 
تارهاند ترا ز ریب و جحود 


که ز صد معرفت دری بگشود 


عشق‌وصبر این دو کار دشوار است 


این بود قدر دلبر ای مّردار 


موی میم 
عاشت‌فانم با عفر نی انار 
نزد تر چون رسید زان کوی 
عزتش این که کافرش خوانی 
صد هزاران نشان همی بیتی 
خویشتن را تو عالم انگاری 
تازتوهستیات به‌در نرود 
پای سعیت بلندتر نرود 
یار پیدا شود دران هنگام 
تانسوزی ز سوز و غم نرهمی 


چیست آن هرزه جان وتن که نسوخت 
کلبهی جسم خود بکن برباد 
پای خود را جدا کن از تتن خویش 
آفرینن خدا بر آن جانی 


منزل بار خویش کرد به دل 


ای سیه دل ترا به عشق چه کار 
پیک آن دلستان خوش رویی 
واز سر زجر از درش رانی 
باز منکر شوی ز بی‌دینی 
زین فضولی کنی به غداری 
این رگ شرک از توبرنرود 
تاترا دود دل به‌سر نرود 
که تو گردی نهان ز خود به‌تمام 
تانمیری ز موت هم نرهعی 
آتش اندر دلی بزن که تسوخت 
جون نمی گرده از خدا آباد 
چون نگیرد ره صداقفت پیش 
که ز خود شد برای جانانی 
و از هواها رمید صد منزل 


گم شد و دست رهنمارا یافت 


اي کنسه. اقیوانتهای. سین افسفان 
وقت عیش است و موسم شادی 
از خدایت رسید رهبر دین 
خیز و از بهر پار کاری کن 
ورنه مرگ است آژدهای دمان 
آن صبا نگهتی ز بار آورد 
توخزان بهر خود پسندیدی 
از پبی زنده کردن آمد پار 
قصه‌ها گر بیان کنسی تو هسزار 
زین قصص هیچ راه نگشاید 
بنشین مدتی به اهل یقین 
اندرون توهست دی و خصال 
روز چون روشن است از دادار 
در خور و مه شکی نگیرد راه 


توچه در سوگ و ماتم افتادی 
مرد دین باش و چون زنان منشین 
یک نظر سوی این بهاری کن 
زود می‌گیردت مشو نلدان 
در دمی موسم بهار آورد 
من ندانم چه در خزان دیدی 
تو هم از دست خود شدی مردار 
کی رمد از توخب؛ث دل زنهار 
صد هزاران بگو چه کار آید 
تادهندت دو دیده‌ی حق بین 
بر زبان فصه‌هایی از ابدال 
چشم بگشاو شب پری بگذار 
توز دادار خویش دیده بخواه 


2.۴۰ 


یر ی 

یف بگتو شخ معاف که دیع 
در دلت صه هار بیماری 
تندبادی بخواه از دادار 
جز خدا راه چاره‌سازی نیست 
خبری نیستت ز جانانه 
همچو کرمی به‌جز کلام خدا 


آن یقینی که بخشدت دادار 
اش کتتم. از فان ستاو 
و آن دگر از خیال خود به گمان 
ذوق این می چو تو نمی‌دانی 
آن خدادان که خود دهد آواز 
واجب آمد ازین به هر دوران 
ورنه دین‌ست محض افسانه 


آن ز شیطان بود نه از حق دین 


دین همان دین بود که وحی خدا 


چه ازین دل توقعی داری 
تاخس وخارتوبرد یکبار 
بازکن دیده جای بازی نیست 
می زنی هرزه کام کورانه 
مُّرده هستی به‌غیر جام خدا 
چون خیال خودت نهد به کنار 
نکته‌هایی شنید و اسراری 
پس کجا باشد این دو کس یکسان 
هرزه عوعو کنی به نادانی 
نه که از وهم کس نماید باز 
که تکلم کند خدای یگان 
این چنین دین ز صدق بیگانه 
که ندارد دوام وحی یقین 


وحی و دین خداست چون توأم 
بی‌یقین چون نجات یابد خلق 
بی‌خدا چو یقین به دل آید 
ای که مغرور راه مظنونی 
مین انا ند اضست: از 
چون ببینی به بیشه‌ای شیری 
همچنین پیش تو چو گرگ آید 
پس بدین دعوی یقین که 
باز چون می‌کنی گناه بسزرگ 
بر خدا نیستت یقین زنهار 
آن یقینی که مانمی ز خطاست 
آن کلام خدا به قطع و یقین 
پس همان چاره‌ی خطاکاریست 
کس شنیدی که بالیقین هلاک 


یک چو گم شد دگر شود گم هم 
بی‌گمان رو ز حق بتابد خلق 
گفتگو یا لقا همی باید 
جز یقین کی بگردد از وی باز 
نکنی در گریختن دیری 
دل تپد هیبت سترگ آید 
ترا هست بر کردگار و روز جزا 
چه خدانیست نزد تو چون گرگ 
زین چو گرگان خوشایدت مردار 
گر بخواهی رهش بگویم راست 
پاک و برترز دخل دی و لعین 
راه دیگکر طریق مکاریست 


باز در بیشه‌ای رود بی‌باک 


بسا وف ولسرسه گنت ق تا 


زورک 


در ثمین 

شک و ظن را یقین نهادی نام 
اندکی سوی خود نظر ان داز 
تابدانی که کور و محجوبی 
ذره‌ای نیست در تو از انوار 
این خدای عجیب در دل تست 
شب تارست و دشت و بیم دوان 
خیز و بر حال خود نگاه بکن 
چه یقین نزد اوست ز آب‌حیات 
گر دلت می‌تبد برای یقین 
هر چه در فطرت تو ربخته است 
زین عیان‌شدکه آن کریم و رحیم 
باز اسان ز قصر همت او 
گر یقین نیست خواهش انسان 
آنچه در فطرت بشر مکتوم 


بحر فیض است چون روان هر دم 


زین شدی با جرایمت بدنام 
از سر غور دیده را کن باز 
سخت محروم مانده زین خوبی 
شب دیجور را به ماه چه کار 
که ازو صد نبات ظلمت رست 
چون بخوابی زغفلت ای نادان 
که چه خواهد مراتب عرفان 
پا پسندید ورطه‌ی شبهات 
بخل چون کرد آن کریم و معین 
باز زان عزم چون گریخته است 
داد هر مقتضای این تقوم 
گشت فغافل ز نور فطرت او 
پس چه باعث که جویدش هر آن 


چون بشر ماند ازو محروم 


شا ماهتا سره 


پس اگر قانعی به منونی 
دل تپبد از برای رفع حجاب 
اقلا رون کته فیح 
همت دون مدار چون دونان 
هر که جویای اوست يافته است 
آفرین خدا برآن مردی 
از پبی وصل آن همین پاک 
هر زمان با خدای یکتایی 
ذره ذره جدا شده ز زمین 
و( او تجلیتات: ها قر 
فعته. نت از .ها اه 
تونفهمی هنوز این سخنم 
ای دریغا که دل ز درد گداخشت 
ای خور روی یار زود بر آ 


عمرماهم رسید تابه کنار 


۲۴۳ ۰ 


کلام امام 


جز دلی کان شدست همچو کلاب 
در نس جو تعطش‌ها 
رو بجو پار را چو مجنونان 
کت آ زره که یت #تافات اک 
که برین در شدست چون گردی 
اوفتاده سر تیان ناه تا که 
بر زمین و بر آسمان جایی 
دل پریده به سوی عرش برین 
دلش جلوه‌گاه ذات خندا ایسن 
چون یقین از کلامش افزاید 
در دلت چون فرو شوم چه کنم 
درد ما را مخاطبی نشناخت 
که دل آزرد از شب یلدا 


به کنارم زاین ای دلدار 


۰. ۴ 


قر یم 
هر طال ی تا سکن 
آن یقین جو که سیل تو گردد 
آن یقین جو که آتش افروزد 
از یقین‌ست زهد و عرفان همم 
جزیقین دین تو چومرداری 
بی‌یقین نفس گردد چو سگی 
هر که دور از نگار خواهد ماند 
که تا ارزو کیهر. اس 
این مراد از خرد چه می‌جوبی 
ازینن خرد جمله خلق می‌دارند 
جناره‌ی: .عل کلام فلسفا. اس 


زهر فرقت چشی و ناکامی 
جان توبرلب از نخوردن آب 
داروی هر شکی که در دل‌هاست 


آن یقین جو که بخشدت مستی 
همه در پار میل تو گردد 
هر چه غیر خداهمه سوزد 
گفتمت آشکار و پنهان هم 
سر پر از کبر و دل ریاکاری 
جنب‌دش نزد هر فساد رگی 
نفس دون را شکار خواهد ماند 
پاکدلشوند فشکل انق, کار استت 
وی حق شوید از سیه رویی 
ناز کم کن که چون بسیار اند 
باز منکر ز وحی و الهامی 
باز از آب زندگی رو تاب 
آن بدار الشفاء وحصی خداست 


آن فرو ریخت این به کف بسپرد 
ی کسف کشت :هر ست ,سا 
آن که مارا رخ نگار نمود 
آی کته دا از میسن فل خامسین 
وصل دلدار و مستی از جامش 
ای بریده امیدها ز خدا 
عیش‌دنیای دون دمی چند است 
ترک‌کن کینو کبر و ناز و دلال 
چون از این دام گه ببندی بار 
ای ز دین بی‌خبر بخور غم دین 
هان تغافل مکن ازین غم خویش 
دل ازین درد و غم فگار بکن 


هست کارت همه به آن یکذات 


بخت گردد چو زو بگکردی باز 


آن نهان گفت و این شود آن راز 


اق طمع داد 9 تین بجا آورد 


هس حاضا فعفم: 3 الناشتنی 
توبه کن از فساد خود باز آ 
اختوتیر. کار فتا حلانسق. اشبست 
تاش کارت کف وه سس خلال 
باز نایی درین بلاد و دیار 
که شنت معا شاف یم 
که ترا کار مشکل است به پیش 
دل چه جان نیز هم نثار بکن 
چون صبوری کنی ازو هیهات 


کولستنت. املهز ای فتاه یاه 


2.۶ 


ریق 

ای رسن‌های آز کرده دراز 
دولت عمر دم بدم به زوال 
خویش و قوم و قبیله پرزدغا 
اسر شوه کش یی هنک 
هس آخسر فتقه ان .دا کار 
هر کته دار کم فلا رای 
تا نبیند صبوریش ناید 
در دل عاشقان قرار کجا توبه 
جانان به گوش خاطرشان 
کامیابان و زین جهان ناکام 
از خود و نفس خود خلاص شده 
در خداوند خویش دل بسته 
پاک از دخل غیر منزل دل 
ریزه ریزه شد آبگینه‌ی شان 


ی اهستن بفست جل وف یباز 


زین هوس‌ها چرا نیایی باز 
تو پریشان به فکر دولت و مال 
ته بریده برای‌شان ز خها 
گه‌به صلحت کشند و گاه به جنگ 
نه تویار کسی و نه کس پارت 
جزبه وصلش نیابد آرامی 
هر دمش سیل عشق برباید 
کردن ز روی بار کجا حسن 
گفت رازی که گفتنش نتوان 
زیرکان دورتر پربده ز دام 
باطن از غیر یار بگسسته 
پار کرده به جان و دل منزل 
بوی دلبر دمد ز سینه‌شان 


شنم وق آخته « یبد فتوار. 


فانیان و پر از خدای وحید 
آن خدا دیگر و دگر انسان 
نی ز سر هوش نی ز پاخبری 
هر کسی را به خود سر و کاری 
عالسم. ادیکسر ‏ است. عال‌فنان 
خفته‌اند و به چشم تو بیدار 
فارغان از ندمت و تحسيین 
هر که باذات او سری دارد 
هر که‌گیرد درش‌به‌صدق و حضور 
نور تابان چه مه ز پیشانی 
عشق آن بار مدعا گشته 
لطف او ترک طالبان نکند 
هر که آن در گرفت کارش شد 
مثل آن دلستان کجا دیدی؟ 


به که توزودتر رهش گیری 


۲۴۷ ۰ 


پاک و رنگین به رنگ رب مجید 
لیکن اینان درو شدند بنهان 
در سر دلستان به خاک سری 
کار. .حلسطاه کایم.. تسد. ساره 
دور از غیر حسق معالم‌شان 
جز خدا کس نه محرم اسرار 
نیز مدخین جیعو حه از اعزیسخ 
پشت بر روی دیگری دارد 
از در و بام او ببارد نور 
پر همه رو ز عشق ربانی 
فد که نها بدا کف 9 
کس بکار رهش زیان نکند 
صد امیدی به روزگارش شد 
پسس چرا هجر او پسندیدی؟ 


اش ات یت و ان فی‌خ 


۰. ۴۸ 


دز تمیق 

عمر اول ببیسن کجا رفته است 
پاره‌ی عمر رفت در خردی 
تازه رفت و بماند پسس خورده 
بشنو از وضع عالم گنران 
گیسن جهن نیا کیسی وتا تک 
گربود گوش بشنوی صد آه 
که چرا رو بتافتم ز خدا 
همچنین سعاعتی ترا در پیش 
پاد کن وقت کوچ و ترک جهان 
زن بنالد به دیده‌ی خون‌بار 
دختری سربرهنه اشک روان 
تاکهسان باتک استته اوشتی خر 
چند فرزند را گذاشت یتیسم 
ات تال اسحته. غیت . لیا 


بر سر گور پای تو است ای خام 


پاره‌ای را 


پسرکشی بردی 
فان .اه ,ور .یعار اوه 
چون کند از زبان حال بیان 
نکند صبر تا جدا نکند 
از دل مرده‌ی درون تباه 
دل نهادم در آنجه گشت جدا 
گور آوازها دهد چون خوی ش 
جان به لب خانه پرز شور و فغان 
پسری گرید از پس دیوار 
همه خویشان شده تن بی‌جان 
که فلان زین سرای رحلت کرد 
بیوه بیچاره مانده با صد بیسم 
با کتور تدای رس .داتا ۱ 


کلام ناه ۲۳۱ 
این جهان است مثل مرداری. هر طرف چون سگی طلب‌گاری 
رست آن کس که‌رست زین مردار . خاک شد تامگر شود خوش یار 
لطف او ترک طالبان نکند کس به کار رهش زیان نکند 
هر که از خود شد. ایزدش خواند نکته‌ای هست گر کسی داند 


[نزول المسیح. روحانی خزاین ج ۱۸ ص ۴۸۵-۴۷۵] 


نشان اگرچه نه در اختیار کس بودست مگر نشان بدهم از نشان ز دادارم 
که آن سعید ز طاعون نجات خواهد یافت که جست و جست پناهی به چار دیوارم 
مرا قسم به خداوند خویش و عظمت او که هست این همه از وحی پاک گفتارم 
چه حاجت است به بحث د گرهمین کافیسست برای آنکه سیه شد دلش ز انکارم 


اگر دروغ برآید هرآنچه وعده‌ی من رواست گر همه خیزند بهر پیکارم 


[کشتی نوح. روحانی خزاین ج۱۹ ص ۸۵] 


به هر دم از دل و جان وصف پار خود کنم 
به هرزمان به دلم این هوس همی‌جوشد 
اگرچه در ره جانان چو خاک گردیدم 
روم به گلشن دلدادگان. کزان باغم 
رسید مزده که ایام نو بهار آمد 
تعلقات دلارام خویش بنمایم 
بگوش هوش شنو از من ای مکفر من 
ز فکر تفرقه بازآ؛ باشتی پرداز 
باه همه هت مش لب واه بر تا 
مقیم بر سر راهی نشسته‌ام هر دم 


به روی بار که از بهر قوم می‌سوزم 


به هر دم از دل و جان وصف پار خود کنم 


من آن نیم که تغافل ز کار خود بکنم 


که هر چه هست ننار نگار خود بکنم 
دلم تبد که فدایش غبار خود بکنم 
چرا به کوچهغیری قرار خود بکنم 
زمانه را خبر از برگ و بار خود بکنم 
همای اوج سعادت شکار خود بکنم 
که من گواه بدین کردگار خود بکنم 
وگرنه گربه بر غمگسار خود بکنم 
ارو چم روان آبشناز شون بکتم 
که تا گذارش عرضی به یار خود بکنم 
مگر دلش چو دل ریش و زار خود بکنم 


[الحکم ۲۹ ژانویه ]۱٩۰۴‏ 


ان محبت عحب آثار نمایان کردی 


ذره ای را توبه یک جلوه کنی چون خورشید 
ای بسا خاک که تو چون مه تبان کردی 
وه چه اعجز نمودی که به یک جلوه ی فیض 
در رفتن بزدی آمدن آسان کردی 
هوشمندان جهان را تو کنی دیوانه 
ای بسا خنهی فطنت که تو وبران کردی 
جان خود کس ندهد بهر کس از صدق و وفا 


راست این است که این جنس تو زان کردی 


یر فسیق 
بر تو ختم است همه شوخی و عیاری و ناز 
هت شمان .قافن هه شالن. که 
هر که در مجمرت افتاد تو بریان کردی 
هر که آمد بر تو شاد تو گریان کردی 
تانه دیوانه شدم هوش نیامد به سرم 
ی جنون گرد تو گرم که چه احسان کردی 
ای تسپ عشقء بایزد که بدین خونخواری 
کار استی مگرم مرد مسلمان کردی 
سینه مشرک و مسلم همه بربان کردی 
ان مسیحا که بر افلاک مقامش گویند 
اف کرفه. که تن ناه سار این راهن 


[البدر ۱۶ آوریل ۱۹۰۴] 


خوبی‌های عبدالکريم 


کی تون کردن شمار خوبی عبدالکریم 
آنکه جان داد از شجاعت بر صراط مستقيم 
حامی دین آنکه یزدان نام او لیدر نهاد 
عارف اسرار حق گنجینهی دین قویم 
صبق وزید و به صدق کامل و اخلاص خوبش 
مورد رحمت شد اندر درگه رب علیم 
گرچه جنس نیکوان این چرخ بسیار آورد 
کتم. زافتقه ضنادری. با این صضفا در سیم 
تین ار افحتلی. لیخ ره افتاهه: .ینود 
این کرامت بین که از آتنش برون آمد سلیم 


زین عجبتر آنکه او در صحبتم در چند روز 


حسق شد عارف راز قدیم 
گوهرش چون آب و تابی داشت از فهم رسا 
دل به درد آمد ز هجر اینچنین یک رنگ وست 
لک خوشنوديم بر فعل خداوند کریم 
اه روز چار شنبه بود بر ما سخت‌تر 
ز آتتش سوزان چو از ما شد جدا پار صمیم 
داغ هجران داد در هفت و چهل از عمر خویش 
ماه شعبان بود چون پیش آمد این فزع لیم 
این صدی کو بر را ماند به وصاف عمال 
بود زو بست و سوم در وقت این حشر عظیم 
مشرش چون بود اخلاص و وفا و اتقا 
شد وصلش هم درین تریخ از فضل حکیم 


ای خداء. بر تربت او بارش رحمت ببار 


خاتن. کن. از کسال سل عر نیت اقفیتم 


نیز ما را از 


تکیهگاه مسا تویی» 


آن جوان مرد و حبیب کردگار 
نقد جان از بهر جانان باخته 
پر خطر هست این بیابان حیات 
ضند. هواران آتشيی فا آسشمان 
صد هزاران فرسخی تاکوی پار 
بنگر این شوخی ازان شیخ عجم 
اینچنین باید خدا را بنده‌ای 
او ی دلدار از خود مرده بود 


تاننوشد جام این زهری کسی 


بلاهای 


ای 


۲۵۵ ۰ 


کلام امام 
قادر و رب رحیم 


[بدر ٩‏ فوریه ۱۹۰۶] 


جوهر خود کرد آخر آشکار 
دل اآزین فانی سرا پرداخته 
صد هزاران اژدهایش در جات 
صد هزاران سیل خون‌خوار و دمان 
دشت پر خار و بلایش صد هزار 
این بیابان کرد طی از یک قدم 
سر پی دلدار خود افگن ده‌ای 
از پی تریاق زهمری خورده بود 


کی رهایی یابد از مرگ آن خسی 


«۰. ۶ 


کر سیخ 
زیر این موت است پنهان صد حیات 
توکه گشتی بنده‌ی حرص و هوا 
دل بدین دنیای دون آویختی 
صد هزاران فوج شیطان در پست 
از پسی امیسد یا بهسر, خطسر 
از برای این سرای بی‌وفا 
دین بود دین فدای ان کر 
پست هستی لاف استعلا مزن 
خویشتن را نیک اندیشیده‌ای 
خوش نگرده دلستان از قیل و فال 
کبر و کین را ترک کن ای بدخصال 
اینچنین بالاز بالا چون پری 
کاخ دنیارا چه دیدستی بنا 


سرا دل چرا عاقل ببندد اندرین 


زندگی خواهی بخور جام ممات 
این طلب در نفس دون تو کجا 
آبرو از بر عصیان ریختی 
تابسوزد در جهنم چون خست 
می‌شود ایمان تو زیر و زبر 
می‌نهی دین خدا را زبر پا 
ای سیه باطن ترا بادین چه کار 
وز گلیم خوبش بیسرون پا مزن 
آنن شواک ات4 همق فوشی ده 
تانمیری زندگی باشد محال 
تابتابه بر تونور ذوالجلال 
یامگر زان ذات بی‌چون منکری 
تخس افتادس تا آبت فان 


ناگهان باید شدن بیرون ازین 


چون شود بخشایش حق بر کسی 
خوشترش آید بیابان تبان 
پیش از مردن بمیرد حق‌شناس 
هوش کن این جایگه جای فناست 
زهر قاتل گر به دست خود خوری 
بین که این عبداللطیف پاک مرد 
خان بهضتی اق دلسفان را داقه اس 
این بود رسم وره صدق ووفا 
از فص ان ره از سوق فان ان 
فارغ افتاده ز نام و عژو جاه 
دورتر از خود به یار آمیخته 
ذکرشان هم می‌دهد باد از خدا 
گر بجویی اینچنین ایمان بود 
لک تو افتاده در دنیا اسیر 


دل نمی‌ماند به دنیایش بسی 
شا درو تال ز بهس الستان 
تیتکه سکم تیست: دنا ,| اساشن 
با خدا می‌باش چون آخر خداست 
من چسان دانم که تو دانشوری 
چون پی حق خویشتن بر باد کرد 
تاکنون در سنگ‌ها افتاده اسست 
این بود مردان حق را انتها 
جان فشان بر مسلک ربانی‌اند 
دل ز کف و ز فرق افتاده کلاه 
آبرو از بهر روی ریخته 
صدق‌ورزان در جناب کبریا 
ارس وت کین اسان تسف 
تانمیری کی رهی زین دار و گیر 


«". ۸ 


ریق 
نیست شو تابر تو فیضانی رسد 
تو گذاری عمر خود در کبر و کین 
نیک دل بانیک وان دارد سری 
هست دین تخم فنارا کاشتن 
چون بیفتی با دو صد درد و نفیر 


باخبر را دل تپد بر بی‌خبر 


همچنین قانون قدرت اوفتاد 


که ای طعمه‌ی من پس از چند روز 


جان بیفشان تادگر جانی رسد 
چشم بسته از ره صدق و یقین 
بر گهر تف می‌زند بد گوهری 
وز سر هستی قدم برداشتن 
کس همی‌خیزد که گردد دستگیر 
رحم بر کوری کند اهل بصر 


[تذ کرة الشهادین روحانی خزاین جلد ۲۰ ص ۶۰] 


پی حرص دنیامده دین به باه 
که دارد نهان راحتش صد گزند 


پی فکر دنیای دون کم بسوز 


هر آن کو به دنیای دون مبتلا است 
شتا آنگ4 بر سوت دار تگاه 
سفر کرده پیش از سفر سوی یار 
پی دار عقبی کمر بسته چست 
چو کار حیات است کاری نهان 
جهنم کزو داد فرقان خبر 
چو آخر ز دنیا سفر کردن است 
جرا هاقلی. دل. بینند در آن 
بدین قحبه بستن دل خود خطا است 
چه حاصل ازین دلستان دو رنگ 
جرا دل نبندی بدان دلستان 
برو فکر انجام کن ای غوی 


عروسی بود نوبت ماتمت 


۲۵۹ ۰ 


کلام امام 


گرفتار رنج و عذاب و عنااست 
بریده ز دنیاء دودیده به راه 
کشیده ز دنیا همه رخت وبار 
هکره اما انیم شاه بت 
همان به که دل بگسلی زین مکان 
همین حرص دنیااست جان پدر 
چو روزی ازین ره گذر کردن است 
که ناگه وزد بر گل او خزان 
که این دشمن دین و صدق و صفا است 
که گاهی به صلحت کشد گه به جنگ 
که مهرش رهاند ز بند گران 
ز سعدی شنو گر ز من نشنوی 
اگّر بر نکویی بود خاتمت 


[وصیت. روحانی خزاین ج ۲۰ ص ۳۲۲] 


مناجات به درگاه حضرت باری تعالی عز 


ای سر و جان و دل و هر ذره‌ام قربان تو 
بر دلم بکشا ز رحمت هر در عرفان تو 
فلسفی کز عقل می‌جوید ترا دیوفه هست 
دورتر هست از خردها آن ره پنهان تو 
از حریم تو ازینان هیچ‌کس آگه نشد 
هر که آکه شد. شد از احسان بی‌پایان تسو 
عاشقان روی خود را هر دو علم میدمعی 
هر دو عالم هیچ پیش دیده‌ی غلمان تو 
یک نظر فرما که تا کوته شود جنگ و جدل 
خی محنلم ات سی. بش مضان. که 
یک نشان بنما که تانورت درخشد در جهان 


کلای ناه ۰ ۲۳۲ 
گر زمین زیر و زبر گردد ندارم هیچ غفم 


گفتگو و بحصث در دین دردسر بسیار هست 


چشمه‌ی رحمست روان کن در لباس زلزله 
تابه کی سوزد به غم این بندی گریان تو 


[چشمه مسیحی. روحانی خزاین ج ۲۰ ص ۲۹۲-۲۹۱] 


عجب دارم از لطفت ای کردگار پذیرفته‌ای چون من خاکسار 


ز تا ولتت | مس ایب 3 


پسندیدگانی به جایی رسند 


همین عادت اینجا هوی دا کنی 


[تجلیات الهی» روحانی خزاین ج ۲۰ ص ۳۱۰ 


مرا نه زهد و عبادت نه خدمت و کاری اسست 
همین مرا است که جانم رهین دلداری اسست 
چه لذتی است به روش که جان فدایش باد 
چه راحتی است به کویش اگرچه خون‌باری است 
مسیج وقت. مرا کرد آنکه دید این خال 
ببیین دلایل دعوی اگرچه بیکاری است 
دوای عشق خخواهم که آن هلاکت‌ما است 
شفای مابه همین رنج و درد و آزاری اسست 


چه نالی 


نمی‌رنجم 


که ترک 


۳ 


رس 


و 


مردار 
اکنون سر بپیچند 


فلک را ببین که مپر و مه سیه شد 


زمیین 


طاعون 


تحرارخ بر انذار 


یک نظر سوی فلک کن یک نظر سوی زمین 


باز در آیینه‌ی انصاف روی یار بین 
آسمان چندین نشان از بهر تصدیقم نمود 
هم زمین لوقت می‌گوید به فرباد و لین 
صبر هلان فتنها هر سو سری برداشته 
می وزد هر طرف باد سهمناک و سهمگیر 
سید پاکان محمد آنکه محبوب خداست 


آنانکةیر دغایی ما خملدها کفیة 


[براهین احمدیه روحانی خزاین ج ۲۱ صفحه عنوان] 


به‌جز فضل خداوندی چه درمانی ضلالت را 


به‌جز فضل خداوندی جه درمانی ضلالت را 


نبخشد سود اعجازی تهیدستان قسمت را 


قزر فمتدق 
اگر بر آسمان صد ماهتاب و صد خوری تابد 
نبیند روز روشن آنکه گم کرده بصارت را 
توای دانا بترس از آنکه سوی او بخواهمی رفت 
به دنیادل چه می‌بندی چه دانی وقت رحلت را 
مشو از بهر دنیا سرکش فرمان احدیت 
مخر از بهر روزی چند ای مسکین تو شقوت را 
اگر خواهی که یابی در دو عالم جاه و دولت را 
خدا را باش و از دل پیشه‌ی خود گیر طاعت را 
غلام درگهعش باش و به عالم بادشاهی کن 
نباشد بیم از غیری پرستاران حضرت را 
تواز دل سوی بار خود با تانیز یار آید 
متجبتگ» هی کفسد: با جتقاب: بروجانیی. مخیست: را 
خدا در نصرت آن کس بود کو ناصر دین ست 
هميمن. فاد اییی.۱۰ ال رگا .رن ,زا 


اگر باور نمی‌آید بخوان این وقعانم را 


انا ۴ ۲۳۲ 
که تابینی تودر هر مشکلم انواع نصرت را 
هر آن کو یابد از درگاه از خدمت همی‌یابد 
که غفلت را سزایی هست و اجری هست خدمت را 
من اندر کار خود حیرانم و رازش نمی‌دانم 
که من بی‌خدمتی دیدم چنین نعماء و حشمت را 
نهان اندر نهان اندر نهان اندر نهان هستم 
کجا باشد خبر از ما گرفتاران نخوت را 
ندای رحمت از درگاه باری بشنوم هر دم 
اگر کرمی کند لعنت چه وزن آن همرزه لعنت را 
اگر در حلقه‌ی ال خدا داخل شوی یانی 
نوشتیم از ره شفقت که ماموریم دعوت را 


آبراهین احمدیه, روحانی خزاین ج ۲۱ ص ۷۷-۷۶ ] 


سل رت سس 


صبر است طریق همچو خوی تو مر 


مردم نااهل گویندم که چون عیسی شدی 
بشنو از من این جوابشان که ای قوم حسود 
چون شما را شد بهود اندر کتاب پاک نام 
پس خدا عیسی مرا کرد است از بهر بهود 
ورنه از روی حقیقت تخم ایشان نیستید 
نیز هم من ابن مریم نیستم اندر وجود 
گر نبودندی شما ما را نبودی هم اثر 
از شما شد هم ظهورم پبس ز غوغاها چه سود 
هر چه بود از نیک و بد در دین اسراییلیان 


ی همه4 در ملت احمد نقوش خود مود 


۰". ۰ 


در ثمین 


بمض زیشان صالحان و بمض دیگر چون غدود 
چون که موسی شد نبی ما که صدر دین ماست 
اجرم عیسی شدم آخر ازان رت ودود 
نیز هم اینجا یهود بدگهر پیدا شدند 
تا بیازارند عیسی را چو آن قومسی که بود 
الغرض آن ذوالمنن در هر صلاح و هر فساد 
همچو اسراییلیان بر قوم ما هر در کشود 
چون خدا نام رسول پاک ما موسی نهاد 
نام شد بوجهل را فرعون چون کینش فزود 
پس در اول چون کلیم آمد به حکم کردگار 
هم پی تکمیل عیسی را در آخر شد ورود 
بعد ازین رو تافتن از مقتضای شقوت اسست 
ورنه این گفتارما هر شک و شبهت را ربود 
نکن خبه: خاستل. شا لاعتم بر فان 


هر که از بد باز ناد نار را گردد وقود 


[براهین احمدیه. روحانی خزاین جلد ۲۱ ص 1۳۰۴ 


کس بهر کسی سر ندهد جان نفشاند عشق است که‌این کاربه صد صدق کناند 
غنق اس کهدر انش سوران ققانت. خفی اس کم شاک مدلت غلطانة 
بی‌عشق دلی پاک شود من نپذیرم عشق است کزین دام به یکدم برهاند 


[حقیقت وحی. روحانی خزاین ج ۲۲ ص ۲۱۲] 


از بند گان نفس ره آن یگان مپرس . هرجاکه گرد خاست سواری دران بجو 
آن کس که هست از پی آن یار بی‌قرار رو صحبتش گزین و قراری دران بجو 
بر آستان آنکه ز خود رفت بهر یار چون خاک باش و مرضی باری دران بجو 
مردان به تلخ کامی و حرقت بدو رسند . حرقت گزین و فتح حصاری دران بجو 
بر مسند غرور نشستن طریق نیست این نفس دون بسوز و نگاری دران بجو 


[حقیقت وحی روحانی خزاین ج ۲۲ ص ۱۲-۲۱۲ ۲] 


او لاف فا و رت لاه 


مدتی بودم به رنگ مریمی 


بمد ازان آن قادر و رب مجید 
زین سبب شد ابن مریم نام من 
بمد آزان از نفخ حق عیسی شدم 
اه هه کت انست س امالمیتق 
حکمت حق رازها دارد بسی 
فهم را فیضان حق باید نخست 


گر نداری فیض رحمان و پناه 


هست او غافل ز راز ایزدی 
در برآهین نام من مریم نهاد 
دست ندداده به پیران زمی 
اد فش .واه. جختق فاافنقا 
روح عیسی اندران مریم دمید 
زاد زان مریم مسیح این زمان 
زانکه مریم بود ال گام من 
شد ز جای مریمی برتر قدم 
گر نمی‌دانی براهین را ببین 
نکته‌ی مستور کم فهمد کسی 


ظلمتی در مر قدم داری به راه 


فیض حق را با تضرع کن تلاش 
ای پی تکفیرما بسته کمر 
صدهزاران کفر در جانت نهان 
خیز و اول خویشتن را کن درست 


لعشست, اقل فا اسان شود 


چو دیدم روی تو دل در تو بستم 
توان برداشتن دست از دو عالم 


کار ال من تاستانن وان شاد 


[حقیقت وحی» روحانی خزاین ج ۲۲ ص ۳۵۶-۳۵۵] 


۳۷/۳ ۰ 


کلام امام 


هان مرو چون توسنی آهسته باش 
خانهات ویران تودر فکر دگر 
رو چه نالی بهر کفر دیگران 
او نه برماخویش را رسوا کند 


اعبت آن ناشن کهاادرضمان بیط 


[حقیقت وحی روحانی خزاین ج ۲۲ ص ۳۵۲-۲۵۲] 


نمانده غیر تو اندر جهانم 


ز همجرت جان رود باصد فغانم 


چون مرا حکم از پی قوم مسیحی دادند 
مصلحت را این مریم نام من بنهاد‌اند 
آسمان بارد نشان یقت می‌گوید زمیسن 
این نو شاهد از پی تصدیق مین اس تادلند 
بی ضرورت نامدم نی آمدم در غیر وقت 
در من از جپل و تعصب قوم من افتاده اند 
سوی من ای بدگمان از بدگملی‌ها مبین 
فتنه‌ها بنگر چه قدر اندر ممالک زاداند 
چون زمین بکشود یار صد در فسق و فساد 
فسبین. قزق. از بهر ان از اسان یکش‌ادمنق 


احقیقت وحی. روحانی خزاین ج ۲۲ ص ۴۰۸] 


آنکه آید از خدا آید بدو نصرت دوان 


۰ 


آنکه آید از خدا آید بدو نصرت دوان خدمت لومی‌کند شمس وقمر چون چاکران 
صادقان را از خدا نوری عنایست می‌شود عشق آن بار ازل می‌تابد اندر روی‌شان 
ازسی هم‌دردی دنا مصیست می‌کشند خادمان بی‌اجرت‌اند و پرده‌پوشان جپان 


از گروه ال نخوت لا ابالسی می‌زیند بادشاهان دو عالم بی‌نی از از حاسدان 
دل سپردن دلستان را سیرت ایشان بود ان هتفه از تور ان دلدار وقت امتحان 


[حقیقت وحی» روحانی خزاین ج ص ۶۰۳-۶۰۲] 


تو مردان آن راه جون بنگری که از کینه و بغعض کور و کری 
چه دانی که ایشان چسان می‌زیند ‏ ز دنیانهان در نهان می‌زیند 


فاکش 2 در راه مق کار پناه ز عف دل ز سر اوفتاده کلاه 


"۰. ۶ 


در ثمین 
ولی ریش رفته به کوی دگر 


چو بیت المقدس درون پر ز تاب 


منیا ام داد بضایصی. 
به هر لحظه امید پاری ازوست 
جهان جمله یک صنعت آباد اوست 
رسول خدا پرتو از نور اوست 
همان سرور و سید و نور جان 
بشر کی بدی از ملک نیک‌تر 
دلش هست نورانی و سرمدی 
کسی کش بود مصطفی رهنما 


پر از یاد او هست جان و دلم 


۶ تین و لعن ناو اش یت 
رما کرده دیوار بیبرون خراب 


[چشمه معرفت. روحانی خزاین ۲۳ ص ۲۳۹] 


به مهروبه مه عالم‌آراینی را 
به هر حالتی دوستداری ازوست 
خنک نیک‌بختی که در یاد اوست 
همه خیرمازیر مقدور اوست 
محمد کزو بست نقعش جهان 
نبودی اگر چون محمد بشر 
بتابد درو فره ایزدی 


بخت او باشد اندر سما 


به خواب اندر انديشه هم نگسلم 


پس از وی سلامم به تو ای شفیق 
که یاه من خسته کردی ز دور 
چنان نظم و نشرش که مانند آن 
صفاها چنان اندر آن بیش بیش 
ظهوری گر آگه شدی زان 
چنان در سخن صفوت و بندوبست 
تو گفتی سربری است صفوت اساس 
زمی نحو آن بود نحصو سداه 
سین را ارام کته ارات نه 
سخن کو نمودست درز عدن 
سنان تام ۵ریاشت: وان ناسا 
سخن آنچنان باید و استوار 
خموشی به از گفتن اینچنین 
سخن معدن و در و سیم و طلاست 


سخن گرچه باشد چو لولوی تر 


گرم‌گستر و همره و هم‌طربق 
فرستاده‌ای نامه همچو حور 
ندیدم به عمر خود اندر جهان 
که حاسد ببیند در آن روی خویش 
صفانشستی پس زانوی اختفا 
که عقد گهر را دهد صد شکست 
مرصع ز پاقوت و مرجان و ماس 
همه منطقم صرف آن نحوباد 
نمی‌آید از پیر و نوخاسته 
به معنی رسانید لفظ سخن 
زهی پختگی‌های آن خامهای 
چه حاصل سخن گفتن نابکار 
کر لها باکر او آفرب‌ه 
اگر نیک دانی همین کیمیاست 


گذاریدنش نیز خواهد هنر 


۶ _ در ثمین 
سخن قامتی هست بااعتدال 
چو گفتار باشد بلیغ و اتم 
وگر منطقی مهمل است و خراب 
زبان گرچه بحری بود موجزن 
کسی کوندارد وقوفی تمام 
تاه ان سفق سر فا 
عجب ذوق می‌داشت آن روز چند 
کجاشد دریغ آن زمان وصال 
به دستم از آن جز خیالی نماند 
درین گوشه چون یاد یاران کنیم 
دل خود به دنیا چه بندد کسی 
چه فرق است در روز و شب جز که پار 
دو دست دعاپیش حق گسترم 
به مکتوب گه گه بکن شادکام 


دگر آنچه تحریر کرد آن رفیسق 


فصاحت چو خد و بناگوش و خال 
اتزهنا نله در فلت لاجترم 
چو خواب پریشان رود بی‌حساب 
طلاقت نگیرد به‌جز علم و فن 
چه طورش سیاقت بود در کلام 
درین جمله اوصاف یکتافتاد 
که بودیم در خدمت ارجمند 
کجاشد چنان خرم آن ماه و سال 
از ان-جام مسی جز سفالی تمات-ة 
دو دیده چوابر بهاران کنیم 
کته آیسام الفست. فسذار۵:پسی 
فتد خاک بر فرق این روزگار 
که چهرت نماید به فضل و کرم 


مایهاساسض | زسن اه 


کرم‌گستر و مهربان و شفیق 


که از بحث دین زان نکردیم یاد 
من آن نیستم کزره بغض و کین 
ترا ناحق این بدگمانی فتاه 
به غمخواریت گویم ای نیک‌مرد 
که انکار بر زندگی نبی 
جهان جمله مرده فتادست و زار 
چنین است ثابت. به قول سروش 
گر دره وا همچومرغان پری 
و گرز آتش آیی سلامت برون 
اگّر منکری از حیات رسول 
خدایش جو خوان‌ده گواه جهپان 
اگر منکر او خبر داشتی 
به مهر منیرش خطاب از خداست 
اکتدیسک دش کم فنتو افشانت 


خردمند نیکومنش طبع راست 


که خوف ملال تو در دل فتاد 
برنجم ز تحریک در بحث دین 
درون کسی بدگمان هم مباد 
نباید به غمخوار دل رنجه کرد 
نشان است بر موت دل‌ها جلی 
یکی زنده او هست از کردگار 
اگر راز معضی نیابسی. خموش 
و گر بر سر آب‌ها بگنری 
و گر خاک را زر کنی از فسون 
سراسر زیان است و کار فضول 
جرا داندش عاقل از غایبان 
به جان دامنش نیز نگذاشتی 
دریغاء ازین پس گمان‌ها چراست 
شود عالم از ثیرگی‌ها خراب 


نتابد سر از آنچجه حق و بجاست 


۰.۵۸۰ 


قزر تمیق 

چو بیند سخن راز حق‌پروری 
مشو عاشق زشت‌رو زینهار 
مکافات دارد همه کاروبار 
فیس از زراعسته تهتی, اسان 
زهی دولت من که فضل مجید 
ز من نیک‌تر آنکه بصد از خبسر 
زبان را کند منع زان هر سخن 
به دنیا همه نوع سود و زیان 
توان از سخن مایه‌ای یافتن 
هم از گفتگوها یکی آن بود 
چسان گفته‌ی من بفهمی تمام 
گر جاهلی سر بتابد ز پند 
ولی از تو دارم عجب ای اخضی 


رسولی معظم که دادار جان 


چه چیز از تو او را حجاب است و بند 


دگر در سخن کم کند داوری 
و گر خوب گم گردد از روزگار 
توخارو خسک تاتوانی مکار 
به از تخم خار و خسک کاشتن 


مرا ا تارفن اعتقاد آفرید 


نیارد به دل اعتقاد دگر 
که دور از ادب باشد و سوءظن 
به آغلب رسد از ممر زبان 
مقرب شدن پایه‌ای یافتن 
که در گفتنش خطره جان بود 
چسان ریزم اندر دلت این کلام 
عجب نیست کو خود به جهل است بند 
که فرزانه باشی و نادان شوی 
چراغ جهانش بگوید عیان 


جه دیوار داری کشیده بلند 


ز هر فاضلی بهره‌گیر ای جوان 
قدم نه به تقلید اهل کمال 
میانه‌گزین باش و با اعتدال 
دو چشم کسی چو سلامت بود 
به تحقیق باید نظر چست داشت 
چ و ص وف صفا در دل آمیختند 
دو چیز است چوپان دنیاو دین 
پات کی ان تاد 
به دنبال چشمی چو می‌بنگرند 
اثرهاست در گفتگوهایشان 
در آوشان به اظهار هر خیر و شر 
به گفتن اگرچه خدا نیستند 
کسی را که او ظل یزدان بود 


به عقل وادب. باش پیر ای جوان 
که خود اوفتد ناگمان در ضلال 
که یک‌س وروی باشد از اختلال 
به یک چشم دیدن ندامت بود 
دو دیده معطل نباید گذاشت 
مداد از سواد عیون ریختند 
دل روشن و دیده‌ی دوربین 
که از بهرشان می‌کند صبح و شام 
جهانی به دنبال خود می‌کشند 
چکد نور وحدت ز روهایشان 
نهادست حق خاصیت مستتر 
ولی از خدا هم جدا نیستند 
قیاسش به خود جهل و طغیان بود 


ازین سوبه زودی بگویم جواب 


۰". ۸۲ 


قر مشب 

و لیکن بباید کتابی تمام 
ز عهدی که کردم نگردم گهعی 
مگر کاسمانی دگر گونه کار 
چه گویم ز تدریس اطفال حال 
کجا آن قناعت‌گزین اوستاد 
بکوشیم و انجام کار آن بود 
فای انیت فتاضاان روص و از 
طمع عهدهای گران بگسلد 
بجویند از حرص کثرت به مال 
دریعاء. ندانند این مردمان 
زمانه بسا بینق آهسته راند 
به نظم این قدر ماجرایی برفت 
که من بنده‌ی ناکس و کهترم 


بسود چشم احرار از عیسب پاک 


که باشد محیط همه مایرام 
نگردم» رباید صبا زین رهعی 
فراز آید از گردش روزگار 
که دارم دل از حالشان پر ملال 
ولیکن به زره مشکل این است بس 
کت بتور آند کت آمنتت: از اتختان 
که آن خواهمش ورای یزدان بود 
همه جای‌گاه شد در طمع باز 
ز دلدار پیوند جان بگسلد 
ازان خود فته اندران اختلال 
که آهستگی هم رساند بران 
که ناگاه بر جای فرزین نشاند 
بپوشی گر از من خطایی برفت 
نه گوهرشناسم نه با گوهرم 
اگر جاهلی عیب بیند چه باک 


[بدر ۱٩‏ آوریل ۱۹۰۹] 


تو خواهی خسپ یا خود مرده می‌پاش 
فضولی باشد اندر وقت مستی 
فضولی هست با گیسوی مشکین 
پس از مردن شود معلومت ای پار 
کمر بستن برای خدمت بت 
نکردی خوب ای نامهربان بار 
فضولی هست پیش روی آن بار 
ره نیسکان گرفتن همچو نیکان 
بالفاظ سخن چسپیدن از جهل 
به خواب موت آن شخصی خسپید 
سراز فرمان آن حاکم مبردار 


حدیث مردم هشیار کردن 
حدیث از تبت و تاتار کردن 
خلاف. رامم: سلطان. کار . کون 
نشانش بر بدن زنار کردن 
تسین از ات ایشفتا: انتکار. تسورم 
ی 
5 فکت. باطتل استففار کسرن 
که فص اتسور اه سار کون 
نمی‌برخیزد از بیدار کردن 
که دارد قدرت بر دار کردن 


نه میل و طمع در دینار کردن 


"۰. ۴ 


در نمین 


به کوری هر چه ماند غیر معلوم 


۵ بسا ها وفسبتا میت :سا 
کافران مردگان دل باشند 
دل نهادن به فکرت دنیا 
دنا 


شخص دنیاپرست در 


۳ ۱ ‌ باید و ریا ۰ ی 


هر که از شرّ نفس خویش برست 


مسوالش از ازاتین الایست از رذن 


[تشحیذ الاذهان دسامبر ]۱۹۰٩‏ 


چند روزی بسر کند دلشاد 


[تشحیذ الاذهان مارچ ۱۹۱۰] 


دنیای دنی است چند روزه 


زینجا بشتاب آ تهی دست 
هو کار فک با مقوانخن 


فرخ در یار را فراگیر 


ای ابلله تواز بتان چه جویی 
ای محتسب از جوان چه جویی 
زو راحت جاودان چه جویی 
از مزبله. ارمغان چه جویی 
از ناوک او امان چه جویی 
از خارو خس آشیان چه جویی 


پیرامن این و آن چه جویی 


[تشحینالاذهان فوریه ]۱٩۱۱‏ 


هفت کش ور گرز حالم بی‌خبر باشد چه‌باک 
گوش باید کرد قول کاملان در علم و عقل گفته‌ی هر ناتراشیده نباشد معتبر 
عاقلان را یک اشارت می‌کند در دل اثر جاهلان را دفتر صد پند ناید کارگر 


آروزنامه الفضل ۱٩‏ ژوئن ]1٩۱۳‏ 


کجاآن مفسدی ,| جایي باشسن. که رفث از حضرت غلیای سلطان 
الاشرای تخاس ایا ایهم ادها ستطاه 


کسی کو خویشتن را بنده داند کجاگیرد دگر در جای سلطان 


تفا را ای اش سب کوش هون ران‌خبان تسای ستطان 


بزرگان سر فروآرند فی الفور 
تسام کسرفاشن ع اسشت هه اخیسان 
مرو بیرون ز قانون شریعت 
به زندان می‌فتد آن شوخ کز جهل 
همان باید گزیدن از سر و چشم 


کند با جان خود بازی جهولی 


جان به کف در دشت خوکان می‌روم 


جان ما قربان راه پار ما 


کلام اما ۶ ۲۸۷ 
که می‌بینی تحمل‌های سلطان 
به حکم درگه والای سلطان 
زدن رای خلاف رای سلطان 
مزن رای خلاف رای سلطان 
ندارد از خطا پروای سلطان 
که باشد اندران ایمای سلطان 
که پندارد دگر همتای سلطان 


[روزنامه الفضل ٩‏ ژوتیه ۱۹۱۳] 


آن که خود معدوم شد گویا نبود 


تامگر کاری شود این کار ما 


". ۸ 


در مین 


فتح و نصرت خادم‌ما چون غلام 


دردا که حسن صورت فرقان عیان نماند 
مره لب کفتق که اععان زد کضای ش 
کوریم و از کمال تغافل به چش‌ما 
بینم که هر یکی به غم نفس مبتلاست 
یوسف شنیده‌ام که شدش کاروان معین 
جانم کباب شد ز غم این کتاب پاک 
دوش اندکی مرا به خیالی شکیب بود 
ای سید الوری مددی» وقت نصرت است 
عی ان رکسهتا سم از غوسی اکن 


در رنج و درد می‌گذرانیم روزگار 


الله پعلینا ولا تعلی مدام 


آروزنامه الفضل ۳۱ دسامبر ۱۹۱۳] 


آن خود عیان مگر اثر عارفان نماند 
صد درد و صد دريغ که اعجازدان نماند 
آن روی خوب و گیسوی عنبرفشان نماند 
کی وا لاعف فان به ان اند 
این پوسفی هیچ کسش کاروان نماند 
چندان بسوختم که خود امید جان نماند 
امشب مپرس حال که تاب و توان نماند 
در بوستان سرای تو کس باغبان نماند 
بینم که حسن دلکش فرقان نهان نماند 


یارب ترخمی که دگر مهربان نماند 


یارب چه بهر من غم فرقان مقدر است 
دیدم که زاهدان ره فرقان گذاشتند 
ای خواجه پنج روز بود لطف زندگی 
امروز گر دل از پی قرآن نسوزدت 
بگذار ورد مثنوی و شغل غزل و شعر 
در خادمان نشینی و صد ناز می‌کنی 
خلق‌ازبرای شوکت دنا چها کنند 


۳۸۹ ۰ 


کلام امام 


یاخود درین زمانه کسی رازدان نماند 
تاخار شر نتم اضر فهرشان مات 
کس از پی مدام درین خاکدان نماند 
عذری دگر ترا به جناب یگان نماند 
این خود چه چیز هست اگر قدر آن نماند 
ایا تسه ات کی شمان مان 
دردا که مهر کعبه چو مهر بتان نماند 
زان بیش تر که‌بانک برآیه فلان نماند۱۸ 


[متجموعه اشتپارات ش ۱۲۶ ۶ 1۲۹] 


می‌فتد. بر شمع سوزان» از ره شوخی و ناز 


آپراهین اخمذیةء زوحانی این جله ۱ ض 88] 


این .راغ ازسعدی اسث 


بخل ناتونان م مترسان 


خاکساريم و سخن از ره غربست گوییم 


یعلم الله. که به کس نیست غباری مارا 


ما نه بیهوده پی این سروکاری برویم 


آنراهیه لحمذیهه رفخای زاین بعله اص ۷۵] 


همم بسه روش فتد. تف تحقیر 


قدسیان دورتره ز بدبویش 


آترآهیه ایو نف ای این سای و ۲۹۲ 


کلام امام 
چون نیست به یک مگسی تاب همسری 
پسس چون کنی به قادر مطلق برابری 
شرم آیدت ز مم‌زنی خود به کردگار 
رو قدر خود ببین که ز یک کرم کمتری 


آنراهین الضمذبه: رمحایی خراین جله ۱ ی 1۵1] 


کلام پاک آن بیچون دهد صد جام عرفان را 
کسی کو بی‌خبر زان می چه داند ذوق ایمان را 
تفا یوت انکته هر سوام هس شون پستر توق انیس 
شه گوش است آنکه نشنیدست گاهی قتول چانان را 


آترآهیی نصجه‌به: فحات زاین خله. ۱ ای ۲۲۲] 


سین . ایست. کسهه .جع اک ملق خلطانته 


۳۹۱ ۰ 


۰". 


در ثمین 
کس بر کس سر ندهد جان نفشاند 
عشق است که این کار به صد صدق کناند 


رای مدب نی رایمه ۲ ای *۵۳] 


هیچ محبوبی نماند همچو پار دلبرم 
مهر و مه را نیست قدری در دیار دلبرم 
آن کجاء رویی که دارد همچو رویش آب و تاب 
وان کجا بای که میدارد بهار دلبرم 


آیراهین احمدیهء روحانی زاین جلد ۱ ص ۵۹۸] 


شتا جسهه ۵ ی ها 9#حت: زان فضل باستاران: با 


کلام امام 
بحمدلله که ات کح | الجواهر 


شد از کوه صواب و صدق ظاهر 


[سرمه چشمه آریه. روحانی خزاین جلد ۲ روی برگ جلد] 


متاب از سرمه رو گر روشنی چشم می‌باید 
که عاقل از دل و جان دوست داد چشم بینارا 


[سرمه چشمه آریه. روحانی خزاین جلد ۲ روی برگ جلد] 


دل بدادیم از کف و ان در ری انداختیسم 


اد شحع. صل شتانن. صههعا اکتفیم 


۳۹۳ ۰ 


۰.۴ 


در ثمین 
دنیای دون نماند و نماند به کس مدام 


[سرمه چشمه آریه. روحانی خزاین جلد ۲ ص ۱۳۸] 


که مرا در دلشان دیو نظر می‌آیسد 
این مددهاست در اسلام جو خورشید عیان 


[سرمه چشمه آریه. روحانی خزاین جلد ۲ ص ۲۸۷] 


گرجه هر کین زُ ره لاف 7۳۳ دارد 
صادق آنست که از صدق نشانی دارد 


[سرمه چشمه آریه. روحانی خزاین جلد ۲ ص ]۳۰٩۹‏ 


کلام امام 
ای خضدا نور ده این تیره‌درونانی ۳ 


یا مده درد دگر هیچ خدادانی را 


[سرمه چشمه آریه. روحانی خزاین جلد ۲ ص ۳۱۸] 


نمی‌ترسیم از مردن» چنین خوف از دل افکندیم 
که ما مردیم زان روزی که دل از غیر برکندیم 
دل و جان در ره آن دلستان خود فدا کردیم 
گر جان‌هاز ما خواهد به صد دل آرزومندیم 


[شحنه حق. روحانی خزاین جلد ۲ ص ۳۳۰] 


چو شیر شرزه قرآن نماید رو به غزیدن 
دگر آنجا نماند روبه‌ی ناجچیز را غوفا 


[شحنه حق:ء روحانی خزاین جلد ۲ سس ۳۳۸] 


۲۹۵ ۰ 


هست جوش جانشان 


دست کهربنجان کشد دامانشان 


ای یناه عاجزان آم‌رزگار مذنبین 
از سوم ان دهم جخسود: .وا فسف. بخشتس‌ها تسوا 


[فتح اسلام. روحانی خزاین جلد ۳ ص ۴۰] 


[رفع شبهات. روحانی خزاین جلد ۲ ص ]۱۶٩‏ 


[رفع شبهات. روحانی خزاین جلد ۲ ص ۲۸۸] 


امست احمد نپان دارد دو ضد را در وجود 
می‌تواند شد مسیحا می‌تواند شد یهود 
زمره‌ای زیشان همه بدطینتان را جای ننگ 
زمره‌ای دیگر به جای انبیا دارد قعود 


[رفع شبهات. روحانی خزاین جلد ۲ ص 1۵۱۲ 


رحم کنن بر خلق ای جان‌آفرین 


[رفع شبهات. روحانی خزاین جلد ۳ ص 1۵۱۴-۵۱۳ 


الغیاث ای مغیث عالمیان 


[تقان آسماتی»روخاتی رایع ی ۲۳۱۱ 


همان به که تا در ره او فشانم 


جپان را جچه نقصان ۳۹۹ سوق نمانم 


تن اس سای ای یی ۳۳] 


خن 
وی بسته کم به بدزبانی 


9 افستیخ طرفه که کافرم بخوانی 


اتقان آسماتی» وهای خواین: 2 ۴ ۳۹۸] 


اتفان آسماتی» رای خواین: 2 ۴ ۳۹۸ 


ید ۳ ن زیر لعنت‌های ق 


[نشان آسمانی؛ روحانی خزاین» ج ۴ ۳۹۸] 


همین بودی اگر هر دل پر از نور یقین بودی 


اتقان آسماتی» ای خاین ۴ ۴۳۷ 


[آیینه کمالات اسلام, روحانی زاین جلت ۵ ص 1۱] 


ای که دجالم به چشمت نیز ضال 


از ذوال‌جلال 


کافرم ‏ گر مومنی با این خیال 


خدا تون ببنده دو چشم تنس 
نبیند و گر مهر تابد بسی 


[آیینه کمالات اسلام. روحانی خزاین جلد ۵ ص ۵۹۷] 


اف ان تفه سسق مفتم .ای کاش: اشعه 
که به صد زهد میسر نشود انسان را 


[آیینه کمالات اسلام, روحانی خزاین جلد ۵ ص ۶۵۲] 


بریین 


که سر هم درین ره دهم 
تاسن. بر تسه فرتان.. شم 


محب وب دل ابرار سس وگند 


تنس کتتا. اور نتسه تن شست فلخت .با 
جشتهان امسان. فان که میا تا کته 


شیخ نجدی بهتر از صد نجفی است 


بردباری می‌کند زور آوری 


[حجت الله. روحانی خزاین ج۰۱۲ ص ۰ "۲ 


کتی. «پرستتق. فده را بو . انکته: ادانی. یود 


پس بگرید بر رهشان هر که گریانی بود 


2.۴ 


در ثمین 
آن خداونی که نامستن هست سر هضور بسرکه ثست 
تور کبقر. خوتق: ان کسفا. را همان بو 


[کتاپ البریه روضاتی خواین خلن ۱۳ خن ]٩۲‏ 


محمد است امام و چراغ هر دو جهان 
محمد است فروزنده زمین و زمان 
خدا نگویمش از ترس حق مگر بخدا 
خدانماست وجودش برای عالمیان 


[کتاب البریه» روحانی خزاین جلد ۱۳ ص ۱۵۷] 


صدق. را هضر دم. مسدة ایس و وب اللعالمین 
صادگان. را «دست: خسق باشتت. نهان. ۵و . اسستینق 
هر بلا کز آسمان بر صادقی آید فرود 
شوش رید ستر از پن. طلسم 


[ضرورت الامام. روحانی خزاین ج ۱۳ ص ۵۰۶] 


[راز حقیقت. روحانی خزاین ج ۱۴ ص 1۵۲] 


ذلت صادق مجو ای تب 
زین رهی هرگز خواهی شد عزیز 


[راز حقیقت. روحانی خزاین ج ۱۴ ص ۱۷۳] 


هر که روشن شد دل و جان و درون از حضرتش 
کیمی] باشد به سر بردن دمسی در صحبتش 
آفتایسی. .رقتضا بک. ساعتی لر تن 


[الحکم ۱۶ ژوئیه ]۱٩۹۰۰‏ 


[الحکم ۱۰ اوت ۱1۹۰۱] 


[الحکم ۱۷ اکتبر ]۱٩۰۱‏ 


گراین کفرم به دست آید برو قربان کنم صد دین 


[الحکم ۱۷ اکتبر ]۱٩۰۱‏ 


گر مهر خویش بر کنم از روی دلبرم 


آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم 


ور بینم اینکه تیر بیاید برابرم 


[الحکم ۱۰ مه ۱۹۰۲] 


دیرگاهی‌ست که بینیم زمین پر ز فساد 
به که بادست دعا صدق و سدادی طلبیم 


آمهه ایا از له اش ۴۶| 


آتهان. هه فسه و رشستت: طسهاهش:. فادانسة 
تا تکذیب ز نادانی و غفلت نکنی 
چون ترا نصرت حق نیست چو اخیار نصیب 
شرط انصاف نباشد که ز حسق دم بزنضی 


[تحفه غزنویه. روحانی خزاین ج ۱۵ ص ۳۴۰] 


داتفه ها که ون عنم دیسن: ون شدست قل 
هیجم عیان نشد که شما را به کینهام 


[تحفه غزنویه» روحانی خزاین ج ۱۵ ص ۵۶۲] 


کلام امام 
چو آمد از خدا طاعون ببین از چشم اکرامش 
تو خود ملعونی ای فاسق چرا ملعون نهی نامش 
زمان توبه و وقت صلاح و ترک خبث است این 


[دافع البلا جلد ۱۸ ص ۲۲۱] 


با د‌ 7 پبشتاب وی ً نی ما 


[کشتی نوح. روحانی خزاین ج ۱٩‏ برگ روی جلد] 


[تحفه ندوه. روحانی خزاین ۱٩‏ ص ]٩۲‏ 


۳۰۹ ۰ 


ار . این سته. تست الق ححاا 


[الحکم ۳۰ آوریل ۱۹۰۴] 


تا شود پیر کودکی 
اینچنین رسم این جهان 


الحکم ۱۹۰۴] 


[الحکم ۲۱ مه ]۱٩۰۴‏ 


آسمان بارد نشان الوقت می‌گوید زمین 
شد ظهور وعده‌های انبیا و مرسلین 
تابه کی جنگ و نبرد و کارزارت با خدا 
ای سیه باطتن. بترس از خصم. رب. العالمیسن 


[مجموعه اشتهارات جلد ۲ ص ۵۱۸] 


[براهین احمدیه بخش پنجم. روحانی خزاین جلد ۲۱ ص ۲] 


تیه بشتنو از ومین. آمتت. امسام کاف‌کار 


این دو شاهد از پی من نهره‌زن جون بی‌قرار 


[براهین احمدیه بخش پنجم. روحانی خزاین جلد ۲۱ ص ۱1۳۲] 


کلام امام 

آضمیمه براهین احمدیه: روحانی خزاین ج ۲۱ ص ۲۸۵] 
اقب کار ضوا در فست انشانت.. حیات 
با چنین نفس سیه چون رسدت زو عونی 
گر تو آن صدق بورزی که بورزید کلیم 
عجییی نیست اگر ضرق شود فرعونی 


[حقیقت وحی. روحانی خزاین چ ۲۲ ص ۵5] 


امتحان. کن پس. مال‌ما ببین 
گر به مجنون صحبتی خواهعی ببینی زودتر 
خارهان. حشت. ز ان و طنور علفعی 


[مکتوبات احمدیه بخش اول ص ۶۵] 


۳۳ ۰ 


[تشحیذ الاذهان مارس ]۱٩۱۰‏ 


نه در فراق قرار آیدم نه وقفت وصال 


به حیرتم که من از عشق او چه می‌جویم 


[تشحیذ الاذهان مارس ]۱٩۱۰‏ 


[تشحیذالاذهان مارس ]۱٩۱۰‏ 


رفتی و درد عشسق به جانم گذاشتی 
شیجم خیم نشتتت. بسه فل. النسفه جه فاشتی 


[تشحیذالاذهان مارس ]۱1٩۱۰‏ 


]۱٩۱۳ ژوتن‎ ۱٩ [لفضل‎ 


مردم به درد عشق و صنم را خبر نشد 
صد آه کردم 9 به دل او اد 3 ۱ 


[الفضل ۱٩‏ ژوئن ۲۱۹۱۳ 


دستم نمی‌رسد که دا وف ی 


[الفضل ۱٩‏ ژوئن ۲۱۹۱۳ 


و آن شوخدیده بین که بدین طرف رو نکرد 


[الفضل ۱٩‏ ژوئن ۲۱۹۱۳ 


[الفضل ۲۱ دسامبر ]۱٩۱۲۳‏ 


[الفضل ۲۱ دسامبر ]۱٩۱۲‏ 


کا انا ۲۱۳ 


همه عالم ز تو گرفت نظام 
مرجع جمله شخص و چیز تویی 
کس برون نیست از مشیت تو 
رحمتی راز حلم گشت اساس 
خیسبین. طیوافته: . کنم. انیت 
من ندیدم وفاز هیچ بشر 


بود پایم به دوزخ افتاده 


هر که یکسر به سوی او آید 


شب وی سح هت سرا بایان 
همه را پروری ز راه کرم 
پاسبانی به خواب و بیداری 
ای به راهت فدا دل و جانم 
همه شی را به حکم تست قیام 
مظهر هر وجود نیز تویی 
همه عالم گرفت رحمت تو 
وحمشی راز عفشق کشت لباس 
رحمتی هست لیک جورنما 
جز خداوند اعظطم و اکبر 
ناگهان لطف او ندا داده 


در رحمت به روش بکشاید 


بربایم چنان ز 


جان بشویم ز رنگ هستی خویش 


آ تسین برفروز در دل من 


با تا هی پرس ان اب لا یرتک 
کر و قدس پناهم ده 
که نيابم خبرز خود که منم 
سرمن خاک کوی پاکان کن 
که نماند ز من نه شاخ نه بن 
مست و مجذوب خود بگردانم 
گم کن و باز رهنمایی کن 
وا رهانم ز خودپرستی خویش 


که ازو در تیش فتد همه تن 


۱ 
هر چه غیر از تو زان نفورم کن 
از همه ماو من خلاصم کن 
و از دلم دور هر بلندی کن 


به خداوندیت که پرده بوش 
آنچه دانم و زانچه بی‌خبرم 
آن نگهبان خلق و بار عزیز 
آن خدایی که از دو قطره‌ی آب 
دل نهان ماند و پار رفت از دست 
ای خداوند ای نگهبانم 
سوخت از درد هجر سینه‌ی من 
جانم از غم به فضل خود برهان 
رحم فرما که زار و بی‌زورم 
کرمکی‌ام نه آدمی‌زادم 


گاه هستم برو فتاده ز درد 


بی تودیگر کسی نمی‌دارم 


غرق در لجه‌های نورم کین 
خاک در چشسم خودپسندی کسن 
برهانم ز هر رعونت و جوش 
از همه درگذر به لطف و کرم 
که ز حکمش پدید شد همه چیز 
می‌کند روی خوب و در خوشاب 
دست رحمت که کار رفت از دست 
رم کن بر دو چشم گریانم 
ریزه ربزه شد آبگینه‌ی من 
ای تو اهل تفشل و احسان 
ناتوان و ضعیف چون مورم 
و از سگان تو بدتر افتادم 
گاه برخاسته دلم ون گرد 


آم, کته سر نصرالتن. کازد 


می‌زنم دست و پا نیام راه 
گر ز من بر دلت و درشت آید 
غم دنیا مخور که بیهوده است 
بی تودیگر کسی نمی‌دارم 
کوشش من که در قفای تو هست 
کر وک ورب 
همه دارند درد و محنت و غم 
فکر آن دار هر دم و هر آن 
در نهانی به حق رجوع خود آر 
هر که پوشیده با خدا سازد 
ربط دل را ز دلستان مگسل 


خوی مردم چو عاشقآزاری است 


۳۵ ۰ 


کلام امام 


زانچه بر من رود تویی آگاه 
از سنایی شنو چه فرماید 
هیچکس در جهان نیاسود است 
به که تفویض می‌کنی کارم 
نه برای خود از برای تو هست 
می‌شوی گمره از طریق نیاز 
کم کسی در جهان بود خرم 
کته بسا دستت. آوری دل جانان 
وز برون شوبه دیده‌ی اغیار 
آشت کار 


ایزدش بنوازد 


همه جایاد او بدار به دل 


عشق پنهان طریق عیاری است 


۴۶ * _ در مکنون 

باز جونفس رابه وقت عمل تانه کردار باشدت به خلل 
هیچ خلقی چو خلق مسکین نیست ‏ هیچ راهی قریب‌تر زین نیست 
لطف تو ترک طالبان نکند کس به کار رهمت زیان نکند 
تابه چشم تو قدر اهل غنا است دل تنگت هنوز در دنا اسست 
هر که چشم دلش شود در یار خلق از چشمش اوفتد یک بار 
چیست دنا که منصب دنی] قدر ندارد به چشم مرد خدا 


دل و جانم ز درد هجر تو سوخت و اژغم اتفر دل آتشی افروخنت 


حال اولیاء الله و انبیاء 


بگرفتند راه موی ۳ شنت" بای زدنتده دنیا با 


هست. دنیا رقیق عدارت 


به جوانی کنید خدمت یار 
کوری. آمد نشان استدراج 
تن رکه دلیسای دون بسه کلی کنسن 
عاشق زار در همه گفتار 
بی تو شوق گریستن دارم 
برزبان گفتگوی زهد و عفاف 
سالک اول بود به خامی کار 
باز نادم شود ز سشستی دین 
مختلف حال باشی اول کار 
ناگهان فضل حق پدید آید 
(۱)نفس ‏ شیطان 
هوش کن هوش تخم کذب مپاش 
هر که از معرفت بدارد گنج 
هرکرا کام صدق بیشتر است 


راه مردان ره رضای خضدا است 


۳۷۰ 


کلام امام 


که به پیری نمی‌شود این کار 
غفلت از عیب نفس و سوء مزاج 
بیخ نفس شقی برار از بن 
سخن خود کشد به جانب یار 
اینچنین شغل زیستن دارم 
کارها جمله بدتر از اجلاف 
گاه غعرق و گهی فتد به کنار 
عهد بندد برای هر آیین 
گاه غرق و گهی رسی به کنار 


زداسست بر مسن راه 


هر زمان صدق را ملازم بباش 
خلق او بیشتر بود در رنج 
از همه‌هابه خلق بیشتر است 


غتر تیاه ا توت اه تا ات 


ار مکون 


خوشتر از وقت درد وقتی نیست 
آنچنان دل به باه او ان داز 
یکسر از دست توعنان برود 
لطف تو ترک طالبان نکند 
مست گردی ز جام عشق نگار 
دوست دوست را بگیری دوست 


خنجر خویش بر میان اویز 
دلیسو کته تسبته کین 3اه 


بنده آن به بود که ماند پست 
چون خلیلش ببر به جان فرمان 
یار جانی چو مهربان باشد 
یا ۷ شلات فتاه 
تانه برجان تووبال آید 
(۱)دلبران را شنیده‌ام بسیار 


1 و دامن 


تا توانی به راه درد تاست 


که ترا ییاد ناید از دل باز 


و از دلت میل این و آن برود 
کید ۱۳ با ات 
فارغ از خوی ش و غافل از اغیار 
فشتشت ان بود که دشمن اوست 
هر که او دشمن است خونش ریز 
زد به شمشیر زلف و تیرنگاه 
آرزوی صفات حسق کفر است 
که به راهش کنی پسر قربان 
خوف آزردگی به جان باشد 
تانرنجه ز دست توناگاه 
شا ضل. ا خیل. آنه 


نو در تشر ین 


بنده را بندگی سزاوار اسست 
هر که حق یافت مال را چه کند 
مهربان یافتیم جاتان را 
این زبانم به وصف او نرسد 
سینه دارم پر از ثنای نگار 
همه وقفت خوشم نثارش باد 
زین عجب‌تر کجابود سخنی 
هست دنیابسان خواب و خیال 
شمع ایمان خود بدار نگاه 
لفق آمستن به حال عاشق زار 
باز مانی چومرده‌ی بی‌جان 
کبر در عشق هست بی‌دینی 
عاشقان را به عزو جاه چه کار 
تخم دوزخ بریختی در کشت 


در بلاها بجو به توبه پناه 


۳۳۹۰ 


کلام امام 


جاه‌جویی طریق کفار اسست 
این سرای زوال را چه کند 
باز خوانید بدگمانان را 
کس به مهرووفابدو نرسد 


که نگنجد به عرصه‌ی گفتار 


غم و شادیش هست رنج و وبال 
تانه بادی برو وزد ناگاه 
که بترسد ز بی‌نیازی پار 
از جدایی در آتش سوزان 
نشود جمع عشق و خودبینضی 
عسزت: عاشق اسست عزت پار 
باز بستی طمع به باغ بهشت 


دفع آفت شود به ترک گناه 


گر تومافی الضمیر گردانی 
هر چه در پیش چشم تست محال هست آسان به بارگاه جلال 
در دمی خار را نماید گل می‌سراید به برگ آن بلیل 
چون بامری قرار یابد رای می‌شود بی‌توقف و ابطایی 
تانه بر آسمان شود فرمان نشود هیچ شرو خیر عیان 


آنکه دارد به پار خویش نظر مدح و ذمش یکی شود ز دگر 
بی‌رخش آندرون به غفم شده‌ام. همه تن سوزش و الم شده‌ام 


تابه جانم خبر ز عشق فتاه 


۳۳۱۰ 


کلام امام 


دل من رو به کوی یار نهاد 


هر کرا می‌کند ز در بیرون 
مفسدی را که رانده است ز جا 
گر ببینی مراد زاری کن 
چون مراد کسی فرستد پیش 
هر زمان حال خود به شرع بسنج 
کاذی هست آن خطا آیین 
خویشتن را جویی منه مقدار 
نیست دنیامگر دمی گذران 
خلق ترسند از تالم و غم 


دل بمیرد ز کرت شادی 


دهمدش هر مراد دل‌افزون 
می‌پذیرد دعای حرص و هوا 
همچو مغبون سوگواری کن 
غالبش رانده ست از در خویش 
فقر بی‌شرع هست بیهوده رنج 
که برون آید از شریعت و دین 
فضل او را ببیین به هر ره و کار 
تا توانی مرنج از پای آن 
من بترسم ازان که شاد شوم 


چون شدی خوش به دام افتادی 


(۲)گر بدانی دگر کجا بسروم 


بر درت هم بمیرم از زاری 


اد دادار پاک حرفت او در غم و درد عشق لذت او 
آخضرت مدعای همت او در عم دین خضوض و9 فکرت او 


کاملان ذر رضنتای. حسق پویند ترک ۵سا زر سوت کوخ 


(۱)دل همی‌گردد از یقین پر نور 


نفس صد گونه شور و شیر دارد 


لا جرم از خیال زان همه شر 


گت تکاا کصی. ادل, پاکان 


مخلصی زان عمل شود بیزار 
در سحرها بخیز و کن زاری 
ابله را نیست هیچ خوف و حذر 
این جهان جای عیش و شادی نیست 
بگسل از عمر و زید پیوندت 
هر زمان گریه کن به ماتم مرگ 
هیچ جابیرضای او منشین 
هر که رنجاند او دل مردان 


نیست از حکم او برون چیزی 


۳۳۳ ۰ 


کلام امام 


هر که عارف‌تر است ترسان‌تر 


هیچ سودی نمی‌دهد این کار 
که ندش تا بیان توذار 
مگر آید عنایت باری 
هر که عارف‌تر است ترسان‌تر 
آخرش جزبه نامرادی نیست 
تابه خود ره دهد خداوندت 
بازدارد ز سنت غضم مرگ 
هیچ چیزی به غیر او مگزین 
آن ببیند که دیدنش نتوان 


نه ز چیزیست او نه چون چیزی 


۴ در مکنون 
نتوان کردنش به خلق قیاس 
نتوان گفتش که در چیزی است 
هست نزدیک او به دوری خویش 

(۲)نتوان 
هر که کس را به سوی حق خواند 
یارب آن بار را به زود بیار 
عهد کن تاهر آنجه می‌گویی 
نبود نخوتی دران گفتار 

(۲)زین 
کیت 
ا2 شطاهتا دنس شنم یک سار 


جان دهی در ره خدای کریم 


1 ۱ 


روش‌ها به 


برترش از خیال خود بشناس 
نه گمانی چنین که بر چیزی است 
دور هست و به قرب از حد پیش 
او چیزی است 
بر زبانش سخن خدا راند 
هی یه بات وضا بیش بسا 
پابه‌ هر مسلکی که می‌پویی 
نه تکبر بود دران کردار 
هیچ جا نرسی 
فلم‌هر تعاس شون هداز 
گاذری کن به کارما ای بار 
پیش از مردنت به گور درا 
تخس وتان 


لکنسيی. لز- فلاغ 


داتکا یم 


پار 


دل من برد زیبایم 


همه در عشق او نبان شده‌ام 


بنده‌ای خالص ات ان بنده 


زان اتایست رخسش. سیه: شسود 


(0شوخی و جرأت 


۳۶ ."۰ ۵و مکتون 


توبه‌ی لاف بی‌معیت دل 
هر که از صدق چاشنی دارد 
این. جهانسته. جست. کفتار 

(۲)هرگزش ‏ سود 
فاتفانش نف سسیاه: انس 
هر که در کوی پار رخت افگند 
بارب آن کن که آشنا آید 
رجم فرمااگر گناه بشود 
هر که خسپد به خوف حق غمناک 
در رسد در کمال خشیت و بیم 
هر که رو تابد از خدابه شباب 
ای خداوند خار من گل کن 
دیده‌ام وا کشابه جانب خویش 
هر که زو دور هست چون تونگار 


هر که چون خاک گشت از غم و درد 


عارفان در دعا و زاری‌اند 
وقت خوش دارد و دل خورسند 
تادمی جان من بیاساید 
تانه کارم ازان تباه بشود 
خواب او باشد از وساوس پاک 
وقت پیری شود ذلیل و خراب 
بر گدایی چومن تفضل کن 
جیوم 99 رل بووین 
چون بود خاطرش به صبر و قرار 


خاک را زر همی‌توان د کرد 


کلاه آیاه. * ۳۲۲ 


بنده را ساختن خدای جهان سخت جرمی است زو بخواه امان 
خویشتن را مکش به ترک حیا به خدا بنده‌زاده نیست خدا 
آنکه مخلوق هست و هم فانی حیف باشد گرش خدا خوانی 
سوی شپوت دلش بسی مایل راوتش گشت درمیان حایل 
زان طرف دم زنند عیسایی خود نمایند جهل و رسوایی 


گر همین بود اصل مذهب و دین 


چون نه مولی نمود این تلقین 


آن خذایسی, کسةه پتسه‌اشن, هستم 
باخدایی که در تخیل تست 
گفت من گرچه اندکی دانم 
شرح این نکته را تمام بگو 
گفت آن کس که برگزیده تو 
چند شسخصی گذشته و مرده 
رام را برتر از همه دانی 


هست در شان آن خدای هنود 


پهلوانی ز ببس حریص شکار 


گفت کای از علوم برخوردار 
و از خدا پیش من بیار بیان 
از کدامین خدا بیان خواهمی 
روز و شب در تصورش مسستم 
ما کنو اوق راب قرسنتتم 
در دوه عالم خدا یکی دانم 
آن کدام است و این کدام بکو 
نیست جز نقش تو کشیده‌ی تو 
در دل خود خدایی بشمرده 
که سریرام هر دمش خوانی 
درج رآماین این صفت موجود 


برزن خود به جان خویش نثار 


بود جسرت برادر لچهمن 
چون به سیتا چنین بود کارش 
پایبند عیال چون من و تو 
چون من و تو اسیر خوردن و خواب 
یابه سر جنگ کرده شد پیکار 
استخوانی نماند زو باقی 
لامان از جهالت و جهال 


(۱شسکم ...او پسو 


مت نسم کوسته اس سکن 


هست دنیامقام درد و عنااول 


مرا پی نمی‌برد به مزاج 


۳۳۹۰ 


کلام امام 


در فن تیر اوستاد زمن 
خود چه باشد خبر ز اغیارش 
پرغم و پر ملال چون من و تو 
دل و سینه ز هجر پار کباب 
که اه وا تن شک حالف 
بنگر این خالقی و خلاقی 
تن برهنه به عضو معلومی 


برآم‌ده بیسرون 


کس نداند مرا فسون و علاج 


کنده دل زین مقام بربادی 


کامیابان درین جهان ناکام 
تانه نفس حرون بگردد رام 
تانه نقش خودی شود نابود 
نی کرشن ونه رام و نه سیتا 
سخن عارفانه می‌گویند 
گاه گوید که هر چه هست خدا است 
تابفهمد کسی ازین کلمات 
از معارف سخن ‏ همی‌راند 


پیش از وقت موت می‌میرند 
نه غم از عم نه شادی از شادی 
زیرکان دورتر بریده ز دام 
کی بیابی ز درد دل آرام 
گر بخواندی دو صد کتاب چه سود 
تسج سوام اس بویسف هد تس کیش 
فصمل خود را بهانه می‌جویند 
اه کین هعلق هس قفا اسف 
کال وک هی و فک صقات 
مگکرش خلق عارفی خواند 


این سخن‌ها به جز زخارف نیست 


تانگردد به نور حق جان جفت 


گاه باشد که قحبهی طناز 


هر که چون شمع هست صاحب حال 
غفرض ای نیک مرد و سالک راه 
آنکه روشن بود دل و جانش 
جان به جسم زبانیان نبود 
از زبان صاحب گیان دگراند 
قحبهی گر هزار خوش باشد 
نشود پاکدامن از صورت 
همچو آواز خوش بود سخنی 


گر باخلاص دل نه مقرون است 


سخن قحبگان طرب آرد 


۳۴۱۰ 


کلام امام 


دل مردم برد به خوش آواز 


خانه روشن شود ازان خوشحال 
کرده باید به سوی حال نگاه 
خادمی باش همچو مردانش 
شور ایمانیان نهان نبود 
سوخته اندرون و جان دگراند 
فی المئل گرچه ماه‌وش باشد 
که به حمد حق آید از دهنی 
چون غناهای قحبه دون است 


سخن مسرد خوف رب آرد 


۲ در مکنون 
قحبه گر خوش‌سخن ز روی غنا است 
مرد باشد کسی که صدق در اوست 
صد سخن بر زبان ز سوز و گداز 
بر زبان حرف عشق جانانه 
دل سیه جان سیه درون سیاه 
چونه در دل موّثر و شافی است 
سوختم اندرین تاسف و درد 
هر کجا خرقه و زبان یابند 
آدب دین و شرع بگذارند 
هر که عارف نمایدت ای جان 
گر قدم افتدش به صدق و نیاز 
کیمیاییست دامنش مگذار 
مرد را پنج دان علامت دین 
پنج گنج‌اند زیر این پنهان 


کس نگوید ولی و مرد خدا است 
رنگ دلبر عیان به صورت اوست 
دل به کار صراحیان دمساز 
کار دیگکر کنند در خانه 
بر زبان کافیات بلهعی شاه 
آنننخه کافی انسگرشام وتاکاشی ای 
.ی زو 
سوی او جاهلانه بشتابند 
بلکه خود دشمنان دینداراند 
قدم او بسن نه سوی زبان 
خاک راهمش به دیدگان انداز 
روی خوبش خبر دهد از پار 


عمل و صدق و سوز و علم و یقین 


اندکی می‌کنیم بر تو بیان 


چون به کارش ببست عامل دان 


از عمل می‌شود یقین کامل 
خیزد از صدق درد و سوز و گداز 
زان پس حال او نمی‌دانم 
جهد آن کن که یار او باشی 
شته ار اه بسزاش: آو. تشن 
ای که نادیده جرم برکینی 
هر که نفسش به نزد اوست عزیز 
هر که بی‌قدر شد عزیزی یافت 


هر که آن می بخورد چون خم شد 


از ره فهم آن خور یکتا 


از و فهم. آن. کوش خوانسین 


۳۴۲ ۰ 


کلام امام 


زهد و خیرش تمام نیست به چیز 
هر که ناچیزی گشت چیزی یافت 


در نشان وجود خود گم شد 


زنده کرد است یک گروه جپان 


صد هزاران شدند مرد خضدا 


بر تو افتد جلال رتانی 


۱۳ 
هر که قرآن بخواند از اخلاص 
نیست ممکن که هیست باری 
هم به دهشت فرو رود کافر 
ه سر زا اج سرام میعا 
چون رهعی بازدارد از دل‌دار 
از زراعت زمین خالی دار 
عشق شد از مزاج ما مکتسوم 
هدر شرف تضوی بازسانی از دیش 
دردمند می‌داند 
دل روشن ببخش و پاک انفاس 
چون ترا شور و شسر بی‌نگارن د 
گر رود از دل تو شور و شری 
حال خود را تباه می‌داری 
ایس هه او فبساه ایسان اش 


خواب توهست بازی شیطان 


از سر فهم معنیش چو اخلاص 
نشود بر خیال او طاری 
لینک دارد سیاهی وافر 
سوی کفر و فساد راه مباد 
خود نشستن به است زین رفتار 
لیکن, اج مرد کار خار مکار 
ساختن هست سوختن مصدوم 
لیکن ای دوست این حدیث جدا است 
غیر می‌خندد و بخنداند 
که منم نجس‌تر ز حیض و نفاس 
خواب هم بر دلت بشورانند 
خواب تو هم بود ز حق خبری 
ششستی. 4 نان از 


همچو بیداریت خیال و گمان 


راب وتان سوه نکنی از از 
ای دو صد سنگ در رهت افتاد 
نام خود را نهاده‌ای دیندار 
زانچه بازآمدی مرو به سرش 
نفس آخر چو می‌رسد کس را 
از دو چشم روان شده انهار 
آن سرایی که رفت زان جان‌ان 
یک شبم یار من بگنت ای یار 
دوست چون خواندت ز الفت دوست 
خویشتن را بر آندهعی نبرار 
بنگر این بدحواس مجنون را 
شرک را ترک کن مسلمان باش 
اون فا 


هرگزای جان من خیال مبند 


هر که او غرق شد به لجه‌ی ذات 


۳۴۵ ۰ 


کلام امام 


که ز شور و شراند پاک اندام 
هیچت از جرم خود نیاید باد 
:یه نام استت شارت اهم طوار 
گرچه میری به حال تلخ و ترش 
فساد. رنه, اتستاین. نش وا 
تست تاه باته ام با 
می‌نماید چو خانه‌ی ویران 
وجد و حالم گرفت زان گفتار 
جان دامن مه شادیت از ,پوست 
ستر وکتمان طربق خویش بدار 
شیر را ریخته خورد خون را 


دیده روشن به نور ایمان باش 


که رود تلخیت به جزاین قند 


سای ات تات, باق 


مت در مکنون 


خضوف بردارد 


آن ندانی که در همه اعمال 


رقی راستان طریی وریعب کی 


خاکساری به فقر شرط بدان 


هت تعیس کسه رکذ ری وه یا 
ذات بی‌جون و چند افتاد اسست 
کته آ هو ۳ یو بگیستور 
هر که تنها و منفرد ماند 
هر که تنها بماند از دلدار 


هر که از خلق انفراد بجست 


راه لطف و کرم همیشه گیر 


نیز ترک دعاوی و کتمان 


هداز تختتوق: و فیوق: اراخ: استت 
تنم اسر نکسباقت اتف ان لب 
که ورود خدا بر آن اطهر 
گرگ بر وی دهان بنجنباند 
گریه افتد برو چوابر بهار 


از دو صد فتنه و فساد برست 


اختلاطی فزون ز حد به عوام 
در چه خوشنودی تو هست ای جان 
از کدامی رهی به تو برسم 
باشد آن روز روز خزم ما 
هتفر انسن کار ها امس 
حرقت و سوز و درد نعمت ماست 
بسا اهستد بسهه فضتل:: من خا تا 
مرد را این علامتی ست که مرد 
کوشد از جان برای آن بی‌چون 
تا نیابد صراط حضرت رب 
ا کته از رون قاس اتتازه ایب 
دارد ایمان بهار و بوی دگر 
هتم کته مک ره ارف ان اسان 
کین همی‌خیزد از نمایش خویش 


افیسن شست.بار شاظ. ,ا 


۳۴۷۰ 


کلام امام 


عفلیت: ارذ همم افنت آنام 
تاهمان کار گیرم از دل و جان 
خدمتی چیست تابدو برسم 
که شود خوش نگار همدم ما 
که بترسد ز سوز و حرقت و درد 
حرقت و سوز و درد راحت ماست 
نه باحیای شب نه از صدقات 
سر نپیجد ز ره به باعث گرد 
در خیالش همی‌شود مجنون 
ننشیند دمی ز پای طلب 
نیست ایمان که رسم ایمان است 
خبری می‌دهد ز کوی دگر 
گریه از گر هاش زمین و زمان 
که یک از دیگری نشیند پیش 


کتم. واه با انار 


ر 


 * ۸‏ در مکنون 
گر بمانی تو کمتری ز خسی 
بر سر این سرای بی‌بنیاه 
هر که جوید قبول مردم را 
کاش بامادو رنگ شد دل‌دار 
آسمان و زمین بنا کرد است 
دل خلق است در تصرف آن 
هیچ چیزی نیاید از طلبم 
در خصومت به نفس خوبش بمان 


ای تنعم من از تو بیزارم 


چو پار زان لب شیرین بخواند اشعارم 


چون نقاری فتد ترابه کسی 
نفس هر کس جهد که خون ریزد 
طرفه عقلی است خاستن به فساد 
قطره‌ای نیست آن تی خم را 
لب باقرار و دل پر از انکار 
کس کند آنچه یار ما کرد است 
به چه کار آیدت بت بی‌جان 
گرچه جان آید از طلب به لبم 
تا وتات و ,رام سکام 
حفظ اوقات و پاس انفاس است 


و ای الم با تو کارها دارم 


به خاک کوچهی دلبر که روز و شب مستم 
نه وصل یار بخواهم نه بوسه و نه کنار 
نه من ز خود روم آنجا چنانکه می‌دانی 


من ۳۳ به چنین صورتی نمی‌دانم 


لیکن این دولتی به جز دین نیست 
کفر و دین خیزد از اراده‌ی خویش 
هر که مهر رسول در دل اوست 
در نقاری بدارد و کینی 
بنه از خویشتن بران گامی 


۳۴۹۰ 


کلام امام 


| کته در نظر کم‌شناس هشیارم 
به حیرتم که ز عشقش چه مطلبی دارم 
که روی دلبر شیرین برد باجبارم 


فرشته است که نورش فتد بر ابصارم 


در ره عاشقی نه کفر و نه دین 
بر سرش می‌زده نه از دستش 
غیر را دخل رسم و آیین نیست 
عشق جذب حق است نیک اندیش 
لایق بارگاه عزت اوست 
دوزخ آمد مقام بی‌دینی 
زندکتین.. گس ولا نو تکام 


هر که بی‌نام ماند نام بيافت 


شا * _ در مکنون 

صحبست خود بدار با ماری 
پار بد می‌بود ز مار بتر 
هیچ شک نیست کان خدای جهان 


ورنه قطع نظر ز ترک ادب 


لیک یکسو برو ز بدکاری 
از چنین صحبتی چه کار بتر 
که خدا شد فرود در بدنی 
کارا کرد و همان ماه است 
خود محیطی است هر زمین و زمان 


نیست جایی تهی ز جلوه‌ی رب 


هست یک بنده خداش مخوان 


بنده در قید جسم بند بود 
بنده هم بسته خور و خواب است 


نیز هم بسته‌ی زن و اطفال 


صد سلاسل به پابه فکر عیال 


هر تنفس که آیدش بند است 
بسته‌ی قید را خدایی مگیر 
عادت پاک را بدان هم پاک 
آنکه این بندهابه پات هاد 
هیر شین که ایحقت بسن یسب 
ای که داری هزار بند به پا 
زن ده را مگ و که شد در گور 
هرکس وناکسش به زیرنگاه 
چون نگه می‌کنم خروج و قدوم 
نه به شوق خود آمدیم فراز 
چون فتد نطفه‌ی پدر به رحم 
تانگرده بشر تمام و کمال 
بنگر اکنون که قالبش که بساخت 
انکبه قفاب نذا ان شاف ایب 


مگس ومورو کرم زخم سگی 


عادت مار هست خوردن خاک 
از همه قیه و بند هت آزاد 
بنده شو چون به بندت افگند است 
دعوی دیگر است ترک حیا 
تانه بیننده‌ات بداند کور 
آشهاتها ات اسسظه واه 
بنده بودن همی‌ش ود معلوم 
کته بسرون وفاسی اس از وف ییاز 
جان نیفتد درو هم ازان دم 
نگفه دهاش وب تال 
چون همه شد درست جان انداخت 


ظن دیگر حماقت افتاد است 


بول و پیشاب و تارو پود و رگی 


۵۲ ۰ در مکنون 
تقو بسن نک ار اراس آمسط 
که به هر جایی خود خدا آید 
گر خطانیست در عقاید تو 
گر این ماجرای تو برود 
یعنی از خوانمت سگ مردار 
چون برنجی ز مابدین گفتار 


غرض از کیش و دین عمل باشد 


ی ۳ ر مه ٍ ی از 


گاه گرگ و گهیی ند شغال حقی 


فالسته انوا که او سر فش ویس 
خود همی‌میرد و خود او زاید 
تون برنجی جوا می‌رویسم رو 
خود نگه کن خوش آیدت یابد 
یا بخوانیم دیو بدکردار 
یا بخوانیم بچه‌ی خنزیر 


آخرست این فقایفت. ای بار 


گاه از زشستی عمل خنزیر 


کلام آیاه. * ۲۵۲ 
گاه موشی شود گهی ماری صد سزاها بروز کرداری 
آفرین بر چنین خدای هنود آنکه جانش به جهنم‌هافرسود 
نتواند رها شدن از بند عمل بدبه صد تنش ‌افگند 
عمل بد ازو بزرگ‌تر ات خود بمیری اگر ترا نظر است 
اتکتته توق را و نتق: ارقانة چاره‌ی دیگران جه می‌داند 
عمل توخدای تست ای خام این خدا را بکن ز دور سلام 


پرده‌ات نیست آسمان و زمیین از خودی دور شسو خدایی ببین 
هر که از نفس خویش دست بداشت در دو روزی بروید آنچه بکاشت 
نفس خود بین فتاده همچو زمان زین مونث بخواندش یزدان 
رهزن تحت نفس اماره می‌زند راه خیر همواره 


آنکه ضصذق سخن هصی‌کارد زود رویفذ هر آنجه مسی کار 


۴ در مکنون 
خشم را چون طعام خور هر بار 

(۱)صدق 
آنکه خود مرده را حیات دهد 
هر که انکار بر شهان دارد 
گس توا نیست مهر شاه درست 
عاشقی را رخضی چومه باید 
چیست زنار تار رهزن تو 
چیست بت سنگ خود تراشیده 
بوی آن آیدم ازین خانه 
گردشی چون قدم فراز کند 
سخن عشق دل کند پر خون 
می‌فتد در دل از جدایی خون 
گربه گر نایدت بمان بیدار 
این چه رازیست ای نگارینم 


دل سوزان ز عشق و یار به پیش 


صبر را چون لب‌اس بر تن دار 
در همه احوال 
موت بر وی روا چگونه بود 
خویشتن را به تیغ بسپارد 
دست از جان خود بباید شست 
عشق بر زشت خوش نمی‌آید 
ریسمانی است رشته‌ی زن تسو 
رگ جان. پیستن. او باه 
که برون راندت چو بیگانه 
خشت از خشت خانه باز کند 
روی لیلی همی‌کند مجنون 
تنگدل چون شوی بنالی زار 
من در آتنش بهشت را بینم 


وصل پار است و غم دمادم پیش 


خود فنیست بدان چنین اعزاز 


تیر ا تم مطیع قهاری اسست 
گر برآری به پیش او فرباد 


بنده‌ای هست و در حرارت بند 


(۱)سنگ بند اسسنت 


پای اشجار در زمین بند است 


سنگ را حکم زبان بست است 


۳۵۵ ۰ 


کلام امام 


ورنه از طور دیگر آید باز 


زانکه بند است بنده در جون چند 

بند در سردی است نه خودکام 
گردد 3 حار 

می‌شود نیست چون که گشت تمام 

زانکه گردد به یک طریق مدام 

گرمی او ز حکم جباری است 

گرمیش کم نگردد ای استاد 

بسته‌ی حکم بادشاه بلند 

در صلابت خویش 

سخت در پا سلاسل افگند است 


لا جرم پست‌تر ز هر بست است 


م0 ار مکتون 


چون به بللا بیفگنی سنگی 
ناله‌هامی‌کند به دیده‌ی حال 
آن خداوند و خالق افلاک 
زین سبب پاک نام او خوانند 
نه مراد را پسر نه مادر و جفشت 
تاه ختو. اسان 

رااهتر. کته .تفن 
()حق قتا من یف ۵ 
از ویب 


در همه کاروبار 


زنده گرداند و بمیراند 


قدرتش خارج از حساب و عدد 


()هیچ بندی به فعل و 


سر نگون افتد چو پالنگی 
کته یلته امین مس اجه مخسال 
هست از بندهای دنا پاک 


نه گهی خورد نه تند نه خفت 
تسفاق: انمحوق. . استشا 

به پای او بینی 

بت ر‌ بی‌بندی 


هیچ بندی برو نیفتاه است 
راند از قهر نیز همم خواند 
پاک از هر چه بر خدا نسزد 


کاوش نیست 


چون خوری آنچنان بخور که طعام 


نچنان خور که نور تو سوزد 
سر شام اوفتد چو مست شراب 
چون به کس آن نگار روآرد 
ذکر ظاهر تصور است و گمان 
تانه پیدا شود به دل دردی 
چون کلوخی بیفگنی در چاه 
کاغذی چو نبشته است و سیاه 
تون کسیر بوه قخیسنت او خاک 


خانه ود را هی نی :وین 


که شریعت عیان بود ز تنت 
نکند باطن تو تیره تمام 
نفس را شوخی و شر آموزد 
کاهلی آرد و تغافل و خواب 
به کسش آنسس و میسل نگذارد 
نشوی سیر از تصور نان 
ننشیند از راه تو گردی 
بت اه کت .شگوت: ادا 
نیست دیگر نگاشتن را راه 


نتوان ریختن درویشی پاک 


تشوی. بر .رز نو صصلای 


۸ *» در مکنون 


کوری و شوخ رفتن اندر راه 


آخدر افش کنه اوفتد. ذر اه 
نظری دور بین بده دل پاک 
ترک فحش از شعار دینداری است 


دل پذیرد تآنرش ناچار 


(۲)در بیان انسان و زمین و آسمان وغیره 


همه این بستگان به بند گران 
همه چیز است همچو گاو عصار 
آستهاخ را ته‌طافت. امست و توان 
نیز خورشید را نه یارای 
دشمن ات سح آب روان 


سب سلخ ایسنت ماه ۳ دشمن 


برسر جمله قاهریست نهان 
گرد مرکز بگردد از اجبار 
که دو شبری فرو شود ز مکان 
که نهد بر سریر شب پای 
دشمن آپ است هر حیوان 


)ین همه جیز 
هر که او خود اسیروار بود 
کت ی تفس زاس بسا دراه 
سوی زن نفس او بسی مایل 
این افدر. شطا اه 
آه کردم ز هجر او صد بار 
آب از دیده‌ام برفت چو جو 
گور مردان بابلهی مپرست 
هر که هر دم نظر به خاطر کرد 
خواب غفلت ز نفس خویش بران 
هر دو راهی که جذبه است و سلوک 
این ولایت باختیاری نیست 
برو ای بار سوی رب عباد 
اعتمادی مکن اجه تور عوام 


تا درخشد مب روش مسا 


آتسسنت دشمن و دوست 


در کف او چه اختیار بود 
دیگری. را که راختی دار 
راوتش گشت درمیان حایل 
آسمان و زمین ز هم پاشد 
شا دی ام رفس سا دنسطاز 
تایکی قطره شد به حضرت او 
کار مردان بکن گرت خرد است 
زود اشراف بر خواطر کرد 
هر دمی را دمی اخیر بدان 
چون نگه می‌کنیم شد متروک 
موهبت هست کسب و کاری نیست 
همه منزل ترا مبارک باد 
دار بر فضل حق ونوق تمام 


متقطع شحد. ز حاسق باطسق, مس 


کوخ 

هر کرا داد حق قیاس تمام 
توز خود نیست شو بقا این است 
بکن از درد بر درش فریاد 


دلا گر بگ ذری در کوی جانان 


مرد راه است و سرور مردان 
عشق او تابه دل فزود مرا 
کار عشاق چیست وقت نماز 
گرچه این کارشان هميشه بود 
لیکن آن وقت هست رنگ دگر 
خونسرو: چحون پنوشتد: از اپساده 


شودش از عوام یاس تمام 
توهمه درد شو دوا این اسست 


به یکبار از فرافش شور بردار 


انکسار و خضوع و عجز و نیاز 
عادت و خلق و درود پیشه بود 
می‌فزایند ازان هار اثشر 
سرخ‌تر می‌شود رخ ساده 


قامت او به دلبری کوشد 


صحبت اهل دل به صدق و نیاز 
اجب آمد که ذکر آن جانسی 
صد غم از کار تست تا آن دم 
آنکه از شکر حال شد بی‌هوش 
هر که از خدمت نگار بماند 
هنری نیست ماندن از خدمت 
عشق هربال و پر فروریزد 
آتش عشق چون بیفروزد 
اوست نزدیک‌تر به مااز ما 
آن کس از زندگی است برخوردار 
عاشق روی خوب دلبر پاک 
آنکه در خویشتن بماند اسیر 
چون توزیباکجاب ود یاری 


درد را در دلم بده خانه 


طمع خام بین که از یک آه 


۳۶۱ ۰ 


کلام امام 


زودتر می‌کشد به لجهی راز 
لازم وقت خود بگردانی 
که نباشد ترابه صدق قدم 
پرده‌اش تاو می‌توانی پوش 
از همه سود روزگار بماند 
خدمت است از وسایل قرست 
عشق و کار دگر نیامیزد 
هر چه جز دلبر است می‌سوزد 
وای بر حال ماو کوری ما 
که ز خود محو شد به الفت یار 
دارد اندر رضاش استپلاک 
باز ماند ازان رحیم و قدیر 
نسون. بفسالا بف. سا مرش 


تا ز عشقت شوم جو دیوانه 


می‌کنم آرزو به دلبر راه 


۲ -." ور کون 


(۱)سال‌ها 


تانگردی برون ز هستی خویش 
ندهندت به کوی جانان راه 
خر نکوتر ز آدمی بی‌کار 


(۱)هر که معشوق 


تا دلم دورتر ز بار افتاد 


هر که ذوق و خوشی به پارش هست 


طرفه‌تر این که هم به هجرانم 
عجز خود قدرت و جلال خدا 
ذلت نفس خویش و عزت حق 
در ره یار هرزه می‌پوید 
پاک از کبر و عجب و مستی خویش 
بازمانی همی به حال تباه 
که به صد رنج تن بیارد بار 
را به بر دارد 

گوش و چشم و زبان ز کار افتناد 


بنگر اندر رهت ضلالت من 
به یکبار از منت دل گشت بیزار 
تست بان دوع شوت 
بنده‌ی حضرت کریم استیم 
زین به دروبشی وبه غربت دل 
چون شپهادت همی‌دهد صد مرد 
هر چه آن از خواص امکان است 
برتر از قیدهای طبقفهی هفت 
بنده شو بندگی همین دین است 
هیچ دانی ز فقر حاصل چیست 
اه 1 یه اس 
بندگی آن دمی بیاید راست 


من که رو تافتم ز خلسق و جهان 


۳۶۲ ۰ 


کلام امام 


رحم کن بر جنون حالت من 
بدین زودی بریدی از من ای پار 
که باشد خاطرت زین گونه بی‌درد 
صنعت دست ان قدیم استیم 
و از قصور و خطای خویش خجل 
قول یک کس قبول نتوان کرد 
زان همه رنگ برترش شان است 
تعایی نایهام 96 
سای سقاتضا: ایسق ان 
این سفر را اخیر منزل چیست 
توبه از نخوت و اانیست 
که نخواهی هر آنچه حق خدا است 


همه هست از برای آن جانان 


آنگ ده او سیر خورده از مرده سرو روش به خونش الوده 


همه تن فربه‌اش ازان بوده. سرو روش به خونش آلوده 
سروروبش به خونش آلوده. شکم از خوردنش دهصل بوده 
لیک چون بول آیدش ترسد تابیایش ز شاشه‌ای نرسد 
حال این بدکن و خبیثرگی ماند اندر کجی به حال سگی 


گربه مردار معده پر بکند 


سرو روش به خونش آلوده 


کلام آناه. ۳۳۵۷ 
هریک از حرص می‌زند دندش . چون سگان می‌خورند یک‌چندش 
آختو للامر مي‌کنه کنار و اه 4 از مات این دار 
همه با جان زیند خلق و جهان. من به توزنده همچو جسم به جان 
عمر ضایع برفت در اغیار زین سپس دست ماودامن یار 


ای فراموش کرده تب ون 


در گرفته4 یه معری مسکن 


۰ ار مکون 
ای بسا روزها که غم دیدم 


دل من خون شد و ز دیده چکید 


می‌شود راه دل به جانانی 


کس نداند غم و مصیبت من 
هر چه از چپرخ تأنری بینضم 
همه گویند از زبان حال 
ای خدا صنعت تو جمله نکو است 
چون مرا سوی خود کشیدستی 
دیگکرم از خطا بدار نگاه 
هر که در چه فتاد از سر بام 
چند باشی به فکر قال و فعال 
فکر روزی بکن که جان‌سوز است 
درد هجران نمی‌کنی معلوم 
هس هیا وتف که نود اس 


هر که بویی ز معرفت دارد 


تاشبی روی آن صنم دیدم 
تامرا بوی زان نگار رسید 
لیک چون خون شود دل و جانی 
وانچه بر من رود ز آلفت من 
همه را رویی در خدا بینم 
که بلند است خالق متعال 
آن توبی آنکه برتر از همه اوست 
جامه هستیام دریدستی 
تانه از دور اوفتم در جاه 
نه سر او بماند نی اندام 
وقت مردن نرفت با کس مال 
زیر کسی از بسواع: ایس روز استت 
که به مستی همی شدی مسموم 
از جناب کریم مردود اسست 


لاجرم رو به سوی حق دارد 


جهد آن کن که رفته رفته 
غیر حق را به دل نماند جا 
خلق غمگین شود ز درد و الم 
دردمندم ازینکه دردم نیسست 
هر که خشنود نیست زو دادار 
خواب شب را به روز ان دازم 
آتش افروز در دل و جانم 


(۲)ما به 


طرفه کیشی است کیش شوم هنود 


اقترا 


۳۶۷ ۰ 


کلام امام 


ترادل بریده شود ز غیر خدا 
شودت دل برای دوست‌سرا 
شنم هس زانکنه بی‌ نم استت: دم 
همچو عشاق روی زارم نیست 
لس ات ان بیع شود 
تاهمه شب به یار پردازم 
وز خلایق بدار پنهانم 


ضیف 


ماموریم 


که بسازد ز سنگ‌ها معبود 
همچجو قحبه هزار ار گرفت 


می‌تراشد ز دل صفاتش را 


۸ در مکنون 
و آن دگر سرنگون به جانب آب 
قیکنری. هستا. افتاف‌م‌وست 
دیگرش گاو و مار راست غلام 
کس بگوید که درد من رام است 
کس بگوید کرشن هست خدا 
ات ان ای باه 
آنکه مّرد از حوادث دوران 


زین همه در جهان نشانی نیست 


دیورا کوبه مکر و ربو شتافت 


هر چه از خاصه‌های امکان است 


میشتما 3 جر که از ارت انب 
دست بسته به پیش رویش هست 
نیز سوگند می‌خورد زان نام 
بسر جچسر تم در اندام اسست 
کس به ناراٍین این کند ایا 
بسته دارید از فضول زبان 
چون تواند شدن خدای جهان 
بی‌زوال و به یک قرار مقیم 


خود نشان هیچ استخوانی نیست 


هر چه می‌باشد از خواص بشر 
هر چه کرد است شرع وصف خدا 
هر چه آمد به ملت عزا 
از رفیقان جدا مشو زینهار 
قست س کنه اسست انسیق ۵۵۱ 
نیست دینی چودین مصطفوی 
نی به تنزیه شو چنان شاغل 
نی به تشبیه آنچنان مایل 
آن میانکه مصطفی بستود 
اتتق. انضا کته.صالنی اه 
موقع و وقت را نگه می‌دار 


غرض از مایلیق سر نکشی 


۳۶۹۰ 


کلام امام 


ساحت قدس او ازان برتر 
تومنه زان حدود بیرون پا 
تومنه زان حدود بیرون پا 
پر خطر هست دشت گوش بدار 
روشن و ابت از نشان قوی 
که ز اوصاف او شوی غافل 
که به جسم و جهت شوی قایل 
راه خود گیر در ره معبود 
گر دهی شیر علت افزاید 
هر سلاحی به وقت خویش برار 


گر کشی 


انتقام ورنکشی 


این فان دریین انا ضسروری خواهد ود که 


مسثلا اول در تس بسه موجب توریت 
فیسان خواهد تست بعده بسه موجب اتخیسن بوده بعده 
بت موخسب فان مخت تا مطالعته کتنسفه را نعته نظ 
فقط غلام احمد 
۷ اکتبر ۱۸۷۳ به روز جمعه قادیان 


هر زمانی نه مرهمی بنهند گاه باشد که نشتری بنهند 
ابلهعی هست و جهل و ادانی گر به هر جابه یک نمط مانی 


یو رتم سفن به هر کاری کار دنیا تبسه شدی. باری 


گر تعصب همی نمی به کنار 


(۲بسا قضه فست 


مومن اکنون نمی‌دود چو دواب 
معکدل شه هه که امن فل انس 
وسط آمد محل عوّ و شرف 
هم شنیدستی از رسول خدا 
بر یکی حال هست در همه حال 
دلستانا به خود پناهم ده 
هیچ کارم نمی‌رسد به مراد 
نیست بویی مرا ز صدق و سداد 


و از 


۳۷/۱ ۰ 


کلام امام 


این شهادت تو هم دهی ناچار 
نیست بر وفشق مصلحت دایم 
همه یکسو 

چشم دارد به مقتضای صواب 
در جمیع الامور معتدل است 
به وسط رو بنه ز هر دو طرف 
حکم خیر الامور اوسطها 
رو نیابد بدو فنا و زوال 
در حریم کمال راهم ده 
روزگارم همیرود جون باد 
در دلم هست صد مواد فساد 
کار من گردد ای رخ روشین 


پیش زان کز جهان ببندم بار 


رون 


پاٍیه تاعرش کبربایش هست 
هر که در سایه‌اش فرا گکردد 
فرقت بار برد هموش از من 
از جدایی چو ناله‌ها کردم 
چشمه‌ها از دو چشم من بچکید 
کی دران بارگه کنی یادم 


از دو عالم رضای تو خونٌ ستر 


در نعت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم 


به خدا بهتر از هما گردد 
خاست یکبارگی خروش از من 
خلق و عالم گریست از دردم 
عالمی را غمم بگریانید 


اینقدر ببس که در ره افتادم 


رنج بردن برای تو خوشتر 


مرد و باد اجل برو بوزید 
عشب: انم مرقسان . کرادت 
عیب از من که بار بار آید 
هر که زین گل شد است پاش به در 
در بدر کو به کو بجو او را 
کاش گامم به منزلی نرسید 
بار در کشور جنونسم. برد 
از می عشق بی‌خود و مستم 
دلبرا هست دیدنت نعمت 
هر چه جز حق ز لوح دل بتراش 


جون دای شا سار راه کند 


من که خود پند هر زن و مردم 


۳۷۳۲ 


کلام امام 


آسمان و زمین به عدل به پاست 


و آن خدایی بآخر انجامید 
کار بازان ز موش می‌خواهند 
آه بو یل فتار. ان 
تابدش نور کبریابر سر 
هر کجا یافتی ببو او را 
زحمت آب و گل ز من نرسید 
و از زمین و زمان برونم برد 
رستم از خود به پار پیوسستم 
دولت صحبتت زهی قسمت 
بگذر از خلق جمله حق را باش 
بررخ غیر چون نگاه کند 


که به ند کسان همی‌گردم 


 * ۴‏ در مکنون 
من که صد شور از درون شنوم 
خود مرا درمیان مبین ای پار 
قدم اندر ره صفا بزند 
نیکویی با بدان بدی به نکو است 
حلم باید ولی به موقع خویش 


دزد را جون گرفته‌ای مگذار 


از عببث نیست حکم تعزیرات 


سنگ را گر نهی توبرلب بام 
آن تشن را کته تیشته بتراش-د 


همه کوهی اگر پرستد کس 


وه سم هون درو تج 


نیست قدرش به نزد حق چو مگس 


گلرخ و لاله رویی و سرو خرام 


کلام امام * ۳۷۵ 
پار دارد نظر به ماپنهان گر ندارند دیگران چه زیان 


مرد باید که بردبار سود زودرنصی نه مرد کار سود 


آتکه آید ز حضرت عزت طاعت حکم او زهی قسمت 
جان و مال و دل و جگر همه زو است پدر و مادر و پسر همه زو است 


در تحارخ آنکه خداوند تعالیی به زور دسست خود هدایت تاک 9 
چنانجه به زور دست دین اسلام منتشر کرده است همچنان 
هرجازور دست او در دین داخل کند. 


در بیان زور خداوندی 


(۲)زور او می‌رهاندت از بند 


 * ۶‏ در مکنون 
هر کرامی‌کشد به زور کشد 
زور او هست اینکه خواهمش دون 
گر نه زورش ترا بدارد باز 
مطرب آری به خانه می نوشی 
زور او هست اینکه نیست زرت 
از دل و جان مراد می‌داری 
یا نشان از دفینه‌ای یابی 
کت ازان مسا طشمت: هی توش 
هم بخواهد دلت حکومت را 
دشمنان را بدار آویزی 
هر که اندک دهد ترا دشنام 
رحم او هست اینکه زارت کرد 
گر گداییست بی‌زر و بی‌سیم 
هر نارشان تاگان این 


پای تو چون به ناسا بجهد 


گر بخواهد برون ز گور کشد 
نشود بر مراد نفس حرون 
بخت و دولت ترا شود دمساز 
شاهدان را کنی هم‌آفوشی 
که شود آرزوی شور و شرت 
که زر و سیم را به دست آری 
یابه اگه خزینه‌ای یابی 
شاهدان را کنی هم‌آفوشی 
شا کشی. کینه حضوفخت ا 
هر که خیزد به خون او خیزی 
آن زبان را برون کنی از کام 
کار بیرون ز اختیارت کرد 
یباشه و بادشاه هفت اقلیسم 
هست فی الجمله لیکن آن خام است 


ظالمی را نمی‌گذارد شاد 
از جهالت مکن شکی در دین 
همه چیزی به زور قدرت اوست 
رسدت دم به دم ز غیب مدد 
گر گذارد ببه نفس تو کارت 
زور او داردت نگه از شر 
زین دعا کرد سید الثقلین 


تانه زورش برون کند ز مغاک 


عاجز و ناتوان و بی‌زوری 


تیغ حکمش رود به هر دو جهان 


که تفت تال ظاشن بضالن 


۳۷۳۷ 


کلام امام 


یک دو روز است بعد زان برباد 
زورآور شنم سکع عقل ببین 
هم هدایت به زور رحمت اوست 
فکر تو اندرین کجا برسد 
کشدت هم به یک دم ادبارت 
تانیفتی زکار خویش به سر 
هر کسی هست در مقام هلاک 
هست شیطان مطیع او کوری 
کس ندیدش به دست تیغ و تبر 
رونق روزگار او حلم است 
همچو قندی نمایدت شیرین 
زور آن بی‌همال پنهان نیست 
زور او هست آشکار و عیان 


۹« در مکنون 


مرسلی می‌فرستد از سر زور 
گاه آن زور را به طور نان 
مظهر حق نمایش زور است 
ان ینعی کسقهتب ی ام 
بود در ظن رای باطل‌شان 
عزت و ذلت است از طرفش 
هر که او را پرستد از دل و جان 
همچو آن بت کسی گرامی نیست 
او خود آید ز هر کسی برتر 


هفشت اقلیم در تصرف اوست 


تاکند حال سرکشان چون مور 
می‌نماید به معجزات عیان 
که نشان خدایسیاش زور است 
بود در عهد پاک خیر انام 
که همه عزت است زان بی‌جان 
همه فیضان برآید از طرفش 
دهمدش عزت آن بت بی‌جان 
راست است این حدیث خامی نیست 
بر سرش نیست حاکمی دیگر 


در دو عالم عطای وقیع ازو است 


تانه عزی شدی ذلیل و حقیر 
کار عسزی, اگنر پمانسفی: وابست 
چون بتان را شد این هنرمندی 
لامان الامان ز غیرت حسق 
به خدا مرسل کریم است این 
به خدا دینش از خدا دین است 
ببه خدا او رسول ذیشان است 
در جهنم فتاد بی‌دینضی 
منکر دین اوفتد در نار 
آشکارت شود به روز شمار 
سنگ از دست خود تراشیده 
چون ازان بار توبه بنماییم 


روی آن دلستان همی‌بینم 


۳۷۳۹ 


کلام امام 


چون بخواندی کسش که بی‌همتاست 
جوش زد غیرت خداوندی 
اتییان شوه اران. .مشق 
هت 
بر ثبونش دو صد براهین است 
کار او کاربار یزدان اسست 
وست آن کس که رست از اتسکار 
کسوس تاه وی سفن طوال-ار 
خاطر از مهعر او خراشیده 
که به هر سو که دیده بکشایم 


هرچه هست از زمین و چرخ برین 
تیسته ان را ۶ صاتعفی. خرن 
گر نداری نظر به خانه‌ی خویش 
سقف یا ناودان سقف سرا گر 
بنگر اکنون به سوی خاور و ماه 

(۱)چون تفر سود 


از و زافتی. گزيتتن رن راهب 


در بیان حال هندو 


معبودی 

که بود از طریق حق افر 
نیکویی خواهد و بدی کارد 
فسق ورزد صواب پندارد 
و از بنی آدم و خور و پروین 
که بود فیض‌بخش همواره 


متغیر همی‌شود کم و بیش 


نه همین از شرور بهراسد 
اتکنه باه داننش شته ره یال 
گر کنی ذکر حق به نیت راست 
تانگردی ز نفس جوش جدا 
رحم بر هفت کشوری می‌دار 
همه عالم چ ویک تنی انگار 
بعض چون جسم بعض چون دل و جان 
بمض چون دست و بازوی سر و پا 
به تعین مبین به سوی کسی 
جهد آن مکن که گم شوی یکسر 
شا که اتق ‏ تشن »اه 
دل میفگن به حب دولت و جاه 
فا وان قفته قدازتترن 
غیر او چیست این تعین ما 


چون تعین نماند خاست دویی 


۳۸۰۱ ۰ 


کلام امام 


چتون. کفتم۸, باه ایزد متعال 
اول از ذکر خویش باید خاست 
ندهندت ری به کوی خدا 
لیک دل در محبتی مگذار 
بعض چون دیده بعض چون مژگان 
بعمض چون ناخن فزون بی‌جا 
تانگردی اسیر در هوسی 
نه کس از تونه توز کس بخبر 
ره خدا آگاه 
تانگردی برون ز دین ناگاه 
چون به غیر خدا بپیوندیم 
رخنه‌انداز در 


چون تعین بود به حالت دویی 


 * ۲۳‏ در مکنون 
شسرک باشد تعیئکن اندر راه 
صد حجاب است این تعین و قید 
نه به خلوت گرفتست منزل 
تانه از خلسق بکسلد پیوند 
آه اینجانه یک مرض باشد 
تانگیرد ز فضل و احسان دست 
وقت پیری ترا شود غم مرگ 
اتتقران دق کشت ها وافساة 
ترسم آن دم نه فتح باب شود 
از بر دیده‌ام چو بار برفت 
یک دل و یک زبان و یک جان باش 
تو چرا بلبلا کنی زاری 
تالف ان کنبی که قور از سار اس 


به خداوند خود بباید زیست 


اه اسق وا که اه فسفد: آگاه 
از پبی نفس عشق خالد و زید 
خالضا پا شدای شوه اه 
صد تعلق باین و آن در دل 
نکشایند از دل تو بند 
هر طرف پاز خار بخراشد 
چه برآید ز مابه همت پست 
که دم رحلت آمده بی‌برگ 
که چومرگ آمد و به در استاد 
غم مرگت ز حق حجاب شود 
دل و جان و تنم ز کار برفت 
یک طرف از ره پریشان باش 
با چنین کام دل که تو داری 
همچو من اوفتاده در خار است 


کلام امام * ۳۸۲ 
اقشان. آست. ان تفه مم هی هاش تام 
جچه خبربود خلق را زین درد اشک مارابه خلق رسوا کرد 


بود پنهان دل طبیده‌ی ما پرده‌ی مادرید دیده‌ی ما 


ای که یک چند بت پرستیدی بوی صدق و سداد نشمیدی 

چند روزی خدایی را بپرست بنگر آن نور را که اینجاهست 

کور چون کور را نماید راه غرقه چون غرقه را بگیرد دست 
(۲)بر در او کسیی زیان نکند 

باش زانسان که هر کرانگری از خودش بهتر و نکو شمری 


هر چه دارم برای او بدهم 
هست در نفس عیب و ریب بسی 
سال‌ها خون خورد کسی در راه 
هط اقانسن سس۳4 ۳ انس اس اف 
گرچه مانی به خلوتی جاوید 
عزلت گوش هست کر ماندن 
قصه‌های زمانه نشنیدن 
عزلت چشم هست پوشیدن 
عزلت آمد همین برای زبان 
جز به حکم ضرورت بین 
وای بر من که عزلت آموزم 


الله الله کحا ره ان باب 


که نگردد عیان به یک نفسی 
تاشود از عیسوب خود آگاه 
که دل توبه کنج آرامسد 
نکنی آرزوی خالد و زید 
از فضولات دورتر ماندن 
بوی اوهام نجس نشمیدن 
هر چه نادیدنی است نادیدن 
که بجنباندخش چو بی‌خردان 


برخلافش رود شب و روزم 


توهنوزی به صد هزار حجاب 


بی تو هوشم پرید و عقل بخاست 


چه دهم شرح درد و سوز و الم 


از تو ای پار در که روارم 


غم حق چون به خاطری جا کرد 
هر که می‌ترسد از خدای جهان 
گرچه او دوست کش شده مشهور 
هرچه بر تو گران‌تری آید 
چون ز کف دامن تو بگذارم 
چون رضایش به غم همی‌بینم 
قگ اه ار یتشم وان 


۳۸۵ ۰ 


کلام امام 


خود ندانم که درد و سوز کراست 


که ز خود رفته‌ام به کرت غم 


فتسیم کته اسان جهسان تما داره 
که همی‌افگند ز جانان دور 
حستیت دیا وگ ام مره ادرف 
تک یم کشته می‌فش‌اند نور 
گر کنی نور جان بیفزاید 
فتسو کته اسان جسان تسم اه 
عم او هست مذهب و دینم 
تشه عتو ارو کیان تکار 


بیین که در حلق خود چه می‌اری 


اشتهار دروغ را لام 


ه رکه از مین کل بلق آییخت 
خدمت دردمند باید کرد 
شب به طاعت گکزار و استغفار 
(آنان مهیّا 
هر که باغیرحق نبردازد 
تاسر زلف خود کشاد نگار 
خدمست ما نگار نپذیرد 
اصل در کار هست صبر و شسکیب 
مرخسل فا و مترانی کن 
ناگهمان از تو آید آن کردار 
قیاع رها بکنن تنگم اس 


همه تا رین بدو آویخت 
تا مگر ایزدت ببخشد درد 


روز روشن برای خدمت دار 


برای گرسنه. کن 


خضود خداوند کار او سازد 
بند بر پای مانپاد نگار 
به جوی نیز بر نمی‌گیرد 
مردم از درد او دوا نکند 
بی‌صبوری ورع نگیرد زیب 
که درانت بود کشایش کار 
تاچه آید پسند خاطر دوست 


که ازان دست گیردت دلدار 


معنی اخبطوا به خاطر آر 
چیست اخبّاط دست و پای زدن 
چون سگی نیم شب بنال از درد 
پنزن از گریسه حافه در او 
گر کسی بر در تو نالد زار 
شا اان. تسده افش بر از 

(۱)چه برانی ور 
برتر از برتر است در عم و درد 

(۲)برتر از برتر 
آفد زان کارضا کت از خسا. زاة 
فضل و لطف خدا به علت نیست 
تک ید رود ]تا رمتاء 
اسپ گر هشت میل رفت و بماند 


ور بدین قدر رفت طفلک 0 ورد 


نو از در 


۳۸۷ ۰ 


کلام امام 


آنچه قرآن بدو نمود اشعار 
نعره از بر رهنمایی زدن 
شا هه که رتم ابش توق 
تا شود جانب تو خاطر او 
بی‌کس و با مصیبت و بیمار 
که سگانت خورند بر در تو 
خویش 

عشق را نیز خد و غایت نیست 


۱ ۳ نزل 9 راه 


رح ج ی جز به محض رحمت نیست 
ات خاص هست نیکی عام 
ای آ ( ۳۹ نباید خواند 


قدم اندر ره یلان بسپرد 


۷ ۰ _در مکنون 


پهلوانی اگکر بنالد زار 
همه خندند بر چنین زاری 
همچنین زور و قوت انسان 
هرکه پر مایه هست از انوار 
کفسان وگو اانکه: ها 
الق سیم کت اسان خراهان 
آنجه خاصان درو جو گمراه‌اند 
فلت امسر .لیس او و کر 
تافتن روی از 
مادح نفس خود بود بدکیش 
آینک سیم واه گنه برد سا 
تاازان شکر لطف حق گوید 


آن به جز نور کبریاٍیی نیست 


زینکه باری است بر سرش خروار 
که تلف کرده دو من خواری 
هست دراصل خویش بی‌پایان 
از پی برترش بنالد زار 
نیستش زان مقام برتر جا 
ایام باق فتاه له فان 
عامیان چون رسند برراه‌اند 
هر که نزدیکتر هراسان‌تر 
بازدارد ز صد سعادت‌ها 
کار صدیق نیست مدحت خویش 
می‌نماید ز فضل خویش ترا 


همه قول از زبان من گوید 


دست او باشم و به من گیرد 
کاش دلبر مرا بدید و برفت 
ذکر دلبر غذای جان من است 
تامرادیدورفت از برمن 
هیچ طورم نظر نمی‌آید 


(۲) گرجه در 


کار من باشد آنجه کرده‌ی اوست 
چشم او باشم و به من بیند 
همه ره‌هاز پای من پوید 
بهر من زنده ماند و میرد 
طاقفت جسم ناتوان من است 
ان انداخبته اسشست قر همنه نکن 
دم به دم درد و غم بیفزاید 


آتشم بسوزاند 


ای رخ خود باین و آن کرده 
پبرده‌ات را درد خواهمش دون 
یک دم از محبس خودی به درآیی 
خویشتن را ز بند خود برهان 
تابه فرمان نفس خود بروی 
تابه دکان نس درگروی 


عالم آورده است هجده هزار 


سر ازین پرده ناوری بیرون 
دیده سوی نگار خود بکشایی 
پاشته این رام کوفدت. اسان 
هرگز ای خام چیزکی نشوی 
هرگز ای خام چیزکی نشوی 
تا شناسند قدرت دادار 
خالی از نفس خویش و پر دردی 
که تن زنده هست صم درود 
نی ز پر علمی و فنون دانی 
خانه در گلستان ایمان گیر 


کلام آیاه. ۳۹۱ 
گرچه میری ز تشنگی در آب جز به خوردن کجا شوی سیراب 
تانه درنشس تو شکست افتد سر این رشته کی به دست افتد 
دل مااز غم توپر خون است دم به دم حال دل دگرگون هست 


(از. من سوخته گریزی چون 


ای ز اندوه تو دلم پرخون از من سوخته گریزی چون 
رانده‌ی خلق هستم ای جانی وای بر من اگر توهم رانی 
بر در خود اگر توندهی بار موت زین زندگی نک و صد بار 
پاد خود نور بخش جانم کن صدق را زینت زبانم کن 
چشم بینا ببخش از کرمم بر دل من وزان نسیم آرم 
بر دلم باب معرفت بکشا کوریم را بر سرمه‌ی لا 


۲ در مکنون 
همه خویش و برادر و پیوند 
جون بمردی تمام شد کارت 
یار ناپایدار دوست مدار 
حبّ الله بود محبت راست 
پشتیم باش و روی من به خود آر 
گر به فضل خودم بگیری دست 
سخن یاک لطف دادار است 
من که خجلت‌زده ز تقصیرم 
عمل من همه چو خاک اننگار 
نشدم کاربند گفته‌ی تو 
هر دم از هفت پرده آوازیست 
بر فلک این هزارها انجم 
این همه است صنعت رحمان 


یک شبی سوی‌شان نگاه بکن 


چند زان شاه یو ماندن 


مونس و همدم‌اند روزی چند 
نه تویار کسی نه کس پارت 
دوستی را نشاید این غخدار 
خب‌های دگر دروغ و دفااست 
و از دلم تیرگی فسق برار 
نیست در کاینات چون من پست 
آذمتین. آقمی. ۶ گفتتاو استت 
پرده‌ام را ببوش چون میرم 
کار با من به فضل و جود بدار 
نسپردم قدم به راه نکو 
که پس پرده ینک نواسازیست 
شب فروکش چو لشکر اعظطم 
فوج شاهنشه عظیم الشان 
غفلت خویش بین و آه بکن 


چند زین گونه کور و کر ماندن 


۳ دلی ده که راه تو گیرد 


کسو راهی کسی که آگاه اسست 


تشانسه عنزت دلیل کبرده خوار 
عیسوی شد ز دین به سه‌گوبی 
کفتوی راه هگن 


راه رو 


نام زرگر بیایدت به زبان 
سخن معرفت به اجویی 
دل نکرده ز چرگ دنیا صاف 
چون کند قحبه زهد فرمایی 
سهل باشد حکایت از غم و درد 
هه اسان او .۵ تفا تتسود 


(۲)استخوانی ‏ ز 


مسا 


۳۹۳ ۰ 


کلام امام 


و از دو عالم پناه تو گیرد 


بت وه آن محون: کل بسی ره ست 


بدانند عزت دادار 


جون 


توز سه بت مدد چه می‌جویی 
چون گدا قشّه‌های شاه مکن 
ژد تیایست یه دستفت ای تادان 
نیست افزون ز داستان گویی 
پسو بان اه تفا مسق لاف 
می‌نماید بتر ز سودایی 
داند آن کس که رو به غم‌ها کرد 


اسر که کسا فه. کی له توق 


یافشت 


نخواهمی 


راو در مکنون 
مرده گر در جهان بیاید باز 


این جهان خسیس چیزی نیست 


از زمان‌های خود بگوید راز 


(اافسین.. کته شستتم. تون .بتة: فیتل. جات 


ای ز هر ذره ذات تو آگاه 
کمتر از ذره‌ایم در ره تو 
بو شیر و شا رده 
تانسوزی درخشد اندر دل 
تانه نور خدابه کس باشد 
کور گر گوید از زبان خورشید 


نیست یک ذره بی تو سوی توراه 
پیش چوگان خواهشت چون گو 
جامهی زنده است بر مرده 
لاف کم زن که هست پا در گل 
اندرون تیره چون مس باشد 
نشود روشنش دو چشسم سپید 


این دو باشد نشان شریران را 


هر که زو دور از صفا دور استیت دلش از صد حجاب مستور است 
شسترط باشتد. یرای .سالک راه. کته بسفازه زیان خویش اه 


طمع از خلق منقطعم گردان عادت خویش را ورع گردان 


دل خود را از این و آن برهان چار تکبیر کن به کار جهان 


آنکسته: او ییون مسق بش نید دا دل تشده سا کس یه غیت خدا 


خوم استم به قدر و عزت پار گرچه یک جو نباشدم مقدار 


۰ ذرمکنون 
در علومْ خسارت من هست 


بت کبراز برای خود متراش 


هر کسی جوید آنچه خواهش اوست 


گفتهی دلبر از تن و جان کن جان ودل برنگار قربان کن 
نه اباء و نه ترک فرمان کن هر چه گفت است خالقت آن کن 


رازهایی کته هسست. پوشیده دنشک ان لین .سسستایقه 


توبه از رفعت و بلندی کن خاک در چشم خودپسندی کن 


نیست هموار راه عمر دراز 
انترنسن . راد رازضا. ‏ بافسة 
نه سزاوار شان دادگر است 
صحبت پار جاودان ماراست 
کذب ومکر و نفاق کارش بود 
می‌کنه دل ز کفصهی. مسا رتچ 
از همه راز بهرور بکند 
ای صبا در فراق مپسندم 
پیشتر گرچه گفته شد همه راز 
نک ان هل که ول تاره 
عاقل و زیرک و سخن سنجاند 
همچجو باری نیایدم به خیال 
هر که ماند به غیر دلبر او 
این خدایی ببین که از مادر 


قصد ناموس اولیا چو کنی 


۳۹۲ 


کلام امام 


اندرین ره بود نشیب و فراز 
باز گویم گرت رضا باشد 
ی سس وت 
ما چو جسمیم او چو جان ما راست 
یک جوی هم نه اعتبارش بود 
ترک آداب بین به ما شش و پنج 
و از بد و نیک باخبر بکند 
خبری ده ز یار 
هرچه پرسی دهم شرحش باز 
هیچ خاطر ازو نیازارد 
به غم و درد کس نمی‌رنجند 
که زنی باشدش زوجهی حلال 
بر سر خاک خاک بر سر او 


زاد از نطفه‌اش شده دو پسر 


ننگ و ناموس خود بهم بزنی 


۳ ار سکن 


(۲)دست ژور 
کسیر شوه در سای قطر يم 
دل برون از خیال تیره بدار 
گر بدانی چه قدر گمراهعی 
خوف تاریکیت تم ی آیست 
هیچ وقت از دعا نیایی باز 
هر که از دلبری جدا گردد 
من نه انسان که ننگ هر بشرم 
گر جزاها دهند بر اعمال 
آنکه جان داد و 

دید مرا (۱)هصر که 
جد گنه کسرو۵ تسیز سیون عر زج 
نبود میل مسند و صدرش 


از پی بار جان و تن بازد 


هنود و 


سرتافت 

وز جداییت زنده در خاکیم 
از خدا رحمت و امان خواهمی 
تیم شب گریه‌ها کنی آغاز 
کار او گریه و بکا گردة 
خالی از خیر پر شده به شرم 


مرا رده پوشید گرجه 


جون بنده پیش او ای 


عزت یار جوید و قدرش 


خای تردق ما قلیو هویش 


دامن من بگیر گر دل تسو 
هر که امروز زاد راه نساخت 
ای ز من دور رفته دور و دراز 
ای به شغل متاع و نعمت و جاه 
حق رساند به نعمست و نازش 
هم زنان را نظر بباید کرد 


هر دو دین را نگاه باید کرد 
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()ورنه بی‌غور و 


نایندم هیچ لذتی به خیال 


منزل تمام گشت و به پایان رسید عمر 


۳۹ ۰ 


کلام امام 


ار پر3: بو 
کان نتفاب که با کته شقن اتداشتنت 
ایزدت آورد پبنه: سشسادی باز 
ببه مقام دگر رسی ناگاه 
او بگیرد به صرزه انب‌ازش 
که بپوشند روی خود از مرد 
حکم زان جایگاه باید کرد 
کر بکنار 

و خوض و نظر 


چون زنی خوب رو زوجه حلال 


ما همچنان در اول منزل بمانده‌ایم 


در مکنون 


تاجهان‌آفرین تن و جان داد 


()به لبان ذکر حق 


می‌پرد جان بأسمان‌ها زود 
هر که آید برون ز نفس حرون 
جان براید به وقت مرگ ز تن 
چون عم دوست گیردت و امان 


باز از لاف فقر باید شرم 


(#هر کجا جان به 


رفق آیینفه عاریست: باشه 


ان کی که هه یه یب | ان را 


سا ای اه مس 


عشقت اندر ناد مابنپاد 
به دل زر و سیم 

چون نماند تعلقش به وجود 
می‌شود از حجاب جهل برون 
که نماند تعلقش به بدن 
که به حلوا خوش استی و حلوان 
فرق باشد ز خرقه تاخزنرم 
کس چرادل به هرزه بخراشد 
از کار برفت دست و پایم 


در هجر چه حال باشد آن را 


بر سرم شور واعظان خیزد 


چون ببینم که در تنی جان نیست 
انفران قل. کته درد یار افتاد 
هست زان زلف عنبربن بویی 
در کنارم با که بی‌تو بتا 
سوی من نشین که بی‌تو شبی 


ای که هر لحظه در دلم هستء 


این قدر لیک هم نمی‌شاید 
خاک در دیده‌ی هصوس باید 
تتقه: آستت. کان. بیدا مار 
مذهب ما خلاف مذهب اوست 
در تن و جان من فراق افتند 
چون بجانیست دل چه زان خیزد 
هیچکس در نهان مسلمان نیست 
از همه شغل و کاروبار افتاد 
درمیان من و عدم موی 
دور هست از کنار کشتی ما 


بر زمینم نسود 


بت . کتان ۱ مسا عاله: هستتین 


ی 

قصه کوته پس از زمان دراز 
که زد ی هر کار 
در فراق نگار بی‌بر و ببس 
در دلم بگذرد که دل ندهم 
از غمت کس نکرد منع همی 
طالب پار و عاشق بارم 
هان ستمگار و بد رگی نشوی 
آمدی باز پار رفته‌ی من 
در شبان دراز گربه کنند 
روز من در فراق او تاریک 
از زمانی که عشق می‌ورزم 
نی شکیبم نه طاقت و نه قرار 


وصف کردن که دلبرم نه بد است 


مسردن و زادن اشت وصسف بشسر 


برسرمن گذشت آن بت ناز 
بار جورت همی‌کشم باری 
خود بگو زیستن تواند کس 
لیک دل خود نمی‌رود به رهم 
جز کسی کو ندیده است غمی 
و از دو عالم فراغ میدارم 
در وفا کمتر از سگی نشوی 
بس جگرها که خون شده زین غم 
گر شدی باز اخترم روشن 
بامدادان ز خوف حق لرزند 
همچو دد کی شد است تن باریک 
همچو شاخ چنار می‌لرزم 
چون توانم جدا شدن از یار 
این چه وصف است اگر ترا خرد است 


اب نوشند آدمی و9 دواب 
پر سرش کم آب؛ و آکش, تیسست 
این جه ژاز است و بادپیمایی 
اون وان فان و اسان 


آنکه بخشد به خلق روح حیات 


(پحاچشش. لنیستت. سین جخوزدن . 8 


خانه‌ی دوستان ز بیخ کند 
هست در دوستیش خطره‌ی جان 


گر ترا عقل است و تاب و توان 


خوردن آمد برای حفظ بدن 


۳۰۳ ۰ 


کلام امام 


آنکتسة.جتان فاد فنارع اسستا ز ات 
هیچ نقصان در صفاتش نیست 
کفر و فسق و فجور و خود رایی 
که نترسد ز مثئل این سخنان 
چون کنی باورش فناو ممات 
خواب 

لاسان گر عداوتی یکند 
چه کنم حال دشمنیش بیان 
پر حذر شو ز صحبت نادان 
از گداز و فناء زار شدن 


نیز یک گونه لذتی مشپود 


ایستن خواص‌اند از لوازم خاک 


۱ 

جز خداوند برتر از اسباب 

آنکه محتاج آب و نان باشد 
(آنکه ‏ امروز 

قان بض انس انیت کته کنسین 
(۱)بی‌ادب کار 

ات ی 

زن نیکو اگرچه مدح و ثتنااست 

()چون بگویی 

هرچه گویی خطا همی‌گویی 

مره را گر مختشی گویی 

(۱)سر براری به 

وصف هر کس به شان او باید 

گر به وصفت زن نکو گویند 


خود بگو زین قبیل مدح و ثنا 


هرچه بر خود روا نمی‌داری 


زاد.. و 


خضدا 


کس نرست از سلاسل خور و خواب 
مس تخت فان باق 
فردا مرد 
گوید از روی کینه یا هوسی 
سخن راندن 
وصف انسان بدین صفت نتوان 
لیک در حق مرد استپزاء است 
چون بدانی چرا همی‌گویی 
دست از جان خود همی‌شویی 
عزم جنگ و فساد 
نه فردتر نه برترش شاید 
یاسگ خوب و صیدجو گویند 
خوش شوی خود تأمّلی فرسا 


چون پسندی به حضرت باری 


چون به یک جنس بودن و یک ذات 
هر که زن خواندت نه مرد جوان 
همچو دشمن به کین او خیزی 
پس چرا می‌نیی بران یزدان 


(۱)دست و9 پا از 


۴۰۵ 


کلام امام 


خشسم گیرد ترا ازان کلمات 
برتوآید حدیث او چو سنان 
قو کل اج نترا گنه عسوو این 


تهمت آنچه ز خاصهی انسان 


پسراق ما است 9 تن 


( که سر تا اه ستق اش استخ 


دست و پازیب و زینت بشر است 
شان او از همه بزرگتر است 
پاک و برتر ز عیب و آلایش 
هر که جسم آمد است و جسمانی 
هر که بر شکل مستطیل افتاد 
یا مثلث همیرود به خیال 
یاسر و چشم ودست و پادارد 
یا درو بلغم است و خون دارد 


آدمیی هست و بنده‌ی فانی 


لیک زین وصف حق بلندتر است 
ذم او هرچه مدحت بشر است 
لایق و فایق است به ستایش 
چند روزی است بعد زان فانی 
پاعریض است یاطویل افتاد 
پابه شکل دگر ازین اشکال 
یا دو بازو به دوش‌ها دارد 
خصیه و فرج و ذکر و کون دارد 


داوری‌ها مکن به اادانی 


. در مکنون 


دور شو از تعصسب و گرمی 
ی خدا همست فارغ از خوردن 
چون ترا اوفتاد پرده ز کار 
آنچه افتد به بند کون و فساد 
پرده روی خود کشا از پیش 
تاتوانی مروبه کوی فراق 
هر کسی را نهاد سیرت و خو 
هیچ جا زو پناه بر نشوی 


نی پلید از تو می‌شود نی پاک 


هر که جانش بسوخت از هجران 
عشق را از همه طریق جدا است 


تون بچت! تاه مختا. اش ایند 


جنگ بی‌جامکن به بی‌شرمی 
پاک و برتر ز زادن و مردن 
پرده بر پرده می‌نهی اچار 
توا اه ان هرن ماو 
جان من سوختی به فرقت خویش 
جان بمیرد ترا ز بوی فراق 
که دران سیرت است مُردن او 
و از خداوندیش به در نشوی 


برتر از درک و خارج از ادراک 


جتازن دهد بهر دیدن جانان 


گر به گفتارها شدی کاری 
عشق را لازم است درد و عذاب 
در دل من محبت جانان 
نی حواسم به جاست نی هوشم 
تابه زندان کفر در بندی 
گرجه صد پرده است بر کفار 
پنبه‌ی جهل کن برون از گوش 
گر فرو مانده‌ای ازین انری 
تا همان پار بند نکشاید 
طالب سروری نباید بود 
روی خود از نقاب بیرون آر 
چه بدیدی ازو خدایی را 
دیده دانسته مایل پستی 


گر خدا بایدت خدا را باش 


۴۰۷ 


کلام امام 


کار فرخ نکو شدی باری 
غاشسقی و تقساط. اشفن, و آب 
گفت رازی که گفتش نتوان 
شورش عشق کرد مدهوشم 
کی به پار عزیز پیوندی 
دل هنوز است طالب دیدار 
تابه گوش آیدت ز سینه خروش 
رستگاری به فهم من ناید 
چاره‌ی خود بجو ز چاره‌گری 
رستگاری به فهم من ناید 
ای بسا سروری که سر بربود 
تامنت جان و دل دهم یک بار 
قدرت و شان و کبریایی را 
از چنین هوش به بود مستی 


۰ ار کون 

از دم سگ کجی که کرد ظه ور 
عهد و پیمان ماشکست هزار 
بی‌حدی است در جلال و جمال 
تاخیال نگار در دل مااسست 
امل دل نور بخش آب و گل‌اند 
در دل و دیده‌ات مکان بکنیم 

(#همر که او 

هر که چندی به هجر می‌ماند 
مهره‌ای را گهر ندانم کرد 
واجب آمد کناره از جهلا 
کنتبن به تادان سخن تمسی‌ارد 
هر که دارد طبیعت اجلاف 


می‌گریزد از 


شوه کی کون اور 
ماند عهدت به یک قرار و مدار 
تون تا او کنی به کت 
هم درین جا بهشت منزل ما است 
اع ال آنجاپرو که اهل ها اند 
جای تو درمیان جان بکنیم 
اوستتاد 


قدر ایام وصل 


او داند 
خاک را زر نمی‌توانم کرد 
گر کجی دارد و اگر خود راست 
هست با ابله گفتگو سودا 
تعکر ای کی کون مج وی دارگ 
بنگگرش از شر و دروغ و گزاف 
نقفش فطرت نمی‌شود زایل 


دل نیارامد به جز دلدار 


عشق دلبر درون قطرت مااست 
در جهان لذتی ندیسدم طاق 
تا نسوزاندت عم دلدار 
تا یود ۶ بقل هنحص 
گر نبودی وجود نقد روان 
گرم و سرد زمانه تانچشی 
هر چه آمد به دیدن توفنا است 
تانشد دردمند مرد خضدا 
از پی انتقام یک مردی 
گر از خشم خدا خبر داری 

(۲)عالمی را 
مرد راه خدا بدانی کیسست 


خویشتن را فگن‌ده در ره پار 


1 


۴۳۰۹ 


کلام امام 


میل هر کس به سوی فطرت او است 
ذوق وصل آن قدر که درد فراق 
کقب نی اتب وه امه سار 
نشود سوی دلستان رای 
کی توان خرچ کرد قلب چنان 
خویشتن را به جهل خویش کشی 
آنگه برتر و دیفه است ها ایست 
هیچ قومی نشد اسیر بلا 
جهان 


دل مردان حق نیازاری 
زیر و رصر 

آنکه از بهر حق بمرد و بزیست 

فرحت مرد حق به پار قدیم 


جان و دل بر کف از پی دلدار 


بی‌عمل دی-ده‌ی تو نابین ااست 


قاصدا مسژده‌ی وصال بیار 


این تاه گس 


هو کر آگهسی لسع نوونفتر 


سر زدن از حکومت سلطان 


چون نترسی ز هصول روز حساب 
سینه‌ات گرچه سینه‌ی سینا است 
گرچه صد بار خر کتب خوانی 
اشتگه ات ور غسان اس تاه 


نی ۰ بیش ۰ با 
ثل, او از عسنم. اسسته ور حون نو 
رگ جان را جو مفسدان مخراش 


صد بلا و غم آورد بر جان 


هر که باشد سوار این میدان 

(۱)عشق ر 
هل بت شود آهتتا استنگه از هخران 
گرچه وسط است از ره حکمت 

(۲)وسط هر کس 
آن یکی شخص مر تراست پدر 
در حق شخص دیگر آید خال 
ان فا ی از اد تیب وخ 
هر که از نسبت است بی‌خبری 
همچنین اعتدال و وسط و میان 
فیل را جون میانه قد خوانند 


اسپ کم خور نیست آن حیوان 


اسپ خود بر جهاند از دو جهان 


پایه‌ای پلند بود 


یارب آن یار را به من برسان 
لیک شرط است هم دران نسبت 
روی نسسبت اوست 

در حق شخص دیگر است پسر 
در حق دیگر است هیچ و خیال 
نظری کن ز دانش و فطنت 
نیت دارف آن غیسی بت وین 
باشد از روی نسبت ای نادان 


که خورد یک دو لقمه چون انسان 


۱ ور کنو 

هی وس فتقمظلتق اراد اسیت 

شتراط, هر وسظ تسیته افتاه است 

شد ز نسبت بزرگ و وسط و خورد 
تس بت . سر 


شرط این راه نسبت افتاد است 
فهساتن ۶ تسمن اراد آسیق 
فرخ آن کس که پی به نسبت برد 
هست بخشش داور 


لقمه و معده و سر و دستار 
آنکه دندان بدرد نان بدهد 
گندم و جو بر آورد ز زمین 
وی وق کین یه کت ضتف ا اد 

(۲)دانه‌ای سح 


رزق را رزق هم دهد بسه شستاب 


فیس وه هس یفن فاد 

کس دگر راز قم نشان بدهمد 

انس سوق اسان سسن 

قوش نا شوش ه ایستفاه ند فتاه 
هی کقستان انبار 


زانک ک5 دم نمی‌زیبد بی‌آب 


روز و شسب و جهد و کوششی باید 
بگذرد گرم و سرد این دنیا 
لقافکر دنیابه جان کند نامرد 
ناگیان میرود به ناهنگام 
کار دنا جو می‌زند ره دین 
لاجرم مرد عارف و کامل 
بهر دنی‌انباشدش غم و سوز 
بگزراند زمان غم به نشاط 
گر کسی را خداه‌هد توفیق 
رو بمالد به درگهش بر خاک 
کوشد از جان که بر جهد از چاه 
دولت تست ذکر عزو جل 
گر ترا از گنه رسد دردی 
لب بجنبد تمام مردان را 


اوفتاده به خاک کوجچه‌ی پار 


۴۱۳ ۰ 


کلام امام 


تا بت لا سا شاه 
جهد در دین کن ای خجسته 
جان کند روز و شب درین غم و درد 
کار ابر بماند و نان خام 
بر چنین کاروبار صد نفرین 
ننید بر معاش دنیا دل 
می‌بود چون مسافران دو سه روز 
که نه جای تنعم است رباط 
جامه‌ی دل کند ز صد جاچاک 
پشت پابر زند به منصب و جاه 
نی عمارات و باغ و کاخ و مصل 
رو دعایی بخواه از مردی 
کته فستنتهه. دحتم نسووان. وا 


رن 
نی ز سر هوش نی ز پا خبری 
پاک‌دل باش در ره آن پاک 
در پلیدی کجابه پاک رسی 
تاننالد کسی به عجز و نی از 
ذکر بی‌درد و نیش غم خورده 
هر نظر کاندران بدی دانی 
هو کار ضبق ان دل‌دار 
تساک سوه انیم که تدوا فا 
هر دمی حال و طور دل دراب 
نی درو جوش شهوت و نه غبار 
نی فرو مانده از طریسق خدا 
()نی به فکر 
هر که افتاد بهر او در خاک 
تانبینی به جنگ خطره‌ی جان 


جاه دنیا و دین به جانبازی است 


در سر دلستان به خاک سری 
تا دهندت مقام بر افلاک 
نرسی گرچه تا هلاک رسی 
ان 9و بی‌نشان نگردد باز 
فرق افسرده است و دل برده 
بازدارش اگر تو بتوانی 


رو سیاهی است رغبت آن کار 


زود بینضی رسیده تا افلاک 
کی ها نام تویل میدان 


نچنیسن سهل گردن‌افرازی است 


آنکه از عشق نبودش رنگی 
رو ازان یبار چون بگردانی 
شهر را بی تودلبراچه کنم 
هر چه اندازدت ز پار جدا 
آب آید به پستی از بللا 
کبر و نخوت نشان بدگهربست 
سر کشیدن بلند ادانیست 
بی‌غم است آنکه در رهش خطریست 
تن نهادم به خار هر کویی 

()از برای نگار 
عیب کس بر شمردن آمد عیب 
آکس. این تانق کار 
راستی پیشه باش و صدق شعار 


در قصی. آپ‌ها روان بکتشد 


۴۱۵ 


کلام امام 


دل نباشد مگکر بود سنگی 


چون به دشت است آهوی ختنم 


خوف دارد کسی که خوفش نیست 
بر امید جمال کوتسن 
ماه رخ خویش 

عیب دانذد کسی که دانه غیب 
لاف ناید به هیچ راه به کار 
تابه قدوسیان شوی به شمار 


پیش آن یار قدر او باشد 


آنجه ناید به وهم آن بکند 


و۱۳ 
پرده‌ی گمرهی ببین و ضلال 
آنکه باشد خدا نگهبانش 
نام ماند به جابه خوبی خویش 
واجب آمد امیر و سلطان 
چون به دینی بود چنین کینی 
مادرین پیشه صفدریم و جوان 
خوک و سگ هم نهان به هستی تست 
این که کردند بر تو خوک حرام 
خوک بی‌شرم و بی‌حیا باشد 
نفس فغافل ز خانه و وطنت 
هموش بگذار و باز هوش بدار 
رفت از خاطر تو آن منزل 
هست دنیابه صورت شجری 


چشم گوش است باز و باز این حال 
تست وا زور مات نی 
تاج شاهی به خرفه‌ی درویش 
را که بجویند مرد یزدان را 
هسسته: از استهاق لین دبنی 
کس نیاید به ما دربن میدان 
بایدت این دو تجس در خود چست 
دسا پگ هفرغ اس ام 
بر پلیدی به دل فدا باشد 
و نو وشتید. رام آهدانیت 
گوش بر بند و باز گوش بدار 
که ازان اند قرین محفل 
بار اغصان او چو بار و بری 


سست گردد تعلقظفش به شجر 


جون شود پخته فرو ریزد 


از برون در جهان مگر جانش 
شب چو آید به سوی بستر خواب 
نیم شب چشم او چو بکشاید 
شادی این جهان به نادانیست 
سوی آن بار چون شود در باز 
پدر و مادر است راه بشر 
اندرین حضرت رفیع و بلند 
بده: خداییم جنه لاو انسان را 
گر ترا مفز جان بود در پوست 
آنکه جان داد و رزق و روزی داد 
جانب او چرا نداری پاس 
سر غم این مخور غم دیگر 
نیست این از نشان عاشق زار 
عاقبت یابد آنکه می‌جوید 


عاقبت یابد آنکه می‌جوید 


۴۳۱۷ 


کلام امام 


بارگاه جانانش 


هسست در 
زاو تالسل. هه شیه‌هی: بو.انب 
دلبری بی‌همال یاد آید 
که دل اندر زخارف فانی اسست 
توق 9ب آطنی: فتت لت 
مر خدارانه مادرونه پدر 
نیست جز عجز و انکسار پسند 
عاجز و بی‌کس و پریشان را 
بهعر اغیار نشکنی دل دوست 
صد در لطف خویش بر تو کشاد 
وای بر این وفا و عقل و قیاس 
چون خبر نیست از دم دیگر 
که بترسد ز طعنه‌ی اآغیار 


چون به دنبال مقبلان پوید 


۸ در مکنون 
فرخاباز این چه غوغایی است 
وهم کم کن که وهم است زبون 
بهنتر آمد که روز غم تابی 
هر کسی را برای کاری ساخت 
هر کرامیل داد جانب خویش 
کار تفای بسن که مرخ که تام 
ای ز تو سوخته دل و جگرم 
مخلصان دایم‌اند در غم و بیسم 
معرفت یک سخن و بیش و نکم 
فودسی ده عمسو آننر کنسم 
گرنه فضل خدا بگیرد دست 
پا وب این شین سای ما مگتفاز 
هر که رسوای عشق او باشد 
خاطرت سخت هست چا 


کافری بدشعار و بدکردار 


خیر باشد چه هرزه سودایی است 
عاقل از وهعم می‌شود مجنون 
تاازین درد و شم فرخ یابسی 
فا ان اد اش اتداسق 
نتواند کسش گرفت ز پیش 
چشم باز است دمی فتد در دام 
یک نظر کن به حال من ز کرم 
جان به کف هم آمید لطف کریم 
کاش باشد کسی که جوید همم 
طاقت آن کجا که صبر کنم 
وای بر کارما که روز و شب است 
یک دمی کارمابه مامسپار 
هر بلا نعمتی برو باشد 
یامگر دل نسوزدت پی ما 


ور سخن بی‌حیا شود یک بار 


هر که شوید دو دست خود ز جهان 
هر که ش از مرادها بیزار 
چون گذاری مرادها پی پبار 
گر ترا بر هوس نظر باشد 
هر که دور افتد ز صحبت یار 
از تپ هجر خشک گردد پوست 
باه شاد افتترای رخ دار 
آن سخن‌های دلبر شیرین 
هر چه آید بر آدمی از غم 
هر کرا صدق گشت جان‌اف روز 
هر که مردود از ره مولی اسست 


هر طرف شور غدر هست و دغا 


آنجه جاهمل کند در آخرکار 


۴۳۱۹ 


کلام امام 


بر مرادش همی‌رود دوران 
بر مرداش همی‌رود همه کار 
بر مراد دلت رود همه کار 
هر دمی کایدت بتر باشد 
باز جوید زمان وصل نگار 
دل تید از برای دیدن دوست 
آن خط و خال و گیسویی و رخسار 
آن محبت به بار ماه‌جبین 
آن ز بی‌باکی است و شوخی همم 
طالب خاصکان بود شب و روز 
همه معظم مراد او دنیااست 
مردم اندر تلاش امل وفا 


عاقل از الش کند ایثار 


ببه ارادت به مرد حق رو آر 
آنکسه. از پرشتو است: # افلات 

(#هر کرا پاک 
مشب ام رات اسستت. این 


(۱)رام را خالسق 


عاقلان مردگان مردم‌زا چون 


هر که خواند او را به صدق و نیاز 


در دلش نیز هم بنه آن راز 


رام خضود از کشلیا زاده 
چیست در وی علامت معبود 
کقتو باه کترن ها شوایس 
خدا می‌شوند بهر خدا۱۸ 
کز رحمت کنند بر وی باز 


که مرا کرده بدان دمساز 


آنکه چون خس همی‌پرد به 
آن کسانی که شوخ و بی‌حذراند 

(۲)می‌تراشد 
بر دنا چه حدذر کوشش‌ها 

(۱)هر که زنار 
گرچه خشم خدا به دیر آید 
خواهش داوری آن داور 
تون رت نار با ون بو 
هر کرا بینم آن بود بی‌جان 
جته قران خی فش کته ها 
کار او هست قطع هر سببی 
در ره دلستان بیفگن تن 
گر دریفی نباشدت تاجان 
هر چه باشد قصور خویشتن است 


چون بیاید زمان شوم فراز 


سخن 


۴۳۱۰ 


کلام امام 


هوا ذکر او چیست در گروه خدا 
پرده‌ی خود ز دست خود بدرند 
برای سخن 
صد دروغ و هزار جوشش‌ها 
خویش را ببرید 
چون بیاید ز بیخ برباید 
از دل این و آن بر آرد سر 
دشمن او ز پیش و پس برسد 
مردم اندر تلاش زن‌ده‌دلان 
عزت دین و ذلت اعدا 
عز درویش و ذل 
پرتو دلبسرت 


چون بگویم که راندت جانان 


عقل کوته شود زبان دراز 


ات در مکنون 


هر که در جهل ماند گشت هلاک 
امل دل گر به تو کند پیوند 
همه فرمان دین به دینداری است 


کس نپرسد ز کافر زردار 


(۲)آشنا و جه 


تون ی رماع تسم تدم 


علم ایمانیان اگکر 


دانتین: 
عمر کردی به سر به علم نجوم 

()جون دو عاقل 
این کشایش به درد کس نبود 
جسم از خاک داشت چون بنده 
ای عجب این چشم کور و کبود 


اي تک طایرهم که هست وین 


ای بسا دولتی که رو بنمود 


اندک اندک رهاندت از بند 
هر که پذیرفت دین برو جاری است 


کت ب کانته فا و فسال. پسرار 


بخت خود را نکرده معلوم 
شوند باهم یار 

بهر این کار دسترس نبود 
نها .هک و یه فیس آ تیه 
کافتابی درو جو ذره نمود 
بیند از دور 


داش فا 


لیکن از نخوتی نان شد زود 


اسانسی. بت سست: بعرق 


رو به اغیار از چه رو اری 
()یسا گنر 
تا وان فاص موی 


نظری کن کجایی ای نادان 


ات ری بو و کرت و9 
خوش بود سیر باغ وفت بهار 
نروم ز آستاني شلطانی 


میوه‌دار ۳ بشستاب 


اب ده 
چون درختی بود پلید و بتر 
این درخت خبیث را مگذار 
هر سین ماه دارد و پایه 


در ره عاشقی چو مردن نیست 


راضیم هرچه می‌پسندد پار 


عاوشسین 


افو 
پا مگر فارغی و بیکاری 
به سر داری 
می‌کند ‏ ظل مرد دفع ‏ بلاء 
پار در خانه تو گرد جهان 
همچو ابر بهار می‌گریم 
گرجه صبر از شعار مره بود 
خوشتر از صد بهار دیدن بار 
عزم کردیم و ناگهان بکشود 
گر قبولم کنی و گر رانی 
بیشتر آیدش مر زان آب 
نی گل آن نه سایه‌ای و نه ثمر 
گر بخواهمی سلامت گلزار 
سرمانزد مااست سرمایه 
عاشقان را وجود خود گنهیست 


عاشقان را به گرم و سرد چه کار 


تانه نور دلت نظر آید 
زیسن پسم شاب هجو پسار نماه 
چون جهان است بی‌ثبات و قرار 
خوشدلم هر کجاکه بایارم 
خوشتر از هر دو عالم است آنجا 
کی سر از یار مهرور پیچم 


آزمودم هزار بار از پیش 


آزمودم هزار بار ای پار 


دم به دم سوزم از جدای دوست 


آب نوشند فوج‌های عظام 
۵ توق و فنسفق: وال ات 
از ضلال ایمنی نمی‌باید 
یاتو چون عاقلی که چون طفلی 
دل ز دستم شد و قرار نماند 
دل منبر حیات روز دو چار 
ور به زندان کنند صد بارم 
که به جانان بود سرد سودا 
کافرم گر ز یار سر پیچم 
بی تو تلخ است زندگانی خویش 
۱ ۳ ۱۱ 


هر دمی چشم من به جانب اوست 


مردن من نه جای رنج و عنا است 
هش تفس اففتاهه انتق اس 
ون سواد ون نظر ایند 
دل زند موج‌هابه خوش حالی 
عشتسق .لارق. فش مستان: فلس 
لیکن این عشق هست پوشیده 
چون فتد دور ناگهمان زان بوم 
ساعتی اوفتاد چون بی‌هعوش 
گفت حق آنکه اهل دین باشد 
بیم دارد که تا بحه ,زور 
سا ی 
همه در عشق او نهان شدهام 
دلستان شد دل و تن و جانم 
آرزو آیدش به دل صد بار 


جان خود را فدای او بکند 


۳۵۰ 


کلام امام 


ازم ودم بقای من به فنااست 
مایل ملک خود به جان و تن است 
دیده را نور و نزهت افزاید 
شکر گوید به حضرت عالی 
که دران زاد و مانده است قدیم 
هم ز جانش نهان و نادیده 
اندران وقت می‌شود معلوم 
شد معطل دو دیده و دل و گوش 
هر دم از بهر او حزین باشد 
جرا نفتد دور از مقام رضا 
جان من دلبر و دلم هم اوست 
آنچه ناید به وهم آن شدهام 
سر بر آورد از گریبانم 


که گر از مرگ خوش نگردد یار 


هنم که ذر کف رضای او یکت 


۳ 
وانکه کافر بود شب و روزش 
بیم دار که جاه و دولت و مال 
ترسد از غم چنانکه میش از گرگ 
می‌پرستد هزار دیو و پری 
گر دهد نیم دانه‌ی خشخاش 
گر نبودی خیال عیش مدام 
هان نپیچی سر از تعصب و کین 
خامشنتی, بهشو اسست: وان کفشار 


روز حشر است روز سخت و خطیر 


(من عجب دارم 


بوی پیراهن کسی بویم 
دل ندارم دل صفا چه بود 
بدترم زانکه عیب من دانی 


چشم و خورشید داد و عقل و کتاب 


می‌رود در هوای دین سوزش 
نشود کم نه رو نهد به زوال 
بی‌خبر زان غمی که هست بزرگ 
مگرش بگذرد به بی‌خطری 
هم درینجا طلب کند پاداش 
کس نکردی پرستش اصنام 
برنیاری زبان به کینهی دین 
کتتت.. اوافخم. 3 جانب دادار 
گر خرد هست راه پاکان گیر 

از صفا جویی 
راحت از زنگ سلال‌ها نسری 
محرمی ک و که پیش او گویم 
من که خود نیستم مرا چه بود 
او نراند اگرچه تو رانی 


آن یک از آسمان دویم از آب 


آفتاب و کتاب از بللا 
چار گوهر بداد خالق پاک 
دو به نفس خود اند انسان را 
آن دو دیگر ز آسمان بشناس 
گر ازین چار گوهری نبود 
آسمانی گهر اگر نبود 
که تفحتاه غا لس فنتله ار سر 
کم خشصیت که فا شالت کم 
ای مسلمان ز کفر و فسق گربز 
هان تواین کفر را ندانی خورد 
مسزل راه دین نه آسان است 
خود گواه هست بر تو سینه‌ی تو 
دیده دارد کسی که او بیند 


گرچه این دیده از خدا باشد 


مسوگا ایس رون ده وفست. تیسره 


۴۳۷ ۰ 


کلام امام 


از زمین عقل و دیده‌ی بینا 
چون عناصر مدار قالب خاک 
تاکند شکر فضل یزدان را 
برتر از دخل عقل و فکر و قیاس 
قزر متس ی وتزی. تیوه 
گوهر ذات را ار نبود 
که بر آورد اوّل از خود گرد 
عم دهندت که تارهی از غعم 
بول شیطان به جام آب مریز 
جان ازین کارزار نتوان برد 
بیشه هست و شیر پنهان است 
که هلاک تو شد ز کینه‌ی تو 
زین نکوتر علامتی نبود 
لین .آشاز 


مشک را کس نهان تواند کرد 


۸ در مکتون 
کس ز فرمان او چگون گردد 
آنچه حکم موّکد است و خطاب 
آسمان و زمین ازو لرزند 

کي ای افتة 
هر که سر پیچد از شریعت و دین 
آنکه باشد تهی ز علم و خرد 
هر که شادی بجست صد غم یافت 
دل اگر داشتی به دل رای 
لیک دل را به دل رهی نبود 
در دلت هست نور مستوری 
یک دمی رو به سوی گورستان 
کین جهان می‌کند وفابه کسی 
وضع دوران بود چنان و چنین 
از خیال تو چون خیال شدم 


عاقبت هر که جست يافته است 


کرده‌ی مالک است جون گردد 
چون شود قصه و فسانه‌ی خواب 
به چنان بارگه ادب ورزند 
همه جا 

تا قیامت برو بود نفرین 
چون خسی در هوا و حرص پرد 
بی‌غم آن کس که روز شادی تافت 


تیار بتودق و فرفم تاهج 


هر که هر روز کند از چه خاک 
چند روزی همی‌فتد بیمار 
ناگهان جان همی‌پرد ز دماغ 
عاشقی را یکی همی‌پرسید 
گفت نادیدن رخ دلدار 
سوزش دل به فرفت رخ پار 
گرچه ستار هست هم گیرد 
بد در انجام سر بجنباند 
بد چو کردی به توبه باش و هراس 
آنگته او یس سکالن از سر کین 
میسل پاکان بود به پاکدلی 
آنکه در اصل خویش بد افتاد 
او بخنداند و 


تا جدا اوفتاده‌ام ز صنم 


۴۳۹ ۰ 


کلام امام 


عاقبست روی پار می‌بیند 
عاقبت می‌رسد به چشمه‌ی پاک 
گوذنن. انشتة مردم غمخوار 
وا رهاند ز فکر خانه و باغ 
چیست از جمله سخت و صعب و شدید 
می‌بود سخت‌تر ز هر آزار 
جان و تن را بلا شود یک بار 
گیرد و باز عذر بیذیرد 
زانکه تخم است و حق برویاند 
رازدان را تو بی‌خبر مشناس 


هیچ خیری نبیند ان در دین 


عشقم افزون شد و شکیبم کم 


ِ«ِِ در مکنون 


آلکته او تفن وه کم رشاو 


وای بر من و اختر سوزان 


پاررا طور و طرز و وضع جدا است 
ان خمالسی که هه هو فلیور 
کار آنجابه فضل هست و کرم 
صد نبی شد معطر از بی‌چون 
جنتی هست آل رسول جلال 
هر که او کشته‌ی عزیزی نیست 
ابر نیسان چوبر زمین بارد 
چون ترا دل به کجروی خیزد 


این هدایت به فضل و لطف خداست 


زادن و مّردن است بر گهری 


کس نشانم نمی‌دهد به قمر 
لیک باید زدن به صدق قدم 
لیک خوش بوی احمد است افزون 
آل او هست جمله چون گل آل 
کل هفخ کان سک سک ارق 
صد بلایی به تو بیاویزد 
بی‌عنایت نمی‌شود کج راست 


حالت وسط نیست معتبری 


گر تو خود مانده‌ای ازین ره دور 
غره هرگز مشوبه اول حال 
می‌شود این زبان سلاح عف‌اف 
گر توعهدی کنی به صدق و صفا 
تا حصار تو گردد آن خبری 
صحبت بد اثر کند بشتاب 
این سیاهی کزو کنی تحریر 
گرچه آن حرف را توانی شست 
می‌شود زو سیه رخ صد مرد 
شور عشق است بخشش یزدان 
چون تو داری به یارماومنی 
ور به دشمن کنی وفاداری 
خیر کن خیر کز مروت و جود 
حق منزه ز قالب خاکی است 


مایه‌ی مرد هست وقت فراغ 


۴۳۳۱ 


کلام امام 


که تسه اس ان تفر 
معتبر هست آخر للاعمال 
گر نياید به قول و عهد خلاف 
خبری ده آزان به یک دوس را 
نایندت دیو از ره 
تاتوان سر ازین شیر بتاب 
چون به کاغذ فتد ز دست دبیر 
لیک کی آید آن بیاض نخست 
کس سپیدش نمی‌تواند کرد 
تانبخشد حصول او نتوان 
بسا دشنعن. قنور دل 8 سکنی 
عذر خواهد ترا به دلداری 
دین و دنیا ترا شود موجود 
اینچنین تهمتی ز ناپاکی است 


نه زر و سیم و کشت و خانه و باغ 


ٍِِ" در مکنون 


الشین. قداشاک. ..1 .فف 
اه کان اس‌ منک ها فانک 
اسان کمترین صنعت اوست 
بر کریمان گمان بد کردن 
از پی هر عمل اثر باشد 
همه افعال را مراقب باش 
عکس اقتد به دل ز هر کاری 


گریکی فحش بر زبان اید 


قدر را نزد مانه قدری هست 


نکند سود هان مگر بندی 
سر نپیجد ازو به جز هالک 
نقش عالم ز دست قدرت اوست 
هست خود را بترزدد کردن 
دانسله ان را که باخبه باشتد 
کار خود گیر جستجو و تلاش 
قاتسته آو بوا کستا افوست ستاو که 
هم دران دم ار به دل زاید 


لیک از پستیات سخن شد پست 


۹ 


۳« جه درانجا نعمت‌های خورد 9 رن موجود اتلد تکلم الناس 
علی قدر عقولهم ازینجا اعتراض کفره فجره درباره حور قصور بهشت 
رفع دفع شده لعنت الله علی الکافرین الملعونین فی الدارین 


چون به کودک فتد سر و کارت 
که برای تو مرغکی بخضرم 


منتل کودک بیار گفتارت 


و از تست فسا. دساع. ایو 


جوز و خرما بیارم وفا بود 


نیز از بهر تو انار کلان 
هر که مشغولی درون دارد 
این بس آمد خوشی درین پیکار 
در هزار آتشی شدن خوشتر 
آنجه در اندرون ما جوشد 
او ازین هم گذشته است فراز 
سنگ باشد بت تراشیده 
در نجاست گر افگنی آن 


پر کدورت ز بول و خوردن و خواب 
نه به دستش که رستد از مایه 
در عمل‌های ناصواب اسیر 
هرکسی از زبان سخن گوید 


ای که شد پرده‌ات ز عصیان فاش 


۳۳۲ 


کلام امام 


میروم تا بیاورم ز دکان 
غفلت از شورش برون دارد 
که به نامت ظفر بود هر بار 
لیک تلخ است فرقت دلبر 
گر بگوییم ابله بخراشد 
مستمع گر بود بگویم باز 
بی‌دل و بی‌زبان و بی‌دیده 
را نتواند برآمدن زانجا 
زیر حکم تناسخ و مایه 
در بدن‌های خوک و گرگ و شغال 
و از عمل‌ه‌ای ناصواب و خراب 
پوشد از قدس پاک پیرایه 
وای بر اینچنین خدای حقیر 


۱۳ 
کی وضا می‌کنسم سر تافن 
حیف باشد که دل ز ره برده 
ندال ان و شوه 


ان و شتسه ۱ کفرهتا فتاه 


فضل او تا ترا نبخشاید 
نشوی جز به فضل حق مقبول 
کاش فرخ به دلستان بودی 
آنکته: ,و یه رز. کفبه:. اتشکار 


در ببرد به فهر خود سر من 


یار را هصرزه کردن ازرده 


گر سوالی ز فکر دل خیزد 


فضل باید نه لاف‌های فضول 
پا بمردی و بی‌نشان بودی 
کوری چشم خود کند اظهار 
می‌نماید فرا که کور شد است 


راه گم کرد از س سلطان 


ای بسا صلح‌ها که مکاری است 
گاه باشد که دوست دل‌دار 
هر کسی عیب خویش می‌پوشد 
واجب آمد به نظر جمله مگر 
ای به شپوت نهاده کام تمام 
از تپ و دردشان جهان گرید 
پیش بزدان ز واصلان مقام 
(۲)زور حق بسن 
غیر را با عم فراق چه کار 
بی‌غم از درد کس چه دارد یاد 
تا نبینی درون دل انوار 
گر به دل نیستت محبت پار 
چون به پیمان حق وفابکنی 
ای که بیرون نیامدی ز حجاب 


ای که پندی به مردمان بدهصی 


۴۳۵ ۰ 


کلام امام 


ای بسا جنگ‌ها که خود پاری است 
می‌نماید چو دشمن خونخوار 
بر سر عیسب غیر بخروشد 
ترسم از فوت واجبات دگر 
کرده عشق توعشق را بدنام 
چون بگریند آسمان گرید 
پیش مردم ملوث و بدنام 
زور خویش بل 

نالد آن کس که دور شد از یار 
دانه آن کس کنه.پر سرش افشاد 
دل خود را تودل مدان زنهار 
رو بتابی ازو به یک زار 
از برای خودت بجا بکنی 
سشو.: شا آنکه راسست شتا 


ماه نادیده ر نشان بد ه 


تِ_ِ در مکنون 


(۲)لیک در چشم طفلک ‏ نادان 
گر درینجا نمی‌کنی زاری در لحد شور و ناله برداری 


تانه بردل گنه عیان گردد آب در دیده کی روان گردد 


قدرت 


گر رسد بر توناوک پران 


گر به نیزه ترا بدوزد کس 
هست بر پای دل مرا صد بند. سود کی بخشد این نصیحت و پند 
برلبم قفل و در دلم صد راز لب خم وش است و دل پر از آواز 
ونر کته شیف را شفاعت: ستق. بش تافت 
بی‌نشان است بار شیرین کیش تونشانی چه می‌نهی بر خویش 
دل آگاه بخواه و نام مخواه بگذر از رسم‌های دلق و کلاه 


برمن از هستیم نشانی نیست در تن من به جزتو جانی نیست 


فسن .شا را گتاه شا گنود 


جان سنگین بدارم و دل سسحت 


انتق الزضا کی کشسم که کید 


همچو بوجهل نفس بی‌ادب ست 


از کرم می‌کنی تو ستاری 
بارها خوانده‌ايم و بشنیدیم 
هر که از خود تهی شد و خالی 
قا شرا و دل تو جاباشد 
دل چو دیوار ریگ بشکسته 
چون غم و درد هوش برباید 
چون ببندی نظر ز مرکز خاک 


خاکسارم جومرده‌ی صد سال 


۴۳۳۷ 


کلام امام 


ام ها ارم تحفد ان و اب 
ورنه روح از بدن کشیدی رخضت 


آنجه بینم نه عاشقی که شنید 


آتنش شپوتم چو بولیب ست 


پرده‌ی نفس مانه برداری 
هم ازان روشنی بسی دیدیم 
پر شود از تجلی عالی 
پار را میل تو کجا باشد 
جان به پار عزیز پیوسته 
موج رحمت به جوش می‌آید 
می‌ کشایند در به عالم قفا که 


از کرم سوی خویش راهم ده 


ای که جود و کرامنت مشپور 
هرسرمو گرم زبان گردد 
ای کریم و رحیم و چاره گرم 
شادیم ده که غم دل من خست 
یاوری کن که بی تو یاور نیست 
شور عشق خودم به دل ان داز 
آتشی در ضمیر من افروز 
بق. اتتاق سا که راگاهانته 
پاک دینان و پاک کیش ن‌اند 
شکر کن شکر گرچه بر تو شری است 


انعر 1 دهد موافق او 


و از شر نفس من پناهم ده 
یک نظر بر من ای رحیم و غفور 
هم نه الطاف توبیان گردد 
چاره سازی بکن به یک نظرم 
اوفتادم ز پا بگیرم دست 
بی تویاور به هفت کشور نیست 
و از دگر کارها رهانم ساز 
که بسوزم ز سوز آن شب و روز 
و غم عشق تو هلاکان‌اند 
و از برای تو سینه‌ریشان‌اند 


زانکه اندر قضا ز بد بتری است 


کیست بی‌رزق در جهان تو بگو 


غیر حسق جمله دشمن‌اند 
جنک آن کنس که که گوست ۸ خرف 
ای خدا راست آر کار مرا 
چشم بکشا و لالهزار ببین 
حمل‌هزن او به عرصه‌ی پی‌کار 


موجب کین توبه ماچه بود 


قوم دیگر بود فریق دگر 
زین حرام‌اند جامه‌های حریر 
نفس چون تازگی همی‌یابد 
نفس و شهوت بجوشد از سخنی 
نیز شهوت بجوشد از کاری 


نیز بر شهوتی حسد کردن 


۴۳۹ ۰ 


کلام امام 


ترا روزگارت برند درمن وما 
واز دو صد خرمن دو خوشه گرفت 
و ز کرم‌ها بگیر بار مرا 
هر طرف رونق و بهار ببین 
پبش‌کند صف خود او بمیرد زار 


غیرخبستث توا به طینت بذ 


رسم و راه دگر طریق دگر 
کنته راون یسوط ی و 
سر ز حکم خدایی برتابد 
کزان فخن تافسف و مکی 
که درو هست ذکر بدکاری 


بت قارف انو.فسه یه کزدن 


۴ در مکنون 
ذکر فاسق مکن که ذکر بدان 
نظر خود بدوز زان رویی 
و 
آتش اندر بزن دران جامه 
دست کس زانچه شهوت آرد جوش 
قدم خود منه دران جایسی 
هر لباس و مکان اثر دارد 
7 بوریا نشستن زار 
آنکه صد میل او به پار بود 
مرد و زن از نفیر او به عذاب 
باز رستیم زان عذاب و الم 
آنچه کردی به من ز لطف و کرم 
من نمی‌داشتم ز خسن خبر 


هر که در جستجوی بار فتاد 


دل و چشم و زبان و گوش و دو دست 


هم فسه افگند به دل نگهان 
کته تسا اف کته اوه بسا پوعینن 
می‌کند شهوت فره شده گرم 
که ازان گرددت سیه نامه 
هک مس ۵ وتا مسوشی 
که بود کبر و شپوت‌افزایی 
بیند آن کس که او نظر دارد 
به ز مسند بود در گلذار 
هم برو دیده‌ی نگار بود 
کودکان نعره‌زن به جامه‌ی خواب 
دوش خفتیم چون خوش و خرم 
۳ تِ آن برم 
تدم جمال ای .لیر 
از همه شغل و کاروبار فتاد 


همه از ببر یاه جانان ه 


آنجه دان‌د خدا به باطن تو 
هر چه از تو نمی‌پسندد یار 
نفس خود را نگهدار چنان 
چیستی ای مخنث و نامرد 
از خداست کار هر کارم 
اه شتا منعم‌ان شوریده 
بین چگونه جزای او بدهمم 
هرچه آن باز داردت ز خدا بر 
بلا در جهان دگر زید آن مرد 
دل نهادم به مهر آن جانی 
راتفتا زا نها ضیان: پکشه 
بنگر اندر بهار و وقت مر 
همچنین جمله فطرت انسان 
بی‌گناهی خدا نرنجاند 


و کناه: نماندت در باد 


۳۳۱۰ 


کلام امام 


برخلافش ز روی لاف مکو 
بایدت ماند دورر وا کار 
که نتابد تسیر از ره پیزدان 
آخرت شرم نیز باید کرد 
ای تاه کار سوه هی ره کار 
خشک فقری به خود پسندیده 
بو شستوم. اسست ور افسه انسست و 
که رخ خود به جانب حق کرد 
که به عالم نبینم سر تسین 
ات نینک امسر ان یکفق 
چون عیان می‌شود سرشت شجر 
می‌شود ات کار نزد جه آن 
بدرود هر که تخضم افشاند 


زود در سجده بایدت افتاد 


۱ ور کنو 
ناله باید نمود و زاری‌ها 
راکب فرس می‌رهد ز عنا 
خود نداها کنند آخرکار 
آنکه شد پیش بوزنه چو گدا 
( )یسیو امیسد 
گر هزارم زبان بود به دهمان 
با تسف ۱ سا ولا سوق 
عشق را جز بیمار کاری نیست 
راز ناگفتنشی چسان گویم 
مهر صد دل به نور ماه گرو 
تیره دل تیره جان خبیث رگی 
بسا رب از شسدرزهسن ار محروی 
هم نصیبم بده ز رحمت او 
پیش پاکان پلیدی ایذایی است 


نگ شرت ماد شام وم 


وصال 


و از غم و درد بی‌قراری‌ه ا 
همم رود بیشتر ازانکه بپا 
شا هام استبت تیسک: ار کار 
این نشان خدا است بهر خدا 
جان بدهند 
باز شکر عناینت نتوان 
سا دناد سیم پلشتظه ‏ قب‌وق 
فکر او در بهشت و ناری نیست 
چون نیایی ز رنجتت سویم 
چه زیان گر سگی کند عوعو 
پوست آدمی و درون سگی 
خوش شود خیزدش ازان دردی 
یاد من هم بکن به نوبت او 
لیکن آن پیش خوک حلوایی است 


جاستان. را تشناط. تست السم 


هر که با خویشتن بدارد جنگ 
من که با خویشتن بدارم جنگ 
ملک و دولت ز کس نمی‌طلبند 
هر کجا جذب حق شود غالب 
چون توان گفت ترک پار عزیز 
ای بسا ولد مهتری کز شر 
سا کسن کهاه اه آنووشیع 
عارف آمد غنی ز هر تعریف 
ای دریغعا که تن ز درد گداخضشت 
باز خود را گرفتم از سر صبر 
صبر اولی‌تر است در همه حال 
لته اللته. ببیسن. شاست. از 
این جهانست جای صد انقال 
خواب را بین که یک خیال آید 


آدمی فربه گردد از ره گوش 


۳۳۲۳ ۰ 


کلام امام 


می‌شود با مخالفان یک رنگ 
بادگر کس چسان شوم یک رنگ 
جنگ از بهر آشتی بکنند 
ال اه نها کته م کشسه قااست 
که دل و جان رود به ترش نیز 
تو مه وک ی که پر 
بست سال و به یک دمی همه سوخت 
عارف پاک جوهریست شریف 
دردما را معالجصی نشناخت 
ضبط کردم دو چشم خود از جبر 
راحت اندر جهان مبند خیال 
ماگمان برده بر خبانت او 
راحت اندر جهان مبند خیال 
گر موش بود غم افزاید 


جانور از گلو و خوردن و نوش 


۴ در مکنون 
ای ما ی ای مشاه 
وقت غم کس و خویش هست نه یار 
بخت کم خواه بی‌نصیبی باش 
خاک شو پیش زان که خاک شوی 


(۲)خانه از ریگ 


گر بهشت برین همی‌خواهعی 
بامدان امید شام مدار 
هرچه می‌بایدت بنه طیار 

(۲)همچ و 
صد طلسم است اندرین خانه 
همه اندیشه و غمم زین است 
ما انا هه اسان کار انشستق 
بی‌دلیل 


طاوس پر 


می‌نماید ز دور چشمه‌ی آب 
بار خود را به دوش خود بردار 
سروری کم بجو غریبسی باش 
شا ویس وا فساهپناک سوق 
رخشت انداختی به ورانه 
خشک ساخته‌اند 
باش اینجا چو مردم راهعی 
شام جو آیدت ضباح کار 
اشیستاه. خسی نکن با 
ز نقش و نگار 
نفس دیو است و روی جانان ه 


وش اس کت سار لسکا 


گربری ریگ را بزرگ و بلند 
این جهان دام هست در دانه 
عارفان .یکسا تین فامانه 
سرخ و تابان مبین خد و خالش 
بهتر آمد که هم ز روز نخست 
فکر کن هم ز روز جام هی شب 
نیم عمر تورفت در خوردی 
اند کی مانده است و پس خورده 
کنو مین تفا سارک 
هر که دنیا گرفت و دین بگذاشت 
کرده‌ی خوبشتن بياید پیش 
نیست بی‌زهد نزد حق قدرت 

()چون تلف 
ای که در گل‌رخان گرفتاری 


عابد حق بلندتر ز همه 


می‌کنی 


۳۵ ۰ 


کلام امام 


دل برو مرغعکی است دیوانه 
انکنه. بسا آکشی. ز اتخامانة 
دیو سر زد ز باد بدحالش 
باه داری هر آنجه آخر تست 
نه چو شب آیدت به رنج و تعب 
نیم دیگر به سرکشی بردی 
دبهتان ناد ه ار اآررده 
گر به دست آفتد به جان چه به دست 
گلبنی را بریده و خار بکاشت 
چون نیاببی چو خود زدی ره پیش 
گرچه پیغمبری بود پدرت 
زمان حیات 

در ره خویش خار می‌کاری 


افضل و ارجمندتر ز همه 


 * ۶‏ در مکنون 
گرچه باشد بلند سرو جمیل دورتر میرود نخیل طویل 
هر که حق را برای حق خواند هرچه دانستنی است می‌داند 

()چون ملوث بود نماز و نیاز 
پرده از نفس تو نگردد باز چون غرض درمیان بود بازی است 


جون ز تو سر زند دروغ و خلاف بی‌نمک باشد از تو لاف عفاف 


زان خداوند پاک ظلم کجاست انچه برمارسد هم از بر ما است 


سح ۳ ۱ کرده‌اند ای 3 راه که نکردند وی تساو نگاه 
نگ شد رگ راه بی‌دینان زنسنکت افتناد بر دل افتتان 
0 باس کار بهتر آمد ازان که بزید زار 


آنکه او خود فتاده است به چاه 


از کجاره به کس نماید بوم 
گر توا نور دیده افزاید 
هر که او محو شد به طاعت دوست 
چون کنم توبه از وصال نگار 
خانهی صبر شد ز درد خراب 
هر که در کاروب ار عشق افتاد 
تابه کی محفل شراب کنم 
مژده این دلبر نگارین اسست 
آنکه ما را بسوخت از غم خویش 
چون رسی بر عمارت از یک گام 
پایه پایه توان رسید به بام 
شکر کن گر ترا رسد ضرری 
گر گناهمی ز مردمان پوشی 
صد حجاب افگنی به روز خطر 


۳۳۷ ۰ 


کلام امام 


دیده‌ی بوم شوم خود معلوم 
هر طرف بوی آشنا آید 
دشمنش اق بود که دشمن اوست 
توبه از توبه می‌کنم صد بار 
توبه را عشق برد چون سیلاب 
سر و پایش همی‌رود از یاد 
سر گرانم بهل که خواب کنم 
اکن وت تایه ای اش اس 
چه دهم شرح حال او زین بیش 
پایه پایه توان رسید به بام 
نتوان برنشستن از یک گام 
که پس هربدی بود بتری 
در نهان گردنش به جان کوشی 


تکتی ذکر آن بسده هیچ بشنسر 


زانکه تخضم است و حق برویاند 


۸ در مکنون 
دلستان هر زمان دهد بیمم 
لینک هر دم روم به سوی نگار 
جاهل ار با تو همدلی جوید 
تاهنوزم نشد عیان این راز 
چون نه جانم به دلستان پیوست 
هتسه گنهن که گر داسنکه ارس 
جهد کن تاازان خیال رهمی 
گریه و آه پیشه‌ی خود دار 
علتی نیست همچو بی‌دردی 
صبر کن صبر نا آمیسد مشو 
ای که در خانه ماتمی داری 
زلف هر وقت جنبشی دارد 


دست ظالم بریده می‌باید 


خنده بسیار کردی و دانی 


در دل افتاده است صد بیمم 
گرچه جانم رود به کوی نگار 
آخرش سوی جاهلی پوید 
که چرا از نگار ماندم باز 
چون دل من باین و آن پیوست 
ایزدت پرده‌ی تو بنماید 
تاز اپاکی و وبال ری 
تاشبی دست گیردت دادار 
درد دل را بجو اگر مردی 
مکن انديشه از سگ عو عو 
بر برادر چرا همی‌بندی 
چون بگویی به کس که بیماری 


هر که او گرید از فراق نگار 
در مجازی نظر به یار یکی 
خویشتن را درآر در صف حال 
هر که در گفتگ و و خنده فزود 


گر نخزدی طلبت. خسرف. از سا 


لیکن این ظن بد نه هر جاییست 

(۱)سوختم اندرین 
مشکلی نیست راست است قیاس 
داشتن. .هساک م1 ید کته 


۳۳۹ ۰ 


کلام امام 


این شنیدم که آخر آید یار 
رسم و راهی یکی است کار یکی 
تانگردی چومن اسیر مقال 
خالگه اشستن سره سر شنه 
آب روی تو آبروها ریخت 
حکمت‌ه]ا 


ننمودی هزار 


دست‌شان در ه وا 9 فتا در گل 


روز 
ور بود نیک و توبگویی بد 
هر که نادیده طعنهزن باشد 
عیب جوید کسی که بد باشد 
رگ جان کس به هرزه نخراشد 
(۱)گر ز‌ روی 
سگ چو بیند که سگ برد نانی 
(۱)شکل خود را 
عارفان را که دیده هست بلند 
در سر عیب گویی اخوان 
توبه چون ممکن است و استغفار 
شاید او رست از عذاب خدا 
جامه در دست گاذری جو رسد 
تخضم چون در زمین خود ریزی 


گرد آن می‌کشی یکی دیوار 


منتظر باش بد به تو برسد 
شاهد عیب خویشتن باشد 
عیب‌جویی خود از حسد باشد 
شریعتی غمخوار 

حمله ارد برو به دندانی 
در ایینه 

منفعل از قصور حال خوداند 
نکند ذم زید و عمر و بسی 
عیب خود را عیان کند نادان 
گر بدی هست هم بدش مشمار 
تو هنوز از معاندت به قفا 
وقت چرگینیش تمام شود 
هر صباحی به سوی آن خیزی 


با کش یتنا هت ار 


چون رسد وقت آبپاشی آن 
رنج‌ها می‌بری شبان دراز 
کتتت: ۱ انا می‌دصی به مراد 
کشت آن مالک است این اسلام 
کته شسهاهتا ور انب از فافشصی 
تابکشت است اندران دانه 
مالکش بر سر است و واقف حال 
کر شنهادت پر آیه از دهتی 
چون خدایی که آفرید بهشت 
چه گمانی کنی که آن باری 
این خیال و گمان ایمان نیست 
خشم رحمان فرو زد از سخنی 
بنگر آخر به سوی کار رح 
باز آن کس که عارفی است تمام 


۴۵۱ 


کلام امام 


فکر آبش بسوزدت دل و جان 
خلق در خواب و تودر آب فراز 
کین 3 فا برس قته: سم ماگ 
مشو ای پخته کار اینجا خام 
هس ان سوت تم این تین 
نبود چون زمین ویرانه 
کشت خود را خود آورد به کمال 
خاک کن در دهان طعنه‌زنی 
کمتر از تست در حفاظت کشت 
واگذار و به فسق و بدکاری 
پیش حق ذم مومن آسان نیست 
کنسه ود ان کاع ججسته. تنی 
که بو سروران تن ره 


قارع آهیستن ز لعنت دشنام 


1 *__ در مکنون 

هم پلیدش چو جامه‌ی چرگین 
شب بر آتش بجوشدش در آب 
بامدادان برد به چشمه‌ی پاک 
همچو مرد نبرد آویزد 
همچنین حق به مومن اظلم 
آ کته قاتست ابیت که قفا ینس 
کس جهول و ظلوم و خام مباد 


بزم برخاست و برامد روز 


که گرفت است گاذر یکثا 
رده پوش است خود رهیده ز خاک 
در خم گاذر صفا آفیتن 
تا توا دی این بفس گم جنس | 
و اندر آنجا بهار نسرین است 
بر سر سنگ می‌زنه بی‌باک 
لاجرم چرگ آن فرو ریزد 
می‌فرستد هزار درد و الم 
بر نگاهمش امید باید بست 
خامی آمد دلیل اکامی 
یسور سین یسب نامام میاه 
ای عجب بین که خواجه هست هنوز 
خانه از پای یست ویسران اس 
ابلعی هست فکر رفعت بام 


خود بکردست خلق را گمراه 


ماند زانسان که روز اول زاد 
در زمانی بلند و پست کند 
کودکی خاک را فراهم کرد 
کت او سوق( سل نصا ار 
همه بیزیم خاک کوچهی و راه 
سوزن درزی فتاد به راه 
گفت مارا چنین خسارت نیست 
هر که او طبع کودکان دارد 
سوزن از بهر دوختن باشد 


هر که رخت افگند به ویرانه 


آتش عشق نه به جان و دلم 


بر درت اوفتاده‌ام جون خاک 


۴۵۲ 


کلام امام 


یک قدم پیشتر زان ننهاد 
در دم از عدم محض هست کند 
توده‌ای برفراخت از خس و گرد 
تاببيزيیم خاک را صد بار 
تا براریم سوزنت ناگاه 
کو بدینن لایقی. که کارت نیست 
خوش شود چون شبه به دست آرد 
نه برای سپوختن باشد 


۲۳ ۰ در مکنون 


تافقتی روی مرد و زن از من 


نور او شرق و غعرب را بگرفت 
من نگویم تنابه رسم و حجاب 
هر سر مو گرم زبان گردد 
تابه عرش است نور او تابان 
چیست نقصان به شان چشمه بلور 
گر کنی تف به سوی مهر منیر 
سوی بالا تفت نیابد راه 


جون بپوشی کنون رخ روشن 


اسضان‌ها ۶ عشتن: مش گفی 
نیستش در کمال در خوشاب 
هم کجانعت او بیان گردد 
پیش او آفتاب در نقصان 
چون تو خفاش گر بماند کور 
هم به رویت فتد تف ای بی‌پیر 


بازگردد به روی تو آنگاه 


دورشر ز بدبوییت 


کاش می‌کشتمت به ضربت خاص 


ای سگ بدسرشت و بدگوهر 
نفس را کن به زور مردی زیر 
ای سر ذریات شیطانی 
ترسد از خلق هر که خود کامی است 
جان عاشق به دست دلدار است 
هر که بسیار دید رنج کسان 
مرد سالک چرا شتاب کند 
هو :که در اگفسین. خارق 
ای به تدبیر و عقل خود مغفرور 
در جنابش تضرعی باید 
ویر زا سقیبرر روز میس 
دل کافر هم است در کف او 
تاسر جوز نشکنی از سنگ 


(۲)من ندارم 


قفسینع۰ لعف نیو اشتق. اسان 


۴۵۵ ۰ 


کلام امام 
کا مرت کستیی 4سا قسس ان 
دورتر از شرافت گوهر 


اهاز مان تسا نها شین 
فسوی را و ان تراض 
بنده‌ی نفس و بند در دامی است 
گر بخواهد نه جای انکار است 
زود بیند عنایت جانان 
هر که در بست فتح باب کند 
دل ازین دام گاه بردارد 
صید نزدیک را تو جویی دور 
کم اش تایه ان ی 
چه عجب گر فتد نگاه بسرو 


ننماید دفینه از دل تنگ 


شاهد آمد پر حقیقت زاهد آمد مدعی 
مدعی گر بود دوست هزار 
بدگمانی مکن به کار تباه 
چون کنم شکر جود و منت دوست 
دست گلگو به کوزه باسد یار 
نام گلگر به خم بود پنهان 
رارسا تم خن شورس 
گل شود خم ز صنعت خم‌ساز 
چه شهادت دهد ترا دل و هوش 
پابه فرمان و حکم قادر پاک 
نظری کن تملی فرما 


جه شپادت دهد ترا دل و جان 


از دو شاهد دعوی صد مدعی باطل شود 
شاهدی را دو کس بود بسیار 
تانگردی ز سر کس آگاه 
هي لاه شم سرا اس یس 
خود به خود کوزه کی شود طیار 
خوان‌دش صاف صاحب عرفان 
چون بگردد عمیق و پهن و دراز 
خود نگردد عمیسق و پهن و دراز 
که تو خود آمدی به جوش و خروش 
همچنین بین به سوی وقت هلاک 


که تواز خود بیامدی به جهان 


(۱)یا کسی 
گاه راضی به صلح و گاه به جنگ 
صنعت اوستاد نادر کار 
بر درش جامه‌چاک افتادم 
کور کی کور را نماید راه 
کی «انسیری, "آنستیر. پزفاکتة 
هردمم جانب توهست نگاه 
از فراقت تمام شد کارم 


ه‌ِ 


مردم و ننگربستی سویم 
دست همست به دامنت زده‌ام 
مردم و نیست مردنم نقصان 
این فافسل. خلاف وش سوه 
را لت آیسوه: قاط فرزن 

گر ملات 


چون بهشت برین شود آن دشت 


دیگرت 


۴۵۷ 


کلام امام 


فرستاده است 
کار دادار نیست بر یک رنشگ 
مدح اوستاد کند نه زو انکار 
سر برهنه به خاک افتادم 
گر برد اوفتند هر دوبه چاه 
چه دهد آنکه خود فرو ماند 
دل تپان از فراق و دیده به راه 
نشدی یک زمان تو غمخوارم 
سوختم نامدی تو در کویم 
کنج خلوت شد است غمکدهام 
گر توراضی شوی ز من ای جان 
آخرت نیز چشم و گوش بود 


نی تماشانه نهر و باغ و عیون 


که درو مژده‌ای نصیب تو گشت 


۸ در مکنون 
بدتر از دوزخضی شود آن باغ 

(۱)جای شادی 
درگه بار دورتر ز جفا اسست 
مار هست این نه گیسوی پرچین 
گر نهان نیست ناقض الاسباب 
سیب پیختکه می‌بود در دست 
چند روزی باهل باطن باش 
دیده باشی به چشم خود بسیار 


اخد. که داری بسه 


(۲)این نباشد 
هر که از صدق دل به جانان داد 
بچه‌ی مرغ را نرسته پری 


دل مسن مرد 9 دسده‌ی بی‌خواب 


اگرچه 


باء 


که دران بر دل تو آید داغ 


نیست در جهان 

هر چه بر ما است هم ز کرده‌ی ما است 
امتحان کم کن و ز دور ببیین 
با سبب چون نه ای تو مطلب یاب 
با استله فته ,و کار. کیت 
تافسادی توبرتوگردد فاش 
که دو صد حیلتی شود بی‌کار 


که تواند نمود ایمان سلب 


دل هزار مراد 


بدین عشق و وداد 


در دو عالم وصالش انشفت مراد 


جون خلاف خرد بود گفتار 


گر کسی گویدت که حمل فلان 


()به یقین گویی‌اش 


انسانی 
کیست آن کس که باورش دارد 
کو سیفن آلبتل و رهش ان 
آنکه هم مکتب تو هست و رفیق 
آنکه او را به سفره بخورانی 
آنکه خود مادر تویا پدر است 


آنکته. ون ارگ که سس کار 


۴۵۹ ۰ 


کلام امام 


دل نیارامدت بران زینهار 
خود ز نفس خودت شکی خیزد 


شد به حمل وبزاد شیر ژیان 


که ولد زنا است 


سنتیتی وق کشفته.یته ذات خدا 
گوید این حرف را به نادانی 
درحقیقعت خدایش انگارد 
آنکته. سو‌ذانيتش یه ج اخیوان 
آنکه هم پیشه‌ی تو هست و شفیق 
آنکه از خوردیش همی‌دانی 
پاپدرنیست مر ترا پسر است 


همه عادات ون بشر دارد 


و که 
با تو مسکن قریب‌تر دارد 
آنکه پار تو از قدیم زمان 
آنکه بسیار دیدی‌اش نالان 
آنکسه نار تتهر سوه کتسدة 
گر کنون او پپس از زمان دراز 
گوید از خبث من خدا هستم 
سجده باید مرانه دیگر را 
جبر و سختی کند برین هر دم 
چیست رایت بکگو ز دانش و داد 
یک مگس هم نیافریده به دست 


نود 
مرانسب 
فرض کن این خیال در دل خویش 


نظری کن تآتلی فرما 


خانه با خانه در به در دارد 
پیش اوستاد همچو بدحالان 
همم شریکت به بازی و خنده 
در خدایی قدم ند به فراز 
خالق هر بلندی و پستم 
بتکده را به سوزد زود با 
لاف‌ها می‌زند چو مردم مست 


لیکن از مادری نه خود زاد است 


که تو هم بوده‌ای ز ظالم کیش 


بندگان اسیر حرص و هوا 
هر که حق دو چشم حقبین داد 
چون زن قحبه ترک شوهر گفت 
پرده‌ی خلق پوش تاستار 
نیک گر بنگری همین دنیا 
بی‌حقیقت و پا هنر نبود 
هر که دور از رخ دلارام اسست 
حالت خسته‌ام چه می‌پرسی 
گرگ درنده در درون داری 
جمله قرآن به حق کشد نه به جور 
ممعبان اسبت آنکه قافن قس یت 
جمله قرآن به حق کشد نه به زر 
له ق را جراق طات فا نش 
بر سر نفس پابنه وبا 


هر که باشد دو روز او چو یکی 


۴۳۶۱ 


کلام امام 


جون خدا می‌شوند بهر دا 
نشود این عجوزه را داماد 
می‌شود هر شبی به صد کس جفت 
وتات ما سر ار آفبا: 
شد نمونه پی سزا و جزا 
شب هه بای و کر لاس و۱3 
خود تودانی چه تلخ‌ایام است 
درد پیوسته‌ام چه می‌پرسی 
غفلت از حال خویش چون داری 
از راه راست جون فتادی دور 
چشم نه بر خدا دل تو کجااست 
دیده بکشابه سوی آن بنگر 
چشم بکشا تصور تو کجااست 
با خودی چون روی به سوی خدا 


در خسارت فتادنینش جچه شکی 


یه 
مایه‌ی وقست را گرامی دار 
یو تفستن گنج بی‌شمار بود 
یک دمی گر تلف شود از مرد 
با خودی رو نمی‌نماید پار 
چه فرو مانده‌ای به خاک نژند 
بگ‌ر از چون و چند در یزدان 
کاش دلبر نکرد رفع نقاب 
دم بخیز و وفای دلبر زن 


زندگی از برای یار خوش است 


کاهلی در امور شرح مئین 


شد تلف در هوا همه خرمن 


دل نهادن بدین سراچه دون 


بیم از رهزن و حرامی دار 
داندش هر که هوشیار بود 
خیزد اندر دلش ازان صد درد 
صدق گر باشدت بیارو بیار 
پای همت بنه به چرخ بلند 
تانته دی بماتفت نتسه کران 
رفت عمر عزیز مابه حجاب 
و از همه کاروبار دل برکن 


ورئه مردن هزار بار خوش است 


ناگهانت برد برون از دین 


خواجه در دل بسنجدش صد من 


یابه دین باش یابه دنیا باش 
ترک دنا نخواهد ن دادار 
مرد را طفل و زن به قلب سلیم 
روی تو به سوی طفل و زن باشد 
یارب آن رو به خواب بنماییم 
ای قربع ان تم کضا وفت: انست 
هر که اکنون کند چنین دعوی 
کس نبینم که رو به وی آرد 
نفس خود را بده به زور شکست 
هر ط رف جستجو بدار و تلاش 
پار پیدا شود دران هنگام 
هر که گم گشته را بجویید باز 


تانه کار دلت به جان برسد 


(۲)عشتق بازی 


۳۶۳ ۰ 


کلام امام 


نشود مجتمع معاد و معاش 
آن بخواهد که الفتش بگذار 
نکند منع از خدای کریم 
فارغ از عشق دلستان باشی 
بر خداجوییات سخن باشد 
شا کنر اتکنیر شور اشتاییه 
رفت و بنگر به من چها رفت است 
که من استم خدای خلق و ورای 
درحقیفت خدایسش انگاره 
پیش زان دم که بر تو بازد دست 
حرب خدعت بود تو ساده مباش 
که تو گردی نهان به عشق تمام 
گم کند خویشتن دران تگ و تاز 


ون 
برتویک ذره عنایت دوست 
تانه از خویشتن جدا گردی 
تانیایی ز نفس خود بیرون 
تانپیچی سراز هوا و هموس 
تاثیننفی کموبه مرو وفا 
تشه که اس ص اقب 
تانه چشمت ز خلق برگردد 
تانه پشت آوری توبرعالم 
چون دهندت به کوی جانان راه 
آفرین کسی مجو ای جان 
این تصور هم از عنایت او است 
ما اسیران نفس بد فرما 
بسوی اخلاص نیستت در دل ما 


این چه بی‌دینی است شنعت و شید 


تانظر نیستت به سوی نگار 


به که از جهده | کنی همه پوست 
تانه بریارخود فدا گردی 
تانگردی به عشق او مجنون 
و 
خدمت آری به صدق و سوز بجا 
پربه عشق ونهی ز لاف و گزاف 
چشم و گوش تو کور و کر گردد 
فارغ از مدح و بی‌خبر از ذم 
اش .از تکارت بهه . ضتل:. ۵ 
این تصور بکن که مرد جهان 
ره متا زا همان اس 
گندمی بر کف است و جو به سرا 
خودنمایی است جمله حاصل ما 
خادم عمرو و فردخواه ز زید 


کی دهتفت ره کی تکار 


ی و 
از فساد مواد می‌میرم 
نکند ترک نفس من کین را 
دیگران را چه پنده ا بدهم 
هر که او جوهر اشتکان کت 
تفس کی میرد از جدال و ستیز 
هر که دارد غرض به عز خدا 
هر کرا دیده بر ارادت اوست 
یک جوی نام خود نمی‌جوید 
میرزد جامه و قبای غلام 
این زبان هم رود به رحمت دوست 
چون ستایش نمی‌کنی آن را 


۴۶۵ ۰ 


کلام امام 


چون بشویی سیاه‌تر گردد 
چیست آخر علاج و تدبیرم 
آزمودم هزار بار این را 
من که خود پند مردمان شده‌ام 
مدحت مردم انتظار کند 
ادا ای اسب آتش تیز 
نی خروش زیان کند نه ربا 
اندران راه صد خطر باشد 
کار دارد به مدح و عزت دوست 
هرچه گوید طفیل او گوید 
می‌کند مدح و وصف خواجه تمام 
هر سر مورهین منت اوست 
که دهد عقل و نطق و برهان را 


گر کسی را به سوی خود خوانی 


حست: ارق: اسان کنسقه له انستن 
روز و شب کوشد از ته دل و جان 
نفس میرد به تاب شکل شهی 
چون فتد پر تو عنایت دوست 
خلق گوید ز نفس تانرهعی 
آن درست است لیکن ای دل چست 


گوشتفن. تام مسا ار تکفا 


نه تکبر که خودنمایی اسست 
بنده‌ی حکم بادشاه بود 
پیش مخدوم سر نجنباند 
که خلوصش شود به شاه عیان 
تانتابد ز نفس خود نرهی 
که ور ورس 
نشوی باریاب بزم شهی 


کی رهد کس گر او نظر نکند 


ره دهندت به فضل نه بطم 


بنگر آن را که سوی طور بشتافت 


عاشقان را به عز خویش چه کار 


کیمیایی است حضرت دادار 
هرسرمو گرم زبان گردد 
سرو پایم تمام نعمت اوسست 
هرچه بینی به ما تفضل او است 
صدق یباری است در وفاداری 
چون دهی دل جمال صوری 


( با 


۴۶۷ ۰ 


کلام امام 


تا 


چون شمارم هر آنچه منت اوست 
کفش و پا و کلاه و سر همه زو است 
همان اگر کرده‌ی تو نگذاری 
را نتوانی دمی صب‌وری را جان 
می‌پسندی هر آنچه مرضی اوست 


می‌شود مرد را ز بیخ افگن 


فعن *_ در مکنون 
فرخا شعر و شاعری بک بگذار 
ترسمت در عمل زیان نبود 


چون بمردی حصار خود بزنیم 


هر که خوف خدا همی‌دارد 
هر که از جذب حق گذارد کار 
همت چست دار و قصد درست 
کار فقر است کار جان دادن 


جان درین راه نثار باید کرد 


تساه قلني. فان کنتتد. راز 
بهره‌ی تو همین زبان نبود 


دست بر دست پار خود بزنیم 


کس نداند که نجس و بد بویند 


آنکه خود را ندید و راه نشناخت 
هیچ خوفی به دل نمی‌آرد 
زندگانی کند به باغ و بهار 
که بود شوم بخت مرد شست 
نه‌ به دست اوفتد ز نان دادن 


در سر کار بار باید کرد 


ناتوانی دل سلیم بدار 
گر ز وقتم شهان خبر یابند 
خلق را سوی حق بخوان نه به خود 
چون دهند پند چشم بر حق دار 
وه با است کار غیت و سا 


آنکه او آفتاب پی دا تون 


خال و خد بتان ز صنعت اوست 


گفت ای سوخته به عشق فرید 
الله الله چه طلعتی است خوشاب 
تاب دیدار من نمی‌داری 
خسن او می‌کشد به جانب خویش 


خسن او مهر را درخشان کرد 


در بیان حسن آلهی خطاب به حضرت موسی علیه السلام 


۳۶۹ ۰ 


کلام امام 


عختب و کیتر و ربابه دل مکتار 


از ینب سوق عنان تاب 


تا توانی به سار کپتنو ثبات 
ماه و صد انجمی هویدا کرد 


چشم چوبان ز دست قدرت اوست 


حسن ما را نمی‌توانی دید 


که به دیدار او نیاری تاب 


عقل و هوش افتدت به پیکاری 


خسن او جاذب تواز پس و پیش 


حسن او ماهتاب تابان کرد 


ٍِِِ« در مکنون 


و 


حسن او عقل را صفایی داد 


حسستنق او حسن داد انسان را 
حسن او هست جاذب دل و تن 


و 


در جمالش ملاحتی است عیان 


استقامت نشان دینداری اسست 
استقامت همین که از ره یار 
گرجه سوزند پا کنند هلاک 


باوفا باش و مستقیم احوال 


دیده را نور و روشنایی داد 
در یکدانه کرد نیسان را 
حسن او حسن کیش و ملت و دین 
هه اهو‌با اس ینم اهسق 


دین به جز صبر لاف و غداری است 
پا نجنبد ترا به صد آزار 
هیچت از مردمان نياید باک 
غم و شادی ترا یکی گردد 


کا. کشت وس او 3 . اهفت ان 


ما درین کاروبار می‌نگریم 


زود از حرف‌های درویشان 
هر کرا می‌رسد زمان زوال 
هر که خود را پرستد از نخضوت 
تا نخیزی تسواز رعونت و جاه 
دیگران را نظر به کردار است 


بر سرش خاک بر رهش نفرین 


چشم او بود سوی من پنهان 
خواهمش و رای یار می‌نگریم 
می‌نهد پیش عامیان دکان 
نفد کام او برون ز مقال 
ره نیابد به حضرت عزت 
نکند یار جانب تو نگاه 
نظر مابه فضل دادار اسست 


0( رمکرن 
هر که سوزد به فرقت باری 
نیک کار است نزدت ای کودن 
ترک یار و اطاعت اغیار 
آن داجن. کته دلن. از واه 
صبر کن برغم و الم تایار 
عادتش نیست این که بگذارد 
هع کته از کاز مالک کارتین شستق 
تاتوهستی اسیر خودبینضی 
گیرد انسان به صد مصاحب 
شرم کن زان فسادهای مدام 
تیوه رب رات نک نت 
همه عالم به خدمت و کاراند 
هر کرا فطنت است محعم‌تر 


شسب ندارد امید صبح به دل 


آنکه فوویشی‌اش, پسنذ افتد 


۳ ۲ درد ما باری 
ترک حق سنگ را پرستیدن 
زین بتر چیست گر شوی هشیار 
اعلسب ات کات انی استس اه 
دست نو گیرد از کرم یک بار 
نظطری کرده باز برداره 
در تجارت ز یک هزارش شد 
در صف قرب قدس ننشینی 
تک هش تا کت ۳ 
گن سین ی بتول: از 
پیش زان دم که نفس بازد دست 
تادل بار خود به دست آرند 
دارد آمید زیستن کمتر 
نشود صبح و شام را امل 


قتقر او شفی ی بلفه. افش 


ممکن آسند. ۸۴ دوستان 
تابه سیرت نباشدت به کمال 
تاشنیدم که مهر دلبر بس 
آن کسی را هميشه وقت نکوست 
لذتی نیست همچو مهر به پار 
طمع خوشدلی به جز دلدار 
ابلهان را به رفق پند بده 
اصل این کار یافتن باشد 
حال باشد نشان ره نه مقال 
معکن. امستخ. که یو لد کن‌دار 
دزد از حرف‌های درویشان 
ای بسا کلب نفس و همت دون 
گر به گفتارها شدی کاری 


فضل تابد به وقت خود چون بلور 


چون بتابد ز شرق مهر منیر 


۴۷۰ 


کلام امام 


خدا فاسقانه بوند چهره نما 
در خلایق تصرف است وبال 
دیگرم الفتی نماند به کس 
که همه وفت پار در دل اوست 
عشق ورز و دل از همه بردار 
گرچه داری هزار گنج مدار 
حنظل تلخ را به قند بده 
نه سخن هرزه یافتن باشد 
در مقال کسی مبند خیال 
یاد دارد دو چار خوش گفتار 
فخر جوید ازان چو بدکیشان 
می‌نماید چو واصلان ز برون 
کار فرخ نکو شدی باری 


نه به کوشش نه از طلب نه به زور 


نرود باز پس به شر شریر 


تفا در مکنون 


همچنان دین حق چو می‌تابد 
آقه. تاد .هاگره ان سور 
شرط صحبت بود که بی‌صحبت 
لیک شرط است صحبت و دیدار 
کته ار باه سشان 
بو و رنگش نهان نمی‌ماند 
چون نهان ماند آن دل بریان 
دوستی را نیک نشان باشد 


کشه‌ی عشق زنده است مدام 


نام میت به ما سزاوار ایسحیت 


چون زبان رنگ صدق می‌یابد 


چون شود دل اسیر رنج و عنا 


کس نیارد که روی آن تابد 
آنکه باشد ز عشق غرقه‌ی نور 
چند روزی ترقب انوار 
دارد اندک تعلقشی نانی 
فان و ایا ور داش 


که به یبارش شده تعلق جان 


صد نشانش برو عیان باشد 


بر سخن‌هاش نور می‌تابد 


کار مردان صبوری است و دعا 


ر 


(۱)بندگی 


اه ینک ما ی 
علسته. اندر عضا بان قارخ 
شک اه یا اسان 
ره دشوار عشق بنوردیم 
دلبرا از ره کرم باز آ 
مز, کسقد از: هنسر. قو عالم. از اقم 
اور و .سا لها خدماه 
آنکه دردی به جان او افتاد 
خواب را دور کن ز دیده‌ی خویش 


هر دصی پاد او بکن از دل 


از تو صد تشنه‌ای امام انام 


صیوری 


نعت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم 


کام یابی و دل صفا بکنی 
بر دل و دین تو بلا آرد 
به سر کوی بار سر بازیم 
خون بریزیم و شرخ رو گردیم 
شپره شد در غم توفرخ ما 
دل و جان را همه به تودادم 
قفه نهر نها وه 
دیگر از عیش‌ها نیارد یاد 


که ترا کار مشکل است به پیش 


ٍِِ در مکنون 


(ای بسا دل 
فضل تو این بس است ای سرور 


کشور دین به نام توبکشود 


ات سس ۱ سم انیت اسان 
بی‌زبانان فصیح از تو شدند 
کور چشمان ز تو شدند بصیر 
اقتدای توهر که کرد به جان 
حق ستود است بندگان بسیار 


صا حب سوز و عشدة و درد شدند 


که کرده‌ای 


سیراب 
که چوتونیست هادی دیگر 
فشا قت با و ون 
خواند و انجیل 
کتر. تاتساف ب‌شته. خر ان 
زشت رویان صبیح از تو شدند 
تال سیاهان نله مساه: هقی 
مدح اف استتق: الستتنت: اهر کزان 
که شدند از تو کامل الانوار 


جان فشاندند و مرد فرد شدند 


بعد ازین حتی المقدور در تعریف صحابه رضی الله عنهم سخن 
خواهد تا فضیلت و درجات پیغمبر خدا و تاثیر به قلم معلوم شود 


هسوین سیم و رز ز اسر برداسن 


صد هزارند این کسان نه دو چار 


در تجلی حق نان گشتند 


در کلیم کهن به سر بردند 
که مس‌شان شد از تو زر عیار 


آنچه ناید به وهسم آن گشتند 


کلف اناد * ۳۲۲ 


انیم صلنیی علی یه و تیا مخمی رال یهلا و گبیشا 
محمد کما صلیت علی سیدنا ابراهیم وال سیدنا ابراهیم 


از پی شان کشید رنج و مصن بار اوشان گرفت بر گردن 


از خود و نفس خود خلاص شدند مهبط فیض نور خاص شدند 
گر تامل کنی به حالت‌شان که جسان داشتند پیش ازان 


بعد زان جون شدند مرد خدا 


۴۳/۸ ۱ در مکتون 
در خداوند خویش دل بسته 
دل‌شان زان رسول پاک درون 
بود در جهل و کفر سخت اعراب 


کجدلان در فساد فرسوده 
ابو ضقن شخ کم شلاب 
(۲)متبدل کول 
میوه از روضه‌ی فنا خوردند 
نامه از شرک و کفر کرده سیه 
روز و شب خرض و از را تفه 
خنیسها بت نج لاسکان ففته 
ساکنان حضور گرویدند 
تا شدندش به جان رهین و رهی 
صحبت پاک او چو کرد انر 


۲ 


امس 


باطن از غیر یار بگسسته 

پاک شد از عیوب گوناگون 

سر پراز کبر و دل پر از اعجاب 

قارع از فییمن .و از فا ازا۵ 

هتسه اش تاشعان. و العنته 

چون بیاوردشان ازان گرداب 
همه عادات 


و از خود و ارزوی خود مردند 


در سر حرص و از نفس تباه 
خادم معده‌های آکنده 
پشت پای برین جهان بزدند 
کارشان میل کرد سوی بهعی 
همه تابان شدند جون اختر 


ماه گشتند ز آفتاب ازل 


هر که بر روی او نظر بکشاد 
بوذ این مقتضصای نور خدا 
چون شد آن نور پاک شامل‌شان 
دور شد پرده‌های ظلمانی 
اندران کو بیااگر مردی 
خاطرشان به جذب پنهانی 
از دل‌شان بشست حرف بان 
سینه‌شان ز غیر حق پرداخشت 
روی‌شان از بتان به حق آورد 
همه‌ها داد بندگی دادند 
دیین اسلام و ع ‌ کشت 


ابلیعی چند دور از ره دین 


مصطفقی بود آفتاب رشاد 


۷۹۰ 


کلام امام 


نورها تافته ز لوح جبین 
بی‌توقف خدایش آید باد 
که دل‌شان ربود از دنيا 
تافت از پرده بدر کامل‌شان 
شد سراسر وجود نورانی 
در به در کوبه کوچرا گردی 
کرد مایل به عشق ربانی 
کرد هممراز خالسق دل و جان 
از می حرف عشق بی‌خود ساخت 
همه را حله‌ه امن وان تست 5 
بو جنفون:. غذایی. دنه 
کامل و راسخ القدم گشتند 
فیتد. کرود. س؟ا. ونر تبسبروز 
غرق در شرک و مورد نفرینن 


ور مکتون 

دل بی‌کبار با خدا بستند 
در رضای خدای بد دیدند 
ال ات یت 
بدر کامل شدند هم در به در 
نقش حق زینت نگیسن کردند 
جمله زان شمع پی به ره بردند 


باوشان داد از حقایق راز 


دل نهاده به چیزهای نزند 
هو یکی سل هقی ی مقر 


هرچه کرد از برای بی‌چون کرد 


حال عرب قبل از بعئت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم 


خاطر از غیر یار بگسستند 
دامن از خود تمام برچیدند 
کردنی‌ها همه ادا کردند 
در جنان یافتند پایه‌ی صدر 
ور هت یه ویس کرو 


در جوار خدا پناه بردند 
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زد قدم بر حقایق اسرار 
شه قوی در قفوای روحانی 


نفس خود از ميانه بیرون کرد 


الله الله جه ریخت از انوار 


با چنان سیرت کج و دل تنگ 
در دو روزی ازان رسول امین 
از درون‌های عاصیان مدام 
تافت از صحبتش به فضل مجید 
گنج اسرار را نشان در داد 
داد پیش از وقوع خوب و تمام 


هست رشح دگر دران گفتار 
بنگر آخر چسان بدل شد رنگ 
مظهر حق شدند و پشتی دین 
زنگ دیرینرا زدود تمام 
بر دل‌شان سرایر توحید 


مردگان را صلای جان در داد 


صستم. یو .از توافت ایام 


دکت. کفتار کته:انشان را مضه نوده رای مخید کفته سب 


سلل‌ها محنت و عنا بردند 


محنت و رنج ضایع شد آخ 


باز ناد حی] درین دوران 


بازماندند منفعل چون خر 


ی | شا فیه نت ۱ اشاه 


۰. ۲ 


در مکنون 
متجاهل ز رتبه‌ی نبوی 
غضبی بین که خوش بدین کیش‌اند 
بود وت ظهور آن جواد 
آن دو خصمی یهود و نصرانی 
ستزق: شام تانق لسن 
خواست حق تاشکوک بردارد 
سای ۱ که مسخشی آست آشتق 
تاشهادت بران دهد که بجاست 
حق نماید فرا به خاص و عوام 
جوش زد عدل و فضل ربانی 
نیز بود این سبب در دوران 
از عرب تابه هند جمله انام 
در عرب بود بت به عزی نام 


عزت و پایه و وقار ازوست 


تف زنان بر چراغ مصطفوی 
و از خدا هیچ گه نیندیشند 
همه عالم پر از مواد فساد 
یک دگر را چودشمن جانی 
تاشود قاطع خصومت و خیسر 
همچنین در نزاع مگذارد 
کرد مرسل برای نصرت دین 
بنماید به گمرهان ره راسست 
باطل‌اندیش را دهد الزام 
تا براید رسول سبحانی 
چون خدا گشته بود قدر بتان 
خواستندی ز بت حوایج و کام 
در گمان عرب سر اصنام 
که همه عرت است زین الکن 


خیر و خوبی و کاروبار ازوست 


هم در ایران زمین ز جهل و عما 


یک تنی هم نبود در دورآن 
همه دور افتاده از ره راسست 
اند الا که پیستشی با ها 
تاه خفتت. کت لته که کشادای ار 
خلق و عالم پرست در دوران 
دلبرا فارغم ز هر سم و بند 
آنگه گردد دلش ز هجران خون 
چون شود گم ز پیش خود دلبر 
پیش زان کت جدا کنند از خلق 


جهد کن آنقدر که غیر خدا 


۴۳۸۳ ۰ 


کلام امام 


آتش افروخته به جای خدا 
رازق و خالق و کریم نهاد 
بنده همجوی خود خدا کرده 
بود زشت اوفتاده جون مردار 
که کند طاعت سای کان 
همه طوفان نوح را می‌خواست 
سوی آن یک خدا دری بکشود 
چون بترسم ز رنج و درد و عنا 
جان کنم در غم تو زیر و زبر 
گر یکی من تلف شوم چه زیان 
ببی تو دیوانهام نه دانشمند 
چون تواند شکیب کردن چون 
شرط عشق است جستنش در در 
خود ازین مردمان برون کش دلق 


در حریم دلت نیابد جا 


ِ" * _ در مکنون 
جای تو نیست این شکسته سرا 


همچو شخصی که بود فرزندش 
فی المئل گر مزعفر آرندش 
تسا توس و تیاه ۵ یسیو ارتسلا 
عاشقش بود این شکسته جگکر 
ک حقه ارس گس مسا ۱ ی تا 
نیستش از طعام خوش چیزی 
چون طعامش به نام می‌آرند 
گر نباشد چنین طبیعت صاف 
هر کرانفس پاک شد از شر 
بمد زانش غذا زیان نکند 
اینچنین او اگکّر خورد بسیار 
با تین قان. کت خاشتفی اراسستث 


روز و شب در سم وصال تکار 


اندک اندک بکش ازینجا پا 


بیان آن عارف که هرچه آمد می‌خورد و مقید قدر و نوع طعام نیست 


قرة العین و یار دلبندش 
یا کباب و رغیف بدهندش 
یا دگر نعمتی کبیر آرند 
مرد وزد یر بر روان در 
لقمه در دست و دل به رنج و عنا 
می‌خورد لیک دل دران نیزی 
بهر او خوش طعام می‌آرند 
کم خوری هست راه زهد و عفاف 
این طبیعت ببخشدش دادر 
گرچه او میل سوی آن نکند 
نفس را نیست اندران سروکار 


همچو مرده شده به فرقت یار 


گر طعامی بیابد از دلبر 


موت را اد دارد در اهوالش 


از درون واصل حریم جلال 
قارع افتاده از هه مرو بیسشن 
کسن سس تفاي فتها ی اه 
فکرشان در وصال پار بود 
زر نگردد ز حسق مزاحم‌شان 
پاک از لوث نفس دیده و دل 


از عم و درد بار گشته کباب 


حال اولیاء الله 


۴۸۵ ۰ 


کلام امام 


گر فزون هم خورد ازان چه ضرر 
از یی بار اوفتاده: به خاک 


اکثروا دم اللذات 


ذکرها 
کم شود شور نفس او هر آن 


و از برون احقر و پریشان حال 
مست روی نگار جانی خویش 
که نهان‌اند در قباب اللاه 


صدق و صبر و بات کار بود 


از و خاک است پیش‌شان یکسان 
یار کرده به دیدگان منزل 


آتشین دم ولی که دل چون آب 


 * ۶‏ در مکنون 
چون سحرگه ز خواب برخیزند 
پشت پابر سر جهان زده‌اند 
غرقه‌ی بحر و جدا ز انوار 
ریزه ریزه شد آبگینه‌ی‌شان 
دل و جان در رهش به کار آمد 
جان نهادند برکف از پبی پار 
اف تشن فت ایتنگ شیور ور کت 
همچو من بی‌دلی مرا باید 
(۲)فرفشت تو 
کاملان دیده‌اند دنیا را 
آخرین دم چو جان به لب آید 
طلسب عزت و غنا و مراد 
بندگی هست بی‌مراد شدن 
دل و جان بهر عزتش دادن 


هرچه کردن برای او کردن 


فگند در 


یل یب کر رو ,واه 
خیمه بر کوی دلستان زده‌اند 
نقش هستی بشست جلوه پار 
بسوی دلبر دمد ز سینه‌ی‌شان 
خانسةه خالسی. شسفة و تکار امد 
دل بریدند از جهان یک بار 
پار گم کرده را بباید باز 
کار من با تو بر نمی‌آید 
خونم 

که دران میل دل خطااست خطا 
این خدایی است نه طریق عباد 
به رضای ملیک شاد شسدن 
بر حدودش چو قطب استادن 


پردباری و حلم خو کردن 


باش تابنگری بهار چو روز 


خاک بر روزگار مشرک باد 


از تذلل به خاک افتادند 
ره از, میور طلست روتس 
بذل اموال و جان خود کردند 
از می حرف عشق جوشسیدند 
تاکنون نور صدق و صبر و کمال 
وه چه گل و وه چه خوشبویش 


(۱)مشک او فر 


۴۸۷ 


کلام امام 


ی 


دل به یکبارگی به حق دادند 
اختیار مهاجرت ز وطن 
صرف زور و توان خود کردند 
همچو می‌خوارکان خروشیدند 
می‌چکد زان مرابع و اطلال 


ندارد آن خوشبو 


نورایمان چکان ز دامن پاک 
مصطفی بود دوحه جنت 
سیرت پاک چون گل و ربحان 
فسته. هام از سعظتر و 
هر چه بینی به دست قدرت اوست 
تا نباشد ارادت بی‌چون 
دل و جان پاک کن چو آب زلال 
بر همه هست جود و احسانش 
(۱)شکر دادار 
الشت دون او ز دل بردار 


هرچه در دل نشیندت جز یار 


پر ز اثمار رحمت و برکت 
پرز خوشبوی راستی دل و جان 
ذات او جمله در و احمر بود 
از ازل بسته‌ی مشیت اوست 
نشود هیچ جنبشی و سکون 
تاشوی گوهری به وصف کمال 


صد هزاران درود بر جانش 


چون بجا اریم 


تایگانه شوی چنان که نگار 


پیش روت همان شود دیوار 


صدق عاشق بود چو صدق حسین 
۱ بالی فتاده از عالم 


آن شراب رحیق نوشیده 
هر که او رستنی است ز ضلالت 
کافرش دشمنی کند او دوسست 
از وساوس درون خراب شود 


بهترین وقت‌ها همان بشناس 


علم بحریست جوی آن عرفان 


طال, یش زار 9 نامراد برف شا 


۴۸۹ ۰ 


کلام امام 


بهعر او دل بریده از کونین 
راحت و آنس با خدا گیرد 
نی به مدحش نظر بود نه به ذم 
که ز ناخن برون ترا دیده 
خواندش سوی دین به هر حالت 
به سلاسل کشند تادرگه 
ای عجب این چه لطف و رحمت اوست 


ذره آن دو صد حجاب شود 


و آنکه: آزاد. ماه شاد. یه 


آنکه مستغرق است در یادش 
رو ترش کاروبار در خامی 
قدم خود بنه به راه عدم 
هر کرا قصد جان‌فشانی هست 
قصه‌ها را مکن دراز ای پار 
که آن عاشتحقی. که داد ناهد 
آن کسان روی دل به وی آرند 
چون بسوز و گداز آید پار 
در مکانی که تافت آن طلصت 
در دو عالم مرا عزیز تویی 

(۱)در همه 


هرچه خواهی ازین جناب بخواه 


قالفتم 


۰ ۳۳ 


بگکذرد وقت خرم و شادش 
برجبین چین ز حرص و ناکامی 
تاروی از جهان به صدق قدم 
مورد لطف یار جانی هست 
جان طلب می‌کند بیار و بیار 
در سر یار سر به یاد دهد 
رسم سوز و گداز را مذار 
کافری هست زان مکان رحلت 
آنچه می‌خواهم از تو نیز تویی 
مراد وی 


در ث‌ زین دامنی من کوتاه 


کلاش اه ۲۷۱ 
()تا نه فانی نمی‌شوی از خویش 
تانیفتد ترا همه پروبال وصل آن دلستان مبند خیال 
تاستورتر است قایم شم نشوی در شپود مولی گم 


اقا انار کت این هزاس شیر .را نحل کسولی .اقلا ونحق 


پرده‌ای نیست بر رخ دلدار پرده از روی نفس خود بردار 
هر کرا دولت ازل شد یار کار او شد پرستش دادار 
هر که در بند نفس کافر زیست او چه داند که راه مولی چیست 
قدر شهر و سرا کسی داند که به دست خطیر درماند 
عاشق آمد ز نفس خود عریان. تابه نفسی حدیث عشق مخوان 


فکر مومن عصای دیوزن ست 


فکر مومن رساندش به کمال 
فکر مومن رهاندش ز خودی 
فکر مومن فزایدش عرفان 
هر که در عشق دوست گام زند 
عشق دلبر چو ناوکی گردد 
هر کرا خود به مرحمت خواند 
خود بیاموزدش که راه کجا است 
میل دلدار طرفه اکسیری است 


کته و لطف ۳ نظاره کنم 


نک ان گام کسه یشوه این کار 
فکر مومن ز نور پیرهن است 
محو گردد به پرده‌های جلال 
کشدش تا سرادق صمدی 
دهدش رنگ تازه بر ایمان 
دلش از هر طرف همی‌شکند 
خلوت و انجمن یکی گردد 
خود همه گرد او بیفشاند 
خود بفهماندنش که این ره ما است 
نظری نیم هم جهان گیری است 


من حقیرم ز خود چه چاره کنم 


(۲)بی ‏ ره 
بی توناید حیات خوش ما 
مختصر کن به فضل خود کارم 
عاشتتفان. را عضب. بسود: اطواز 
هر که دل بانگار و رو به کسان 
دل و جان پاک گشته از اون اس 
پیش مردم غریق در دنیا 
بر دل مشرکان حال تبه 
هر که آمد به شهر فقر درون 
هیچ دانی نشان مردن چیست 
آنکه عشقش ز بیخ خود برکند 
شد برون کبر و عجب و حرص تمام 


دورنتر از ربا و طالب این 


لذت نیکوان بجو ای پار 


دوسستك ون سسوم 


۴۳۹۳ ۰ 


کلام امام 


خورسند 

را اینجنین دل تو داده‌ای مارا 
که ضعیف و نحیف و بیمارم 
نه دماغی نه قوتی نه دلی 
دست در کاروبار دل با یار 
اینچنین کس کم اوفتد به جهان 
یک تن از عاصیان به وضع و لباس 
وز درون خیمه زد به ملک فنا 
نقش زد لا اله لا الله 
رخت افگند زین جهان بیرون 
مرده از نفس خود درین ره کیست 
چشم و گوش و زبان او شد بند 
سک تا سا هس تاه 
که نهانش کنند زیر زمین 


تنخاق در مکنون 


آن شرابی بربز در دل من 


تو کریمی و ماگ دا هستیم 
هست احسان توبرون ز قیاس 
جاهل از بهر لذت یک دم 
کا ات کب ات فان مب 
مانهعش نیست هیچکس در کار 


اگوی کف فقبن ماخ فیس 
بی‌رفیسق و جربده تن شده‌ام 


کته پسنبزه: اران. سل .مخ 
بی‌سرو پا و بی‌نوا هستیم 
از کدامی زبان کنیم سپاس 
بش‌کند عهد مالک اکرم 


خوش شود بر من آن عزیز اجل 


در وطن همچو بی‌وطن شده‌ام 


ای تو ال تفضل و احسان 


عفت و صدق لهجه و اینار 
خیمه کندن ز مرتع دد و دام 
پشاکهدل آمسلان پسه سوی کریم 
سوی مطلوب راه بنمایم 
هر که او ظالم است و خلقآزار 
آنجه دستت تطاولی کرده 
آخر الامر سر بجنباند 
سوی طرف دگر مبند خیال 
کز فصسر یاکسا انعر ات 
هر که گریان بود پی زر او 


لب خود راست کن به لین سخن 


۴۹۵ ۰ 


کلام امام 


صبر زیر مجاری اقدار 
شستن چرک‌های نفس تمام 
جستن دلستان به قلب سلیم 
ای خدای رهمت سر و پایم 
دشمن اوست ایزد دادار 
گر نهانش کنی به صد پرده 
زانکه تخم است و حق برویاند 
آنچنانش بجو که جویی مال 
خواب شیرین بود دم اجلت 
می‌زند موت خنده بر سر او 


کج دهانی ز خویش دور افگن 


۶ در مکنون 
(۲)چهره تابان 
همچو دیوانگان مران گفتار 
سخن خویش را بجش انری 
هر سخن را یکی اثر باشد 
خانهی محنت است این خانه 
هر که در چشم او حیانبود 
هر که کذاب هست و خلق‌آزار 
در ره او پر از محبت باش 
اضسل کار ات جتان قفا کسرذ: 
هر که جان را عزیز داشت مدام 
کسو تیا ومفته سار تات عت ات 
بذل روح است اصل کار و اساس 
نکسا سانقتسانی, امستته کاز 
(۱)صد حجاب 


بابساط ‏ تمام 
هر سخن را شمار کرده بیار 
تاچه آرد و رود بر دگری 
داتس این زا کته باخیسر باشتد 
قدم خود بدار مردانه 
گذرش اندرین سرا نبود 
دشسمن اوست ایزد دادار 
دشمن کذب و فسق و غفلت باش 
خوردن تیغ تیز بر گردن 
مره بر شعبه نفاق آن خام 
فن دی طلی, کیب ونم رات 
مفعتی آیستت. احسیه. اانتاس 
گیردش دست رحمت دددار 
در ره اسان 


در دمی بیند آن شپهید انس 
تانیایی میان خون یک بار 
می‌شود لعل سرخ پاره سنگ 
جان خود هر که می‌نهد برکف 
اور اسان ابرست اور 
عاشسشی )سار تفن تست 
آنکه شب داق بعقه ازان تةه کذاشبث 
جان‌فشانان مراتسی دارند 
ان فعسان اتوا کف هه تور 
گر بخواهی نوازش دلدار 
چون به روزی وداع جان بکنی 
زندگی چیست زیستن چو سگان 
جزبه ذکرش مدار کار دگر 
جنتد. روز پست: طرچته. م ی پینتیی 


شب چو بگذشت و روز کرد ظهور 


۴۳۹۷ 


کلام امام 


که به صد اربعین نبیند کس 
هست سودای خام فتج حصار 
لیک باید دران قلیل درنگ 
تیرش از فضل حق رسد به هدف 
که درینجا به خاک و خونست سری 
بسن همین که بیان باه داه رت 
جان‌فشانان مقربی ياراند 
خود بنوش‌اندش شراب طهور 
جان خود را بباز در ره پار 
به که در کار دلستان بکنی 
ناگهان مردن و شدن ز جهان 
تیسته شتا ار با دعر 
بهر آن ترک پار چه گزینی 


رکه 
سال دیگر کرا خبر که کدام 
آن دم کوچ نیست دور ای بار 
تن چه فربه کنی که این تن ما 
چون شود خاک این سر و سینه 
همچو خاک از همه فروتر باش 
چون زنی کوس کوچ زین اقطار 
گر نتابی نس طلب از راه 
تانه صبر تو آشکار شود 
همه چیزی به دست قدرت اوست 
هرغمی را که در تو گیرد راه 
شرط عشق است جستجوی قوی 
عافسقان رانا کشسی اس تعارز 
تانه عشقت بسوزدت یک بار 
عشق را عقل دیگر است آستاد 


آفشنن هست عتیق وق ورن ین 


شد شکاری پلنگ خون‌آشام 
خویشتن را مده غرور ای پار 
خاک خواهد شدن به مردن ما 
خاکساری گزین و احقر باش 
باز نایی درین بلاد و دیار 
ره کشایند بر دلت ناگاه 
صبر مفتاح گنج رحمت اوست 
می‌کشاید به وقت خود ناگاه 
سوزش و صدق و صبر و گرم روی 
پا تسم کراپ وه ۲ 
کی دهندت دران حریم گذار 
۱ کار عقل مادرزاد 


تین ها بسا هس تایه سین 


مرد کار افتاده می‌داند 
ق‌ عشفت ز خویش بردارد 
نام ابدال زان شد است ابدال 


مست روی نگار خود گردی 


بود افزون‌تر از همه به کرم 
در سخا و خلوص لاثانی 
بود دریای رحمت دادار 
هست صدق و عفاف ات دین 
چون بسود آن قدم به ساحت خاک 
هبور ژماتی. از در فرناض 


هر که شایسته محبت اوست 


۴۹۹ ۰ 


کلام امام 


که ره ۲۷ ۰ آ 7 افشاند 
و از صفات خودت برون آرد 
که متدل شده صفات 9 بداخض ال 


این بود کز خودت برد یک بار 


فارغ از روزگار خود گردی 


سربه سر فیض چون ریاض ارم 
مجو اندر رضای سبحانی 
کس ندیدش به جود و فیض کنار 
هم شکیبایی و رضا و یقین 
شاک شهاک از غتس ۵ عاشاکا 
و از سر جهدها بکن طاعات 


از ازل در کمند رحمت اوست 


خر کون 
هر صباحی بخیز صاف درون 
منبسط وجه با برادر دین 
هست اسلام دین روشن و صاف 
پیشه گیر ای عزیز صبر و سکون 
در خموشی صلاح تست مدام 
دز حق را بگیر همچو گدا 
استقامت بورز در ره دین 


(۱)دل خود ۳ 


جمله ثابت قدم شدند بدین 


تابه حدی که بذل جان کردند 


دورتر از شرور نفس حرون 
نه به کس رنجشی نه حقد و کین 
پاک از شرک و شک لاف و لاف 
تا ببینی عنایت بی‌چون 
در ضرورت بود رواست کلام 
مگر آید ز رحم و لطف ندا 


در وفا شو چو قلعهی رویین 


بکش ازین دنیب ] 


چو بداند ترا صبور و امین 
گیردت دست و جا دهد بر خویش 
سازگاری کند ترا همه جا 
هرچه مولا کریم فرماید 
دور باش از مصاحصب بدکار 
فا قباشته. دام نو خیرات 
ملکه‌ی راسخ است شرط عمل 
چون بخواهی ازین جهان بگذشت 
هر کرا یافتی دل روشن 
خاک پای ببوس و خادم باش 
آخر از یمن حجت قاطع 


هر کرا مستغفر است در هر دم 


در بیان افضال الهی 


حظ اوفر دهد ترا در دین 


باده نوشاندت به ساغر خویش 
برگزیند به لطف و جود و عطا 
عمل بنده بر همه باید 
صاحب بد بود بتر از مار 
تشون علکهی. هل ان خبسب ارت 
ورنه ناگه فتد به کار خلل 
چه به طیب منازل و چه به دشست 
برو و دست در رکابش زن 
جان و دل کن همه فدای رضاش 
گشت برهان دین حسق ساطع 


9 *_ در مکنون 

تانه خود رحمت خدا برسد 
کس ازین ورطه کی رسد به کنار 
هر دم ما که بگذرد ناگاه 
دل کس را چوبه کند زین ریش 


(۲)ورنه 


زهعر قتال خورده‌ام بسیار 
خورده‌ی من کنون بجوشید است 
خیر یک جوز من نمی‌آید 
کته بارعا اس شاه 
چه سخن راند از کسی آن شوم 
کشتی من اوفتاد در گرداب 


شدم از کاروبار خود نومید 


لت که جون پرده پوشدش هتتار 
سیل‌ها دارد از بدی همراه 


پرده پوشش شود به رحمت خویش 


آنجه بینم کسی کجادید است 
هرچه زاید ز من بدی زاید 
من به دوزخ فتاده‌ام ز گناه 
که خود از دست خوپش شد مسموم 
دل من شد هواء مشل حباب 


ای کریم از کرم ببخش نوید 


بی تومردود هر در و کویم 
ز غمومم به فض | خود برهان 
پشت خم شد مرا ز غم که فتاه 


ی خداوند استهان 9 زمین 


(۱)سر یه دسر 
نطفه زار در رحم بودم 
صورت آدمسیی مرا دادی 


از توشد زنده هر رگ و تارم 
چون درخشید لطف توبه رحم 
اندران جای مظلم و تارم 
جون بزادم به لطفت ای دادار 
مر خود را به مامکم دادی 
قدرت خویشتن چه بود مرا 
لطف‌های 


رنگینم 


دادی از 


پرده‌هایم همه بیوشیدی 


۵۰۲ ۰ 


کلام امام 


یاس شد رونماز هر سویم 
ای تو اهمل تفضل و احسان 
بوزان از کرم نسیم مراد 
ای خطا پوش بندگان مهیسن 
هی خطاکارم 
کردی از محض لطف موجودم 
در لطیف و نوال بکشادی 
چون سپاس کرم بجا آرم 
قطره‌ای شد به صورت آدم 
بود لطف تو هر زمان بسارم 
هم دران دم شدی تو ناصر و یار 
خود نهان در تلطف استادی 
پروریدی به لطف وجود مرا 
صد غذاه‌ای نرم و شیرینم 


اي پناه تو زانجه می‌دیدی 


یه در مکنون 


چون ببخشیده‌ای مرا بسیار 
یک نظر کن ز لطف و جود گرم 
دور کن از کرم ز ره خللم 
هم کنونم چو نطفه افتاده 
بنواز از کرم دگر بارم 
صورت آدمی ببخش ز جود 
بصد زانم برون فگن ز کرم 
بعد زانسم بسه رجمست اوفر 
تا بنوشم ز شیر پستانش 
مهرور هر کس از رسول تو کیست 
جوی شیر هدایت است دلش 


مادری مهرور چو او نبود 


خود بخوان‌دی او را رف و رحیم 


کس عدیلش به خلق و خونبود 
مظهر لطف و جود و فضل کریم 


مصطفی نایب و رسول خدا است 


سر جته: آوزقد از خستا افرط 
شد هدایت همه درین محصور 
آنچه در وی تواب آخرت است 
قدم اندر متابعت نچست 
هر که بر وفق حکم مشغول است 
وانکه کاری کند به مرضی خویش 
فرد واجب نمی‌شود زنهار 
فرد مر حکم را بود پاداش 


همچنین هر که شد مطیع کتاب 


عکتین اه پا ان هه یت 
به خدا هست راه او ره راست 
قدم خود برون ز حکم نبرد 
که ز آورده‌اش بجویی نور 
همه مشروط بامتابمت است 
تا پذیرند هر چه کرده‌ی تست 
بر سر فرد هست و مقبول است 
گو همین کار است یا کم و بیش 
گرچه میرد دران 
ورنه لو است و بازی اوب‌اش 


شرعکیون 

مددی کن که از گداز درون 
می‌نمایند در نخست اسان 
تاپس از اوفتادنت در بند 
یز هنن از از لین هم هب نیا 
هر که خنجر خورد برای خدا 
تازه یابد حیات از دادار 
بی تو هر چیز هست بت در راه 
آن کرم کن که زین بتان برهم 
روز و شب جزره تبه نرویم 
نفس اتاره 
یک قدم گر نهیم پیش به راه 
راست این است کز رهت دوریم 
توکریمی و ماپر از جوریم 


بنده‌ی 


کارم از پرده اوفتاد برون 
بعمد زان راه می‌شود پیچان 
چاره‌ات را چنانچه هست کنند 
بر توریزند رو دهی به فرار 
برهمد از مضایق دو سرا 
پوشدش ظل رحمت غفار 
هریکی نیست زین بتان آگاه 
واز کدورات این جهان برهمم 
نفس را پروریم و ره نرویم 
چه توانیم کردنش چاره 
صد قدم باز پس فتد ناگاه 
زیر نفس حریص مقهوریم 
بنده‌ی نفس خویش چو ستوریم 


در خور ۳ خواب وقفشت بگذاریم 


حقیسرم ۲ زار 


تو گریمی و من ترا بنده 
دور گردان ز من بلای مرا 
ای خداوند چاره‌ام فرما 
زان همه کارهابه صد دردم 
بادشاه منی و چاره‌گرم 
کرمکی‌ام 43 آدمی‌زادم 
لطف تواز قدیم بر من ماند 
گر نبودی عناینتت دمساز 
زیستم با رخ تو تااین دم 
آن کسانی هی نوشاهان اند 
(۲)حیف باشد 
هر چه دانی درون من ای شاه 


به خداوندیت که پرده بیوش 


یک جو اندر درون مسن مگکذار 


تال از 


۵۰۷ ۰ 


کلام امام 


گریه از زج تو شود خنده 
و از کرم بشنو این دعای مرا 


دوخضت پاره پاره‌ام فرما 


که نه بر وفسق مرضیت کردم 
من سراسر حقیر و بی‌هنرم 
ژسین. سیب گر مزاندل افتادم 
چون منی را باوج غت تا 
بود می‌مرده از زمان دراز 
بعد ازین هم به تست زیستنم 
می‌توان گفت سخت نادان‌اند 
پادش 

از کدورات نفس و حال تباه 
برهانم ز هر رعونت و جوش 


کف ان قاط زگ شوه بیزار 


بنگر آخر که در غزا و جهاد 
چون ظفر یافت بر همه شاهان 
دین اسلام بمد ضعف و کلال 
زودتر بر سر تمام جهان 
چون بتان را ذلیل کرد و خوار 
چون اثر کرد نور او چو قمر 
چون جهان را بدیین حق آراست 


لطف حق بود روی تابانش 


(۲تضظشی. وا «بسة 


کردگارش چگونه نصرت داد 
جون درخشید دینش از ادیان 
چون قوی زور شد باسرع حال 
چون فرا تافت همچو برق یمان 
چون زد آتش به خانه‌ی کفار 
موه کشت که و سکس 
چون برآوردشان ز هر تاراست 
صه صلتوات و سلام پو جانتش 


بشناخت 


آنقدر شیر علم نوشیده 
علم مکتب نخواند و خط نوشت 
یزدش در همه علوم افزود 
همه بودند سابقان شرف 
سر خود باختند از پای ار 
جنگ‌شان نی برای دنیابود 
همه جنگ از برای حق کردند 
عشق دلبر چوبود قسمت ما 
چون پر از جام عشق او بشویم 


اقسن. هس ایسم فان فا 


گل فرو ربزد از خزان اجل 


نعت رسول خدا که در رویا ظاهر فرموده اف 


کلام امام * ۵۰٩‏ 


که ز ناخن برون ترا دیده 
قادرش از ازل به علم سرشت 
بر جانش صد صلوات و درود 
پابه میدان جنگ و جان بر کف 
خضون خود ریختند بهر نگار 
نی به ناموس و ننگ هیجابود 
ابتغای رضای حق کردند 
رفته رفته رسید نوبت ما 
کوس رحلت زنیم و هم برویم 
دل نبندی درین سپنج سر 


نه زبانم به وفق حکم روان 
تیرگی‌های نس خودکامم 
آنکه از کوچه‌ی تو بندد رخت 
همه عزت به درگه مولی است 
تو کریمی و شاه بنده‌ن‌واز 
تاج بخشی به بندگان مهین 
فضبل و همتره اس هر ۳5 را 
شحو کت سل اوی ف هر هدعو 
هر کته امد تس از هتسار لاف 
هست منشور فضل تو قرآن 


زودتر فکرش شود در بند 


نه دو چشمم موافق فرمان 
زو آمیشت. ات دز جاسم 
هیچ غیرت نیامد آن بدبخت 
هر چه مرضی او همان اولی است 
می‌پذیری اگر کس آید باز 
سر شاهان به درگهت به زمین 
رحمت تو گرفت عالم را 
می‌کشایی در نوال برو 
ماجرا در نوردی از الطاف 


نک این کیس که رفت یر فرسان 


حظ توقیع در کفش بدهند 


هر که از بوی عشق تو شد مست 
تا نخوانی تو خود به لطف مزید 
از نگاهمت گدایی گردد شاه 
لطف فرمابه بنده‌ای احقر 


نعت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم 


۵۱۱ ۰ 


کلام امام 


که ز نفس حرون فرو ماندیم 


حال یک ذره نیست بر تونهان 
دل او از تمام خلق گسست 
نتواند کسی به تو برسید 
دولت لازوال هست نگاه 


ای عتاب توبه نه لطف دگر 


بدو بال محبت 


نرسد کس به منزل مقصود 


می‌نماید طربق مولی را 


ِ *__ در مکنون 

هر که زو سرکشید شد گمراه 
آن کلیمی که عرش شد طورش 
توازین چشم خود ازو بستی 
در بهاران بپرس از اشسجار 
جان مارا ز بند جپل کشاد 
این شقی خانه‌ی تو پاک بروفت 
میت بی‌کران بود دردی 
آشتتایی ده به پار قذیم 


(۱)بارها از 


یار دلیر چو حالت من دید 


ناکهان اوفتاد در تک چاه 
همه انوار شعبه‌ی نورش 
که به صد فسق در گرو هستی 
چشمه‌ی افتات را جه گناه 
نسنگ را خیست قسدر ایسز به ار 
صد درود خدا به جانش باد 
بدو 


سلام رسان 


که بگفتیم پیش زین صد بار 


هرکرا دل به حق قرار گرفت 


فن متس ققیسرق کیت فای تن 


کاملان از پی چنین روزی می‌گذارند در تسپ و سوزی 
ور نشسته به گوشهی صح را بهتر اتنتت از مصا حجب جهلا 
و تمه ات تو: ییحی ارگ که توقع به نعمتکت دارد 


غم ایمان بدار نی فم جان ترک جان کن اگر بری ایمان 


 * ۴‏ در مکنون 
ای که بر ما شک تو صد گون است 
گر فریق تواوفتند به گناه 
پند فرمابه رفق و رحمت و سوز 
از پای او دعا و زاری کین 
تابه صدق تو ایزد دادار 
زینکه زشد و هدایت و ایمان 
کس نیاید درین خجسته حرم 
راه دانش عزیز دار ای دوست 
دل دان ا است سر به مهر خمی 
سر هر غفلت است طول امل 
روش خویش را نگاه بکن 
بردباری کمال انسانی اسست 
هر که گفتارها کنسته. یار 


دیده‌ای صد گناه 9 پوشیدی 


می‌ندانی که حال ما چون است 
روی خود را ترش مکن ناگاه 
پار ناید به کار جز زین روز 
روی خود در جناب باری کن 
برهاند وا از ان زار 
هست امری ز جانب رحمان 
تانه اورا کشند خود به کرم 
وصف هر کس به قدر دانش آوست 
راز نادان عیان شود به دمی 
روی دل تافتن ز باد اجل 
از پس و پیش خوف جاه مکن 
زودرتضی نضان. نادانی: انیت 
لهزش اندر سخن فتد اچار 
ای پناهت درانجه می‌دیدی 


یه کی سا اه ااننق. ۴ 


کلام امام * ۵۱۵ 
دل منور تن نحیف و نزند پوست خشک و استخوانی چند 


دایم در لباس غربت باش دور از زی کبر و نخوت باش 


جهد کن و دست بزن هر کنار تاجچه پسندد کرم کردگار 
چون طرف آمدنش نیست خاص هر طرفی در نظر خود بدار 
زنده تن جمله قسم حیوان است هل شته کت زنق کم آنستت 


نت در مکنون 
نز حفیتا وه شوم شین :ریت 


با چنین روزگار و فسق و فجور 


که کسی, باز داردش این راه 


دامن آلوده از دو صد بدعت 
سرکشیده به کبر و ناز و غرور 
کندش از ره رسول آگاه 


بازداری ز‌ 


همه‌ها تیغ حضرت عزت 
از پای حق نهاده بر کف جان 
همریکی آفتاب صدق و یقین 
مهر پاکان به جان خود بنشان 
دامن تیره باطنان برهان 


مادر این بتان» بت نفس است 


رو بجو نیکویی ز نیک دلان 


در همه مردمان است این سگ بد لینک مرد گزی‌ده ۳ نگزد 


خواجه جون بز نم ود و کارد داد بی‌سخن شد عبان که چیست مراد 


در پس داعیش برو مولا تانیفتی به گمرهی و بلا 


پر شد از عشق آبگینه‌ی‌شان بوی دلبر دمد ز سینه‌ی‌شان 


۸ در مکنون 
روز محشر که دل شود زو خون 
راستی را به دل اثر باشد 
خوش شود اهل دل ز حق گفتن 
گر به هیکل چو ک وه قاف بود 
هرزه گویی مکن به فقر قیاس 
ترک دنیابه مردم آموزند 
دیین دگر هست وین دگر شب داج 
جان تاریک و گفتگوبه فروغ 
باید آن شاطری درین میدان 
چون جویی نیست ذوق ربانی 
خاک و خاشاک دل نمی‌بردند 


چند بازو زنی به شرک و فساد 


چه مقام ملال و آسفتن 
فربهی نیست این که هست اماس 
خویشتن سیم و غله اندوزند 
خویستن را مکن به جهل آماج 
معده خالی گلو زند آروغ 
که بود سخت و کوش و آهن‌جان 
آسیای تهی چه گردانی 


باز بیین سوی آن که بازو داد 


با خداوند پاک بعض و شقاق 
ای غبی بنده عاقبست بنده 
تانگردد خدا نصیر و معین 
مذهب هن‌دوان ابله و دون 

(۱)جخسهن قها سل 
گاه گویند خلق چون شد بد 
گاه گویند این سخن بی‌جااست 
گر به هر جااست صورت دادار 


همه جون دشمنان خود بودند 


(۱)گاه گویند جون 


گاه گویند جو دمسی باید 


بر سر مشت خاک این بلغاق 
قو فا مات که که فا سر | حتحقخ 
من چسان در دلت بربزم دین 
مذهبی هست طرفه بو قلم‌ون 
خود فرو ریزند 

همه جا هست ذات پرمیشر 
پسر جسرت و کرشن آمد 
گر بشر نیست کار بد ز کجااست 
چون توان گفت کان همه اوتار 
راون و رام هر دو معبودند 


فساد 


زمیین ز 


اه ی ۱ 

گاه گویند هر چه نیک و بد است 
اه تشه نکسا ۳ سس 
گاه گویند که شاستر ز خدا است 
گاه گویند که کار راست مر 
گاه گویند که کار چیزی نیست 
کف تسیر تحت وه گام: نت 
کاز, تیکتنه اسست. اسان آتاسن 
بنگر این قوم غول و هرزه درایی 
گه شود رام را رهین و رهمی 
گاه گوبد که جمله خلق یکی است 
کون تونسی: شتروو. آففته 


گاه گوید که کوششی باید 


گاه گوید که سعی و رنج چه سود 


همه از حکم و خواهش احد است 
هر چه بر ماست جمله از بر ما است 
هیچ دینی جز این نباشد راست 
چه مسلمان چه هندو و چه دگر 
خود به خود مّرد هر که چیزی نیست 
گاه بندد دو دست پیش دواب 
مکت هر کس شود بهر دینی 
چون مخبط شدش تفرس رایی 
گاه گویند که رام نیز تویی 
هر که دارد دویی اسیر شکی است 
راون و رام چون یکی بشود 
تا ز سربسته راز بکشاید 


هر جه ی بودنی نت خواهد بود 


پار را گیر و دیگران بگذار 
هر که این خانه بهر خوبش گزید 
عشق چون جای خود به جان نکند 
کرده بودند سخت بر خود کار 
از ریاضات ریش و خسته شدند 
حق ازین کیش آن عنا برداشت 


رسم رهبانیت درین دین نیست 


+ مه 


یک دل است و بس است یک دلدار 


عاقبت رفت و پشت دست گزید 
ای تفن انش هی تفارس تکات 
تاشدند از صعوبت زار و نزار 
چون کمان‌هایی درشکسته شدند 
وان شداید همه ز مابرداشت 


که چنین کار کار تحسین نیست 


7۳ * _ در مکنون 
دولت دین به تن گدازی نیست 
اجتبی گر به غصه میرد رنج 
کت مسلمان پرستدش ده روز 
در بسته کشایدش ناگاه 
انس و شوق و سرور دل یابد 
خود کجا می‌دهند توفیقظشش 


ای که عمرت به سنگ فرساید 


فش خاک لیم نتوین 


۱ ستمبر 


شک ین عجار زده است بر توراه 
این خیربت تا ستنگه رارق ۳ 


سنگکی هست این بت ای نادان 


جز بافضال بی‌نیازی نیست 


۳۳ 


نتواند رسید تا آن گنج 
که کند مشکلات ما آسان 
از سر صدق و جان فشانی و سوز 
گردد از راز عاشقی آگاه 
ریق هتخیر حور ای 
هیچت از سنگ مرگ باد آید 
دل به دلدار بند و دیب پوش 
۱۳۸۳۷۶ 

چون قناعت متاع مفت و هنی 
سنگ افتد برین قیاس و نگاه 
کت وه مش کل ققاه اسان 


کرمک شسرکت اندر اندر خورد 


کلام امام * ۵۲۳ 
چون برستی دلت گرفت قرار عقل و رای تو پست شد ناچار 
چون خدایت نداد نور درون فکر و فهم تو جمله گشت نگون 
شرکورزی عبادت انگاری کفر گویی صواب پنداری 

نیو هتم اکسهن. نت اي دایتد 
گر ترا رم آن یگان بکشد دولتت سوی باغبان بکشد 
تانه کس سرز جان و سرتابد بار آزرده را چسان یابد 
اف لتق ول ج آنانست. لعف اتب وه ان الق 


خود دلی را که به وی عشق رسید می‌کند وصف پار در توحید 


هر که جرخ فلک برو گروید به یقین دان که بنده است ولید 


چند زان شاه بی‌خبر ماندن چند زین گونه کور و کر ماندن 


کنو واه کسم که ا اه اننت سوق ان موی کسه ی پراضیین اس 


نات " _ در مکنون 
کفتتن اسان ود اران تس عجضب 
راه رو گفتگوی راه مکن 


نام زر گر بیایدت به زبان 


دل نکرده ز جرک دنا صاف 


دیده آخر فسواجن ان باشد 
کار مردان علاج ‏ آزاری 
بی‌دیانت جه بی‌دیانت و دین 
شرک رسمیست سخت زشت و پلید 


گر شریکش بود ز خلق دگر 


آنکته از خساک: :اه فد خاک 


آلکته. کترنار. فاششن ۰ سالتتب 
جون گدا قضه‌های شاه هگن 
ژر بای بسه دست ای نادان 


بر زبان از ره خضدا صد لاف 


دیگری را نشان دهد که چو اوست 
شرک ورزد کسی که هست پلید 
که ره راستی عیان باشد 
زیرکی از پای همین کاری 
که کرته # گ۱ اه 
کس به شرک آوری به حق نرسید 
گردد این جمله خلق زیر و زبر 


چون توان گفتش مهیمن پاک 


چیست ای بنده‌ی بیان فقیر 
هست مارا یکی که هر دو جهان 
گر بخواهد کند دو صد عالم 
قدسیان پیش او سجود کنان 
این شراب و کباب و روی نگار 
هر که از فاقفه ماتمی دارد 
خالسق خلق هست خم و شاد 


ننماید به چشم عاشق زار 
و ادا از مهم او به سوی پار بود 


توبه فکر هلاک من شب و روز 


۵۲۵ ۰ 


کلام امام 


چون خداوند ماقوی و نذیر 
در کف حکم اوست در هر آن 
ور بخواهد فرستدش به عدم 
چرخ گردون ز خوف او لرزان 
اد می‌آید از درستی کار 
جز غم نان غمی نمی‌دارد 
هر که زاد است زار و گریان زاد 


نتوان شد ز هیچ حرف آگاه 


مرا چشم بد دور این چه ناز 


که ازان به هزار بار بود 


به تکالیف هجر خود جان سوز 


۶ در مکنون 
من اگر اختیار داشتمی 
دادمی عمر خود ترا به رضا 
گر بگویم ز شعله‌های درون 
عشق روی نگار خونم سوخت 
دل برفت است و جان پر غم و سوز 
پار دلبر که روی خود افروخت 


دل که جویای دانش و داد است 


از برای دو روزه حرص و هوا 


ماکه دل باختیم در ره دوست 
انکتق, سا ار هبستته میهتهتنن 


هر که در شپهوتی فرو افتاه 


عمر خود هم به تو گذاشتمی 
تا فرونست شتود. جات و | 
دود خیزت ز تربت مجنون 
ظاهر و باطن و درونم سوخت 
هست و آن هم مسافر دو سه روز 
جان فدایش اگرچه جان را سوخت 


پس پشت افگند کتاب خدا 
خواه در گوشه خواه در بازار 
هر چه در ملک ماست دولت اوست 
تللشگ تناها نو سحناش 


۱۹ 


ناید اندر قیاس و فهم کسی 
اینچنین روح آدمی‌زاده 
صحبت خوب راست خوب آنار 
هر که در خلوتی به پار نشست 
چه بگویم که شرح سوز و گداز 
گرم کم شومرا خراب مکن 
جان فشانم چو دلستان بینم 
کس نماند ز دست مرگ آزاد 
دلبرا هجچر روی تو نتوان 
هر کنتهبقل قرغ از تکار کوتد 
چون منی را چه جای اینکه قدم 
روز و شب گریه‌ه ا کنم آغاز 


چیست بی‌بار جان و تن که نسوخت 


خلق گویند بار خون ریزد 


نیسندم 


روح تو چیست یوسفی در چاه 
چیست قرآن رسن ز لطف الاه 


۵۲۷ ۰ 


کلام امام 


که شود کار یل از مکسی 
یوسفی هست در جه افتاده ۱۹ 
ای خنک زشت رو که خویش یار 
در خود را به روی خلق به بست 
نتوانم به روزگار دراز 
تو مهی کار آفتاب مکن 
حیف باشد که رایگان بینم 
قتر کتهبیانی پسرای تردن 
با تو پیوسته است رشته‌ی جان 
عیش را بر غم اختیار کند 
زند اندر طریق درد و الم 
گر تو از گریهام بیایی باز 
آتش اندر دلی.بزن که تسوخت 
گو بگویند زین چه برخیزد 


۳۳ 


گر دهد ند و رهند بندم 


گر ترا رحم آن یگان بکشد 


زین جماعت اگر جدا رفتی 
وای آن دور مانده زین بستان 
وای آن بد نصیب و بی‌دولت 
گر درین را به سر شتافتمی 


گر دهی غم ز هر غمی برهم 
راز آیینه: کی توان پوشسید 


رو دهد دولت از رخ دلدار 


دولتت سوی‌شان عنان بکشد 
در نخستین قدم ز پارفتی 
بازمانده به دشت بر ز دوان 
آنچه زو 


اک نمی ان که گنود حاکن 


گر کنی بندگی به صدق و حضور 
بشوندت همه ثنا خوانان 
هست این قوم پاک را جاهمی 


در دل‌شان اف ان اسان 


می‌دهد زان مرابع و اطلال 
مردگان را چرا کشی در بر 
از در و بام تو بیارد نور 
به رکابت دوند سطانان 
که ارو ان بسوو زاف 
که ابوبکر داشت و عثمان 


۰ * در مکنون 
جز تودل هیچ نقش نپذیرد خود چه چیزآنچه جای تو گیرد 


کته ساره و فحه مر لین 


کسن به جا ی به زور ود اراس 
آنکه درد محبش بگرفشت گر بمیرد ز درد نیست شگفت 
آنکه تقوی گزید و صبر و شکیب کاروب‌ارش همه بگردد زیب 
صبر ورز ای عزیز در هر باب تادهندت جزابه غیرحساب 
غم و حزن تو گر بود پی دین هم ملایک شوند با تو حزین 
زان پست چون ظفر رسد ز خدا. باتوشادی کنند ارض و سماء 
همچو آن امردی سیاه نامه که بپوشید چون زنان جامه 


ریش چون آیدش بدان خویش دیو را نفرت اید از روش 


کلام آمام * ۵2۲۱ 
بی‌کسان را مدان تو بی‌کس و زار که خدا هست بار هر بی‌یار 
گر ضعیفی بنالد از ذو جاه. غلفل افتد در آسمان زان آه 
در حریف تو خوی تو تابد عاقل این نکته را اثر یابد 
توبه کردیم ماز شرک برون ماند شرکی ازو بتر به درون 
شرک باطن نه اینچنین آسان که رود جز تفضل رحمان 


هفت دریافرو بری ز هوا سوزش حرص باز هست به جا 
جچاره‌ی نس را نداند کس چاره‌اش هست رحم خالق و ببس 
ای بسا چیزها که نیست نپان همه اقفال بر دل خود دان 


در دل جون کشود بر بشری نیست بر روی او فراز دری 


گر بپوشی به کف دو دیده‌ی خویش . هیچ چیزی نبینی از کم و بیش 
گر نبینی جهان نه معدوم است این همه شومی کف شوم است 
همه پرسان راه باغ و بهار کوکسی کوبپرسد از ره یار 
چون بدی را گناه می‌دانی کشدت جانب پشیمانی 


ور ندانی گناه را که بد است 


تاش آ رابت وت وزس :تین 


رخ‌شان تافته به نور یقن 


مرده از خود برای حی قدیر شمه تفس دویی ز لوج ضمی, 


کلام امام * ۵۲۳ 


تاتوانی غریب و مسکین باش دورتر از تکبر و کین باش 


یا خی اه وس 


آن عنایت‌ها که شد براولیاء. شد ز یمن اتباع مصطفی 
هر که خود را کرد تفویض درش . لطف یزدان می‌شود خود رهبرش 
خوی شاهان در رعیت جاکند چرخ اخضر خاک را خضرا کند 
آن رسول مجتبی بود آفتاب مشرق و مغرب شد از وی فیضیاب 


صد هزاران شیر بود اندر تنی هو قه غالم وا هسمق ایدار نی 


ای کوش راهان نع در حریم دلم نماند جا 


از جناب تو در که رو ارم مسق کته التشن خجهسان تسا دارم 


آن قلسی فه: کته راه شتسه گیسود و از دو عالم پناه تو گیرد 


۴ در مکنون 
جانم از سوز خویش روشن کن 
من به عالم برای تو زادم 
عم و اندوه و درد و ذوقم بخضش 
دلم از درد و شوق خود خون کن 
سینه از درد خویش ریشم کن 
در عم و درد خویش زارم کن 
این حقیرش به سوی حق خواند 
ای خدا چاره کن به یک نظرم 
ای به رهمت نثار جان و وجود 
نابکار و ذلیل و عریانم 
آن اون لته بتق. کتسودم 
کس شریک تو نیست در دو جهان 
تووحیدی و پاک و فرد و قدیم 


پاک ذاتی و پاک در همه کار 


دیو را نامید از من کن 
کل.. 5 کنیا و اجره کتدم 
دیگر از هر دو عالم آزادم 
انس و مهر و وفاو شوقم بخش 
بربا هوش و سخت مجنون کن 
مظهر جنبه‌های خویشم کن 
در تپ عشق بی‌قرارم کن 
کر هس ا اوه اسف ام دنه 
هیچ کس نیست باتو چاره‌گرم 
چه کنم تاشوی ز من خوشنود 
آبسرو ریخته به عصیانم 
توبدانی کزو به صد دردم 
بر دو عالم توای خدای یگان 
توبزرگی و شان تست عظیم 


کلام ایام * ۵۲۵ 
کششی ده به سوی خود زانسان که دمی ایدم قرار ازان 
به خداوندیت که می‌خواهم اینکه باشد به درگپت راهم 
روم از درد تو به خاک درون هم به دردت شوم ز گور برون 
گر درین صدق جان من یابی نظری کن به من به توابی 
شب چواز درد گریه سربکنم بستر خود باشک تر بکنم 
بی‌خودم کرده به جذب درون جمله عالم بی‌هوش و مس مجنون 
جمله ماو منی ز من بردی . دود از هستی ام بر آوردی 


کشتی و از جهان نهان کردی صد فناسوی من روان گردی 


فر جهان روشت‌اند انسوارشن آش‌کاراند فقدرت و کارش 
ینت [ راز هسته سر که آمم سار حفت کنو تا بت رشق ۳ 
هم محبت به حسن ظن خیزد مسا سا نار نی ایرد 


حال دلدادگان تسه می‌دانی 


 * ۶‏ در مکنون 
عاشق آنست کوز جان خیزد 
صبر از کارهای ناهنجار 
می‌شود دل ز هجر دلبر خون 
عاشقی چون کند شکیب و قرار 


#ه تاه از دای شتا کته 


هر چه از وصف خاکی و خاک است 
نیست چیزی به ذات او انب از 
نه زنش نی پدرنه مادر او 
دو جهان جلوه‌گاه قدرت او 
در قيامت که کار خواهد بود 


گر ازین برتر آوربم بیان 


هرچه آید به فهم و عقل و قیاس 


ذات بی‌مثل او ازان پاک اسست 


نه به جنس صفات او انب از 
نی برادر نه پور و دخت او 
کفرتشان گواه وخضدت او 
همه را رو به پار خواهد بود 
نیست بر وفق فهم هم نفسان 


کلام امام * ۵۲۷ 
۳ بیان بارگاه الشیت غیر زین یی نبرده‌اند که هست 
به فن و حیله سوی او نرسی . جزبه لطفش به کوی او نرسی 


هر که خویش و عزیز و یاربود بر جدایی مأل کار بود 


الله الله چه پاک دین است این مظهر چشمه‌ی یقین است این 
اهمل اسلام پاک دینان‌اند کاد زین هد زان ایتان‌انسد 


هر کر اینجنین صفات بود چشم او چشمه‌ی حیات بود 


۸ در مکنون 
جز ازین در پن‌اه دیگر نیست 
ای تو مارا چومردم دیده 
هر که آمد درین ریاض یقین 
شست فراشبه شوگ و تاباکی 
نش دق ا مهس راد فت فقس 
گر تضرع کنی و گر فریاد 
کردگاری که آفرید جهان 
طالب زر یکی جهان انگار 


گر کسی صدق دارد و9 اخلاص 


اتتشتهی سشی؟ رد غم دنا 


سود بر سود خواهد و گیرد 


جز ازین راه راه دیگر یست 
از همه مردمان پسندیده 
یافت از صد شک و گمان تسکین 
تفت پسر. تسده قصوو افلاکس 
متعاقب بدو رسد غم و درد 
بدهندت ترا سوال مراد 
می‌کند مشکلات را آسان 


که کشد صد غم‌ و هم دنا 


بر سر سیم و زر همی‌میرد 


غم دین را نمی‌خورد یک دم 
غم دنیامخور که بیهوده ست 
غم دین خور که غم غم دین ست 
سوختم اندرین تاسف و درد 
تابه قید رسوم در بندی 
ای بسا رازهای . نامعلسوم 
فکر ناپاک کرده در ره پاک 
ضنر کهدانت فا جان کزان 
اعتدال است از طربق کمال 
هر که یابد ز دام شرک خلاص 
می‌کش‌ایند بردلش در نور 
کافری کی شود در آن داخل 
جهد و کوشش کجا شود آسان 


مهر روی تو هوش من برده 


اعن. کته غسته. از تاه پسدازین 


2۳۹ ۰ 


کلام امام 


وای بر حال کاقسری, بی‌قتسم 
هیچکس در جهان نیاسوده ست 
همه غم‌ه ا فروتر از این ست 
که کسی پرسدم علامت مرد 
کی به بار عزیز پیوندی 
که عیان می‌شود به ترک رسوم 
خویشتن را نموده‌اند هلاک 
وصف او کی توان بیان کردن 
معتدل ایمن است در همه حال 
ره دهندش به کوی حضرت خاص 
می‌شود زسته از فربب و غرور 
دهن سوزن است و جسم ابل 
هم به تو تابه تورسد انسان 
دل من تیر غمزه‌ات خورده 


فرش سوی دوستی خواند 
انستن. همان مردمان نامردم 
هندوان رام را خدا گویند 
هم به ایشر نهند این تهمت 
چند بر خود نهید تهمت دین 
آن بهودان خارج از ایمان 
(۱)آن مسیحا 
نیست خالی جهان ز خوب بشر 
ضو کته ان ژنده را همی‌دانتد 
هر که مخلوق هست و هم فانی 


چون به دین دگر نظر بکنند 


گر به فهمش نیاید او داند 
هرزه کردند راه خود را گم 
هم ز ناراین این هوس جویند 
چیست کفران گر است دین همین 
یو زینو نهد ایسن: وتان 
نیز دارد چنین به رسوایی 
لیکن آن صورت است چیز دگر 
هو فا ما سب ]نها یقفا 
حیف باشد که خالقفش خوانی 


کلام امام * ۵۴۱ 


هر کسی که اهل دل گیرند بازبر قول و عهد خود میرند 


یرم بو یوگ فلیسا یر اساتس نت هر کرا این دو نیست ایمان نیست 


در مهابهارت است این همه ذکر تهمت و افترا و بهتان نیسست 


چون کنم دلبرا شکیبایی که به جان آمسنم ز تنهایسی 


گر چه گل در بهار خوش آید 


آتشی زد غمش به جان و تنم 
بی تویک لحظه‌ی به سر نبرم 
از تو شد زندگی و مردن من 
دل بگوید که جان به توبدهم 
دولت عمر دم به دم به زوال 


همه دارند درد و محنت و غم 


گر نربزم سرشک خود چه کنم 
هجر آید قیامتی به سرم 
منت جان نماند بر تن من 
هر اسر #ع ز در سر برهتم 
توپریشان به فکر دولت و مال 


کم کسی در جهان بود خرم 


ای که جای تو هست در دل ما 


نشکیبی چنیسن بماند کنسون 


کی کلب فد کار ساههته‌جا 
ببه کنار خضودت کشم بش پشتاب 
که کنم در سرای خویش سکون 


پیش زین بر خودم یقینی بود 
توچنان برده‌ای دلم از دست 
جان بدادیم از پی دلبر 


هر که از کبر و جهل سر بکشد 
هر که می‌داند از ره فطنت 
کفر داند منی و کبر و غرور 
سینه‌ام چاک می‌شود زین درد 
خود بنای وجود ماچه بود 
ی ی 


۵۳۳ ۰ 


کلام امام 


که نیارد کسی دلم بربود 


که ز دستت همه یقین بشکست 


به سفالی خریده‌ایم گهر 


چه دهد خلق را نصیحت و پند 


که خدا را سرد همه عظطمست 
که ازان اوفتند ز درگه دور 
که چراکبر سر زند از مرد 
با چنین عاجزی چه کبر سزد 
کر نکن فلات. اسان آشبگ 


کی در آرد وجود خود بشمار 


۴ در مکنون 
بالخصوص آن جناب پار عزیز 
درد و عدمی وجودت افتاده 
ناک تالیطعت عا کی 
بود روزی که بوده‌ای نابود 


عاشقان راچه جاه در کار اسست 


که ز صنعش پدید شد همه چیز 
سب تا نع اه فضتار اف 
که بود کبر سخت ناپاکی 
هم به روزی نماند از تو وجود 
عزت مابه عزت پار است 


گر ز خاکم بتر چه بیم و چه باک 


راستی موجب رضای خدا است 
عزت او بدان ز قلب سلیم 
هر که باشد فدای صورت پار 
یاخدا خواه با هواو هموس 
هم محبت فزاید از گفتار 


افسق: مکیبت. گزایتل. از . کیکسین 


کین تینيم که گم تسه از راه تست 
که فزاید محبت از تعظیسم 
فارغ افتد ز الفت اغیار 
نتوان عشق باختن به دو کس 
که بود از برای عزت پار 


که بود بر شریر و بی‌دیضی 


آنکه خود را خدایی انگارد 
آن خداوند هست آنکه خداست 
یود متفه وت عالشیان 
همم محبت فزاید از آداب 
هم محبت فزاید از آن کار 
هم محبت فزاید از خدمت 
هم محبت فزاید از تعظیم 
ذات او بی‌نظیر دانستن 
هم محبت فزاید از ایمان 
هم محبت فزاید از خیرات 
هم محبت ز صبر افزاید 
هم محبت فزون شود آن را 
جون کتاب خدای را بیند 
نامه‌ی بار خویش را خواند 


از سر صدق و بندگی و نیاز 


۵۴۵ ۰ 


کلام امام 


سر به کبر و غرور بردارد 
جهل سازی دربن مقام خطا است 
نتوان ساختن خدای جهان 
خفحظ وسام خدایسی رفر هسر باب 
که بود خالص از پی دلدار 


بر خداوند خویش را تکریم 


 * ۶‏ در مکنون 
بر سر دیدگان خود مالد 
مست گردد به دیدنش یک بار 
هر کرا عاشق رخش یابد 
هر که آمد ز عشق برخوردار 
ای مرا سوخته ز عشوه‌گری 
بر دل ما ترحمی فرما 
هم محبت شود به حق گویی 
هم محبت شود ز خودداری 
زین که پاک است آن خدای جهان 
تابه لوث گناه چرگینی 
هم محبت فزون شود ز دعا 
خواستن حاجت از یگان بیگان 


تاسن: خاست یسک ثر کفستلن زین 


هم محبت فزون شود از بیسم 


هم به باد قصور خود نالد 
عشسق بازین کشنه بسده نامهی بار 
خدمتش را به دیده بشتابد 
ایزدش برخوراند از هر کار 
در دلش آنچنان کند خانه 
چه کنم تاتوسوی من نگری 
یابه مابازیس بده دل ما 
مر خداونده را رضاجویی 
ترک خبث و فساد و بدکاری 
نیسندد مگکر ره پاکان 
فرگز آن تاه یاک نتشتینین 
خواستن جمله کار را ز خدا 
نه ز جن و فرشته و انسان 
فاه قاری مساو که هیقر 


کوشش اندر زیادت تعظیسم 


در خیال تو از خود آزادم 
نی به دستم که بات وآمیزم 
چون نباشد خلاف باتو درست 
روز باشد مرا درین سودا 
جان و دل چون همی‌رود بر باد 
هر کرا یار با عدو بنشست 
دوستی را طلب کن آن یک رنگ 
لا جرم مرد عاقل و دانا 


جنتت دلیا ه ففلتت: از عفی 


دل نهادم بدانچه خاطر تست 
که شبی هم‌نشین شوم به شما 
خنک آن کس که دل به جانان داد 
گو بشواز چنین مصاحب دست 
با عدو تواو بدارد جنگ 
ننید جزبه راه حکمت پا 


مولی 


باز. سی‌ذارن. از وه 


۸ ۰ در مکنون 

ماده‌ی خبث نفس حرص و هوا است 
(۲)کوس رحلت 

ای سراپا غربسق حرص و هموس 
()باز. گیرند از 


بر سرش لطف او اگر نبود 


بندگی کن خدای گیهان را 


()هر که در 


گریه زاد و زار 


تانه مقهور دل شود چه بلا است 
زدند سح کار 

یاد کن وفت انقطاع نفس 
نو لین اموال 

هیسخ کسین عا وزآی شیر #سوه 
عفئل و دانسشی فزاید از حکمت 
ننید جزبه راه حکمت پا 


مگر این راه بسسته بکشاید 


نامر و وزیر و سلطان را 


بمرد 


این هدایت به علم و عرفان نیست 
تانصیحت به جای خود کردیم 
ترک شوت به مردم آموزند 
آنکه خود گمره است و حال تباه 
مذهب و دین برای آن باشد 


چون که زندگی تلخ است بی‌یار 


طسو زمان تجسویگ نسم گوس 
ریش و نی سر از کسی نمی‌گویند 


بگذراند ۱ روز در یادش 


۵۴۹ ۰ 


کلام امام 


جز به فضل خدای رحمان نیست 
روزگاری برین به سر بردیم 
بر رسولان بلاغ باشد و ببس 
خویشتن در زنا شب و روزاند 
قیقر با جتته. ی‌تماند. .واه 
که باقای خود امان باشد 
شرط عقل است جستجوی یار 
که فدا شد به راه جانانی 
شورش عشق او به سر دارد 
قرط ی ابا در طلببمردو 
در ره عشسق لافزن باشد 
با امید رضای او بکنند 
تلخ بینند لیک دم بکشند 
ور کی مرقصسی. ی و وت 


شب به درد فراق و بی‌دادش 


۳ *__ در مکنون 
هرکجا درد عشق می‌آید صبر و هوش و قرار برباید 
شب به نفس خبیث آویزند بامدادان به گریه می‌خیزند 
(۲آشسب به خواب اندرش همی‌جویند 
دست دلبر به دیده ا بنهند وز سر صدق سربه پابنهند 
شب به خواب اندرش همی‌جویند بامدادان به کوی او پویند 
هر زمان در تصور خد و خال مست از جرعه‌های حسن و جمال 


منزل بار خویش کرده به دل وز خلایق رمیده صد منزل 


(۱)تا دلسم مبستلای او شده انتتت 


همه روز اسنت تاه بر آیسم شب به هجرت نمی‌برد خوابسم 


چون سحرگه ز خواب می‌خیزم 


شب چوآیم به سوی بستر خواب 
چون رود آن نگار دل‌افروز 
شب و روزم ز درد سوز و گداز 
ای که از چشم من برفتی دور 
لذتی نیست پیش عاشق بار 
(۱)همچنان نیست 
(باز چون یاد 
صبر از روی بار نتوان کرد 
باردل کم شود به ترک نگار 
ای برادر دو روزه این دنی ااست 
عشق آنجا که کار فرماید 
می‌کشاید زبان برو صد کس 
صد بلا بر وجود خود آرد 
آنکه معشوق او یکی باشد 


(۱)من ‏ ضود از 


سر خبر نمی‌دارم 


۵۵۱ ۰ 


کلام امام 


یادت آرم به دیده‌ی پر آب 
ی ی 
تاز من رفت بت ف 
رفت از دیده‌ام به هجر تونور 


چون نظر بر رخ عزیز نگار 


این عذاب اختیار نتوان کرد 
لیکن این کاروبار نتوان کرد 
ده اسان اقترا اتتوام. نون 
صبر و هموش و قرار برباید 
نیازارد 


دل معشوق ر 


قتو کخسان پیشسشن اند کین پاش 


۲ در مکنون 
در دل عاشقان قرار کجا 
پاک گشتم ز لاف هستی خویش 
پار من هست در تن و جانم 
با چنان سیم تن که چون مهتاب 
تابه نام خدا قدم زده‌ایم 
زلف آي کته کاق کفنبق .مس 
کوبه کودر به در همی‌گردند 
دل شوریده را کجا جویم 
هر که مشغول داردت از دوست 
حصر نعمت کسی نداند کرد 
هردم ما که هر دمی آید 
او اگر دیدها نبخشیدی 


او اگر کور داشتی ما را 


کیستا ان شار ضا و سجن هن 


توبه کردن ز روی یار کجا 
رستم از بند خودپرستی خویش 
سر برآورد از گریبانم 
تن خود را نیاورم به حساب 
برسرنام خود قلم زده‌ایم 
وان دو چشم سیاه کشت مرا 
جابه جااوفتاده چون گردند 
کوبه کودربه درفرا جویم 
به حقیقت حبیب و دوست همو است 
چون کسی ش>ر او تواند کرد 
صد هزاران سپاس را شاید 
سبزه و باغ و بوستان بینم 
آدمی خلق را چسان دیدی 


نکشودی دو چشم تخشا: ۵ 


پا درختی و آتشی و حجر 


که ز خود دیدهابه مادادی 


گر ز ماباز دارد این دم را 


هر که دل داد دل بدو بدهید 


هر که رو داد رو ب‌دو رید 


که کند باز جان به تن صادر 
این خیال و محال و سودایی است 
بث تصیب, آنکه داش بگذاشت 
که دهد رزق و جان بخشاید 


که تهیرة نه از کسی زایده 


هر که سر داد سر برش بنهید 


خود تراشیده سنگ بگذارید 


۴ در مکنون 
همه تن از برای جان‌ان باش 
پار من از چه رفت نادانی 
دل پر آتش ز عشق و دیده پر آب 
چشم بر غیر دل به یار مرا است 
از درونم انیس دلبر پار 
عتابتم ای کل اش و خن 
مُردم و نامد آن نگارین تن 
ای مرا سوخته به فرقت خویش 
ای قدت گلبن ز باغ بهشت 
روز و شب در تصورت مستم 
ای که بی‌تو دلم تبد هر دم 
آخر ای یار بی‌وفایی چند 


من که از شور عشق مجنونم 


روی زیبای خود به بت مخراش 
که برنجید دلبر جانی 
لب فرو بسته از سوال و جواب 
باز این کار کاروبار مرا است 
وز برونم نشسته بااغیار 
که ازان مغز استخوانم سوخت 
چه کنم تانماییم رخ خویش 
خار در راه خود نیاید کشت 
لب ز خلق و جهان فرو بستم 
چون به دردم تبد دل تونهم 


پند مردم ار کند چونم 


جون دلی را به پند بخراشد 


ای محبت تو صورت پبارم 
کو رفیقی که پرسد اسرارم 
هرگز اینم گمان نبود به یار 
چون بتابم که از جم‌ال نگار 
ای که آتش زنی به جان و تنم 
یک زمان هیچ جاقرارم نیست 
کار ما هست در غم و دردش 
بود پوشیده راز من ز جهان 
گر نگریم ز بی‌کسی چه کنم 
از تو پر شد مرا همه رگ و پی 


سوز عشقت ز دست بر من راه 


هر که خود پند مردمان باشد 
نقفش کردی به سقف و دیوارم 
وز سوء عاطفت کشد بارم 
که چنین سخت دل شود یک بار 
من که خود زنده‌ام به دیدن پار 
تابه چند از رخت شکیب کنم 
بریکی حال روزگارم نیست 
همچو دولاب گریه و گردش 
پرده برداشتی تو خود ز میان 


غشنق زد آتشی به جان و تنم 


پرز عشق توام چو خم از می 


۶ و در مکنون 
تابرفتی به پیشم ای جانی 
من به جان آمده ز اغیارم 
عشق را ز هزار تاریکی 
شب به غم روز می‌رود در درد 
تسین گناد از: هس 8و عالسم. اراقم 
از یلا. آمسفن. بکایس. .را 
بدکن و بد نهاد و بد اوراد 
کون وا تفه سا 
چون پرد مرغ گلشن افلاک 
گر کسی را طریقه‌ای دگر است 
ندکی کویمت ازان اقوال 


ای که تعریف شاستر گویی 


لیکن ان شاستر اگکر دانسی 


دل نهادم به خدمت دل‌دار 


شب و روزم رود به حیرانی 
محرمی کو که پرسد اسرارم 
می‌کشد سوی کوی نزدیکی 
هجر تواین قدر پریشان کرد 
از دل و جان به بندت افتادم 
من به جان می‌خرم بلایی را 
در نهادش سرشته خبث و فساد 
گوش کن تانگویمت همه حال 
کین گن افتم. باشانة خاک 
و تفا سا اس 
آن به نزدیک مانه معتبر است 
تاشوی واقف از حقیقت حال 
بان تشه بر هشیر ای 
زان سخن آمدت پریشانی 


جان کنم نیز در سر این کار 


آنچه یک چند از بان ددم 
تن چو فرسود دلستان آمد 
گریه‌ ها آشکار خواهم کرد 
روزها در غمی کرا خسپم 
شرح غم‌ها بیفزاید 
تاسرم هست مهر توبه سرم 
بار در خانه رفت چون نگرم 
ول بخواه وت قیال اه اش 
سیرت ماست غم نهان کردن 
یرت ابسله افتاب‌ومنت 
خار در دامن است و گل برخاست 
زین جفای تو در دیار نرفت 
روی پار عزیز می‌باید 


ینک نظر دیدن ی نگاری را 


۵۵۷ ۰ 


کلام امام 


از تو بار دو چند آن ددم 
دل چو از غم گداخت جان آمد 
خلسق را بی‌قرار خواهم کرد 
تا شبی بار مهربان دیدم 
که به ضبط و بیان نمی‌آید 
خود فراقت حکایت دگرم 
کاش روبد به تن دو بال و پرم 
روی خود را نما سوال این است 
چون شکایت ز تو توان کردن 


که جرا در پرستشت نند 


مجلس عیش شد خمار به جا است 
که کس از بزم هوشیار نرفت 
کل 9 گلشن مرا چه کار آید 
هه که بیتیم. ضسه بهارق. وا 


از دل من نمی‌رود بیرون 


۸ ۰ در مکنون 
نکشسم سر به بار غم زنهار 
تو که در حال خود به سامانی 
(۲)پبرده بر روی 
دل سراپرده‌ی مخت پار 
بی تو گرد از وجود ما برخاست 
دل خود بسته روز و شب در یار 
هر که شد محرم حریم نگار 
هتورخشیی وا همیشه جنان سود 
قانعان را دل است چجون باغی 
تن دران جستجو بفرسایی 
ای که وه را بر که می‌صورکو 
ای خدا این چه رحمت است و نوال 
شب ز مهرش خوش است چون روزم 
باه شین شاه اي و رای داز 


پاک و برتسر ز مسردن و زادن 


گر چه آید به جان من صد بار 

از اششان. .ده اه‌مان 
آفقتاب چه سود 

دیدم آیینهوار طلمت پار 

غرض و مطلبش رضای خدا است 

فارغ از قصه‌های هر دو دیار 

دیگر او را به زید و عمر چه کار 


۵ فکرش که هیک اندوژد 


یس که دین و دیانت آموزی 
برمن هیچ و تنل و بطال 
دل فدای نگار دل سوزم 


ند وه ۱5 خرد رسد نه سخن 


کلام امام * ۵۵٩‏ 
برتوروشن شود به نزدیکی که ره تست راه تاریکی 
عاشقان بی‌نشان و در عدم‌اند فانی و نیستند و محوو گم‌اند 
پستت. ام یال 919ا اس 
پر ز دعوی و لاف و شور و شرم 
جان من از غمت به جان آمد 


باه شام شام تیان باقیگ 


هسب پر صانعي, خیم نشان 


ان سه. عالسی وی اخیت. کته نیتم اوز قو دار تی‌فن 35 
زا بابح کی تقد اور خوانسن فیمد آن کس که او بفهماند 


جابه جاجان خود مدار اسیر یک در کی لک محکم کیور 


نك  *‏ در مکنون 
تانکوده یکی قواق و وصال دل نگکردد به صدق مللا مال 
روش پاک گیر و سیرت پاک پاک شو پیش ازان که گردی خاک 


عجز و فقر و شکستگی باید تامگر یار بر تو بخشاید 


انکتهه کر. کار ویستقن. فرمانواسد او چه درمانده را دوا دادند 


پیشه‌ی خود ستم نباید کرد اینقدر جور هم نباید کرد 


کلام آمام * ۵۴۱ 
ذوق عشق تو چون همی‌دانم که قه. از سور فسراق.. تتوانسم 
۳ ۱)جون مرا دوق عشسق در ان اتسنتات 


دل مرنجان ز گردش دوران. که نماند جهان به کس یکسان 
چه غمی پیش تو کنیم بیان توکه دانسته می‌شوی نادان 
نیست در عشق توز خود خبرم همه عالم ازین خبر دارد 
من که باشم که آن سمن بدنی  .‏ کند از رخم یاد همچومنی 
همه تدبیرها کنیم مگر چه کند کس به گردش اختر 
گر نباشه فدای جانانم به چه کارآمد این دل و جانم 
بخت باری دهد گر آیدبار رو نماید طرب برای نگار 


تکیه بر سینه‌ی فگارم کنن 


قلبرا چجایيی در کنارم کن 


۲ * _در مکنون 
هر دم از عمر میرود برباد مگر آن نمی که بکگنرد در باه 


درد سر کتویع او سیم شده‌ایم تساو چون باده ما جو خم شده‌ایم 


دل ندارد به سوی پند نگاه تاکجادارمش به بند‌نگاه 
به طفیل قد نو می‌داریم نظطری برر و بلند نگاه 


از که دیگر وفاامید کنیم جان برفت و خبر نکرد مرا 


گویم آن دوست دست خواهد داد تا همم از لاف‌ها کم دلشاد 


دل نهادم به طعنهی اغیار چون نیاید ز ما شکب از یار 


فلک سرگشته از سودای عشقم جهان پر گشته از غوفای عشقم 

اسیرم شو که تاآزاد باشی غمم در سینه نه تاشاد باشی 

نه شاخی ماند زیشان نی نشانی نه از اندام آوشان استخوانی 
(۲) که توحیدت دهد از خود رهایی 


چه خواهی رخت در منزل نهادن نیامد بر سر پل ایستادن 


۴ در مکنون 
اه که وی کت ماه ار 
منم باتوبه شادی و اسیری 
حقیقت را به هر دوری ظهوری است 
اگر کارم به یک دستور ماندی 
اگر دانی که سودت چیست پیشم 
پات ترسفی اوه ری 
از سسکا زر من الا تسرفی 
ترا از قدرت خود آفریدم 
مه و خور جمله در کار تو کردم 
ترا در بطن مادر پروریدم 
دو چشم روشنت در سر نهادم 
چودر خسپی نگهبان توهستم 
عی ان بان عسوو در و لو 
اگر کبری شود پیدا به جانش 


اگر بر آسمان باشد فرشته 


ترااز دل شد و مارابه یادست 
نگهبانت ز طفلی تابه پیری 
ز نامم بر جهان افتاده نوریست 
بسا اسرار کان مستور ماندی 
دمی از من نبندی چشم برهم 
فقس این سول ای 
یکی از واصلان راه گسردی 
چنین تصویر تومن خود کشیدم 
من آتش را پرستار تو کردم 
بدادم آنچه مطلسوب تو دیدم 
دو گوشت از دو سو من برکشادم 
چو رنجی مرهم جان تو هستم 
تودیگر را دهی چیزی که دادم 
برانم سوی ارض از آسمانم 


ز نور قدسیان حالش سرشته 


اتیب اند ارم اه اسان 
کرا خواهی پرستیدن به جزمن 
بی‌کبار از درم برتافتی روی 
کتابیم ره ترا سویم کشاید 
ز مهرغیر برکن خاطر خویش 


نیباری شکر احسانم ادا کرد 


۵۶۵ ۰ 


کلام امام 


در آتش افگنم او را چو شیطان 
ز من ترسد اگر خاکی ور آهن 
نکردی باد آلایم سر موی 
زد زه ره به خورشیدت نماید 
به من آر از سر الفت سر خویش 


دگر گردی به راهم خوار چون گرد 


(۲)که از آتش بجوشد چشمه‌ی آب 


بده جان و دل اندر ارزویم 
وگرنه چون برم نزدیک آیسی 
به توحیدم اگر روی خود آری 
ازین ویرانه‌ی کفران برون شد 
منم جان‌آفرین فرو و یگانه 
برم یکسان بود ماه و خور و مور 
منم موجود سوی من بنه گام 


سر خود پاکن اندر جستجویم 
همه دل تیره و تاریک آیی 
بیابی در دو عالم کام‌گاری 
به شهرستان توحیدم درون شد 
نگردد بر سرم دور زمانه 
همه بی‌چاره بی‌تاب و بی‌زور 
بکن پیدا کن اشسجار و اصنام 


یه کنین مقر ان تاشگن درکن 


۱ 
همه مخلوق هست و هیچ فرمانی 
مبرا ذاتنم از چونی و چندی 
خرد در داتستم اشت نفد اافست: 
نه من در شرق نی در غرب هستم 
کسی چون می‌پرستد از نیازم 
ترا مردار نیا خوش فتاد است 
اگر زینسان به سوی من شتابی 
که کرد است آن همه کاری که کردم 
هلاک آدمی از شرک باشسد 
مرا همجنس و انبازی نبود است 
چوبامن شرک آری درمیانه 
اگر یک ذره هوش آمد ز مستی 
به من آنب‌ازی مخلوق مپسند 
مدان بادیگری شرک وجودم 


ز من اندر رحم یک قطره‌ی آب 


منم برترنه جسمی نه مکانی 
منزه‌تر ز پستی و بلندی 
طلب در راه من بی‌دست و پایی 
عفیا اس هب ارس نم 
سر او در دو عالم می‌فرازم 
تن و جانت ازان در صد فساد است 
چه دولت‌ها که از وصلم بیابی 
چو خواهم آن همه را در نسوردم 
به شرک این آسمان از بیم پاشد 
منم آن یک که فیاض و جود است 
کشی آخر عذاب بی‌کرانه 
زنی آتش به دین بت‌پرستی 
خردمندی گزین مابه خردی چند 


که کرد است این که من پیدا نمودم 


شود نه ماه را ماه جهان‌تاب 


کسی تااز پیامم دور می‌بود 
کنون چون مصحف روشن بدادم 
کنون از حکم من سر تافتن چیست 
به جز من چاره‌سازی نیستت کس 
اگر آیی به من ای کرده پرواز 
نباشد نزد مرد پخته رایی 
تواحسان بینی و کفران نمایی 
منم امل وقفاای سر کشیده 
چو فردا بینی آن روز خطرن_اک 
اک باشم. سفن اسان 
اگر زینسان به سوی من شتابی 


ز دل انسان پرستد دلبری را 


۵۶۷ ۰ 


کلام امام 


اگر نادان شسدی معذور می‌بود 
چراغ دین بر رویت نهادم 
اگّر مارا نیابی یافتنن چیست 
حفیظت در دو عالم هستم و ببس 
ندا آرم بسه حال خویشتن بار 
خواخسان اهل اعسان را زاین 
که غیر ما گرفتی در خدایی 
کس از غیرم وفاهرگز ندیده 
بگویی کاشکی من بودمی خاک 
به جزدینم کجا باشد قرارت 
چه دولت‌هاکه از وصلم بیابی 


که گنجايیش نماند دیگری را 


دلم در زلف جانان جا گرفت است 


ناش این لطافتها در اسان 


جهان آباد با باغ و بهار است 


ز من برد آن دو چشم خون فشان دل 


بدادیمش دل و یسرش ندیدیم 


که رویش دیدم و صد عیش رو داد 


جهان مابه روی تست آباد 


ولبی کنردن وفا کارق است مشکل 
منت جان می‌دهم دیگر کسان دل 
که می‌دارم به دست دیگران دل 
مکتر داره ز جشم من نان دل 


چنین دادیم زینسان رایگان دل 


دل از حرص دو عالم باز گیرم 
ببه عشق او ندارم آنجنان دل 
اگر دل گرددم چون آیینه صاف 
چو روزی کوچ در پیش است روزی 
کجاجانم بیاساید به همجرت 
به باد دلربا مفقود گشته 
چنان عشق آتشی در حال افزود 
تیاه ان اطافع‌ها در اساخ 
جهان آباد باباغ و بهار است 
توای امروز کنعان عدالت 
امیر کو سر دشمن گدازی 


میس از نار و شاشتاک الم 


۵۶۹ ۰ 


کلام امام 


به شرط آنکة یره قلشتتان قل 
که برگردد ز وی دلستان دل 
سوی او می‌فرستم ارمفان دل 
نباید بستن از زر اینن و آن دل 
که از درد تومی‌دارد فان دل 
سس تا سا منال دود گشته 
که عشق انگیخت از هستی او زود 
مگر باشد نگار من پریزاد 
جهان مابه روی تست آباد 
شناسی جمله اعضان عداللت 
بسرآوره از گریسان. . شسجاغت 


کفانی خالقی ایا وب اشفل, لوخد دی 


لین سک ظلمت وقلت قولا فادرکنی و زدنی فسی. نقینی 


چه تدبیر سازم که این یک جوان 
چون مردان ترا حجت و رای نیست به عبث سخن یک دمت پایی نیست 
چه ماندند عاجز ز عرض نظیر سوی چاره گشتند باتیغ و تیر 
چو پاسخ درین جمله رفت از نخست دلت باز این آرزو از چه جست 


به‌جز گفته کردگار مجید 
چو می‌سنجم آن را به دیگر کتاب 
همی آیدم حیف از یک نظر 
ز حق بر رسولی پیاپی سلام 


به شکر قدومش کشایم زبان 


مگرنعت و مدح رسول خدا 
لبش چشمه‌ای هست ز آب حیات 
ز بالای پاکّش چه آرم نظیر 
ازین نیلگون است چهر فلک 
چه آدم چه نوح و چه دیگر رسل 


فلک گردد از مهعر گرد زمین 


۵۷۱ ۰ 


کلام امام 


که دارد سراپا جمال مزید 
به لفظ و به معنی بآب و تاب 
کت تسا با شست: تانتم سم 8 اسد 


کتقه. افوق از کنود او انستن کلام 


کنم نعت آن سید مرسلان 


نبینم زمینی تهی از نیال 
هنوز است عالی‌تر از مایقال 
رخش آفتاب است و ابرو هلال 
که سروی نباشد بدین اعتدال 
که پیش کمالش ندارد کمال 
همه آمدند از وجودش ظلال 


ازین کش بسود است بر وی نعال 


۷۲ در مکنون 
چه شمس و چه بدر و چه دیگر نجوم 
کی کنو فرفان آزمخشم مسق 
نظر یارسول خدا سوی ما 
ثنای تو از مانگردد تمام 
فتاویمیر استانت مس وشتاک 
توای زیور هر دو عالم چو تو 
تومعمار دل‌هایی ای دلستان 


توآن شاه پاکان و باشوکتی 
توآن پاک و پاکیزه در گوهری 
توهر چند پیش از جهانی ولی 
بیاای رخت چشمه‌ی زندگکی 
برایام گر نور تو اوفتد 


همه یافتند از جمالش جمال 
ز دست دو عالم خورد گوشمال 
ندارم جز از توبه کس اشتغال 
به طول زمان و بمز اللی ال 
که بگذشت هم چند گام از محال 
فشان بر سرم آستین نوال 
فتاه گیشتین تفارش فک سک کال 
بنا کرده‌ی تو نگیرد زوال 
که رعبت نهد بند بر بدخیال 
که گوهر ز تو هست در انفعال 
توای آخرین نقش آن ذوالجلال 
و تب و بل و ,0۳ 
برد عقد شب‌ها ز آغوش سال 
پرم سوی شهرت به پرهای بال 


کجا شورما تا جنابت رسد 
شرابم به دل ریز کز بخت بد 
به باد نگه کن در اسرار ما 
براعدای تسوحمله‌ه امی‌کنم 
به شب فکر کلکم کند کارها 
به شم و به سر می‌دوم سوی, ۲ 
توای در دو عالم ستوده چمن 


ز بهعر تو آویختم در هنود 


مناز ای به سر در قباء و سمور 
بیاموز در علم و فن پخته باش 
ز ناپخته کاری نگردد تمام 


به سود و زیان علم دارد کسبی 


۵۷۲ ۰ 


کلام امام 


که هستی تو در پرده‌های جلال 
نماند است از جام ما یک سفال 
پراز باد توهست باغ خیال 
مدان خالیام از غزا و جدال 
چو دست جوانان به روز فتال 
یا بحر زخمت فنحوی تعال 
همه آل تو همچو گل‌ه ای آل 


که عشقم غزالم بیان نمود 


برودانش آموز و علم از وفور 
بود مردم پخته چون سیم خام 


که در کارها سود باشد کسی 


تقد در مکنون 


چو دشمن بیابد به تو خاکسار 


کسی رااگر گم شود یک درم 


تعجب که گم شد ترا یک زمان 


زهی قد و صورت خهی خد و خال 


به مردی که دست از خصومت بدار 


دگر راست است آنچه زد بر تو نیش 


چسان می‌شود پر ز رنج و الم 


تومصروف لهو و لعب همچنان 


دک ات قياشته مار شنت آسمان 
که از آتتش چهره سوزد نقاب 


به رن شک دو چٌ چشمش د بمیری غزال 


چها دارد احسان ز حسن و جمال 
(۲)چه خوگر 
چو چشمی بود چون کریمان 
چو حرف وفا در دل آمیختند 
نداری خبر از من ای جان من 
من از آن زمانی که دیدم ترا 
تودست محبت کشیدی ز من 
ولی چون مرا صورتت در دل است 


کشسم پای آز از همه پایه‌ها 


هنر نیست کم زور بودن به باه 


درو خاصیت هست این امتزاج 


ترا فزاید ازان شور ایمان ترا 
مداد از سواد عیون ریختند 
نمی بگذری در شبستان من 
ز جان و جهان برگزیدم ترا 
رمیدی و در دل بریدی ز من 
ز خوبان عالم بداریم دست 


نشسته نیسم ی ز سرمایه‌ها 


چو خواهی هنر صبر بر وی بخواه 


کنون خاصیت را نگردد علاج 


۱ 
بسی خرچ کردم درین فکر خویش 
میاه ان که کات ان 
که آهن‌رب | حسن و دل آهنی 


ار منک تفس سوه کی اش 


که تامفز معنی براریم پیش 
کشد جای یکجو دگر آهنی 


دلش هم کشد صورت ون ان 


(اکه سیماب هم عاشق خوبرو است 


جزاین یک دمم همدمی نیست کس 


و یز ۱ تلا شد دلی بادلی 


قبا ت به یک پاره‌ی نیم نان 


(۲)نگیرم که در 


شک یک خشی جتان مقر نی 


به بستیم و تنهانشستیم ما 


مها بای سوق عش‌کلی 
شب بگیرد قرار 


که در عمر خود زو نرنجد دلی 


اکسه ینم این خمله دارد انز 


بزرگی به جز فطنت و رای نیست 
اول هیچ کس آمد اندر ملال 
دوم از تقاضای آن خیرخواه 
سوما ز ملاقات آن بد نهاد 
چهارم ازان میهمان اشر 
بود پنجمین چاکر بی‌حساب 
فراموشی از هر ره جور و داد 
زمین از زراعت تهی داشتن 


ز دست شما سنگ بی‌چاره حال 


۵۷۷ ۰ 


کلام امام 


۳۳۹ از ره دیبده بیرون کنم 


فشانم برو جان خود چون گهر 


نخست از گدای قدیم الشسوال 
که در وقت افلاس و حال تباه 
که کارش بود کذب و فسق و فساد 
که از وفشتتتن. فساد. داینده ۵ گس 
که کاری نداند به جز خورد و خواب 
چنان زشت نبود که بد اعتقاه 
به از تخم خار و خسک کاشتن 


گرش پایی بودی شدی بر جبال 


۸ در مکنون 

خردمند دانای هیئت‌شناس شاروز را می‌نید هشت باس 

چو چاکر بود تنبسل و نابکار همی حیله جوید به هنگام کار 
(۱)جو دارند نس گاو مار اعتقاد 

زانسان اگر هست این کاروبار ازین خوبتر یانظیرش بیار 


که مردم همه مثئل یکدیگر اند همه از زمان در زمان می‌پرند 


جو دیوانه سگ را گزاری همی کته ون یار کسن قر قصنی 


ستم دیده‌ای گر برنجد روا است ترا رنجش و غصه باری چرا است 


به تحقیق دین هرزه لافی مزن 
نیاید خلل در ثبوت گران 
چه ترساچه هندو چه هر تیره رای 
جوی گربدی شک درین کیش و دین 
3 اون شانتته شش واه 
نگه کرد از رحم و الفت به من 
غش آندر دل و نرمی اندر زبان 
یهود خبیث از گمان خودش 
اه انش اس آسگه اه ان وبا 
عناصر بأن بغض و ضد و ستم 


اگر نیستت ععتقاد مدد 


۵۷۹ ۰ 


کلام امام 


که نی علم داری نه عقل ونه فن 
وگر جرح و قدحش کند یک جهان 
باسلام کس را نبینیم پایی 
بدی این نحیف اول المنکرین 
بدید این غبی زین عجب‌تر مخواه 
بنازی به من راند چندین سخن 
به دل کین به گفتارها جان فشان 
گزید آن رهمی کز یهودان فزود 
نود تهمت فسق بر مادرش 
حق اینست کان قدرت است از خدا 
مدارات سازند چندی بم 


چه کار آیدت بت به راه اخد 


کسی را به تحقیر چون بنگریم 
تفاوت در اعمال نی در تن اویا 
عجب نیست گر کور افتد به چاه 


ترا چشم داد هست دادار پاک 


بکش شین دون را کنه اساره هس 


کجا رفت فردوسی و انوری 


که در اصل فطرت ز یک گوهریم 
یکی باغبان است و یک تخم کشت 
که کور است و چه را نبیند ز راه 
ببین خود میفگن در آن دیده خاک 


خرد از برای همین چاره است 


نظامی کجارفت و جامی کجا است 


کجارفت آن شیخ شیرین زبان 
گذشتند و زیشان سخن ماند یاد 
همه یی‌نظیرانه در شاعری 
نشد شاعری مثل‌شان در بلاد 


ک< اترفخیت: ان خسرو اندر سخن 


کجارفشت حافظ که دیوان او 


ره راستی اورد در مقال 


به پاکان ز خبث اندر آویختند 


۵۸۱ ۰ 


کلام امام 


که بودند اندر سخن اوستاد 
خرد پروران در سخن پروری 
که می‌سوزد از سوز او جان و تن 
دهد یاد از رفعت‌شان او 


بساتن بکشند و خون ریختند 


مدام‌اند در معرکه فتح یاب 


نیارد کسی کرد باما کلام 


تفنا ایس کین تفگ تیان ب رات 


چه یک تن ز ترساچه یورپ تمام 


تسه که ار | کفستون تسش افو 
اگر زین سخن جنت افتد به چنگ 
که اسلام دارد بسی بارها 


مر کت مطال نیت افست فراز 


به تحقیق آن دست و پابر زنیم 
نباید گرفتن به خود کار تنگ 
درو هست دشوارتر کارها 
ز صوم و صلوات و ز حج مقام 


چه باید ازین رنج‌های دراز 


و کته کب قف کستوق: از تفتسا یراع اد که عیسی بر آمد به یک پای او 


درین نیز این رمز پوشیده بود که دیگر برد باتمام از بهود 


ام شمه 


مشو تیره با کرده‌ی کردگار که باوی نیاید ز تو کارزار 
گمانم که پیغمبری کردگار به باری بیامد بدین کارزار 
چنان بر زدی تیر پزان درشت که کردی گذر آن یک از بست پشت 
یکی گام از روی مردی بزن چه حاجت به تزویر و چندین سخن 
به آموختن ناید آداب مهعر که خود مهر آموزدت یاسپهر 
من آداب الفت که اندوختم نه از کس که از الفت آموختم 


خدا چون نشیند به عدل و به داد به تقوی نهد پایه‌ها در عباد 


برهنه کند جمله اسرار ما 
نماییم ناکرده کار صواب 
بدو گفت آن رازدان سما 
هوای خوشم نیست راحت فزا 


ازین سو نياید گرفتن کران 


از هجر خودم مسوز هرگز 
مارا هوسی به جز نظر نیست 
راز غم خود به کس نگفتیم 
جز عاشسق سوخته ندارد 


رفتی و دل شکسه‌ی من 


کلام امام * ۵۸۵ 
نماید به ما جوهصر کار مسا 
بدی‌ه ا بپوشیم در صد حجاب 
که ما آمدستيم اینجا ز ما 
خنک نیکبختی که رست از هوا 


کشتی و ز ما نخاست آواز 


و از دست خودم در آتش ان داز 
ای خاک فتد به دیده‌ی آز 
و از تو نتوان نهفتن این راز 
درد و غم عاشقان جان باز 


هر دم به خیال تست دمساز 


فریاد ز دست عشسق فریاد 


آخر به تواآه مارسد هم فا سشتله. عنم باشنه. فسوواز 


ای دل ز که ماجرات پرسم پرسم 


تودر دل خود بربدی از دیر ِ پرسم 


وقتی بر شسمع جوییمت زار 


روزگارم 


ایس 


دردا به که درد خود بگویم 
رفتی و مرا خبر نکردی 
(۱)اینن ود ره 


ای جان 9 دلسم فدای راهمت 


کین خار بروید از گل من 
آخر به جنون کشید کارم 
دست من و دامن تو باشد 
گر بخت بود به سخت باز 
رسم و ره و دوستی نه این بود 
با واعظ و موهبست چه کارم 
آن کیست کزو دوا بجویم 


بر کلفت من نظر نکردی 


پاری 


ان ستیلن که توق فا یه سم 
(۱)عشق تو ربود عقل و هوشم 
یاران چه بد بینم و چه شنوم. بی‌کار شد است چشم و گوشم 
دریاب که غفم بخورد خونم عشق تو بسوخت اندرونم 
ای ماه رخ نار سر مست هیچت خبرت ز درد ما هست 


ای آنکه به خسن شهریاری. با همچو منی چه کار داری 


(۲)کارم همه گریه هست و زاری 


هر کس به جهان طلب کند امن 


یارای حضور تو مرا نیست از دور هم ی کنم دعا و 


من خیره ز کار روزگارم کانگیخت خزان ۳ بهارم 


آن صبر که داشتم کنون نیست 


تتف در مکنون 
بر خاک سینه فگنده باید 


ای آنکه چو حسن تو دگر نیست 


از زمانِ دراز دل می‌سوخت 
لیک موقوف وقت بود این کار 
خا هی هس فا فآ 
در بدعات سر بسر بکشود 
تامرایاوری بکرد خدا ای 
هر چه گفتم برای او گفتم 


گر نياید به گوش رغبت کس 


یبرع 


چیزی که به یار رهنمون نیست 


بت هن کستب اهر | تطصو تسه 


که چنین پاره پاره باید دوخت 
پیش از وفت کی خوری نگار 
هر یکی راه نو بکرد ایجاد 
آنچه بُد رفت و آمد آنچه نبود 
بر مراد رضای او گفتم 
تیا ی ریت 
کس نچسپاندت به دل پندی 
او الله 


تا نگردد معین 


ای خوش آن کس که بهره یافت ازان 


دمی از دلستان دوری نشاید 
ازین بندی که بر هر بندم افتاد 
ره دلدار پنهان نیست لیکن 
دلا مارا به نزدیکم همی‌باش 
شنیدستم که دانایان بگویند 
مسرا کسر عو رد۳3 

()که از 
مشو نومید از رحمش که آن یار 
به جر وصسل توای دلدار چانسی 


گر دلبر نبینی ذکر او کن 


هجر تو 


خلاف دیگران جودت خوش آید 
جان من براید 

جو یک در را ببندد صد کشاید 
علاج دل به عقل ما نیاید 


که ذکر دلبران هم دل رباید 


تازتوهستیات به در نرود تخضم شرک از دلت برون نرود 
پا بسن ایسقت: ز کی هر کسز تاترا دود دل به سرنرود 


هر چه باری نشیند اندر دل دیگکران هرگز از نظطر نرود 


نه دین دارم به دست خود نه دنیا به عشقت بی‌نصیب از هر دو دارم 


ندارم هیچ فرقی روزم از شب که خاک افتد به فرق روزگارم 


ای در دل من مقیم گشته خم از ۶ غم تو دو نیم گشته 


کلام امام * ۵٩۳‏ 
تنها ز منم عشق بازی رسمی است که از قدیم گشته 
تایار نمی‌رسد کس ای بار از منهج مستقیم گشته 

ای خستت:. ان فلا که 


سرخ رویی نکردی اندر عشق تا نسوخته شود درو گردن 


ای آنکه اگر تو بر سر رحم آیبی صد دیده‌ی کور در دمی بکشایی 


هر چند بتر ز کور هستم لیکن آنجا که توای چه غم ز مابینایی 


ان تون اننه بسن هه اعک نادر خونریز به دهلی نکرد 


۳ دلببر عیار و شوخ از من بیچاره بر آورد گرد 


تلف در مکنون 


روز و شب از هجر رخ روشنش . می‌گذرانیم بصد سوز و درد 


تیغم زد و برفت و نکرد از قفانظر رویش هنوز هست ز جانم عزیزتر 
پارب چه صورتی بود و چیست حلیه. چون صورتش بت من نوبت دگر 
باد صباهوا و هوس راه نگاه کن دل می‌تپد که نامه مبر خود مرا ببر 
مه را ندیده‌ام که بدارد تو چو کلاه سروی ندیده‌ام که ببندد چو تو کمر 
(۷)پبار عزیز از رگ جان قریب‌تر 
چون نرم دل شود ز پرستیدن بتی دانی که سنگ سخت نمی‌دارد این هنر 


( این فتبته انم قعا ری اهفتته: سسه. در 


پندت ای هوشیار چجون شنوم 


کلام امام * ۵۹۵ 
غسل باید مرابه باده که‌ من مر اور و اس ی ام 


چون در آیینه عبرت رخ دنیا دیدیم حیف‌ها بر غلط عاشق دنیا کردیم 
دز دل را چه بگویم بدون از آنار چشم پر آب و تن راز چو مواد زادیم 
سال‌ها بیمی و معشوق به سر می‌برديم. های افسوس چه بد بود که مامی‌کردیم 


الحن: لحنة ِ» و سوی | لعشة سفر ۱ لعشة شفاء و سوی ا لعشة ضرر 


والعاشسق فی العالم شمس و قمر 


مرا دلی است ز دست ازل سرشته به عشق وگرنه ترک تصابی طریق آسان است 
بری که صورت مثل بود به حسن و جمال بدین کمال نباشد چه ذکر اسان است 


طریق اهل نظر چیست خامشی وسکوت که درنهایت وصف توعقل حیران است 


کلام امام * ۵٩۷‏ 


گویم استم همچنان اکنون نگردم هوشیار 


به هرزه‌گویی او را و خشک جان مخراش گرت خدایی بباید برو خدا را باش 


چه حاجت است به خلوت فقیر حاذق را که ذکر دوست تون کرددر حساب قماش 


بترسد اهل صفا از ملال و رنجش دوست ‏ نه فکر خبث و دوزخ نه ذکرعسرمعاش 


دل از زخارف دنیا چو جیفه آگنده سر از غرون یه مستی ثیت که قسجومتی 
پتیم را به تفقد نواز و دلداری مگر رسد به جناببش دعای بیوه‌زنی 
کسی که صحبت مارا گزیند از ته دل دریغ و درد که از صد هزار نیست تنی 


به جز متابعت مصطفی که راه جفا است به هر طریق ببینم هزار اهرمنی 


0۸ در مکنون 
تا سنیگ و دلداری مباش هیچ کسی را بگیر دل شکنی 


نزاع بر سر دنیای دون مکن هرگز به خصم بند قبایی سپار پیرهنی 


ما که دلان ام تم کح تساه مگر خدا به دلش این هدایت اندازد 
اگر هزار جفاها کنی خدا نکند که فرخ از تو به دیگر کسی بیردازد 


به راستی که برت قدر دوستداران نیست کسی اگرچه پی خدمت تو جان بازد 


ای دلبر زیبای من زلف تو بند پای من 
ای دلستان ماهرو رو چون همی‌پیچی چو مو 


بادل همی‌داری چو رو پاسر به سر آهن شدی 


کلام امام * ۵۹٩‏ 
چون ماه نو کاهیده‌ام مثشل کمان گردی دهام 
بسیار غم‌ها دیده‌ام زان دم که دور از من شدی 
ای دلستان مه لقا رو جون بگردانی ز ما 
یا دل شدت چون سنگ‌ها اسر آهن شدی 


جمال پاک و رزخ همچو ارغوان داری کلاه گوشه‌ی خوبی بر آسمان داری 
جمال و حسن و لطافت نه آنچنان داری که گویمت چومه و مهر و گلستان داری 
نشان تست که در لاله زار بنشینی تو جای خود صنما در قضای جان داری 
زبس که لشکر دل‌های خلق همره تست . به‌ هر کجا که روی شوکت شهان داری 
نماند این گ خوبت به گلشن و گلزار توزیب جنت و آرايش جنان داری 


دهد نشان کمر آن بتانی ززینت وگرنه کیست که داند که تومیان داری 


9 ۲ ۲۳ 
به هشت باغ نمی‌ماند این زنخدانی 
یود عوتی پوسف مکتر ز آدمبان 
دلا کلام دگر باشد اهل معنی را 
درست کن نظری بر خرابی دل خویش 
مبصر آن همه تن چشم در حریم وصال 
نزیبدت که ببندی کمر به حرص و هوا 


که گویدت که تو پرهیزگاری ای فرخ 


زمهر پار اگرچه جوی ظهوری نیست 
تمام انجم و خورشید و ماه‌رو دیدم 


خوداین جمال که داری زو صف مردن است 


مگر تو این ثمر از روضه‌ی جنان داری 
تو جان من رخ خوشتر ز انس و جان داری 
توهرچه رفت کشیدی ازین جهان‌داری 
گر تو مغز حقیقت در استخوان داری 
تو چشم و دل همه در بند آب و نان داری 
وگرنه به غرض غلط عمر جاودان داری 


ولی چه غم که به مهر دلم فتوری نیست 
به مثل نور جمال تو هیچ نوری نیست 


به جد و جهد بزنان آوران قصوری نیست 


دریغ و درد که بعد از فراق دانستم که راحت دل و جانم نگار بود نگار 
به درد عشق و غم و آه و سوز و ناله‌ی زار چنان خوشم که یکی از شمابه باغ و بهار 


طریق عاشقی و طور آن ز مستان پرس که رمز عشق ندانند مردم هشیار 


گر دلا زین کوچه بیرون نگذریم. ‏ هم سگان کوچه از مابهتراند 


عاشقان را چیست حاجت بادگر دلبران عشاق را خود پرورند 


خوش کسلی که درین مرحله جان بسپردن عهد و نذری که بکردند به پایان بردند 


ترک آن جمله بگفتند که بی‌دلبر بود پیش از مردن خود محو شد اند و مردند 


ای به خوبی دلبران را سروری قرة العینین دل هر دلبری 


شاه بازان طریقت را شها نیست جزاتباع توبال و پری 


بسوز ای دل اگر سوزی بنال ای جان اگر نالی 


کلام اناد ۶ ۶۶۲ 
خضدا فرم‌ود در قفرآن که در روزی کد جان‌کاه استت 


بیاساید همان نفسی که از عشرت بود خالسی 


اکسیر شد جمالش حال تباه ما را کرد است سیم خالص قلب سیاه ما را 
لطف عمیم دلبر هر دم مرا بخواند هر چند می‌زند این اغیار راه مارا 
در کوی دلستانم افتاده چون خس و خاک دیگر نشان چه باشد اقبال و جاه ما را 


تارف تسب خه بات کی زار شخ اور شاید که دینه باشد دلیر گثاه ما را 


طریق ما همه آنست کان طریق رسول کسی که دین طلبد قصه مختصر دارد 
به طنز گفت مرا ملحدی که ای فرّخ به‌صلح کوش که جنگ و جدل‌دوسردارد 


پسر رشید که باشد ره پدر دارد 


بگفتمش که تو از تخم دیوی و مثلش 


نع *__ در مکنون 


اگر به مهر و وفا تن به خدمتی ندهیم دعاودل مارا که معتبر دارد 


نار مشتربهفیم شگاه کشت‌شرا. هراس که‌هیان کم لاه کشت یا 
بی‌روی تو آرزو نماند است مرا بی‌کوی تو هیچ کونماند است مرا 


این جمله سرقتی است زهرمخزن گوهر واز مرا چه قدر و چه یارای این کلام 


عیبم بگیر چون که خود اقرارمی‌کنم ‏ لایوخذ المقر علی مذهب الکرام 


نی هوای لاله دارم نه به بوی یاسمن . من به‌بوی‌بارمی‌گردم‌به گرداین چمن 
علقسک ضادق کس باشه که ابترنگار گرد دی وارامن حطوظ شورف 


تابه گیسوی نگار ماه‌وش کار اوفتاد. فارغ اوفتادیم ما از نافه‌ی چین و ختن 


تانزاید از سر نو آدمی با نور حق جمله کاروبار و حالش سربسر خسران بود 


ال کارندرره‌مولی است بذل روح خویش ‏ هرکه از دستش شود این کار از مردان بود 


ای خاک به فرقم که من کور ز دیده 
دردا که دلم بند به پا دید در آخر 
یارب کرمی کن که بیاید بر من ناز 
زان دم که تو رفتی ز من ای دلبر دل سخت 
وقت است نگارا که رسی بر کرم از رحم 
صد بدعت بد گیردت از صحبت مردم 
درد و غم و دولت به چه ماند به تو گویم 
چون پی تو مرا روز بماند همه تاریک 
زین جمله عفیفان که به ظاهر بگریزند 


بسیار کس از روی تو در رقص بیایند 


خون شد دل من از غم و از دیده چکیده 


جان از غم هجر تو به لب هست رسیده 


آن خوش‌نفسی هست که نور خلق رهیده 
کودک شده در گریه و گنجشک پریده 
سوگند توان خورد که محبم نرمیده 
کس نیست که پوشیده جمال تو ندیده 


بسیار کس اندر طلبت جامه دریده 


به‌جز فتادن چرخ برین به روی زمین 
هزار. گونه تغیر به روزگار افتاد 
ز بجر عشق پری پیکر چو در جستم 
کجا است قطبی و میر و شریف و سلم علم 
شعور می بپذیرد به وعظ و پند و عتاب 
به اصل فطرت خود هر که بدشعار افتاد 


به پای دوست که دستم ز اقتدار افتاه 


کلام نام * ۴۱۱ 
همه به باغ و چمن میل می‌کنند مردم 
خلاف من که خود اندر بهار خار افتاد 
() معلمم که نیاموخت جز محبت پار 
عجب مار سر مویی جان من هرگز 
گر کسی زور آمد کسی ز کار افتاد 
ندیده شد چو نبات دو لعل خوشتر یار 
ز مصر تا به سمرقند هم گذار افتاد 
سپاس‌ها که نظر بر جمال پبار افتاد 
بسان کاکل مشکین به پای یار افتاد 
ترا چه غم ز هلاک و بوار همچجو منی 
که عاشق رخ خوب تو صد هزار افتاد 
عجب که خاطر هر کس به سیم و زر بست است 
سرا نت فبته که فل. انسفر طلاش سار اففاو 


ازان (ماتین که قلقم خوش از قرار افتاد 


"۳۵ ۲ 


در عدن 
نه چشم مست تو از زلف در غبار افتاه 


(۱)بکن هرآنجه که هجر طلعت پار 


راما کس نداند در جهان فانحه از بارش کتهبا جانم فرییق 


هست روی پار مهر و ماما کوی او ماراست فردوس برین 


بده دل پار را تادل دهد‌صم که دل بادل رهی دارد به عالم 
به یکسو کن نزاع نفس دون را خدارا شوبجوآن بی‌چگون را 


به اپاکی تن خاکی ز حق نوری نخواهد یافت 


مصفا قطره‌ای باید که تا گوهر شود یی دا 


ایزد غم و شادی دهد گه دوزد و گه می‌درد 


او هرچه می‌خواهد کند بر کرده‌اش باید رضا 


هربنده تاتاب و توان در کارها کوشد به جان 


از غم و هجر تو خاطرت شاد است ترا گنه چه نهم بخت من بد افتاد است 


اگرچه دل و جان من بسوختی لیکن . بدین خوشم که نگارم چوتوپربزاداست 


در هر ده جهان خدا بیایند مارا هتکن آن عختة گاه آیته. سای 


پارب نظری ز لطف کن بر دل من گر خویشتن و جهان برباید مارا 


دردا که یار رفت و به ما گفتگو نکرد 


حیف آیدم چو لب به لبم می‌نهی ای ار 
از دست تو بر درت نشینم 
برگشته ز راه هوشیاری 
مدار ای دل به دل امید کنعانم 
نشاط رفت و غم و رنج و درد هجر آمد 
گزشانیه است خر یره ررض 
کاذبان را دل بود جای دگر آوبخته 


گویند صد شود ز یکی دانه‌ای بکشت 


رفت آنچنان که باز بدین طرف رو نکرد 
دست ازل چرا تن‌مارا سبو نکرد 
زرف محشضاط.. نا کارا 
از زمره‌ی عاشقان شماری 
برون کند ز چاه از برای زندانم 
هزار شکر که تاهم به ساز و سامانم 
ورنه خاک افتد بران عمری که او باشد خفا 


صادق آن باشد که با دلدار دارد مدعا 


اری شود ولی جو نخستین فنا شود 


کت ففی کنر اضا کشا شون 


آتضتسا. کبه.. کتوظر .طوانیبت: پنسا قزر اقن من 
ای آنکه به تو صبح صباحت بدمید است 
چشمی که جمال تو ندید است چه دید اسست 
ز حکم تست همه هر چه می‌رود بر خلق 
تو بادشاه زمانی ترا شناخته‌ام 
نه از خود شادمان هستم نه از خود در غمی بندم 
به هجران تو مغمومم به دیدار تو خورسندم 
یار دان که دم گشست خشک ماج 
نیست و محن کسی فگارتنری 
دردا که به دل به‌جز از لاف ندیدیسم 


